۱ ات فك ۹ دوه سد تب ۳۳ تچ ۳ و هو صرح با ۳ تسس تاو 2 0 نا ۳ رو ماو ود رو وا و سس ۰ 


ات اه ۳ وس ات اف ات سا قا 


ی 


تر 


تا :۳ 
۳ عسللا ۳ ۳ 
۲ 


1 


سویس تست 7 سس ی 


۳ 
۳ 
8 "ان ام ۵ 
۳ و 3 ات 
4 8 ۳ " 
زُ ۳ ك 1 
لت ۱ 8 ۰ 
۱ ک 
ِ" 


و 
سا ود 


بر تص زیم 
ِ ۳ ۲ 
ی 


کا و ۰ 
"۳ ۰ 
سِ- 


اب 
سا سر تص 
_‌ 





- ۱ 
دس ۳۲ 5 1 9 


سرشناسه : فخلستی؛ محمد باقربن محمد تقی؛ 07 - 1 ق. 
عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 


مشخصات ظاهری 0 


شابک : دوره : 5-66-7150-600-978 * ج.1 : 2-67-7150-600-978 ؛ 
.2 ۰ 9-68-7150-600-978 * ج.3 : 6-69-7150-600-978 + ج.4 
2-715070-600-8 : * ج.5 9-71-7150-600-978 : ۲ ج.6 978 
6272-71500 ۰ ! ج.7 3-73-7150-600-978 : ج.8 : 2600-978 
0-4-60 1 ج.10 4-76-7150-600-978 : * ج.11 7150-600-978 
2-3 : ؛ ج.12 5-66-7150-600-978 : *ج:13 6-85-7150-600-978 
: ؛ ج.14 3-86-7150-600-978 : * ج.15 0-87-7150-600-978 ۲ 
ج.7-88-7150-600-16:978 ۲ ج.4-89-7150-600-17:978 ؛ ج.18: 
0-90-7150-600-8 * ج.7-91-7150-600-19:978 * ج.20:978- 
492-71500 ۲ ج.21: 1-93-7150-600-978 ؛ ج.600-22:978- 
8-94-60 *ج.5-95-7150-600-23:978 


مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب 
عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاح و مناظره.- ج. د5. تاریخ پیامبران.- ج.0. 
تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه واله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ 
امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و 
سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
علیه السلام.- ح.12. کتاب اسمان و جهان - 1.- ج.13. اسمان و جهان - 
معاصی و کبائر.- ۹:19 کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قران؛ ذکر, دعا 
و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. 


معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 


اشاره 


ص: 


2 


ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 38 

تارخ امیر المومنین - 4 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


نام کتاب: ترجمه بحارالانوار, جلد 38 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص : 4 


باب پنجاه و ششم: امیرالمومنین صلوات الله علیه وصی و سید اوصیا و 
بهترین مردم پس از پیامبر صَلی الله علیه و آله بوده و هرکس آن را نپذیرد 
یا در آن شک کند, کافر است..... 7 


باب پنجاه و هفتم: امیرالمومنین علیه السلام با حق است و حق با اوست و 


س‌ 


اينکه اطاعت وی بر خلق واجب است و ولایتش ولایت خدای عژوجل 
است 2 


باب پنجاه و هشتم: ذکر امیرالمومنین در کتابهای اتشات و آنچه پیشینیان 
به او و فرزندان معصومش علیهم السلام بشارت دادهاند ه ج 

تای اه ارت و صصضت آن اسااحض قاطا 1 
باب شصتم : : استدلال به ولایت امیرالمومنین و استدلال به طلب نیابت وی 
در کارها بر امامت و خلافت ایشان فنقر آن روایات شتاری است از بابهای 
گذشته و بابهای بعدی و مشتمل بر ذکر بالا رفتن ایشان از پشت رسول 
کوا لیم الله. علنه.ه ال برای انداخصم یا ه ارت نوات 


همسرانش در زمان 0 و بعد از وفانش به امیرالمومنین علیه 
السشلام..... 91 


باب شصت و یکم: جوامع روایات دال بر امامت امیرالمومنین که از طرق 
خاضه و عامّه روایت شدهاند..... 115 


باب شصت و دوم . حدیئی مجزا در آنچه خداوند امیرالمومنین صلوات الله 
علیه را در حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و بعد از وفات آن حضرت 
بدان آزمود..... 200 

باب شصت و سوم: نوادر - متفرقات ون هام 2 


ص: 5 


بافاه تقایل هه ام اه امن وا الم ای که عرسا 
بسیاری 0 وارد شده است 


باب شصت و چهارم: ثواب ذکر فضایل امیرالمومنین و تأمل در آنها و 
شنیدنشان و اینکه نظر کردن به وی و به ائمه از فرزندان ایشان صلوات 
الله علیهم, عبادت است..... 237 


هت و هقی هوالع سلوات :للم یه ور اسلام آونین: 
ایمان آوردن, بیعت کردن و نمازخواندن هم به جهت زمان و هم از نظر 
مرتبت بر دیگر مردم پیشی گرفت و صذیق و فاروق اوست و مشتمل بر 
بسیاری از تصریحات و مناقب است..... 244 


باص ها تست ۰ فترا لش ین صلوات: للم تشن یگ 
یارانش در مهاجرت 4 


باب شصت و هفتم: اينکه امیرالمومنین علیه السلام اخص مردم به رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله و محبوبترین آنها به وی بوده؛ و چگونگی معاشرت 
آن دو و بیان حال وی در حیات رسول خدا| ودنآ است که هرگاه نام 
پیامبر برده شود نام او نیز برده میشود ی 37 


01... 0 


تزد‌خداست ... 124 


ادامه بایها از جلد قبل 


ناب باه و شم + آزنکه آییرآلشفستن ضاوابی الله قلیه وی که امس و هریخ مر یس از 
پیامبر ضلی الله علیه و آله بوده و هرکس آن را نپذیرد یا در آن شک کند. کافر است 


روایات: 


ایا سا در ای هه 


سلمان فارسی گوید: شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه و آله میفرمود: 
همانا وصی من و خليفهام و بهترین کسی که بعد از خود بر جای میگذارم. 
کسی که وعدههايم را براورده کند و وام مرا ادا نماید. علی بن ابی طالب 


است. 


رت اس مات که اس اه وله ی الم یه له 
عرض کردم: يا رسول الله, هیچ پیامبری بدون وصی نبوده است. وصی 
شما کیست ؟ فرمود: وصی و جانشین من در خانوادهام و بهترین کسی که 
پس از خودم بر جای میگذارم, کسی که وام مرا ادا میکند, به وعدههای 
من عمل میکند, علی بن ابی طالب. 


سلمان گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ای سلمان, از وصیث 
و جانشین من از میان ۹1 پر سید ی آپا میدانی موسی چه کسی را وصی 
خود کرد؟ عرض کردم: خدا و رسول او آگاهترند. فرمود: یوشع را وصی 
خود کرد چون دانا ترین فرد امّتش بود؛ وصی من و دانا ترین فرد امتم بعد 
از من علی بن ابی طالب است. نزدیک به این مضمون را احمد بن حنبل در 
کتاب «فضائل الصحابه» نقل کرده است. 
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انق راقع کویهه در شسان.,روزی که مامیر ضلی الله غلیه و ال :وفات یافت: 
از حال رفته و بیهوش گردید, من پاهای آنن حضرت را گرفته و شروع کردم 
به بوسیدن آنها و گریستن: ن» در این هنگام آن حضرت به هوش آمده در حالی 
که داشتم میگفتم: بعد رز شما من و فرزندانم چه کسی را داریم يا رسول 
الله؟ آن حضرت سر مبارک خویش را به طرف من کرده و فرمود: پس از 
مدا دوعص نمی صاله ام من را دارید. 


زید بن تقو از پدرش علیه السلام آورذه است که 9 علیه السلام به 
ابوذر برخورد. پس ابوذر عرض کرد: به ولایت؛ اخوت و وصی پیامبر بودنت 
گواهی مید هم . و ابوبکر بن مر د ویه نظیر این روایت را از سلمان؛ مقداد و 
رت 


عکرمه از ابن عباس آورده است که: جبرئیل نگاهی به علی علیه السلام 
انداخته و به پیامبر گفت: وصیل تو این است. 


آعمش از عبایه از ابن عباس آورده است که جبرئیل در حالی نزد رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله آمد که علی علیه السَلام نزد آن حضرت بود, پس 


ام هانی دخت ابوطالب گوید: عرض کردم: پا رسول الله, پسر مادرم (علی 
علیه السّلام) مرا اذیت میکند. پیامبر صَلی الله علیه و اله فرمود: قطعاً 
قلیه موّمنی را اذیت نمیکند. خداوند زمانی که سرشت او را آفرید, 
سرشت او را مطابق با خلق و خوی من آفرید. ای أَم هانی, او در زمین و 
در آسمان امیر است ؛ خداوند برای هر پیامبری وصیی قرار داده است, از 
این رو «شیث» وصی ادم, «یوشع» وصیْ موسی, «اصف» وصی سلیمان 
«شمعون» وصویلن عیسی و «علی» وصیْن من است که در دنیا و اخرت 
بهترین اوصیاست. و من روز قیامت صاحب شفاعت هستم و من دعوتگرم 
و علی ادا کننده است. 


«حلیه» ابونعیم ور « الولایة» طبری: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
فرمود: ای انس, آب وضویی برای من مهیّا کن. سپس وضو گرفته, دو 
رکعت نماز گزارد و فرمود: ای انس, از این در امیرمومنان. سرور 
مسلمانان, پیشوای دست و روی سپیدان و خاتم اوصیا بر تو وارد ميشود. 
انس گوید: با خود گفتم: خداوندا ,او را 
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مردی از انصار قرار ده ! و آن را پوشیده داشتم که ناگاه علي علیه السّلام 
وارد گشت. سن. بیامیر ا شادمانی برخاست و وی را دز اغفنت کرفت 
آنگاه شروع کرد به مالیدن عرق صورت علی به صورت مباری خودشان. 
بسن غلی اه الام عرض کرد: بار ول ال اور تن ر فارهروا از 
شما مشاهده نکرده ام ! ! فرمود: چرا چنین نکنم در حالی که تو رسالت مرا 
به مردم ابلاغ نموده, صدای مرا , به گوش ایشان میرسانی و اختلافات آنها 
را برطرف میسازی ! 


و این خود از سخنا ن خدای عوجل انست که فر موجه خا ان انا ع1ک 
الکتات لا تین" عم ۳ اتتنی فیه»(1) (و 


ما [اين ] کتاب را بر تو نازل نکردیم, مگر برای اینکه آنچه را وز ان اختلاف 
کرده اند, برای انان توضیح دهی ؛ و با این سخن علی علیه السلام را برای 
بیان این امر به امامت منصوب فرمود. و حدیث وصیت در بیعت عشیره که 
مورد اتفاق همه است. پیش از این مذکور افتاد. 


از کلام صاخ است هضای او کست انیت که در حقر ویر وروی کرد: 
چون دعوتش فرمود اجابتش نمود. پیش از مردم او را تصدیق کرده. 
دعوتش را پذیرفت. به یاریش شتافته و با وی همدردی نمود. دین را 
برافراشته آن را بنا نمود, شرک را شکست داده و خوار ساخت, در بستر, 
خود را پیش قرف آن حضرت نمود, از او دفاع نموده و حماینش کرد, و 

نی دنا نش را بهخای: مالید.ه آنان را به کشم آمزض‌قساش داد .وه 
خاکش سیر د ۳ او را پرداخته. تعهداتش را به جای آورد 7 به همه 
وصیتهایش عمل کرد و آن شخص کسی جز امیرالمومنین علیه السلام 


بیست. 


ارحص ساوسو خی اه اه و ات 
وا یا اس ماه ات واه رو ات سا 
عموی رسول خدا,؛ آیا وصایت مرا میپذیری و وعدههای مرا : به جا میآوری و 
وام مرا ادا میکنی؟ عباس گفت: پا رسول الله, عمویتان مردی سالخورده 
و عیالوار است و شما در سخاوت و کرم از باد پیشی گرفته ای؛ و تعهداتی 
به عهده شماست, که عمویتان 
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1- . نحل/ 64 


از عهده براوردن انها بر نمیاید. پس ان حضرت به علی علیه السْلام رو 
کرده و فرمود: آیا وصایت مرا میپذیری و وعدههای مرا به جا میآوری و وام 
هرا احافیکتی ۲ص کت سای با رتبول للم تلم بای خی الله باید 
و آله فرمود: نزدیک من بیا ! چون علی علیه السّلام نزدیک آمد, پیامبر صلی 
الله علیه و آله او را در آغوش گرفته, انگشتری خویش رل در آورده و به 
وی داد و فرمود: اين انگشتری را بگیر و در انگشت کن, | نگاه شمشیر و 
سپر خود را طلبیده- و روایت ت است که جبرئیل از آسمان فرود آمده آنها را 
با خود اور ونبباست صلی الله علعو آله آن,تو زا بم علی عایم الشلام 
سپرد- و به علی فرمود: در حیات خودم آنها را از من بگیر, سپس استر 
دق رن اقب ک آرق سا یر وه: علی داوم مه وف به نام خدا , به خانهات 
برو؛ و اندکی بعد بیهوش شد و بقیه ماجرا. 


ابن عبد ربّه در کتاب « العقد الفرید» بلکه همه أمّت ت از ابو راقع و دیگران 
آوردهاند که علی علیه السّلام از کیان باق 7 ب م مری تفر بو 
وا هه فا 
تکی. ان اسان نودی کر ورد وه بت آنان فرهود: کدام یک از شما مرا 
پشتیبانی میکند تا وصی و جانشین من در خاندانم گردد, وعدههای مرا به 

جای آورد و وام مرا پرداخت نماید؟ ! تو در آن موقع کجا بودی؟ عیاین - 
وی گفت: در این صورت چه چیزی باعث شده است که تو : بر این جایگاه 
بنشینی؛ بر او پیشی گرفته و امیر او گشته ای !؟ ابوبکر گفت: ۱ 
عیدالفطالت ما هم مرا فزیت مندهند؟ 


یکی از متکلمان به هارون الرشید گفت: میخواهم از هشام بن حکم اقرار 
بگیرم که علی علیه السلام ستمگر بوده است ! هارون به وی گفت: اگر 
بتوانی از عهده این کار ترانی: خین وتان پاداشهایی نزد من خواهی 
داشت. پس امر به اجضا زر هتامسن کم نمود و خفن امن آن کلم به وق 
گفت: اک انه محته ا سرخ اخماع زوا یت کردهاند که علی بر سر تصاحب 
برد, شمشیر و اسب پیامبر نزد ابوبکر از عباس شکایت کرد. هشام گفت: 
بلی, همینطور است. متکلم گفت: به نظر تو کدام یک از آن دو در حق 
دیگری ستم ورزیده است؟ پس هشام از هارون الرشید ترسیده 
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و گفت: هیچکدام ستم نکردهاند. متکلم گفت: مگر میشود دو نفر باهم 
اختلاف داشته باشند و هر دو بر حق باشند؟ ! هشام گفت: بلی, دو فرشته 
نزد داود علیه السّلام شکایت کردند در حالی که هیچکدام ستمگر نبودند 
بلکه خواستند درست قضاوت کردن را به وی گوشزد کنند و علی و عبّاس 
نیز بدان سبب نزد ابوبکر شکایت کردند که ستمگریش را به رخش بکشند. 
۷۹ 


2 الب ضدوقه اتخصال» رسول خفا خی الله لو ال فرنووه خدای 
عروجل یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر آفرید و من نزد خدا از همه آنها 
گرامیترم و این را از باب فخرفروشی نمیگویم. و خدای عژوجل یکصد و 
نیست: و خهاز هزار وضن افرید که علین رد خدا (2] 


گرامی ترین و با فضیلت ترین آنهاست. 


ار ی و( ۰« 


میگویم: بابهای این کتاب پر است از روایاتی که در این معنا نقل شدهاند. 


امالی صووق» فیون. آختار الرتا آمام رضا از پذراتش علهم اللام 
ات نمحدم کی رصول شرا ی اه لس له به غلی نام تام 
فرمود: تو خیرالبشّر هستی و جز کافر کسی در این مورد شک نمیکند.(4) 


4 مناقب ابن شهر آشوب: ابن عباس گوید: چون پیامبر ضَلی الله علیه و 
آله فاطمه علیها السّلام را به زوجیت علی علیه الشلام در آورد, فاطمه 
علیها السّلام عرض کرد: مرا به زوجیت مردی فقیر که هیچ ثروتی ندارد در 
آوردید ! پیامبر صلی الله علیه و آله به وی فرمود: فاطمه. آیا خوشنود 
نیستی از این که خداوند نگاهی پر زمین انداخت و دو تن از میان مردمان 
آن تز گزید؛ یکی از آن دو بدرت. بود و دیخری. همسرت ا(5) 


ص: 11 
1-. مناقب آل آبی طالب1: 542-544 


2 .امالی صدوق: 142-143. الخصال2: 172-173 
3-. امالی صدوق: 143 . الخصال2 : 173 


4 . امالی صدوق: 47-48 . عیون اخبار: 220 
5- . مناقب آل آبی طالب 1: 180 


5. امالی طوسی: جاپر بن عبدالله گوید: در محضر پیامبر صلی الله علیه و 
له موه که طلی بو انی الب قلیه ای ام اب مس ساهیر حلی. االه 
علیه و آله فرمود: برادرم نزد شما آمد, سپس رو به کعبه کرده و با دست 
نز حیوان ان رده و فرجود؛ سوگند نف انکه جانم در ذسشت: اوشتت که این و 
پیروان او در رو قیامت وس کار اند : سپس فرمود: او نخستین کسی است 
از ,ضیان شها که به.من. یمان آورده و با غن هم ام شید ؛ و وفادارترین شما 
به عهد و پیمان خدا و قیام کننده ترین شما به امر خدا و دادگرترین شما در 
کار رعیّت و به مساوی تقسیم کنندهترین و به جهت_برخوردارکي از امتیاز, 
بزرگترین بشما نزد خداست؛ گوید: پس آیه:«لَ الذی ین عَامَتُوا عملوا 
الصَالعات افلنی ۰ هم خی البربّه»(1) (در 


حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, آنانند که بهبرین 
آفرید کاشند )نازل گردید. گهیده از آن بسن هزگام علی:علیه السلام میامد: 
صحابه محشّد صلی الله علیه و آله میگفتند:«بهترین آفریدگان آمد».(2) 


0. امالی طوسی: عطیه عوفی گوید: از جابر بن عبدالله درباره کل بن 
ای ی فا اس 2 


گفت: او خیرالبشر است و جز کافر در این شک نمیکند.(4) 


8 امالی صدوق: ربعی میگوید: از حذیفه بن یمان در باره علی علیه 
السلام سوال شد؛ گفت: او خیرالبشر است و جز منافق در این تردید 
نمیکند.() 


0 اسالی .تون عفد فد رسسمل خحا لاله .هو ال فر ی 
علی بن ابی طالب خیرالبشر است و هر که این مطلب را نیذیرد به یقین 
کفر ورزیده است.(6) 


ص: 12 


1-. بینف| 7 
خمالی سس نی 21 
4 امالی ضد و ۸7 


دعامالن تفت 7 
6-. امالی صدوق: 47 


الظرانیه این یجصا نی از سا ظیر اس وفانه رال کروه 
است.(1) 


0. امالی صدوق: جابر بن عبدالله انصاری گوید: علی خیرالبشر است و 
هر که این مطلب را نیذیرد تحقیقا کفر ورزیده است ؛ ادامه حدیت.(2) 


1 مناقب ابن شهر آشوب: ابوسعید خدری گوید: پیامبر ضلی الله علیه و 
آله ال ی و در روایتی ویک علی بن ابی 


عبدالرزاق از معمر نقل کرده که: از سفیان نوری درباره افضل صحابه 
پزشندم. کف کی غلیه الس لا ۱ 


ار الوراه و ماش باکر یه ام خرمووه رل ای اه 
علنه .و الم کر مدی: نخستین وصی بر روی زمین هبة الله پسر آدم بود, و 
هب پیامبر از دنیا نرفته مگر اينکه وصیی داشته است؛ و تعداد پیامبران 
یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر بوده اعت که بنج تن از ایمان ِِِ 
ها مس ی 
و سلم است که علم اوصیا و علم هر که پیش از او بوده به ارث برده 
برده است؛ و بر ستون عرش نوشتهاند: حمزه, شیر خدا| و شیر رسول خدا| 
و سرور شهیدان است, و در گوشههای عرش در سمت راست خدا- و هر 
دو دست خدا راست است- نوشته شده: علی امیرمومنان است. و این 
نیز در سخن؛ راه انصاف را نسبت به ما نییموده است. پس کدام حجت از 
اين رساتر میتواند باشد؟(4) 

3. مناقب ابن شهر آشوب: ابن مجاهد در تاریخ خود. طبری در «الولایة». 
دیلمی در «الفردوس». احمد بن حنبل در «الفضائل». اعمش از ابو وائل و 
از عطیه 


ص: 13 


2 . امالی صدوق: 47 
3- . مناقب آل آبی طالب: 551 
4-. بصاثر الدرجات: 33 


ای ات و فیس "از ای حازم از خریرن غیتالله کفتهاند: رشول. خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: علی خیرالبشر است, پس هرکس نپذیرد 
تصمیعا کفر قر زیدم و آنگه تدیر و یفن سک کزاردخ. است. 


ابو الزبیر, عطیه عوفی و جوّاب هریک گفتهاند: جابر را در حالی دیدم که بر 
عصایش تکیه داده و در محلههای مدینه و مجالس آنها میکتترت و این حدیت 
را روایت نموده سپس میگفت: ی و 
علی. تز بیت کنید و.اکر کسی از انها تیدیرزفقت/باید:در کار مادزبتن نظر کید 


الوار نا شاه وه ار اف فا اد ی ی وی ان ان 
آوردهاند که چون وی این حدیث را روا یت کرد به وی گفتند؛ پس چرا با وی 
جنگیدی؟ گفت: ی ای ی ی 
این کار کردند ۱ کاری مقذر بود و قضایی غالب 


ابو وائل؛ و کیع, ابو معاویه, اعمش, نتتر نگ و یوسف قطان با اسانید خود 
آوردهاند که از جابر و حذیفه درباره علی علیه السْلام سوال شد. گفتند: 
علی خیرالبشر است و جز کافر در این مطلب تردید به خود راه نمیدهد؛ 
عطاء شبیه این روایت را از عايشه و مسلم بن جعد با یازده طریق از جابر 
نقل کردهاند. 


طبری در تاریخ خود اورده است که مامون عقیده مخلوق بودن قران و 
تفضیل علی بن ابی طالب علیه السّلام را در ربیع الاول سال دویست و 
دوازده آشکار نموده و گفت: او افضل مردم پس از رسول خدا| صَلی الله 
علیه و آله است. بغدادیان و اکثر معتزلیهای بصری گفتند: افضل مردم پس 
از رتصول خها ضل ی اه علهه اله لین تن ایس طالت یه ال ام است وه 


رتاو هت لاه یی اس 


ابوبکر هذلی از شعبی آورده است که مردی نزد رسول خدا صَلی الله علیه 
و آله آمده و عرض کرد: با رسول الله, مرا چیژی بیاموز که خداوند بابت 
آن مرا سودی رساند ! ( فرمود: نیکوکار باش که در دنیا و آخرت تو را 
ما رای ها ام ام ی دا توا 
ال قااهه ام انلیا ها وا وت کردم ات قرو ات ان 
ره را یلاله اس ی نت مور اي مرا حواه 
کسانی است که خداوند درباره ایشان فرموده است:« ان 


ص: 14 


الذین ءاعثواً و عَملُواً الصالحات أوْلَنک هم حیژ الیرتّو»(1) (در 


1 قیقت ای ۳ گرویده و کارهای شایسته کرده اند, آنانند که بهترین 
افریدگانند. 4 


ابن عباس و ابو برزه و ابن شراحیل و امام باقر علیه السْلام گویند: پیامبر 
چلی الله علیه و آله پیمقدمه به علی علیه السّلام فرمود: مصداق آیه:«اِن 
الذین عَامَئوا و عَلْوً الصَالعات ادانک .و2 هم خیه خی الْبرَبّو» تو و شیعیان تو 
هستند ی و 
۱ ۱۳۹ ۳92 


ابونعیم اصفهانی در کتاب «فیما نزل من القرآن فی. علی: علیه السلام» به 
اسنادش از حارث روایت کرده که علی علیه السّلام فرمود: ما اهل بیت با 
دیگر مردم مقایسه نمیشویم. پس مردی برخاسته نزد ابن عبّاس رفته وی 
را از اين سخن آگاه نمود, ابن عباس گفت: علي علیه السّلام راست 
مر از او یم ال اه هه الم با روت تسه 
نمیشود؟ !ردرباره علی علیه السّلام نیز آیه:«ان الذین عَامیُواً و عَملوا 
الصَالعات ازانک هم هم < بو البربّو» نازل شده انینتت. 


ابویکر شیرازی در کتاب «نزول القرآن فی شأن امیرالمومنین علیه 
السّلام» از انس بن مالک آورده است که گفت: آیه: :« ان ۳۹ عَامَنوا» در 
نان قلین علیه السلام نازل گردیده زیرا وی نخستین کسی است که 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله را تصدیق نمود و «و عَملْواً الصَالِحات» 
یعنی: خود را ملزم به انجام فرایض هو 7۳7 7 اولیک هم حَبر البربه» بدین 
فعناشتت که علی: علیه السلام افضل آفرید کان شن از صامیر صلن .ال 
له اه است. ۲ ار شمه 


اعمش از عطیّه از ابوسعید خدری و نیز خطیب از جابر روایت کردهاند که 
چون این آیه (بیْنة/7) نازل گردید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:« یر 
البرب» لش است. و در روایت ت جابر اوه است: چون له علیه السلام 
دا رد صحابه پیامبر صَلی الله علیه و آله میگفتند:«حَیرْ البربة» اد 


ص: 15 


1-. بینه | 7 


بلاذری در کتاب تاریخ خود آوزذه است که عطیه گفت: به جابر بن عبدالله 


گفتیم: از علی برای ما بگو ! گفت: او بهترین مردم پس از رسول خدا صَلی 


ابن عبدوس همدانی و خطیب خوارزمی در کتابهای خود به اسنادشان از 
اه ی ها اه ی ام ام 
وزیر و بهترین کسی که پس از خودم بر جای میگذارم. علی بن ابی طالب 
علید السلام است: 


تاریخ خطیب: علی علیه السلام گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
فرمود: هر کس علی را خیرالبشر نداند, یقینا کفر ورزیده است. 


خطیب در کتاب تاریخ به اسنادش از علقمه از عبدالله: رسول خدا ضَلی 
جوانان شما حسن و حسین و بهترین زنان شما فاطمه بنت محمد است. 


هر دو طبری در کتابهای «الولایث» و «المناقب» از عايشه آوردهاند که: 
شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود: آنهاء یعنی مخدج و 


نوک اه یت وساه به اسان سا 


سعد بن آبی وقاص پس از صلح امام حسن علیه السلام و معاویه, بر 
معاویه وارد گردید. پس معاویه گفت: خوش آمد بر کسی که حقی را 
نمیشناسد تا از آن پیروی کند و باطلی را نمیشناسد تا از او دوری گزیند. 
سعد گفت: آیا میخواستی بر علیه علی تو را یاری کنم بعد از اینکه شنیده 
بودم رسول خدا صلی الله علیه و اله به دخترش فاطمه فرمود: پدر و 


شوهر تو بهترین مردمانند؟ ! 


و از سلمان تقل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین 
این ات ناسا لت ارت 


طالقانی از ولید بن مسلم از حنظله بن آابی سفیان از شهر بن حوشب 
روایت کرده که: چون عمر بن خطاب یو را فراهم آورد. از حسن و 
حسین آغاز نمود و دامن آن دو را از پول پرکرد. پس پسر عمر گفت: آپا 
آن دو را بر من مقدّم می 


ص: 


16 


داری در حالی که من از صحابه پیامبر و از مهاجرین بودهام و آنها چنین 
نیستند؟ ! عمر گفت: ساکت شو بیمادر | هم پدرشان از پدر تو بهتر است و 
هم مادرشان بهتر از مادر تنوست ا(1) 


4 حالس مقیت مر آغی به اسنادش از این غیاس روانت کردم که رتسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شک کننده در فضیلت علی بن ابی طالب 
روز قیامت در حالی از قبر برانگیخته میشود که طوقی از آتش با سیصد 
زبانه بر گردن دارد که بر هر زبانهای شیطانی کمارده شده که وی را به 
وحشت و هراس انداخته و اب دهان به صورثش میاندازد.(2) 


5. کتاب الروضه: ابوبکر: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: علی بهترین 
کسی است که پس از خودم برجای میگذارم, هر کس اطاعتش کند, مرا 
اطاعت کرده و آنکه نافرمانیش کند, از فرمان من سرپیچیده است.(3) 


6 کشف. لته ار متاقب شواردفی از مفاه بن حل آیرنم انست که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: و دا ای و مرت 
میکنم. (در دیگر فضایل با من مشارکت داری), زیرا پیامبری پس از من 

رو ی 
قوشتن ور انشا یه یر کم نخواهد کرد تو نخستتین. آنها در ایمان آوز از اه 
خدایی, به پیمان الهی از همه وفادارتری, از همه قائمتر به فرمان خدایی, 
در تقسیم مساوی اموال از همه برتری, درباره رعیت از همه دادگرتری, 
در قضاوت کردن از همه با بصیرتتری و در روز قیامت نزد خدا از همه 
ممتازتری. 


مولف کتاب «کفایة الطالب» گوید: این حدیت حسن و عالی است و 
الحافظ ابوتعیج آن را ون «حلیة الا ولا تنعل کردم است (۱9 


ص: 17 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 556-558 
2 . امالی شیخ مفید: 85-86 

3- ۲ الروضة: 2 

4-. کشف الغشة: 44 


7 کشف الفغمة: از کتاب «کفاية الطالب» دارقطنی مر قوغا از ابوهارون 
عبدی آورده است که گفت: نزد ابوسعید خدری آمده به وی گفتم: آیا در 
جنگ بدر شرکت داشتهای؟ گفت: آری, گفتم: آیا درباره علی علیه السلام و 
فضیلت او چیزی از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدهای که برای من 
روایت ب کی ای ولا ی ال یداع سا 
مبتلا گردید که بعدا از آن شفا یافت, فاطمه علیها السلام برای عیادت بر 
آن حضرت وارد شد در حالی که من سمت راست پیامبر نشسته بودم؛ ۰ و 
چون ضعف و ناتوانی رسول خدا صلی الله علیه و آله را دید, بفض چنان 
گلویش را گرفت که اشک بر گونههایش جاری گشت؛ پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به وی فرمود: فاطمه, چرا گریه میکنی؟ عرض کرد: 
یا رسول الله, بیم آن دارم تو را از دست بدهم. فرمود: ای فاطمه: مگر 
نمیدانی خداوند نظری بر زمین افکند و بدرت را اه ازور رین تیار 
دوم نظر انداخت و شوی تو را برگزید, آنگاه به من وحی فرمود و من او را 
(به شما) نزوی کرده و وصی خویش قرار دادم, آپا نمیدانی که خداوند نو 
را کرامت بخشیده که به همسری عالمترین, بردبارترین و پیشتازترین 
مردم در 0 اوزتی در اور نخ است؟ ! فاطمه علیها السّلام این سخنان را 
به: فا نیک. خرفته و خندید, یش رستول: خدا صضلی. الله غلية و الة ارادم 
فرمود 1 را به خیر بیشتری که شامل همه خیراتی شود که خداوند 
قسمت محقد و آل محشد کرده است. بشارت دهد از اين رو به وی 
: ای فاطمه, علی دارای هشت دندان محکم است (منظورشان 
0 ایمانش به خدا و رسول اوء حکمتش, همسرش, دو سبطش 
حسن و حسین, امر به معروف و نهی از منکرش. ای فاطمه, به ما اهل 
بیت شش خصلت داده شده که جز ما به کسی از پیشینیان عطا نشده و 
کشتی از ایتدکان نیز به آنها دست نخواهد یافت: پیامبر ما بهترین پیامبران 
است که پدر توست. وصی ما بهترین اوصیاست که شوی توست. شهید ما 
بهترین شهداست که او حمزه عموی پدر نوست, و دو سبط این ات از 
ماتیس ی آنما ان و یی مفدی. اعفه که یی کر مات جع وی 
اقتدا میکند, از ماست؛ سپس دست بر شانه حسین زده و فرمود: مهدی 
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محمّد بن یوسف بن محمّد گنجی شافعی گوید: دار قطنی صاحب کتاب 
«الجرح و التعدیل» آن را به همین شکل روایت ت کرده است. گفتم: حافظ 
انوتعيم. آن را در کتاب «الاربعین» ضمن اخبار مهدی علیه السْلام نقل کرده 
که |[ن شاء الله آن را که مفصل تر از این است, در همانجا خواهم آورد. 


و از مناقب حافظ ابوبکر احمد بن موسی بن مردویه از حذيفة این روایت 
زا تفل: کر دهاق که کت رسول. خدا صلعم الله. علبع. و ال فر‌مووه اه 
خیژالبشر است., هر کس نپذیرد به یقین کفر ورزیده است. و از حذيفة نیز 
نظیر آن روایت شده است. و به نقل از وی گوید: از حذيفءة درباره علی 
علیه السشلام سوال شد. گفت: پس از پیامبر: او بهترین اين مت است و در 
این امر جز منافق تردید نمیکند. و از سلمان فارسی نقل کرده است که 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: علی بن ابی طالب بهترین کسی 
اسبت که نآ خودم یدحا میگوارم. 


و از ابوسعید خدری آورده است که سلمان فارسی گفت: رسول خدا صَلی 


الله علیه و آله مرا دیده و صدا زد پس لیّیک گفتم, 3 امروز تو را 


و از ابوسعید خدری از سلمان رضی الله عنه روایت کرده که: عرض 
و یا رسول الله, هر پیامبری_یک وصی دارد, وصیْ شما کیست؟ آن 
حضرت سکوت فرمود لیکن بعدا که مرا دید. فرمود: سلمان ! پس به 
سرعت حضورشان شرفیاب شده و عرض کردم: لبیک ! فرمود: میدانی 
وصیٌ موسی کیست؟ عرض کردم: آری, یوشع بن نون. فرمود: چرا؟ 
1 کردم: چون در آن روزگار وی اعلمتر از بقیه بود. فرمود: همانا وصی 

, محرم رازم و بهترین کسی که پس از خودم بر جای میگذارم کسی که 
اک و ۳ , علی بن ابی طالب 


است. 


و از انس بن مالک روایت کرده که: سلمان فارسی برای من روایت کرد 
که از رسول خدا صَلی الله علیه و آله شنیده است که فرمود: همانا 
برادرم, وزیرم و بهترین کسی که پس از خود بر جای میگذارم علي بن ابی 
طالب است. 0 ما العژ المحدث حنبلی نیز ما را مرفوعا از انس 
روایت کرده که: رسول خدا صَلی الله علیه و 
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آله فرمود: ۳ برادر و دوست و عمو زاده من است و بهترینِ کسانی 
است که بعد از خودم برجای میگذارم. وام مرا ادا میکند و وعدههای ت 
تحقیق میبخشد. و از انس از سلمان روایت شده که: عرض کردم: 

۱ 0 
اقتدا کنیم؟ گوید: رسول خدا ضلی الله علیه و آله مرا پاسخ نداده و 
سکوت فرمود تا اينکه ده بار پرسش خود را تکرار کردم و آنگاه فرمود؛ ای 
سلمان. وصی و جانشين, برادر و وزیر من و بهترین کسی که پس از خود 
وعدههای مرا : 0 


و از سلمان رضی الله رواء یت کرده که: رسول خدا صَلی الله علیه و آله به 
من فرمود: آیا میدانی وصیْ موسی که بود؟ عرض کردم: یوشع بن نون. 
فرمود: وصیْ من در میان خاندانم و بهترین کسی که پس از خود بر جای 
میگذارم علیش بن اب طالب است. از ابورافع از پدرش از جذاش آورده 
است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام فرمود: تو 
بهترین ات من در دنیا و در اخرت هستی. و از حبشی بن جناده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بهترین کسی که پس از 
من بر روی زمین راه میرود علی بن ابی طالب است. از انس بن مالک 
اورده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: علی بهترین کسی 
است که پس از خود بر جای میگذارم. 


نیز از انس آورده است که رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: 
و وزیر» جانشین و بهترین کسی که یس از خود بر جای میگذارم, 


که وام مرا میپردازد و وعدههای مرا به جا میآورد علی بن ابی 
طالب است. 


و از عطیِْةٌ بن سعد آورده است که: بر جابر بن عبدالله در حالی که پیری 
سالخورده بود وارد شدیم و گفتیم: از اين مرد» علی بن ابی طالب 


برایمان بگو. پس ابروان خود را بالا برده سپس گفت: او خیرالبشر است. 
و از عطية مانند آن به. چند زوایت نقل شده است. و از او روایت. شیدم که 
از جابر درباره علی علیه السّلام پرسیده شد, گفت: او خیرالبشر بود 9 
روایتی دیگر, پس به وی (جابر) گفته شد: درباره مردی که علی را دشمن 
بدارد چه میگویی؟ گفت: جز کافر کسی با علی 
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دشمنی نمیکند. و از سالم بن ابی الجعد روایت کرده که گفت: گروهی نزد 
جابر بن عبدالله درباره فضایل علی بحث و گفتگ میکردند. گفت: ایا درباره 
فضایل وی شک دارید؟ ! پس یکی از آن جمع گفت: او بدعت نهاد. ! گفت: 
جز کافر يا منافق درباره فضیلت او شک نمیکند- و دز روایتی دیگر گفت" 
او خیرالبشربود.- گفتم: ای جابر, درباره کسی که علی را دشمن بدارد چه 
میگویی؟ گفت: جز کافر کسی با او دشمنی نمیکند. 


اس یا رو اس که ماس صلی لام عم و امه 
بن عقبه را (برای جمع صدقات ) نزد بلی ولیعة فرستاد و میان ولید و 
ایشان در جاهلیت دشمنی و عداوتی واقع شده بود. جون ولید به بنی وليعة 
رسید» به استقبالش شتافتند تا از نیت وی آگاه شوند. گوید: . یس ولید ا. ان 
قوم ترسیده نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگشت و عرض کرد: 
بنی ولیعةّ قصد جان من کردند و از دادن صدقات امتناع ورزیدند. چون بنی 
ولیع اطلاع یافتند که ولید به پیامبر صلی الله علیه و آله چه گفته است, 
برد آنتحضرت آمده.ه کمتنه یا رسول الله, به خدا سوگند ولید دروغ گفته 
است, لیکن میان ما و او عداوتی واقع شده از اين رو ترسیدیم به خاطر 
و 
وليعة, از مخالفت دست برمیدارید یا مردی را که نزد من چون خود من 
است به سراغتان بفرستم که جنگجویانتان را به مه 
فا سا ارت کر ماه او ری کی که اون 
دیدهاید- و با دست 0 طالب علیه السلام زد- و خداوند 
درباره ولید بن عقیه این آیه را نازل فرمود:«یهّا الذین عَامئوا ان جاعکم" 
فاشی. با فتصوا آن. تضنیوا فوما تحهاله . فتضبحو خها .لیم قا فعلتم 
تادمین»(1] (ای 


کسانی که ایمان آورده اید. اگر فاسقی برایتان خبری آورد. نیک وارسی 
کنید: .مبادا به نادانی. کروهی زا اسیب برسانید ه ایعد | از اتچة کردم اید 
پشیمان شوید. ) 
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1- . حجرات/ 6 


و از عطا روایت کرده که گفت: از عايشه درباره علی علیه السلام 
پرسیدم, گفت: 7 ۱ ۱۳ ۱۱ ۳1 9 
و ای را ی رات وه کت ری اه اه 
به فاطمه علیها السْلام فرمود: شوی تو بهترینأمتِ من است, پیشتازترین 
ایشان در اسلام آفودن و عالمتر یز نا . 


و از کتاب «کفاية الطالب» از ابن تیمی از پدرش روایت کرده که گفت: 
ناس طابر را رل ال ی الا سا 
فضیلت دارد ضمن اينکه در مناقبی که صحابه از آن برخوردارند, با آنان 
شریک است.(1) 


19 الطرائف: ابن عباس گوید: این آیه درباره علی علیه الِسّلام نازل شده 
است:« ان الذین انوا و عملوا الصالحات أولَنک هم < خی البربّه» (2) در 


حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, آنافتد که بهترین 
آفریدگانند). و از عطیّه روایت ت کرده که از جابر بن عبدالله درباره علی 
علیه السّلام سوّال کرده و جابر گفته است: او خیژالبشر است و جز منافق 
در مقام او تردید نمیکند. و از عطا به نقل از عايشه اورده است که چون 
درباره علی علیه السْلام از وی سوال شد. گفت: علی خیرّالبشر است و 
جز کافر در این مورد تردید نمیکند.(3) 


19 امالی صدوق: ابن عمر گوید: رسول خدا| صَلی الله علیه و آله فرمود: 
هر کس یکی از صحابه مرا بر علی برتری دهد به یقین کفر ورزیده است. 
(4) 


آمالت ضوو و ار من وله سا یس این عموت سا کل کروم است, 
1 


ال مش اش عترسول حصا ی الا یعس کون 
را در مقابل علی قرار ندهید که کفر خواهید ورزید و کسی را بر وی برتری 
ندهید که مرند میشوید.(6) 
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1- . کشف الغمة: 46- 44 


ق 7 
3. 
5 
6. 


در تسنخه چابی آن زا تیافتیم.. 
امالی صدوق: 390 
امالی صدوق: 399 
امالی شیخ مفید: 95 


1. الروضف- الفضائل: عمر بن خطاب گوید: رسول خدا ضلي الله علیهة و 
آله را سید که مقر موه فضیلت علن ین ایی,طالتب بر این ات بم ,ها ند 
فضیلت ماه رمضان بر دیگر ماههاست و فضیلت علی ؛ بر اين ات همانند 
فضیلت شب قدر بر دیگر شبهاست و فضیلت علی بو این ات هفاندد 
فضیلت شب جمعه بر دیگر شبهاست, پس خوشا ال بت یاه 

آوردم. ف .ولایتنتن.ر| تاش گنود ای دای ند. آنکسن. که هنکن اه و سر 
حقش شود. که در این صورت بر خدا حقّ است که روز قیامت وی را از 
شفاعت محشّد صلی الله علیه و آله محروم سازد.(1) 


2 کشف الغشّة: حسن ین علی علیه السّلام گوید: رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله به من فرمود: سید عرب -منظورش علی بود- را برای من فرا 
بخوان ! پس عايشه گفت : مگر سیّد عرب شما نیستید؟ فرمود: من سید 
فرزندان آدم هستم و سیّد عرب علی است. و چون علی آمد, در پی انصار 
فرستاد که آمدند. پس به ایشان فرمود: ای جماعت انصار, آیا شما را به 
کسی رهنمون گردم که تا زمانی که به وی تمسٌک جویید از آن پس هرگز 
کمراه تشوید؟ عرض کردید: اري: با رسول. اللف. فرمود: اه غلی انینتة 
پس به واسطه محبت من او را دوست بدارید و به واسطه کرامت من او 
را گرامی بدارید؛ زیرا جبرئیل علیه السّلام از جانب خدای عزیز و بلندمرتبه 
ی ره انوا ها وش 9 


3. الروضة الفضائل: امام باقر علیه السْلام فرمود: از جابر بن عبدالله 
انصاری درباره علی بن ابی طالب علیه السلام سوال شد. گفت: به خدا 
سوگند که او امیرمومنان هلاک کافران و قاتل قاسطین, ناکثین و مارقین 
(از دین برگشتگان, پیمانشکنان (وخوارج) است؛ و من خود از رسول خدا 
ضلی الله علیه. و اله شتنیدم که فرهود. بش از من علی خبر‌الیشر است و 
هرکس در مقام او شک کند, کفر ورزیده است.(3) 
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1 الرف‌ض: 27 آن را در الفضائل نيافتيم. 


۰2 . کشف الفمة: 32 
3- . الروضة: 36 . الفضائل: 170 


24 میگویم: عبدالحمید بن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه گوید: در کتاب 
صفین. مدائنی از مسروق از عايشه نقل کرده که چون دانست حضرت 
علی علیه السلام ذوالثدية (سردسته خوارج) را به قتل رسانده, گفت: خدا 
عمروعاص را لعنت کند که برایم نوشته بود او خود ذوالندیة را در 
اسکندریه به قتل رسانده است. اما آنچه از علی در دل دارم باعث نمیشود 
که سختی را که از رسول خدا لین اللم. علیه. و آله: شتتیدهام بیان نکنم, 
من شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او را بهترین آقت 


و در مسند احمد بن حنبل از مسروق نقل است که: عايشه به من گفت: : لو 
از قرزندان هن و از محته‌ترین آنها نزد منی . ؛ اکنون بگو که آیا از آن مخدح 
(شل- سردسته خوارج-) خبر داری؟ گفتم: آری, علی بن ابی طالب او را 
در کنار نهری که بالای آن را «تَامَژٌا» و پایین آن را «نهروان» و میان خافیق 
و طرفاء واقع است, به قتل رساند. گفت: برای اثبات گفتهات شاهد بیاور, 
و من نیز چند مرد را نزد ایشان آوردم و گواهی به صخّت گفته من دادند. 
گوید: پس به وی گفتم: تو را به صاحب این قبر سوگند میدهم به من بگو 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد آنها چه شنیدهای؟ گفت: بلی, 
از آن حضرت شنیدم که فرمود: آنها بدترین آفریدگانند و بهترین آفریدگان 
یکین سا ود خدا سح تساه ابا را سقل اههد رساند رز 

امالت :وود انس‌جن حالک کمن دم رتسول خدا کی اه غایه 
و آله فرمود: اکنون از اين در بهترین اوصیا, سرور شهیدان و نزدیکترین 


مردم از جهت منزلت به پیامبران بر شما وارد ميشود. پس علی بن ابی 
طالب علیه السّلام وارد شد؛ سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله 


فرمود: و چرا چنین نگویم یا آبا الحسن در حالی که تو صاحب حوض من, به 
جاأ آورنده تعهدات و پرداخت کننده وام منی؟ ((2) 


ص: 24 


۱ شرح النهج 1 245 


6. امالی صدوق: سلمان رحمة الله علیه گوید: به هنگام احتضار رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نزد وی رفتم, , فرمود: علی بن ابی طالب بهترین 
کسی است که پس از خود برجای میگذارم.(1) 


27 امالی ضدوق* تن یه التلام کمتت رسول کدا صلی الله عم له 


فرمود: محبوبترین اهل بیتم و بهترین کسی که پس از خود برجای میگذارم 
علی بن ابی طالب است.(2) 


8 کشف للیقین: امام باقر علیه السْلام میفرماید: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در جمع صحابه نشسته بود که علی علیه السلام را دید. پس 
فرمود: این بهترینِ اوصیا و امیر دست و رو سپیدان است.(3) 


کت ای اس ی ان کوب ساصر ای اه ایب 
خدمت میکردم که به من فرمود: ای انس بن مالک؛ اکنون مردی بر من 
وارد میشود که امام مومنان سرور مسلمانان و بهنرین اوصیاست. در این 
هنگام در زده شد و علی بن آبی طالب علیه السْلام عرق ریزان وارد 
گردید. یا اه با شرا و ۰ 
عرق صورتش و میفرمود: این تویی که رسالت مرا ادا یا ابلاغ میکنی؛ علی 
علیه لاش عرض. کرد مکر. سالت پفردکاران با ابلاغ نکردهان؟ 
فرمود: بلی, لیکن تو مردم را تعلیم میدهی.(4) 


0 منافب انن شهر اشوب؛ الخليق. شعتی از علی, علیه الشلام زوایت 
کرده که رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: ی 
و امام پارسایان... تا آخر حدیث. و در حدیث مسند آمده است: من سید 
ای ی اس و در حدیثی از حسین علیه السلام: تو سید 
پسر سید و برادر سید هستی.(۵) 


ص: 2 


۵ کش یفن ۵1 021 18 
4 . کشف الیقین: 183-184 
5-. مناقب آل آبی طالب1: 521 


فرمود: سید عرب کیست؟ عرض کردند: شما هستید يا رسول الله, 
فرمود: من سرور و سید فرزندان ادم هستم و سید عرب علی است(1) 


2 امالی طوسی: انس گوید؛ در حالی که آب رفی ذست. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله میریختم تا وضو بگیرند, علی علیه السّلام وارد شد و 
شروع کرد به گرفتن آب وضوی پیامبر و صورت خود را با آن شستن, پس 
سول خدا صضلی الله علیه و اله به.وی فرمود: تو سید عزب هی | عر ضی 
کرد: يا رسول الله, شما رسول خدا و سید عرب هستید: فرمود: يا علی, 
من فرستاده خدا و سید فرزندان ادم هستم و تو امیرمومنان سید عرب 
هستی.(2) 


وی این علت آشکه با سید خلی الله اه وراه وی وا اختضاها اند 
عرب» تانیده بدان‌جهت باشد که این توهم بیش باید. که علی.عایه السام 
افص از شتا ام آن تیم آنکار سرد شارت را متضر مه عرب 
فرموده است. 


د الط اف از شمه هسنتن ماشر خلی الله‌عانه و آله ربه مری اف 
که او را حضانت و سرپرستی کرده بود و علی علیه السلام را در نمازها 
دشنام می داد) گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند, از 
هر أَمّتی پیامبری برگزید و برای هر پیامبری یک وصی برگزید لذا من پیامبر 
اين تم و علی بعد از من وصی من بر خاندان, خانواده و مت من است. 
اکنون پدر جان تو خود دانی, خواهی وی را ناسزا بگو و دشنام ده یا به حال 
خودش واگذار. از آن پس بود که دیدم پدر ا واه شب و روز مناجات 
میکرد و از خدا طلب آمرزش مینموده میگفت: خدایاء مرا بیامرز که نسبت 
به مقام و منزلت علی ناآگاه بودم. از اين پس, من دوستِ دوست علی و 
دشمن دشمن علی هستم؛ و بدین ترتیب سرپرست ام سلمه توبه نصوحی 
کرد و در بقیه عمر پیوسته از خداوند میخواست وی را بیامرزد.(3) 


ص: 26 
1- . امالی شیخ طوسی: 325 


ی 22 
3- . الطرائف: 8 


میگویم: کل اين روایت در باب اینکه آن حضرت نزدیکترین مردم به رسول 
دای ال اه اس واه اه 


4د. امالی صدوق: سلمان فارسی گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله پر سیدم . از میان ات سا اجه وصی شماست؟ زیرا| هی 
پیامبری فرستاده نشده مگر اينکه وصیی از أمُت خود داشته باشد؟ رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هنوز وصیْ من معلوم نشده است. بعد از 
و ی رس 
فرمو :؛ ای سلمان, درباره وصی من از میان امتم پر سبدی . ؛ یا میدانی 
وصیْ موسی از میان امقتش که بود؟ عرض کردم: وصی او یوشع بن نون 
بود, همان جوانمرد - همراه - او؛ فر مود: آنا فیداتی جرا : به او وصیت کرد؟ 
عرض کردم: خدا و رسولش داناترند. فرمود: او را وصی خود کرد چون 
طالب است.(1) 


دد. العمدة: انس - ابن مالک- گوید: به سلمان گفتیم: از رسول خدا صَلی 
اه هس وه سس سس بای سای زا 
علیه و اله عرض کرد: وصیْ شما کیست؟ فرمود: سلمان. وصیْ موسی که 
بود؟ عرض کرد: یوشع بن نون. گوید: فرمود: وصیْ و وارث من کسی 
ا ا یساس مرا ای ای ات 2 


الط نت عفد ال سا اسان فا ماه را رات 
کرده است.(3) 


6 کشف الغمة: از مناقب خوارزمی از بریده روا یت کرده که سول 2و۱ 
صلی الله علیه و آله فرمود: بریده برخیز به دیدار فاطمه برویم؛ چون بر 
ایشان وارد گشتیم و چشمشان بر پدرشان افتاد, چشمهای ا؛ پشان پر از 
اشک شد. پامتر خلی. آلله. علیه و ال فرمود: دخترم جرا کریه میکتی؟ 
عرض کرد: به خاطر اندکی خوراک, کثرت عم و سختی بیماری! پیامیر 
صلی الله علیه و اله به وی فرمود: به خدا سوگند 


ص: 27 


1- . امالی صدوق: 9 
2 . العمدة: 37-38 


3-. آن را در «الطراتف» نیافتیم. 


آنچه نزد خدا داری بهتر از آنی" است که ,«بدان راغبی؛ ای فاطمه, آپا 
خوشنود نیستی که تو را به زوجیّت بهترین , أَمتم در آوردم که پیشتازترین 
آنان در پذیزش اشلام. عالمترین آنها و بردبارترین ایشان است؟ به خدا 
سوگند دو پسر تو دو سرور جوانان اهل بهشتند. و از کتاب «الذژبة 
الطاهرة» دوالبی به خط شیخ بن وضاح نزدیک به این مضمون را نقل کرده 
گوید: چون فاطمه علیها السّلام آگاه شد که به زوجیّت علی علیه السّلام در 
آمده است, گریست. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله بر وی وارد 
گشته و فرمود: فاطمه, چرا گریه میکنی؟ ! به خدا سوگند تو را به همسری 
مردی درآوردم که از همه عالمتر, بردبارتر و در اسلام آوردن پیشتازتر 


۱ ت‌. 


و از مسند احمد بن حنبل از معقل بن یسار آورده است که: روزی مشفول 
تم ای هآ يامبر صلی الله علیه و آله بودم. که قرفود: مایل 
هستی به دیدار فاطمه برویم ؛ ؟ عرض کردم: آری ! پس آن حضرت به من 
تکیه داده و برخاست سپس فرمود: بار سنگین مرا دیگری حمل میکند ولی 
ثواب آن برای تو خواهد بود. گوید: در طول راه گويي هیچ باری بر من نبود 
تا اینکه بر فاطمه علیها السّلام وارد شدیم. سپس آن حضرت فرمود: خود 
را چگونه میبینی؟ عرض کرد: به خدا سوگند که اندوهم سخت, ِِ 
افزون و بیماریم به درازا کشیده است. عبدالله ما را روایت ت کرده گفت ۰ 
کن کاب پدوم با دحط خودس این خدیت را بافتم رشسول جدا خلی. اه 
علیه و آله فرمود: آبا خرتند نیستی. که ودرا به روت ار توین, نتم 
در اسلام آوردن و عالمترین و بردبارترین آنها 3 آوردم؟ ((1) 

توضیح: از روایات این باب آشکار گردید که آن حضرت علیه السْلام وصیث 
ای موی ات ما ای را فص یاه ار سا 
خلافت عظمی است و بقیه روایات ( که تصریح به وصایت ایشان ندارند) 


مزیت هایی را برای ایشان ثابت میکنند که مقذم شدن او بردیگران را 


واجب فیح ردان و روشن میکنند که او خیرالبشر و به اجماع, نزدیکترین 
رو رس ای ات کانمن 


ص: 29 


1- . کشف الفمة: 43 


آله است و تیکر ان به عنوان بشر در مرتبهای فروتر از ایشان قرار 
یکیو نادیز نیت قان علی لیم لسلاضت. آیان اشار رود و این 
خود منزلتی رفیعتر از خلافت و امامت است و هیچ عاقلی تردید ندارد که 
این فضایل ملازم آن دو است, و شخصی که عاقل باشد چگونه جایز میداند 
کسی نبی و امام نیست., افضل از انبیا باشد؟ و از ساير روایات مشخص 
گردید که وی افضل همه صحابه و جمله أمّت است و عقل سلیم اجازه 
نمیدهد کسی که افضل نیست, بر افضل پیشی کیرد و اکثر روایات وارد 
شده در اين باب بر امامت ایشان دلالت دارند, برخی به تصریح و برخی 
تلویحا و خوض در آنها موجب اطاله کلام میگردد, و اکثر مخالفان به وصی 
بودن آن حضرت علیه السلام اعتراف کردهاند. ابن ابی الحدید در شرح 
نهج البلاغه گوید: 


از جمله اشعاری که از صدر اسلام برای ما روایت شده است و در بر 
گیرنده: مفهوم وضع" رسول خدا ضلی. الله «علیه. و آله. بودن. علی:علیه 
السااض اشت. ول للم ش ان فتفاندن سارت رم دا سا 


است : 


جنگ بدر رفعت یافتند؛ 


- وصی پیامبر برگزیده و عموزاده اوء پس کیست که در برخوردار بودن از 
این مقام و منزلت به وی نزدیک باشد؟» 


و عبدالرحمان بن جعیل گوید: 


-« به چان خودم سوگند تحقیقاً با مردی بیعت کردهاید که پاسدار دین 
فتتغخز ند با داهن و.غفت: وه مه فقو انسست ؛ 


- علی؛ وصی پیامبر برگزیده و عموزاده او است؛ و نخستین کسی است که 
تا تعارز وان ۵ کسید که ین دنافت تا اس 


و ابوالهیثم بن التیهان که بدری نیز بود, گوید: 


بودن است ؛ 


ص: 


29 


.ها کستانن تیم که ان کاقر ان فریشی: ور رون ی رنب ات ها | 


دیدهاند؛ 


۰ ۲ آن روز ما پشت و پناه او بوده, جان و دیدگان خود را فدای او 


2 


و عمر بن حارثه انصاری که روز جمل به همراه محمّد حنفیه بود و پدر 
بزرگوارش او را ملامت کرده بود هنگامی که به وی فرمان حمله داده ولی 
او درنگ کرد, گوید: 

-« ای ابوالحسن, تو خود کارها را فیصله مبدهی و حلال و حرام به واسطه 
- مردم را زیر پرچم فرزندت در روز جنگ جمل گرد آوردی که دشمن را 
درهم شکند, 


- لیکن او از ترس سستی نورزید بلکه باران پیاپی تير مانع حمله وی 
گشت 


۳ 


از اين رو گفت: درنگ کنید و شتاب به خرج ندهید, که من. اگر تیرهایشان 
را تا به اخر انداختند, حمله خواهم برد, 


لیکن. فملتشن ندادی. جر«حالی: که آن. جوا میم یه حفاه: «داشت؛ 
سخنانی نثارش کردی که شخص ترسویی که از جنگ فرار می کند هم از 


- آان همنام پیامبر و شبیه وصی را که بیرقش به رنگ سرخ بود.» 
و مردی ازدی در روز جمل گفت: 


<«ر این لت است و وصی اوست؛ که پیامبر در روز مواخات با وی عقد 


- فرمود: پس از من ولی این است؛ و آنکهة دارای ظرفیت و حفظ کننده 


ص: لاد 


بر ی ۳ 32 


آمده 

تما بتیضیه شمان غلی هتم آنکهتدر دنه یه وضی اتضاخته شید 

- و آن سوار دلاور دوران پیامبر. و من در دیدن فضیلت علی کور نیستم, 

- لیکن برای پسر عفان پارسا به خشم آمدهام, همانا ولی. خونخواه ول 


است» 

و سعید بن قیس همدانی- که در روز جمل در سیاه علی علیه السلام بود- 
گوید: 

-« شعله انش چه نوی افروخته شده, و در روز نبرد نیزهها درهم شکسته 
است؟ 


- به وصی بگو که قحطانیان به یاریت شتافتهاند, آنها را فرا بخوان که برای 
شکست دادن دشمن, همدانیان تو را کفایت میکنند؛ 


- همدانیان فرزندان جنگ و برادران آن هستند. 


و زیاد بن لبید انصاری که از یاران علی علیه السشلام بود در روز جمل چنین 
سرود. 


-«انصار را در روز تنگ شدن عرصه جنگ چگونه میبینی ؟ ما مردمانی 
هستیم که از مرگ بیمی به خود راه نمیدهیم؛ 


انصار اهل جدند, نه بازی 


سآین‌فلی:اشت وسید غبها اخضا اب امروز او را, بز :علیه آنکه ژر وغکوزرنت: 
یاری میکنیم, 


- هر که گناه کسب کند, چه بد دستاوردی داشته است» 


و حجر بن عدی کندی در آن روز گفت: 


-«ر بزفزدکازاء علی:ز۱ برای ما به سلامت بدار, ان فرخنده نورانی را برای 
ما به سلامت بدار؛ 


ص: 31 


مور ان فوحو و ابا تسا را کسی که نه سست ندیشه است و نه 
گمراه؛ 
- بلکه هدایتگری است موفق و هدایت یافته؛ و او را نگاهدار ای پروردگار 


- به درستیکه برای وی ولیث بود. سیس او را بعد از خود وصی خویش 
نمود» 


با ات انصاری ذوالشهادتین- که از جنگجویان بدر بود- در جنگ 
جمل نیز گفت 


-« در کشاکش جنگ میان انصار و سرکشان چیزی جز ضربت نیزه نیست؛ 
- و ضربتها دلاوران با سلاح هایی که دسته هایی سفید دارند, تا جایی که 


- پس ایشان را فرا بخوان تا اجابت کنند ای علی که در میان خزرجیان و 
اوسیان ترسویی نیست: 


- ای وصی پیامبر, جنگ دشمنان را پراکنده ساخته و مجبور به کوج شده 
اند. 
- و کارها به نفع شما قوام یافته مگر شام, و در شام کینهها آشکار میگردد؛ 


- آنچه آنان از ضصرب شست ما دیدند ایشان را کفایت میکند و آنچه شما 
(از فداکاری و وفاداری) ما دیدی شما را کفایت میکند. و وضع ما با ایشان 
هر کجا یکدیگر را دیدار کنیم. چنین خواهد بود» 


و نیز خزیمه در روز جمل گفت: 


-« ای عايشه, علی و نکوهش او را رها کن. به عیبهایی که در او نیست, تو 
مادر اویی ! 


۳ از میان خاندانش فقط او وصی رسول خدا| صَلی الله علیه و آله است, و 
تو خود بر آنچه بوده گواه بر اویی» 


و آبن بدیل بن ورقاء خزاعی نیز در روز جمل گفت: 


ص: 22 


<«ر ای قوم ! به درستی که این نقشه بزرگ که روی داده است, جنگیدن با 


- جداکننده حق و باطل و داور به تقوی وجود دارد در آن هنگام که قبایل در 
حق وی نیرنگ و فریب به کار بردند» 


و عمر بن آحیحه در روز جمل پس از خطبه امام حسن علیه السّلام که بعد 
از خطبه عبدالله بن زبیر ایراد فرمود, گوید: 


خطیب ایستادی. 


- خطبهای را که خداوند بدان عیبجویان از پدرت را از هم گسیخت؛ 


- و نقابها را برافکندی و موضوع روشن گشت و دلهای فاسد را : به صلاح 
درآوردی؛ 


- تو, به مانند پسر زبیر نیستی که در سخن گفتن متردد است و دهنه هر 
شکاکی را به زیر اورده است - همواره تردید دارد -؛ 


هقی اناد ادا اشکه ردان رای مفرند انیت 
نیز همان کاری را انجام دهد که پسر زبیر انجام داد؛ 


خللی بدان راه ندارد» 


و زحر بن قیس جعفی نیز در روز جَمَل گفت: 


-« شما را میزنم تا اينکه به ولایت علی اقرار کنید. آنکه پس از پیامبر 
بهترین همه مردان قریش است؛ 


- کسی که خداوند وی زا از انته و او را «وصی»؟ نامیده ست, به راستی 
که دوستدار, پشتیبان دوستدار است ؛ 


- همانطور که گمراه دنبالهرو فرمان گمراه است» 


الجمل» ثبت کرده است. و ابو مخنف از جمله محدتین است و از جمله 
کسانی است که عقیده دارند انتخواب امام از طرف مردم امری صحیح 
است و وی از شیعیان نیست و کسی او را از رجال شیعه به شمار نیاورده 


است. 


ص: 33 


از جمله اشعاری که در مورد صفین روایت ت کردهایم و منضمن نامگذاری 
۹7 علیه السلام به وی ؟ است, اشعاری است که نصربن مزاحم بن 


یسار منقری در کتاب «صفین» آورده که ۳ رجال حدیت است؛ ۰ لصر 
بن مزاحم گوید: زحر بن قیس جعفی چنین 


-«درود خدا بر احمد. فرستاده خدایی که مالک تمام نعمتهاست؛ 
ِ فرستاده خداوند ملیک و بعد از او درود خدا| بر خليفه ما قائم. پشتیبانی 


شده است ؛ 


- منظورم علی وصی" پیامبر, همان که از جانب او با گمراهان امت 
میجنگم» 


نصر گوید: از جمله اشعار منسوب به اشعت بن قیس یکی این است: 


-«آن فرستاده نزد ها .اجه فرستاده به سوی مردمء پس مسلمانان از 
قدومش شادمان گشتند؛ 


- فرستاده آن وصی, وصی پیامبر, آن که در میان مومنان از فضیلت و 
پیشتازی در اسلام آوردن برخوردار است.» 


و نیز از جمله شعرهای منسوب به اشعتث یکی این است: 


آن فرنتاده: فرستاده وضی , نردما. آمده.علی: تهذیب یافته که از بنیهاشم 


است ؛ 
- و زیر پیامبر و دارنده نسبت دامادی اوء فان بهترین مردم و جهانیان» 


و نصر بن مزاحم گوید: و از شعر امیرالمومنین علیه السْلام در صفین یکی 


-«شگفتا که سخنی بس زشت و ناپسند شنیدهام, دروغی به خداوند نسبت 
داده شده که موی سر را سیید میکند. 


- سخنی که اگر پیامبر را از آن خبر میدادند. بدان راضی نمیشد؛ 


- که وضو او را با آن آبتر قرین و همسنگ بدانند؛ 


- آن دشمن رسول خدا و ملعون تنگ چشم, که من چون مرگ نزدیک و 
حاضر گردد؛ 


ص: 34 


و انم( کاری هن بالا زدن برای انجام کاری 
مهم) و قنبر را فرا خوانده میگویم: بیرق مرا بیدرنگ اماده کن و از روی 
احتیاط و دوراندیشی کار را به تاخیر نینداز؛ 


0 زیرا احتیاط و دوراندیشی تقدیر را دفع نمیکند, ای پسر حرب اگر 
(برادرم) جعفر (زنده و) در کنار من بود؛ 


- یا خمزهر ان ار رن دلاور درخشان, آنگاه قریش میدید که ستاره شب 
آشکار گردیده است» 


و جریر بن عبدالله بجلی گوید: این شعر را نوشته و برای شرجیل بن 
السمط کندی رئیس ان هشت تن از یاران معاویه فرستادم: 


<ر ای پسر سمط, نو را اندرز دادم که در پی هوای نفس مرو که در دنیا 
جایگزینی برای دین نمییابی؛ 


شلوار پاره کشته (همه چیز بر ملا کشته) و شتر نر خود را به شکل شتر 


ماده در اورده است؛ 


- سخن پسر هند درباره 1 بهتان و دروعی بیش نیست, و خداوند در 


او وصی رسول خدا در خاندانش است و دلاوری است که از او حمایت 
می کرد و در شجاعت به او مثل زنند.» 


و نعمان بن عجلان انصاری گوید: 
چگونه پراکنده شویم در حالی که وصی رسول خد | پیشوای ماست ؟ 


- خود را به سفاهت و بیخردی نزنید که هرکس در فتنهها خردمند نباشد, 
هیچ خیری در او نیست؛ 


- و معاویه گمراه را رها کنید و پیروی کنید از دین ان وصی پیامبر تا در 


عم 


آینده ستایشگر او باشید» 
و عبدالله بن ذویپ آسلمی گوید: 
ص: 35 


-« هان, به معاویه پسر حرب برسانید که چرا خود به کار زار روی نمیاوَرد؟ 


- زیرا اگر همه عمر جان به دربُرده و زنده بمانی, روزی روزگار تو را با 


شک و تردید باز دارد» 
و مفيرة بن حارث بن عبدالمطلب گوید: 


<< ای گروه مرگ آفرین, شکیا باشید و به هراستان نیفکند, سپاه پیسر 
حرب که اینک حق اشکار شده است؛ 


- و یقین بدانید که هرکس با شما مخالفت ورزد, بدبخت گشته و خود زیان 


دیده شده است ؛ 


- وصیخ رسول خدا ذر میان شما رهبر شماشت., انکه داماد پیامبر است و 


کتاب خدا باز شده است» 


-« فقط او وصی رسول خداست از میان خاندانش, و سوار دلاور او آنگاه 
که کف شود : آپا هماوردی هست ؟ 


- پس تنها با او باش اگر جویای مهاجری بلند نظر همچون تیغه شمشیر و 
سید و دلاوری در میان قوم خود باشد. هستی» 


و اشعاری که بیانگر این مفهوم باشند, بسیار زیادند, لیکن ما در اینجا تنها 
بخشی از آنها را که مربوط به اين دو جنگ (جمل- صفین) هستند نقل 
کردیم, اما ناگفتهها از عدٌ و حصر بیرون است و به شمار نمیاید و اگر بیم 
ملالت ه زبادهکو‌بی تبون بخشی از انها را دک میکر خیم انقدر که دفتر‌های 
زیادی را پر کند. سخن ابن ابی الحدید تمام شد.(1) 


ص: 3206 


1-. شرح النهج 1: 69-73 


باب پنجاه و هفتم : در اینکه امیرالمومنین علیه السّلام با حق است و حق با اوست و اینکه اطاعت 
وی بر خلق واجب است و ولایتش وا سک خدای عژوجل است 


روایات: 


۳ تام الکتات حون با ۳ ۳۳ َح 9 
> 0 


کسانی که به ان کتاب ااشماتی | داده ایم؛ از آنچه به سوی تو نازل شده 
۱ #7 
میشود. هر اه | 
بر تو نازل فرموده. حق تعالی است, ,و منظور «من یوّمن به» علی بن ابی 
طالب است و منظور از:« 8 ین الاخزاب من بنکر بفصه» آن است که 
ان سس 


اين عباس در قول خداي,متعال: :«أَقمن یلم آلما آنرل ایک من تیک الکو" 
کمن مق آععی انعا تتد یر ولو االمات 12۳ بش 


آیا کفتی. که می داند. انجة. از جانب برورد کارت یه تد. نازل شدم, حقیفت 
دارد, مانند کسی است که کوردل است؟ تنها خردمندانند که عبرت می 
گیرند. 4 گوید: منظور علی علیه السُلام است و مقصود از « کمَنْ هو 
اف ید اولی ات 


ص: 327 


- . رعد/ 36 
2 . رعد/ 19 


1 


ابوالورد از امام باقر علیه السْلام در مصداق آیه:« أقمن یَعْلَمْ أنما آنزل 
الیک من ریک الخوث آورده است که مقصود علی , بن آبی 0 
السلام آسنت: 


جابر از امام باقر علیه السّلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: منظور از 
«حقّ» آوربه وی ایهته ایا الاس .فد جاءیم ال سول بای سم یک 
قامیُواً با لَکُه»(1) (ای 


مردم» ان پیامبر [موعود ], حقیقت را از سوی پروردگارتان برای شما اورده 
است, بش ایمان باورید که برای شما سر است )و اکر کافر شون 
انخانید کم | آچه در اساها ورمین اس ار ان خاستم و خر را 
حکیم است » انیت قلی: علیه السلام است و «اگر کافر شوید» به ولایتش, 
«هرچه در آسمانها و زمین است., از آن خداست» 


امام باقر علیه السْلام: منظور از «حق» در آیه:«و قلِ او من #بکه 


قمن شاء قلْوُین و من شاء قَلیِْفُُ»(2) (و بگو: «حق از پروردگارتان 
ات | ات . پس 0 بخواه بگرود ) ایمان آفزنن تف ولابنت غلی ین 
ابی طالب است و :« من شّاء قلر فُوْ» ( و هرکه بخواهد, انکار کند ). 


آن حضرت در قول خدا: سس و بِستنبوتک جوا مَق»(3) (و از تو خبر می گیرند: 
«آیا آن پاست است؟» ) یعنی: ای محشّد. از تو میپرسند: آیا وصی تو علی 
است؟«قل ای و بی»(4) ( 


بگو؛ «آری ! سوگند به پروردگارم !1 قطعا" او وصي مرر است. و نیز آن 
چضرت علیه السّلام مصداق قول خدای متعال:«یاَمَلَ الْکتاب لِم تشون 
الحوٌ بالباطل»(5) ای 


ال کاب عیا خی با به بای کی اسر سای است که 
امیرالممنین دشمنی کته تون الحوت»(6) (و 


حقیقت را کتمان می کنید ) یعنی حقی را که رسول خدا ضلی الله علیه و 
آلة درتارن غلی علبه السلام به انشان کفت. 


ص: 39 


. نساء/ 170 
. کهف/ 29 
. ال عمران/ 71 
, ال عمران/ 71 


زید بن علی در قول خدای تعالی:« أقمن بقدی الت الْحقّ_ أحق آن 
یلبع»(1) ( 


پس ۰ آیا کسی که به سوی حقّ رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی 
فان کشک کید بنوستهااز حضرت لین هسام ال صفد. و آو 
چیزی از کسی نمییرسید. و در قول خدای تعالی:«و لوائبع الحق»(2) و 


اگر حق از هوسهای آنها پیروی میکرد) مقصود از «حق» علی است اگر 
معصوم نبود. 

ضجٌاک از ابن عباس در مصداق قول خدای تعالی:«و الْعَضَرانّ الانسان 
لفی خُسر»(3) [سوگند 


به عصر [غلبه حقّ بر باطلاء که واقعاٌ انسان دستخوش زیان است ) گوید: 
منظور ابوجهل است. «لا الذِین عَامَثواً و عملواً الصَالْحات»(4) (مگر 


کسانی که گرویده و کارهای شایسته کردند 4 منظور علی علیه السْلام و 
سلمان هستند. و نقل است که رسول خدا صَلی الله علیه و اله «والعصر» 
تا به اخر سوره را درباره علی خوانده است. 


آبی بن کعب گوید: سوره «عصر» درباره امیرالمومنین و دشمنان وی نازل 
شده است 9 توضیحم آن چنین است که « الذین امنوا»ء در سوره مائده 
تفسیر« الا الذین عَامَثُواً » در سوره عصر است.« ([لمَا وَلیْکمْ ال و رَسوله 
الذین منوا 5(۰) 


و نیز آیه:«عملوا الصالحات» توسط آیه:«و یْقَیمُون الصّْلوع و بوْئونَ الکو 
»(6) 


تفسیر شدم_ است کما اینکه 5 تواصفا بالکف » را قول رسول خدا صَلی 
تفر ابر و تواصع] بالظبر» آیت :« و الصَابرین فی لاس و الصّّاء 5 
چین التاسٍ» () (و 


در سختی و زیان؛ و به هنگام جنگ شکیبابانند 4 است. 
ص: 39 
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یونس/ 35 
مومنون/ 7 
عصر/ 1-2 
عصر/ 3 

مائده/ 55 
مائده/ 55 
بقره/ 177 


این عباس گوید: منظور از «و توَاضوّاً بالسّر» علی بن ابی طالب علیه 
السلام است. 


در تفسیر ثمالی در قول خدای متعال:«طسم یلک عایاث الکتاب 
المٌبین»(1) 


(طا؛ , سین میم. . این است آیه های کتاب روشنگر ) آمده است که از جمله 
آیات آن است که در آخر الزمان یک منادی ندا در میدهد که:« هان که حق 
با علی و شیعه اوست». 


در مسند آبی یعلی عبدالرحمن بن اف فشعیه ورگ از پدرش آورده است 
که گفت: علی بن ابی طالب میگذشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: حق با اوست, حق با اوست. و از ابوذر درباره رم ار 
وی (علی علیه السلام) سوال شد. گفت: به کتاب خدا و این شیخ. علی بن 
او ات و وا تا ی ی 
شنیدهام: علی با حق است و حق با علی و با زبان او؛ و هر کجا علی برود, 
حق نیز همانجاست. 


در واقعه جمل روزی محشّد بن آبی بکر ؛ به عايشه سلام کرد, اما عایشه با 
وی سخن نگفت: پس محمّد گفت: تو را به خداوندی که جز او خدایی 
نیست سوگند میدهم آیا از خودت نشنيدهام که میگفتی: پیوسته با علی 
باش زیرا من شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: حق با علی و 
علی با حقَ است, از هم جدا نمیشوند تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من 
وارد شوت عايشه کفتبلی, من این خن زا از وق شتنیدهام. و عردالاء 
و محمّد پسران بدیل نزد عايشه امده و همین سوّال را از وی کردند و او 
اعتراف کرد. و سمعانی در کتاب «فضائل الصحاب» اورده است که: الا 


فر افتفای ال اس امین اس که فد تن ایض اسر صلی لاه 
علیه و آله روایت کرده که فرمود: علی با حقّ است و حق با علی, هرکجا 
علی رفت.؛ با وی میگردد. و عبیدالله بن عبدالله هم پیمان بنيمیّةُ روایت 
ار وه سر که وه ی ی 
دیگران باز نمیشناسی تا طرف ما یا 


ص: 40 


اهر ع ف اخضه از 2 


دیگران باشی, در این مورد به جز و بحت پرداختند که سعد این روایت را 


_‌ 


نقل کرد. پس معاویه گفت: يا باید یکی را بیاوری که این حدیث را با تو 
شنیده يا اینکه هر کاری لازم بدانم با تو میکنم. سعد گفت: و : چون 

۳ سلمءة وارد شده و از وی جویا شدند, گفت: سعد راست گفته است؛ 
وا ها سل اه عم او ان ص تا هر ار رم 
است. و مالک بن جعونه عرنی شبیه این حدیث را نقل کرده است. 


خطیب در تاریخ خود از ثابت غلام ابوذر آورده است که: بر أَمُ سلمة وارد 
کشتم و آو | ی که را ی ای 
علیه و اله فرمود: ام وا ی ۱ 
نمیشوند تا اینکه روز قیامت در کنار حوض بر من وارد شوند. 


اصبغ گوید: شنیدم امیرالمومنین علیه السلام فرمود: وای پز آنکة انگوته که 
ام هرا ی را تانت بدانید که حقق من همان حق خداست. 
بدانید که حق خدا همان حق من است. 


فمزرله این خویت را یه عتوان یل بر افسایت قلی علیه انتلام مرح 
کردهاند و امامیه گفتهاند که ظاهر حدیت بر عصمت ان حضرت و وجوب 
اقتدا به وی دلالت دارد, زیرا اگر جایز بود فعل قبیح از وی سرزند. رسول 
خدا ضاین الله علیه و الف‌محاز ببود مطلعا خق‌را فرین وی:یداند, جون در 
این صورت حدیث دروغ از اب در میامد و نسبت دادن دروغ به پیامبر صَلی 
الله علیه و آله جایز نیست.(1) 


2 مناقب ابن شهر آشوب: مجاهد از ابوذر از رسول خدا صَلی الله علیه و 
اله اورده است که فرمود: ای علی. هرکس تو را فرمان برد مرا فرمان 
برده است و آن که مرا فرمان برّد, خدا را فرمان برده است؛ و هر کس تو 
را نافرمانی کند. مرا نافرمانی کرده است و آنکه مرا نافرمانی کند, خدا را 
نافرمانی کرده است. 


ص: 1 


1-. مناقب آل آبی طالب1 : 551-553 


سمعانی در کتاب «فضائل الصحابة» آورده است: ابوذر از پیامبر صلی الله 
علیه و آله روا؛ بت کرده که فرمود: با علی ستیز مکنید که گمراه میشوید و 
کسی را , بر او برتری ندهید که مرتد خواهید گشت. 


ابوذر و ابن عمر از پیامبر نقل کردهاند که فرمود: هرکس از علی جدا 
شود, از من جدا شده است و آنکه از من جدا گردد. از خدا جدا گشته 
است ؛ و در روایت ت ابن عمر آمده است: یا علی, هر کس با تو مخالفت کند, 
با من مخالفت کرده و آنکه با من مخالفت ورزد. با خدا مخالفت کرده 
است.(1) 


3. فضائل. کتاب الروضة: مرفوعا از سلمان؛ ابوذر و مقداد آورده است که 
در زمان خلافت عمر بن خطاب مردی در طلب هدایت نزد ایشان آمد که 
از اهل کوفه بود. وی نزد ایشان نشسته و خواستار آن گردید وی را به راه 
نا آنها به وی گفتند: پیوسته ملازم کتاب خدا باشد و از 
کتاب خذاشت.ض ار ان جدا| تفینتتو و شیر عا تواهی 2 
اه که ی اه هم ال فرع یی کت اس جاح 
حق هر کجا که باشد. علی علیه السّلام نیز با آن است. او اوّلین کسی 
است که به خدا ایمان آورده و نخستین کسی است که در روز قیامت با 
من مصافحه میکند, او صدّیق اکبر است و جدا کننده میان حق و باطل؛ او 
وصی و خلیفه من در أمّت من بعد از من است و بر سئثت من . پس 
آن مرد به ایشان گفت: پس مردم را چه میشود که ابوبکر را «صدّیقْ» و 
عمر را «فاروق» خطاب میکنند؟ ! به وی گفتند: 2 
و آن دو نفر همانطور که خلاقت رسول خدا صلی الله علیه و آله را نادیده 
گرفتند حق علی علیه السلام را نیز نادیده گرفتند و اين دو نام متعلق به 
ایشان نیست زیرا از آن دیگری هستند؛ به خدا سوگند که صذیق اکبر و 
فاروق درخشان. خوو علی ازست, ۵ همین هخا نزن رصول عدا خلین 


ص: 2 


ضافت آل ای طالت: 6:2 


فرمان داد که به او به عنوان امیرالمومنین سلام کنیم و فا ۵ آننه نز 
خملیی: بش وان ام الخفمسن به ارت شام کرچیم .(1) 


4 امالی طوسی: انس بن مالک گوید: خدمتکار پيامبر صلی الله علیه و آله 
بودم» هرگاه نزد 11 حضرت از ۹ علیه السلام باد ميشد, شادمانی بر 
رخسار ,مبارک ایشان آشکار میگردید. یک بار مردی از فرزندان 
بای ی رک سا ی اه ما وه اه زر 
میشد., اما طولی نکشید که علی علیه السلام وارد شده و سلام نمود؛ 
شا صا ال کم و اد نها متس حرعیت علی و 
حق باهم هستند, این چنین- و با دو انگشت خویش اشاره فرمود- هستند, 
ان دو از هم جدا نمیشوند تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد گردند. 
ای علی, حسود تو حسود من است و حسود من حسود خداست و حسود 
خدا در دوزخ است.(2) 


5 امالی طوسی: رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: هر کس از من 
جدا| گردد به یقین از خدا جدا گشته و آنکه از علی جدا شود از من جدا 
شده است.(3) 

کش الفتن ار کتاب متافت ضوار‌می. از انودر قظید ان و تقل کرده 
است.(4) 

6 امالی ظوشی* علی علیه الشلام مقرها ید رسول غدا صلی الله علیه. + 
اله فرمود: هر کس ولایت علی را بپذیرد. به یقین ولایت مرا پذیرفته و 
آنکه ولایت مرا قبول کند, ولایت خدای عروجل را پذیرفته است.(5) 


7 امالی طوسی: رسول خداضلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام 
آنگاه که وی بر چای خود بر مدینه گمارد. فرمود: آیا دوست نداری دشمن 
تو دشمن من 


ص: 43 
له آلروضة: 25 این رمایت ذر الفضانل: دطلط نیز خست: 


2 امالی این الشیخ .۸1 
3-. امالی شیخ طوسی: 167-168 


4 . کشف الغقة : 41 
اما لور ری 1 2 


باشد با اینکه دشمن من دشمن خداست. و دوستدار تو دوستدار من باشد 
با اینکه دوستدار من دوستدار خداست ؟(1) 


8 بشارة المصطفی: هر قو‌عا از عمار آورده است که گفت: رسول 
اورده و تصدیقم نموده است که ولایت لین بن ابی طالب را بیذیرد, زیرا| 
هر کس ولایت وی را پذیرفت, به راستی که ولایت مرا پذیرفته است و 
انکه ولایت مرا بیذیرد, ولایت خدا را پذیرفته است. و هر کس او را دوست 
بدارد, یقیناً مرا دوست داشته و آن که مرا دوست بدارد, بیشک خدا را 
دفست. ذاشته: .هر کنتن با وقدشمتی کند با من دشمتی کرده و آن: که با 
من دشمنی کند با خدای عژوجل دشمنی کرده است.(2) 


و ساره اس ات ای کب ترس تا ای مب له 
خداست و پیروی از او فریضه است.(3) 


0 کف الففع۳ ار کتاب متا قب. خدا یی آزر اندلیلی غلن کردهام. که 
کت رسل ها خی لام خلصم الم کرو ن اد شم اه خواهد 
بود؛ اگر چنین شد. در کنار علی بن ابی طالب باشید که او جدا کننده میان 
ح ال اسست. 


جدا شود از من جدا گشته و انکه از من جدا گردد, از خدای عژوجل جدا 


شده است. 


ابوایوب انصاری گوید: شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه و آله به عمّار بن 
یاسر میفرمود: گروه باطل تو را در حالی خواهد کشت که تو با حق هستی 
و حق با تو. ای عقارء. اگر دیدی علی به راهی رفت و مردم به راهی دیگر, 
تو با علی همراه شو و کاری به مردم نداشته باش, زیرا او تو را ؛ به هلاکت 
نزدیک نمیگرداند و از هدایت خارج نمیکند؛ ای عمار. هرکس شمشیری 
حمایل کند و با آن علی را بر دشمنش یاری دهد, خداوند در روز قیامت 
رشتهای از مروارید را حمایل وی گرداند 
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امالی تشه طوزیی 5 310 
2 شتار ۸ المصظفی : 85 21 182 
3 بشاره المصطفن: 188 


و آنکه برایر یاری رساندن به دشمنان علی شمشیر حمایل کند, خداوند در 
روز قیامت گردنبندی نو رذن آمرند. 


از کتاب مناقب ابن مردویه از عبدالرحمان بن آبی سعید آورده است که 
گفت: به همراه جمعی از مهاجرین در محضر رسول خدا ضلی الله علیه و 
آله نشسته بودیم که علیْ بن ابی طالب علیه السّلام بر ما گذشت. پس 
پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: حق با این مرد است ! 


انش تفن کوفم که کت رس ال دا ری رل الهش شاه 
با این (علی عله الظلام است صجیی اه تا درک هم رایل خهاهد ند 


آز انفدر ند تفل‌ از ام له آفرد است که رسول جدا کل اللم علیه و 


حق پیروی کرده و هر که او را ترک گوید. حق را واگذاشته و اين عهدی 


است پیش از این بسته شده است. 


و از عبید بن عبدالله کندی آورده است: معاویه حج گزارد سیس به مدینه 
آمد در خالی کاس هر ای شعاد لد اما ار نی زر 
مجلسی میان عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر نشسته و با دست بر 
تا اس ارت مرن کت مگر نه اينکه به آمر خلافت از پسر عموی 
تو سزاوارتر بودم؟! ابن عباس گفت: بر ایا ؟ ره چون من عموزاده 
آن خلیفهای هستم که مظلوم کشته شد.ابن عباس گفت: در این صورت 
این- با اشاره به اين عمر- از تو به خلافت سزاوارتر است, زیرا پدر او 
پیش از پسرعموی تو کشته شده است. گوید: پس معاویه از ابن عباس 
روی برتافته و متوجه سعد کرده و گفت: و تو ای سعد بن ابی وقاص.: 
کسی هستی که حق ما را از باطل دیگران باز نشناختی, تا اينکه يا طرفدار 
ما باشی يا بر علیه ما باشی | سعد گفت: چون دیدم همه جا را تاریکی فرا 
گرفته, به شترم گفتم: «هیخ» و آن را خواباندم تا چون هوا تن کرد 
بروم. . معاویه گفت: به خدا سوگند که روزی من تمام قرآن را خواندهام اما 
«هیخ» را در آن 
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ندیدهام ! سعد گفت: حال که سخن مرا نمیپذیری, بدان که من خود از 
ره لکد | لت الله له ال شوم که مه علی یمالسا نهر مود 
تو با حقی و حق با تو ! معاویه گفت: باید یک نفر دیگر را برای من بیاوری 
که این سخن را به همراه تو شنیده باشد وگرنه هرچه خواهم با تو کنم !! 
سعد گفت: أمٌ سلمة این حدیث را با من شنیده است. گوید: ینس معاوبه 
برخاست و حاضران نیز با وی برخاسته و نزد َم سلمة رفتند. راوی گوید: 
امس از کرو و تا ام المفمنن: رو وا که ی ان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی دروغ نسبت دهند, بسیار شدهاند. 
پیوسته هستند کسانی که میگویند:«قال رسول الله» و سپس چیزهای 
میگویند که آن خضرت نگفته است ؛ سعد بن آبی وقاص حدیثی را نقل کرده 
و میپندارد تو نیز این حدیث را با او شنیدهای. آم سلمة گفت: آن حدیبت 
کدام است؟ گفت: گمان میکند رسول خدا ضلی الله علیه و آله به علی 
فرموده است:«تو با حقی و حق با تو» سلمة گفت: سعد راست 
قری نوم ماش ای ال یه که اله اد ی واه اه مر ات 
فر مود. پس معاویه رو به سعد کرده و گفت: اکنون خود را ملامت میکنم 
که چرا تو نزد من نبودی, زیرا اگر من اين حدیث را از رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله شنیده بودم, تا دم مرگ خدمتکاری برای علی میبودم. 


از عايشه نقل کرده است که: رسول خدا ضَلی الله علیه و آله فرمود: حق 
با علی و علی با حق است. از هم جدا نگردند تا اينکه در کنار حوض کوثر 
بر من وارد شوند. 


از آم سلمة آورده است: علی با حق است, هر کس از وی پیروی کند از 
حق پیروی کرده است و آنکه او را واگذارد, حق را رها کرده است و این 
عهدی است که رسول خدا قبل از مرش بسته بود. 


باز 1 سلمه نقل کرده است ِ شبیه ۰ آن ر قبلا آوردنم که: به خدا| 
و خکمی است ۳ از خداوند وی از این روز 0 شده است. 


از ابو البشیر از پدرش ی است که گفت: نزد عايشه 0 
دروغ گفتی | گفتم؛ ای 
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مادر موّمنان, از من چه دیدهای تکذیبم میکنی؟ گوید: در اين حال مسروق 
وارد شد, پس عايشه از وی پرسید:چه کسی خوارج را کشت؟ گفت: ۷ 
نب ای طالب اساندرا کشت و فرشا راک زا بار کی کرد بنه 
غایشه کفت: هه خیری.سرا اه انا ماود که اجه را ار ول خدا 
شنیدهام, بیان کنم؟ شنیدم که آن حضرت فرمود: علی با حق است و حق 
با علی است. 


ای فص اس است که را شا سای رالد خن زر 
فرمود: ای علی, بیشک حق با توست و حق بر زبان و در قلب و میان 
شمان روست: 


از ابو رافع نقل کرده که مردی بر أمُ سلمة همسر پیامبر صَلی الله علیه و 
آله وارد گشته و وی را از واقعه جمل آگاه نمود. پس او رسای کته وقتی 
دلها به پرواز در آمده تودنده بر ندم.دل: تو به کدام عت.: به. بر وار در اخد؟ 
گفت: ای مادر مومنان. من در سپاه علی بن آبی طالب علیه السّْلام 1 
ام سلمة گفت: کار خوبی کرده و تصمیم درستی گرفتهای, زیرا من از 
سول -خوا صلی. الله علیم و اله: دم که فرمود*علی .و بان در 
حالی در کنار حوض کوثر بر من وارد میشوند که حق با انهاست و از ان 
جدا نمیشوند. 


از ابورافع نقل کرده که پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: ای ابورافع, 
چگونهای تو با قومی که با علی میجنگند در حالی که بر حق است و آنها بر 
باطل؟ جنگ با آنها به راستی که جهاد در راه خداست, پس هر کس نتواند 
با دستان خود با آنها جهاد کند با زبان خود با آنها جهاد کند و هر کس نتواند 
با زبان خود جهاد کند با قلب خود با آنها جهاد کند و کمتر از اين مقدار دیگر 
جهادی نیست. عرض کردم: برای من دعا بفرمایید که اگر تا آن موقع زنده 
بودم, خداوند مرا برای جنگ با آنهایاری فرموده و قوی گرداند؛ پس چون 
مردم با علی بیعت کردند و معاویه با وی به مخالفت برخاست و طلحه و 
زبیر روانه بصره شدند, با خود گفتم: این قوم همانهایی هستند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آن سخنان را درباره ایشان فرمود. سپس زمین 
خود را در خیبر و خانهاش را در مدینه فروخته و با پول آن خود و 
فرزندانش را مسلح نمود انگاه با تمام خانواده و فرزندانش در کنار علی 
علیه السلام بودند تا اینکه علی علیه السلام به شهادت رسید. پس از ان با 
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السلام به مدینه بازگشت در حالی که در آنجا نه زمینی داشت و نه خانهای, 
لذا حسن علیه السْلام در آمد زمینی از صدقات علی علیه السشلام را در 
«ینیع» به وی اختصاص داد و خانهای به وی بخشید. 


از ابو موسی اشعری آورده است که گفت: گواهی میدهم که حق با علی 
است لیکن زخارف دنیا مردم را به سوی خود متمایل کرد, و به راستی که 
من از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدهام که به وی فرمود: ای علی, 
تو با. حق هستی و پس از من حق با توست. 


از فان ی وروت ان ی یه سای ا روم ات هت 
خی ماه اه رس یا یت دا و 
علی به هر سمت که بگردد, بگردان ! 


و از اوست که چون شتر عايشه پی شد و وارد خانهای در بصره گردید, 
یک تو را به خدا سو گند میدهم_ آیا به خاطر داری 
آن روزی را که از پیامبر حدیثی برای من نقل کردی که آن حضرت فرمود: 
خق پوستهنا علی است و علی بارحق اشت: سای قبان ابا حاصل 
خواهد شد و نه از هم جدا خواهند گشت؟ عايشه گفت: آری, به خاطر 
دارم. 


از مسروق آورده است که: عاپشه در مورد خوارج نهروان و سردسته آنها 
«ابوالتدیْة» پرسید و من هم وی را از خاتمه کار آنها باخبر کردم. پس 
کت ای مسروق؛ ایا فتوانی کسانیت نزد من بیاوری که خود شاهد این 
جنگ بودهاند؟ پس هفت مرد از هر هفت محله شهر را نزد وی آوردم و 
همگی شهادت دادند که فرجام کار خوارج را با چشم خود دیدهاند. پس 
عایه کف ها قل را هکم ام رح یمان ی اس اسواء - 
خویشاوند سببی - بودم. 


در آن آمده است, چون زید بن صوحان در جنگ جمل زخمی شد, در حالی 
که هنوز نیمه جانی داشت. علی علیه السلام بر بالین وی آمده و در آن 
حالت به وی فرمود: ای زید, خداوند تو را رحمت کند, به خدا سوگند بارت 
بر ما سبک و پاریت بسیار بود. 9 لیبق یر وی سا بهه مت ان 
حضرت بلند کرده و عرض کرد: شما شما نیز این چنین بودید؛ خداوند شما را نیز 
رحمت کند که به خدا سوگند تو را 


ص: 48 


خداشناس و به آیات او آگاه یافتم. به خدا سوگند که من از روی نادانی در 
رکاب شما نجنگیدم بلکه شنیدم حذيفةّ بن یمان میگفت: شنیدم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: علی امیر ابرار و قاتل فاجران است, منصور 
کسی است که او را یاری کند و خوار و ذلیل کسی است که وی را فرو 
گذارد, بدانید که حق با او و در پی اوست. پس به هر سمت که رفت شما 
نیز به همان سمت روید. 


از ام تسام رضی الله غتها آوردخ است: که دم رسول خوا خلی. اه 
علیه و آله. قیفر خود" علی با قران است و قرآن با او, از هم جدا نمیشوند تا 
اینکه در کنار حوض بر من وارد گردند. 


و با همین اسناد: آن دو از هم جدا| نگردند تا اينکه در روز قیامت در کنار 
حوض کوثر بر من وارد شوند. 


از شهر بن حوشب آورده است که: نزد آَم سلمه بودم که مردی سلام کرد. 
گفته شد, کیستی؟ گفت: من ابو ثابت مولای ابوذر هستم. هم ۷ 
خوش آمدی ابو ثابت؛ ۳9 پس وارد گشت و۳ سلمهة به وی خوش 
آمد کفته و پرسید؛ وقتی دلها به پرواز در آمده بودند, پرنده دل تو به کدام 
سمت به پرواز در آمد؟ گفت: به سمت علی بن ابی طالب علیه السّلام. 
آَ ری کفرت: توفیق یافتی | سوگند به کسی که جان م سلمء در دست 
ات من ار رفن ل‌خداعلی الله علت ور اف دم که فرمد علی 
با قرآن است و قران با علی: این دو از هم جدا تمیشوند تا ایتکه دز کناز 
حوض کوثر بر من وارد شوند و من خود نیز پسرم عمر و برادر زادهام 
غبداللة. ین آبی أَمیْة را روانه کرده و به آنان دستور دادم که در رکاب علی 
۹ :1 و اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله نفرموده بود 
که باید خانهنشین اشنم و از خانههای خود بیرون نيايیم, حتما بیرون امده و 
در صف علی علیه السلام میایستادم.(1) 


و از صحیح ترمذی با اسناد به حسین بن سعید ساعدی ترمذی آورده است 
که: خداوند علی را رحمت کند, خداوندا, علی هر کجا باشد حق را با او 
بگردان !(2) 


ص: 19 


1- . کشف الغمة: 41-43 


2 . کشف الفمة: 85 


: انصاع: به سرعت بازگشت. و فیروزآبادی گوید:«هیخ» با کسر: 
۳ 0 که به هنگام خواباندن شتر گفته میشود 1(۰) 


و قول او:«ما وجدت فیه هیخ» یعنی: در قرآن چیزی آشکاری مبنی بر ترک 
جنگ وجود ندارد, و احتمال دارد که این سخن را از باب تمسخر گفته باشد. 
الأحماء: جمع «حمو» خویشاوند شوهر پا زن. جمع آن «حمیم» نیز آمده 
است و «احماء» مناسب مقام نیست مگر با مجاز گویی. 


میگویم: سید, حدیت زید بن صوحان را از مناقب ابن مردویه با اسناد خود 
از اصیع بن بات نفل کرده است: 2۱ 


1. الروضه.- الفضائل: با اسناد به حسین بن سعید ساعدی آورده است که 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: خداوند از میان بندگانش از 
کسانی که از حق رویگردان باشند نفرت دارد و حق با علی و علی با حق 
است, پس هرکس دیگری را جایگزین علی علیه السلام کند هلاک گردد و 
دنیا و اخرت را از دست میدهد.(3) 


2 کش الفتی از کنات. کقایه الطالب. از این آیق لیلی ظفاری امرده 
است که: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس از من 
فتتوا خهاهق بوم. ار حنین شنم در کار غلیسن. انی طالت, باشید کف اه 
او در عالیترین درجات اسمان با من خواهد بود و جدا کننده میان حق و 
باطل است: کمید: این خدیت خسن وغالی است که حافقظ آن زا دز افالین 
خود نقل کرده است.(4) 


د1. بشاثر االفضطظنی: ابراهیم. بن. علقمه و الاسود کمننده نزد آنع آنفب 
انصاری رفته و گفتیم: ای ابو ایوب. خدای عژوجل با میزبان پیامبر ضَلی 
الله.علیة ج آلة قر ار دادن هرا بر آفن:داشته و این خود: فضیانن از خائت 
خداست که تو را با آن کرامت بخشیده است, به ما بگو اکنون چه شده که 
قزر کار کی فن ات الب 


ص: 50 


1- . القاموس 1: 273 
2 . الطرائف: 25 


3- . در هر دو منبع آن را نیافتیم. 
4 . کشف الفغمة: 113 


اهل«لا له لا الله» میجنگی؟ پس ابو ایوب گفت: من 0 
قح سر باه ی کم ول ا خلت اد علیه و اله در همین 
خانهای که اکنون شما با میسنت با من نود و کل شاید. اسلا در 
سمت راست وی نشسته بود و من در سمت چپ آن حضرت نشسته بودم 
و انس بن مالک روبروی ایشان ایستاده بود و دیگر کسی با ما نبود, در اين 
هنگام در زدند. پیامبر فرمود: ای انس. ببین پشت در کیست؟ پس انس 
رفت و متوجه شد که عقّار بن یاسر پشت در است. پس رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله فرمود: در را به روی عقار پاک نهاد باز کن ! سپس عقار 
وارد گشته به رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام نمود. پیامبر صَلی الله 
علیه و آله به وی خوش آمد گفته سپس فرمود: ای عمّار, بعد از من فتنهای 
مصیبت بار در امَتم پدیدار خواهد امد به طوری به روی هم شمشیر خواهند 
کشید و یکدیگر را ۱ ۱ ۱ 7 
آن فتفه زا دریاخنن. در کنار این اصلع که سمت راست من است- منظور 
آن حضرت علی بن ابی طالب علیه السّلام بود- باش ؛ و اگر دیدی که همه 
مردم به یک راه رفتند و علی به راهی دیگر رفت, قدم در راه علی بگذار و 
کاری به مردم نداشته باش؛ تیا ام 
نخواهد گرداند و به هلاکت رهنمون نخواهد شد؛ ای عقّار, اطاعت از علی 
اطاعت از من و اطاعت از من, اطاعت از خدای عزوجل است.(1) 


4. الطرائف: ابوبکر محمّد بن حسن آجری شاگرد اتوبکن من انت: فاود 
سیستانی در جزء دوم از کتاب «الشریعءة» با اسناد آن به علقمه بن زید و 
اسود بن یزید نظیر آن را روایت نموده سپس گوید: عبدری در کتاب 
«الجمع بین الصحاح السیَة» در جزء سوم در باب مناقب علی علیه السلام 
از صحیح بخاری از پیامبر صلی الله علیه و اله اورده است که فرمود: 
خداوند علی را رحمت کند, خدایا, هر کجا باشد حق را با او بگردان ! 


اد تن موی بیقر قبط دز کات امد کب زجب طولق ,از جمله با منت 
خود از محمّد بن آبی بکر روایت ت کرده که گفت: عايشه برای من روایت 


کرد که 
ص: 51 


پا تا ای ۰ 1۳ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حق پیوسته با علی است و علی 
وارد شوند. 


نیز در کتاب الما آبن مردویه با اسناد خود به ابو ثابت مولای ابوذر از 
ام ام روایت کربی کف سم وسول. خدا لین الله علیه وراد 
میفرماید: اه ی ار است و قرآن با او , از هم جدا ۳ 
تا اینکه در کنار حوض بر من وارد شوند. 


خطیب در تاریخ خود مطالبی را آورده است که دال بر آن است که علقمه 
8 استووجارها ابو ایوب را به سبب اینکه علی علیه السلام را نصرت داده, 
مورد ملامت قرار دادهاند و او نیز دلیل خود را برای اقدام به این امر به 
سبب حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیده بود, بیان کرده است. 
خطیب گوید: علقمه 9 الأسود هنگام باز گشت از صفین نزد ابو ایوب 
انصاری آمده و به وی گفتند: خداوند از میان همه مردم تو را با میزبانی 
محمّد صلی الله علیه و اله در خانهات و خوابیدن شتر او بر در خانهات, تو 
را کرامت بخشیده است و اين خود فضلی است از جانب خدای تعالی, اما 
تو شمشیرخودت را روی شانهات انداخته و آمدی تا کسانی را بزنی که 
ندز 2 لا الله هستند؟ ا, بو ایوب گفت: آی فلانی ! راهنما با قوم خود 
دروغ نمیگوید, تولخ صلی لاه لب ی ال به ما امر فرموده با سه 
گروه در رکاب علی علیه السّلام بجنگیم: ناکثین, قاسطین و مارقین؛ اما 
ز ۱ ۲ دا ۱ و طلحه و 
زبیرند, اما قاسطین کسانی هستند هم اکنون از جنگ ۳ ایشان 
برمیگردیم - منظور وی 1 بود- , اما مارقین, آنها 
اهل طرفاوات و اهل سقیفهها و اهل تخیلات و اهل نهروانات هستند, به 
خدا سوگند نمیدانم آنها کجایند لیکن میدانم ان شاء الله حتماً با الیشان 
خواهیم جنگید. سیمن. کفّت: شتیدم. رشول*خدا صلی الله علية و اله. به 
عمّار فرمود: گروه ستمکار سرکش در حالی تو را خواهند کشت که تو در 
آن روز به همراه حقی و حق با توست؛ ای عقار, اگر دیدی علی علیه 
السّلام به راهی میرود و تمامی مردم به راهی دیگر, تو راه علی علیه 
السّلام را در پیش گیر که او تو را به سوی هلاکت راهنمایی نمیکند و از 
هدایت خارج نمیسازد؛ ای عمّار. کسی که شمشیری 


ص: 52 


حمایل کند تا علی علیه السلام را بر دشمنش یاری دهد, خداوند در روز 
را به قصد پاری دشمن او حمایل کند, خداوند در قیامت دو حمایل از آتش 
بر گردنش خواهد انداخت؛ گفتیم: ای مرد. بس کن خدایت رحمت کند. بس 
کن خدایت رحمت کند !(1) 


میگویم: ابن بطریق در المستدرک از کتاب «الفردوس» با اسناد به 
امیرالمومنین علیه السلام اورده است: رسول خداضلی الله علیه و اله 
فرمود: خدا علی را رحمت کند, خدایا, حق را با او بگردان هر کجا که او 
بگردد ((2) 

از کتاب فضائل الصحابه با اسناد به اصبغ بن نباته از محمّد بن اف نکر از 
عایشه اورده است که: شنیدم رسول خدا| و الله علیه و اله میفرماید: 
علی با حق است و حق با علی, از هم جدا نمیشوند تا اينکه در کنار حوض 
بر من وارد شوند.(3) 

علامه در « کشف الحق»(4) 


مخالفان نظیر حدیث یاد شده را نقل کرده است. 


15 امالی طوسی: امام رضا علیه السّلام از پدران, بزرگوار خود علیهم 
از تفه ۹ ۳ ۳ موّمنان باز میشناسد.(5) 


6. امالی طوسی: علی علیه السّلام از پیامبر ضلی الله علیه و آله روایت 
کرده که آن حضرت فرمود: هان که : ۱۳۹ 
از موژم میت نک هان کت هوا گر ساتی هی کار ۶ پبروی کنو 
هرکس با راه تو مخالفت ورزد, تا روز قیامت گمراه گردد.(6) 


ص: 53 


1- .الطرائف: 24-25 


4 .ج 1: 106 
اما لیی ترشیت 21 
ی اهالی یه وی 31 


7 امالی ضدوق* ی له اسلا کم وسهل دا فلی االه: علنم ی له 


به من فرمود: يا علی, هرکس از تو جدا شود, بیشک از من جدا شده و 
آنکه از من جدا گردد تحقیقاً از خدای عژوجل جدا گشته است.(1) 


8. امالی طوسی: أَم سلمه رضی الله عنها گوید: شنیدم رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله در حالی که دست علی علیه السَّلام را در دست گرفته بود 
میفرمود: حق با علی است, به هرکجا که رود. با وی میگردد.(2) 


عضو که آن حضرت. (علی.ضلوات الله علین) با کق امت وفرمان 
پیامبر صلی الله علیه و آله به اینکه مردم بایستی طرفدار علی علیه 
السلام باشند؛ ؛ همانطور که گذشت., دلیلی است بر عصمت آن حضرت و 
اخبار متواتر از طرق خاضه و عاشه بیانگر آنند که امیرالمومنین علیه السّلام 
از کسانی که بر وی پیشی گرفته بودند. شکایت داشت و از کارشان راضی 
نبود, و ما این امر را در کتاب «الفتن» به اثبات رساندیم و بر حق 
نبودنشان ِ گردید؛ 5 در مورد متواتر بودن حدیث و درستی آن, باید 
ان در مورد قول ۱( علیه السلام که و :۰ «همانا اه همه 
از قریش بوده که درخت ۳ را در خاندان هاشم کاشتهاند و مقام ولایت و 
امامت در خور دیگران نیست و دیگر مذعیان پیشوایی, نات ی آن را 
ندارند» گوید: اگر گفته شود که : تو این کتاب (نهج البلاغه) را به حسب 
باورهای معتزله شرح کردهای, 0۵ این سخن که تصریحی است 
مبلی براینکه امامت از میان قریش جز در بنیهاشم خاصده راست نياید و 
ماقب ره قال به این اس تسه چم وس خواهم مت این کور 
فضفینی افیا ففایل سمل صصا که علی عنم لام ای وتا 
فرموده باشد. من نیز قائل به اين سخن خواهم بود زیرا نزد من ثابت شده 
است که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: او با حق است. وی به هر سو 
که میل کند. حق هم به دنبال او میرود.(3) 


ص: 54 
1-. امالی صدوق: 330 


2 . امالی شیخ طوسی: 305 
۰-3 . شرح النهج 2: 634 


باب پنجاه و هشتم : ذکر امیرالمومنین در کتابهای آسمانی و آنچه پیشینیان به او و فرزندان 
یم ات دا ان 


روایات: 


1 کمال الدین: ابوطالب گوید: چون بحیرا از وی (پیامبر ضَلی الله علیه و 
آله) جدا گشت. به سختی گریست و چنین گفت: ای پسر آمنه, گویی 
میبینم که اعراب تو را آماج تیرهای خود ساخته و خویشاوندان پیونر 
خويشي را با تو گسستهاند و اگر (مقام و منزلت تو را) میدانستند. قطعاً 
برای آنان همچون فرزندشان میبودی؛ سپس رو به من کرده و گفت: ولی 
ای عمو تو حرمت خویشاوندی وی را پاسدار و وصیّت پدرت را دربارهاش 
نگهدار, زیرا قریش به خاطر او تو را ترک خواهد کرد لیکن تو اهمیتی به 
کارشان مده, و من میدانم که تو به وی ایمان نخواهی اورد, لیکن فرزندی 
که از تو زاده میشود, به او ایمان خواهد اورد و وی را به عزت پاری خواهد 
داد نامش در آسمانها «شیر ژیان» و «مرد شجاع کم مو» است و دو 
0 0 ۳ ۱9 انهاست, و 
در کتابها از یاران عیسی علیه السّلام شناخته شدهتر است. پس ابوطالب 
کفت: بهخدا سو کند هر چه. تخیر کفته بوذ هاختی سر از آن: را بختنم 
خود دیدم.(1) 


2 کمال الدین: قطَان, این موسی و سنانی جملگی مرفوعاً از بکر بن 
کرد له ای رورا ال اند ک اند فو سای که وس 
خدا صلی الله علیه و اله به شام سفر کردند " عبد مناه بن کنانه و نوفل بن 
معاوية بن عروة بن صخر بن نعمان بن عدی هم برای تجارت از مکه خارج 
شدند. بت ٩‏ یه اعوعت باه > اقان بروزه و۱299 شما دو نفر 
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اه کمال الدیت: 110 


طایفه قرپش هستیم. پس به آن دو گفت: از کدام تیره قرٍ ش؟ آن دو او 
را آگاه کردند. پس به ایشان گفت: آیا جز شما شخص دیگری از قریش به 
همراهتان امده است؟ 7 : آری, جوانی از بنیهاشم که نامش محمد 
است. ابوالمویهب راهب گفت: به خدا سوگند او را میجویم. آن دو گفتند: 
به خدا| سوگند در قریش گمنامتر از او کسی نیست؛ مردم او را به نام 
«یتیم قریش» میشناسند ! او کارگزار زنی از ماست که خدیجه نام دارد. با 
او چه کاری داری؟ ابوالمویهب سری جنبانده و گفت: او همانی است که 
میخویم. سپس به آن دو گفت: او را به من نشان میدهید؟ گفتند: او را در 
بازار ُصری بر جای میگذاشتیم.(1) 


آنها مشغول گفتگو بودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله سر رسید. 
راهب گفت: این همان است, سیس ساعتی با وی تنها به گفتگو پرداخته 
سیس پیشانی آ حضرت‌:را بوسیده و جیزی که‌ند اشتیم جیست ار آستین 
خود به در آورده و به وی داد لیکن پیامبر صلی الله علیه و آله از پذیرفتن 
آن خود داری میفرمود. و چون از وی جدا گشت, به ما گفت: میشنوید چه 
میگویم؟ به خدا سوگند او پیامبر آخرالزمان, است. به خدا سوگند به زودی 
مبعوث شده و مردم را به شهادت « اله [ الله» دعوت خواهد کرد. اگر 
چنین دیدید از وی پیروی کنید. تین گفرت: آیا عموینش آبو‌طالب بشری به 
نام علی دارد؟ گفتیم: نه ! گفت: يا به دنیا آمده است يا اينکه امسال به دنیا 
خواهد آمد. او نخستین کسی خواهد بود که به وی ایمان خواهد آورد, او را 
میشناسیم او را میشناسیم و اوصاف او نزد ما به عنوان وصی موجود است 
کمااینکه صفت محمد به عنوان پیامبر نزد ماست. او سید عرب. پرورش 
دهنده و ذوالقرنین ایشان است. حق شمشیر را نیک ادا میکند, نامش در 
میان خلق «علی» است و او در رو قیامت بعد از پیامبران, نام آورترین و 
پرآوازهترین شخص است و فرشتگان او را «پهلوان درخشان کامیاب» 
مینامند. با هر که رویاروی شود, پیروزی و ظفر یابد, به خدا سوگند او در 
میان اقرانش در آسمانها از آفتاب برآمده شناخته شدهتر است.(2) 


ص: 56 
[- . بصری, نام مکانی در شام است و همان جایی است که پیامبران صَلی 


اللت علیه و آله بت فضد تمایت بة انجا رنشید: (مراضد الاطلاع 20۱1:۰1) 
2 . کمال الدینن: 111-112 


3. مناقب ابن شهر آشوب: جارود بن منذر عبدی که نصرانی بود و در سال 
صلح حدیبیه اسلام آورد, شعری سروده که ضمن آن گوید: 


-« ای پیامبر هدایت. مر دآنی جه شوق. ان آمندهانن که. کوهها و ذشتها را 
بریدهاند؛ و بر انان سختیهای بسیار گذشته است ؛ 


صتراها چبیابان خوردشنته را دن نوردیتهانن و شب روی:. انقا ترا چا 


ما رها سا ان اشفا اجان کرو فا تامهای کسانن کان انس 


پشت سر هم آمدند» 


پس رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: آیا در فیانشنما کسی: هتنت 
که فسن بن ساعده. آباد زا پشتاشد؟ جارود 0 همه ما او را 
میشناسیم لیکن از میان ایشان من اطلاع بیشتری از او دارم و میدانم 
کجاست. فرمود: ما را خبر کن ! عرض کرد: یا رسول الله, قس را در حالی 
دیدم که از انجمنی از انجمنهای قبیله ایاد به سوی ابگیری که دارای 
درختان خاردار و درختان سمر و علفزار بود رفته در حالیکه شمیشیری 
حمایل کرده بود. پس ایستاد در حالیکه شبی بود مانند روز روشن و صورت 
و انگشت به سوی آسمان برداشت؛ : پس به وی نزدیک شدم و شنیدم که 
چلین.. میکفت:«خداونداد. ای پبرفردکاز ‏ اشمانهای. برافراشته و زمیتهای 
سرسبز, تو را به محمّد و سه محقّد دیگر با او و چهار علی و فاطمه و 
خشنین بلند, منرلت: و خفن هه موی آن هفنام. کلیم مف اب در گام ان 
سرورانی که شفیع و صراط مستقیماند که انجیلهای تحریف شده را محو و 
منسوخه میکنند آنان که گمراهیها را محو و اباطیل را نابود میسازند, آن 
راستگویان که به تعداد نقبای بنیاسرائیلاند و آنان اولین آفریدگان هستند و 
قیامت بر آنان برپا شود و شفاعت آنان به مردمان رسد و اطاعتشان از 
جانب خدا فرض گشته, سوگند میدهم که بارانی نجات بخش بر ما بباری » 
سپس گفت: ای کاش ایشان را درک میکردم هرچند پس از سختی در 
عمرم و در زندگیم ؛ سپس این ابیات را خواند: 


-« قس چنان سوگندی باد کرده که آنترا موتیته مندا رد و ختشی: احر.وه 
هزار سال زنده بماند ملول و دلتنگ نمیشود؛ 
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شا اشکه یه مان اخی ی الا له لو انش مات دا باه 
غلیهم السلام) بایل این: آنها اوضیا احمدند: که افضل تمام مخلوفاتی, که 
در زیر اسمانند؛ 


- مردم نسبت به درک مقام و منزلت ایشان کورند و آنان ود دوفان 
کوریاند و روشنی بخش چشمان کور, من یاد انها را فراموش نمیکنم تا 
اینکه در گور جا داده شوم» 


جارود گوید: سپس عرض کردم: يا رسول الله. خداوند شما را خیر دهد از 
قول خدا مرا از نامهایی که انان را نمیبینم اما قس انها را به ما گفت, اگاه 
فرمایید. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای جارود, در ان 
شب معراجی که مرا به اسمان بردند. خدای عژوجل به من وحی فرمود: 
از پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس که ایشان را بر چه فرستادیم؟ 
عرض کردم: بر چه مبعوث شدند؟ فرمود: انان را بر عقیده به نبوت تو و 
ولایت له بن ابی طالب و امامانی که از شما هستند, فرستادم. سپس 
خداوند مرا با ایشان و نام آنها آشنا فرمود. آنگاه رسول خدا صلی الله 
علیه و اله نام امامان را یک به یک تا مهدی عجل الله تعالی فرجه را برای 
جارود ذکر نموده سپس فرمود: خدای متعال به من فرمود: اینان اولیای 
منند و این همان کسی است که از دشمنان من انتقام میگیرد- منظورش 
مهدی بود- . پس جارود عرض کرد: 


۶ ای پشتر امه و ای زسول خداء نتزد تو آمدم تا به.برکت: وجود تو,به راه 


- تو گفتی و گفتارت سخن حق بود. و راست است آنچه میخواهی بگویی؛ 


- تو کوران فان »سا سا کرفی کال آانکد. ای ین سر کی و 
گمراهی بودند؛ 


- و ما تو را از احوال قسْ آیادی خبر دادیم. و سخنان او را دربارهات که 
سزاوار ایند برایتان بیان کردیم؛ 
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مولف کتاب «الروضه» آورده است که این «استقسا» مربوط به ده سال 
پیش از نبوت است و گواهی سلمان فارسی درباره آن معروف است ؛ ۰ و9 
شعبی گوید: عبدالملک بن مروان به من گفت: نماینده من در شهر «صفر» 
کف سلیهان. چم دامد علیه السلام ان را ساخنهه آماتی زا جرد دبمار آتسبافة 
است که این ابیات از جمله آنهاست: 


-«اختیاردار تمام اهل زمین اوصیا هستند و آنها سزاوار پیشواییاند؛ 
- آنها خلفابند, دوازده حجت و بعد از او اوصیا و سروران بلندمرتبه هستند ؛ 


- تا ژماتی که قاتم انها به-فزمان: خدا قیام کند آنگاه که از آسمان او را به 


نام صدا زنند» 


پس عبدالملک به زهری گفت: درباره اینکه از انتخان ام صدا| 
میزنند چیزی میدانی؟ زهری گفت: علی بن الحسین علیه السلام مرا 
روایت فرمود که این مهدی از فرزندان ۷3 علیها لیام است. 
عبدالملک گفت: هر دو دروغ میگویید, او مردی از ماست. ای زهری, کسی 
این سخن را از زبان تو نشنود !(1) 


منصور بن حازم به امام صادق علیه السّلام عرض کرد: ایا سول خدا ضلن 
الله علیه و آله امامان را میشناخت؟ فرمود: بلی, و نوح نیز میدانست, 
سپس آیه:« شرع آکم من الذین ما وصی یه توخَا» (از آحکام ] دین آنچه 
را که به نوح در باره آن سفارش کرد, برای شما تشریع کرد + را تلاوت 
فرمود.(2) 


توص فده مین واه الال :خی «الیت و آن. خالتن است که حالات 
مختلف در پی آن آیند. «الاأل» به چوبهایی گفته میشود که خیمه با تکیه بر 
آضا را وه ال نویه که در التقایه آمرو بز فترات فز اطلاق 
میشود(3). 

اآخونه بمودن» طلی, گرون خالنیه نا کسر ناد خمم خبجاغه: سابان: 
المهامة: جمع «مهِمَة»: بیابان و صحرای بسیار بزرگ. غاله الشی: او را 
غافلگیر کرد. و گفته میشود:«غالته غول» اگر در مهلکهای گرفتار اید. 
الطوی: کرستنکی: الشری: سفر شبانه. 
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1- . مناقب آل آبی طالب 1: 203-204 
2 . مناقب آل آبی طالب 1: 214. شوری/ 13 
3-. ج.1: 51 


الضحضح: آب اندک, آبگیر کوچک. «القتاد» بر وزن «سحاب». نام درختی 
است که خارهایی سوزن مانند دارد. «السمر» با ضم میم: نام درختی 
معروف است. فیروزآبادی گوید: الاغید من النبات: گیاه نرم و دارای 
خمیدگی (چمان). مکان پر گیاه (علفزار)(1). «النجاد» بر وزن کتاب: 
حمایل شمشیر, و جمع «نجد» و عبارت از وسایلی است که خانه را با آن 
فرش میکنند از قبیل قالیها, گلیمها و بالشها. ليلة اضحیان(با کسر همزه): 
شب روشن و مهتاب. 


قول او:«الحسنان الأبرعة» در نسخهها به همین صورت ضبط شده و 
درست آن «الحسنین» به صورت مجرور است تا امام حسن عسکری علیه 
السْلام_ را : نیز شامل شود آنچه «آبرعة» را به صورت مونت تأأیید میکند, 
ی ی ار ابرع انیت :در شاخ 
آعلی تر کمال اسنحه و با فحه به تفخموا: شاید تنیه. به. اسان لفقظره 
توصیف به جهت رعایت معنا باشد.(2) 


التبعة: شاید صیغه مبالفه برای «تابع» باشد و «الضرع؟» نیز همین حالت 
را دارد. طریق مهیج (بر وزن «مقعد»): راه روشن. قول او: «داسة 
الاناجیل» يعني اینکه انجیلها را زیرپا مینهند, , و این کنایهای است از محو و 

نسخ آنها «اللأی»- بر وزن«سعی»- : درنگ کردن, باز ماندن و سختی. 
الرجم (با تحریک راء و جیم): قبر. قول او«جدیلا» یعنی خصومت کننده و 
جدل کننده, و جوهری گوید: الصیّد (با تحریک): مصدر «الأصید» است و او 
کسی است که سرش را بالا نگاه میدارد از این رو پادشاه را « آصید» 
نامیدهاند.(3) 


4 مناقت. ال آیی .طالب: داود رعی. وید اما ضادق عليه السلام غر مود 
ای سماعة بن مهران آن صحیفه را برای من بیاور. پس صحیفهای سفید 
برای آن حضرت آورد. امام آن صحیفه را به دست من داده فرمود: این را 
بخوان. گوید: من 
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1- . القاموس 1: 321 

2 . به گونهای که به حسب لفظ حسن و حسین علیهما السّلام یکی 
شمرده شوند و حسن عسکری علیه السّلام نیز یکی. اما اوردن توصیف به 
صیغه موّنث برای هماهنگی با معناست. لیکن ایرادی که بر این سخن وارد 


است آن است که در اين صورت باید به اقتضای مقام به صیغه مثنی و 


فچرور آورده شود نه مرفوع انححتف که درفتن امد آزرخت: 
3-. الصحاح 1: 496 


شروع به خواندن ان کردم که دیدم فقط دو سطر است: در سطر اول 
نوشته شده «لااله الا الله محمد رسول الله» و در سطر دوم نوشته شده«< 
در حقیفقت, شماره ماهها نزد خدا, از روزی که اسمانها و زمین را افریده, 
در کتاب 1 دوازد: ماه است از این ِِ ِِ چهار ماه ِ 
خسن ی ایا ان 


سیس به من فر مود: ای داود, آپا میدانی این صحیفه کجا بوده و از تم 
نوشته شده است؟ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا؛ خدا و رسول او و 
شما آگاهرید. فرشود: ده هزار سال شش از آنکهخداهقد آدم را بنافربند: 
(2) 


انوالقاسم کوفین. در. کتاب «الرد علی. اهل التبذیل» کویدة حسودان 
امیرالممنین علیه السّلام در مورد قول پیامبر صلی الله علیه و آله در 
فضایل علي علیه السّلام تردپد کردند, از اپن رو خداوند آیه:«قاٍن کنت في 
شک فا أنرلتا ایک قسل الذین رون الِْتابَ من, قبلک لقَد جَاعک ال 
من ریک قلا تَکُوتنَّ من الْمْمَترِین"و تکوتن هی الفیت کدیها بایات. لاد 
فتکون من الخاسرین»(3) (و اگر از آنچه به سوی نو نازل ایم 4 
منظور , درباره علی علیه السْلام است در تردیدی, از کسانی که پیش از 
در کتابهایشان در خصوص ذکر وصی محقّد آمده, زیرا شما آن را در 
کتابهایشان نوشته شده خواهید یافت. , سپس در ادامه میفرماید : (قطعاً حق 
از جانب پرفرد کارت به سوی نو آهته است. یس زنهار از تردیدکنندگان 
مباش. و از کسانی که آیات ما را دروعغ پنداشتند مباش: که از زیانکاران 
خواهی بود. )و منظور از «للاأیات» در اینجا, اوصیای پیشین و اوصیایی که 
بعدا خواهند آحفه اند 


کافی. محمّد بن فضل از موسی بن جعفر علیه السْلام آورده است که آن 
حضرت فر مود: ولایت علین له الام دود کت تمام پیامبران نوشته شده 


و خداوند 


ص: 601 


توبه/ 36 
7 > اقب ال آنی ظالب, 21 219 


3- . یونس / 94-95 


هر کر با می سا تام کر اک وق با از بفت بصقو خی الم یه 
و اله و وصایت و علیه السلام آگاه کرده باشد. 


صاحب کتاب «شرح الأخبار» گوید: امام بافر علیه ٍلسّلام در قول خدای 
متعال :«و وصی با یرام بتنیه و یوت يَابني" | ال اضطقی لکم الدين 
قلا ۶ تمُونَ الا و5 ام سلنون 2۳۱۱ آیزاهیم. و یعقوب, پسران خود را به 
همان اس سفارش کردند[و هر دو در وصیتشان چنین گفتند ۳ 7 
را ی وا را ار موی با بر ی اه اهر 
مسلمان بمیرید.» + فرمود: منظور ولایت علی علیه السلام است. 


و در برخی اصول آمده: سلمان گوید: سوگند به آن که جان من در دست 
اوست اگر شما را از فضل علی علیه السّلام در تورات آگاه میکردم, 
روت از شما که او دیوانه است, و گروهی دیگر میگفتند: خدایا, 
قاتل سلمان را بیامرز ! 


روضة الواعظین از نیشابوری نقل کرده که فاطمه بنت اسد به هنگام تولد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله حاضر بوده و چون نزدیک صبح شده به 
ِ ابوطالب به وی گفت: یک سبت(30سال) منتظر باش: مانند او را به دنیا 
خواهی اوزد: و نهد ازرشسبی ال آمیر‌الفومنین علیه السلام را به-دنبا آوزد: 

کتاب «مولد امیرالمومنین علیه السلام» از آبن بابویه آورده است که 
ابوطالب در حجر اسماعیل خوابیده بود که در خواب دید دری از | آاشمان. به 


روی او گشوده شده سپس نوری از آن نازل شده و وی را در برگرفت. اما 
ناگاه از خواب بیدار شده نزد راهب ححفه رفت و ماجرا را برای وی 


تعریف کرد. راهب در پاسخ او این ابیات را سر‌ود. 


-«ای ابوطالب, مژده باد تو را که به زودی صاحب پسری دلیر و بزرگوار و 
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- خوشا به حال قریش, اکنون ۷۳ مرا بشنوید: اینان دو نور در یک 


/ 


- مانند موسی و برادری که او را از خدا خواست» 


سرود. 


-«برای خدا طواف خانه میکنم, ای زنده کننده مردگان, تو را از روی 
اشتیاق میخوانم 


- که سبط مرا پیش از مرگم نشانم دهی, او که نورانیترین و درخشانترین 
است, ای بلند آوازه؛ 


ام ا اهر که شا ی کش مه کارا که دس ایا 


سبت (یهود) را پذیرفته باشد» 


سپس به حجر اسماعیل آمده و در آن خوابید که در خواب چنان دید که 
گویی تاجی از یاقوت بر سرش نهاده و شلواری از دیبای سبز بر تنش 


_. 


کردند و گویندهای میگفت: ای ابوطالب. چشمانت روشن باد دستانت 


کامیاب و رویایت نیکو باد! علیرغم چشم خیتنود ای برای تو پسری اورده 
شده که مالک بلاد است و جایگاهی عظیم دارد ! پس از خوشحالی از خواب 
میگفت: 


بیدار شد و پیرامون کعبه طواف نموده و چنین 


-«ای پروردگار کعبه و طواف؛ و پروردهاز پسری که ازاشته با پاکدامنی 


۱ ۱ 
سب : 


- مرا با مئت و لطف خود پاری فرما؛ این دعا, دعای بندهای عرق گناه 


است ؛ 
- ای سید سادات و اشراف» 


دید که میگفت: جچه چیزی تو را از ازدواج با دختر اسد باز میدارد؟- در 
کلامی از او- پس چون به خود امد با وی ازدواج کرد و کعبه را طواف 
نموده در حالی که میگفت: 


-« با تعبیری که شد, خواب تو تصدیق گردید, و تو در کارها اهل تردید 
کردن نیستی؛ 


ص: 63 


9 ای پروردگار کعبه و نذورات؛ همانند بندهای مخلاص و بینوا از تو میخواهم؛ 


- پس ای آفریننده شادی, با آن فرزند سیّد و دلاور مذکور حاجت مرا 
براورده ساز؛ 


که-بزای. انبم ثیات برانگیحته: نندم. حون بی: دزیر باشنه آن وو-حه 
شگفت نورهایی هستند؛ 


- از خاندان هاشم سر بر آوردهاند که همگی ماههای شب چهاردهاند در 
فلکی رفیع بر بالای دریاها؛ 


پس زمین را مت رها فان خُرد خواهد کرد, چنانکه اتات نا رخ 
دانه را ارد : 


- اکنون قریش سخت متکبر و مغرور گشته و غرق گناه و بدبختی است؛ 
- و کسی را ندارد که به وی پناه برد. از شمشیر انتقام جوی نابودکننده او؛ 


- و برگزیده تیان صلین الله علیم و له ون عاههرها شمشیر اوست که 
کافران را به هلاکت میرساند» 


ابراهیم نخعی از علقمة از بن عباس در حدیتی آورده است که راهب 
قرقیسیا را نزد امیرالمومنین علیه السّلام اوردند, و چون وی را بدید, 
فرمود: مرحبا به بحیرای اصفر, کتاب شمعون الصفا کجاست؟ عرض کرد: 
اه اش را از کحامیدانبه ها امترالس ۱ فرموو. علم عمجت رو 
ماست و نیز علم تفسیر معانی. پس ان مرد در حالی که امیرالمومنین 
ایستاده بود, کتاب را بیرون اورد. پس ان حضرت علیه السلام فرمود: 
کتاب را نگاه دار, سیس چنین خواند: 


«بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله اموری که مقدر کرده است و از جمله 
آنخهدن لو محفوظ کاشت این اشت که اودر‌میان فردم ای یا متری از 
خودشان مبعوث خواهد فرمود تا کتاب و حکمت را به ایشان بیاموزد و آنان 
را به راه خدا| رهنمون رد , نه سختگیر است و نه سنگدل» سپس از 
صفات او و اختلاف افتش پس از وی یاده کرده تا اينکه فرمود ۰« سپس 
مردی از امّت او در کرانه فرات ظهور مینماید که امر به معروف و نهی از 
فک که و وه کی قصا ات گنه ,ور مق دار 
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604 


از سیره او را یاد نموده سپس فرمود:«هرکس آن عبد صالح را درک کند, 
حتمأً به یاری وی بشتابد که نصرت او عبادت است و کشته شدن با وی 
شهادت» پس امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: حمد و سپاس خداوندی را 
سزد که مرا نزد خود فراموش گشته قرار نداد, حمد و سپاس از آ 
خداوندی است. که بنده را در کتاب نیکوکاران باد فرمود؛ سبس آن مرد در 
هی کته 1 


توضیح: الخلاحل (با ضم حاء): مرد دلیر پرتوان؛ السوّل- با همزه و بدون 
همزه- انچه انسان طلب میکند, و شاید اشارهای باشد به قول خدای 
متعال پس از آن که موی وزیری از خاندان خود از وی طلب کرده 
باشد:« قال قَ۹ٌ أوتیت شدّلک پاموسی»(2) (قرمود:«ای 


موسی, خواسته ات به تو داده شد.» + و السبط: نوه؛ و بدان جهت از وی 
به عنوان سبط یاد کرده که ان حضرت سبط ابراهیم يا سبط عبدالمطلب 
است و احتمال دارد «سبط» با فتح سین باشد. گفته میشود: سَبّط الجسم: 
خوش قدٌ و قامت. و گفته میشود:« رجل منصلت» اگر پیگیر کارها باشد. 
العبقری: از هر چیزی کامل آن و نوعی فرش هم هست. التلد- با فتح و 
ضم و تحریک- : آنچه از مال و منال تو که فزونی باید و زاد و ولد کند. خلق 
متلد: کهن, «التلد» با تحریک: کسی که در دیار عجم زاده شده و در 
کودکی کوچانده شده باشد و در سرزمین اسلام بزرگ شده باشد؟ و «تلد» 
بر‌وزن نصر و فرح: : اقامت گزید و تطبیق آن بر یکی از این معانی خالی از 
تکلف نیست هم به جهت لفظ یا معنا. نهکه- بر وزن منعه-. : او را مغلوب 
کرد. 


5 اقب این شهر آشوب: امالی: آتوالفضل, شیبائی: و. اغلام الشقه از 
مارودی و الفتوح ۳ اعصم در روایتی طولانی آوردهاند که امیرالمومنین 
علیه السْلام چون در «ليخ» در کنار فرات فرود آمد. شمعون بن یوحثا نزد 
موه مس اه ام مرا ها ره ور 
آن حضرت خواند که مشتمل بر ذکر بعثت پیامیر و صفت او بود سپس 

: پس هنگامی که خداوند او را نزد خود برد, آشت او دچار اختلاف گردد 
و سیس تا مدتها که خداوند اراده فر موده باشد, 
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اجتماع مینمایند و آنگاه در دوره سومین آنها که کشته میشود. دچار اختلاف 
شوند, سپس زعامت ایشان به وصی پیامبرشان موکول میشود اما انها به 


وی ستم روا میدارند و شمشیرها از نیامها برکشیده میشود؛ و از سیره و 
یا را ی و هر ۱ ات 


سپس گفت: من تو را شناختم و بر تو فرود آمدم که امیرالمومنین علیه 
السّلام سجده نمود و از وی شنیده شد که میگفت: سیاس صاحب نعمت 
را سپاس- ده بار- آنگاه گفت: حمد و سپاس خداوند را که یاد مرا نهان 
نداشته و مرا نزد خود فراموش نفرموده است؛ . سپس آن راهب در «لیله 
القریر» کشته شد. 


ذکر بشارت دهندگان به آن حضرت موجب, اطاله کلام میشود از قبیل : 
سلمی, قس بن ساعده, تبع پادشاه, عبدالمطلب. ابوطالب و ابوالحارت بن 
سعد حمیری که هفتصد سال پیش از بعثت چنین سروده است: 


-«شهادت میدهم که احمد به یقین فرستادهای از جانب خدای آفریننده 
مخلوقات است؛ 


- اگر عمر من آتقدر طولانی شود که او را درک کنم. قطعاً وزیر يا 
پسرعموی او میشدم؛ 


و عذابی بر مشرکان میبودم که جام مر و غم بق آ نازخ میچشاندم» 
و از اوست: 


-«حال او به حال هارون از موسی میماند, این را بفهمید, یاد و ذکر او در 
کتابهای [خدا] هر که باید بفهمد, فهمید؛ 


عءِ نم 
- دو ات موسی و عیسی ان را خواندهاند, پس از ایشان بیر سید»؟ 


و ذکر این روایت در کتب گذشتگان 1 مورد اولیا و مخلصان اتفاق 
نمیافتد و توجهی به امور دنیوی ندارد, بنابراین اگر برخورداری علی علیه 
الشلام از تمام افو دینی که جز براي ی ۱( 
را 
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6 مناقب ابن شهر آشوب: حارث اعور و عمرو بن حریث و ابو ایو از 
امیرالمومنین نقل کردهاند که چون آن حضرت از جنگ با خوارج بازگشت, 
در قسمت راست «السواد» فرود آمد, پس راهبی به وی عرض کرد: در 
اینجا جز وصی پیامبر که در راه خدا میجنگد. پیاده نميشود. پس علی علیه 
السلام فرمود:من سید اوصیا و وصی سید انبیا هستم. راهب گفت: 
بنابراین باید اصلع (طاس) قربش و وصی محقد باشی, مطابق شریعت 
اسلام بر ما نازل شو که من نعت تو را در انجیل يافتهام و تو در مسجد 
براثا, خانه مریم و سرزمین عیسی علیه السّلام پیاده میشوی. امیرالممنین 
علیه السلام فرمود: بنشین ای حباب. عرض کرد: این هم یک نشانه دیگر ! 
سپس فرمود: ای حباب, از این صومعه بیرون شو و بر جای این دير 
مسجدی بنا کن. پس حباب دیر را تبدیل به مسجد کرد و به امیرالمومنین 
علیه السْلام در کوفه پیوست و همچنان در اين شهر اقامت داشت تا اينکه 
امیرالمومنین علیه السّلام به شهادت رسید و آنگاه حباب به مسجد براثا 
باز گشت. 


و در روایتی آمده است که راهب گفت: جنین خواندهام که در این موضع 
ا ک ۱ ۳ 9 
فرستادگان پیش از خود, در اینجا نماز میخواند- و پس از سخنی بسیار- 
پس هر که او را درک نمود, از نوری که با خود آورده, پیروی کندر بدانید که 
این روزها در این بقعه درختی کاشته میشود که میوهاش فاسد نگردد. و در 
روایت زاذان آمده است: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از کجا آب 
میخوری؟ عرض کرد: از دجله. فرمود: جرا جشمهای خفر نمیکنی تا از آن 
بنوشی؟ عرض کرد: حفر کردم, آب آن شور بود. فرمود: هم اکنون چاه 
دیگر حفر کن, چون چاه حفر کرد, آب آن شیرین بود. سپس فرمود: ای 
حباب: بگذار آب شرب تو از همینجا باشد , و این مسجد همچنان آباد و 
پابرجا خواهد بود و اگر آن را ویران سازند و نخل آن را قطع کنند, 
0 
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7 مجالس مفید: عبدالله بن سلام قبل از مسلمان شدنش نزد رسول خدا 
و ای اه ار ای اس 
چه معناست پیامبر صلی اللّه علیه و آله به وی فرمود: نزد ما به معنای 
دصق اک است ی لاه کف شود ان الم ار الاموان مدا 


9 الله ! ما در تورات میبینیم که نوشته شده: «محمّد» پیامبر رحمت 
است و علی اقامه کننده حجت.(1) 


8. الروضه- الفضائل : سلیم بن قیس گوید: به همراه علی علیه السلام از 
صفین بر میگشتیم که سپاه در نزدیکی دیر یک نصرانی پیاده شد و از درون 
دیر مردی سالخورده اما وی بیرون آهند. کر خالی. که 
کتابی در دست داشت. گوید: وی به چهره سیا هیان مینگریست تا اينکه به 
علی علیه السْلام رسید و به عنوان خلیفه به وی سلام داده و سپس گفت: 

من از نسل مردی از حواریون عیسی بن مریم هستم که افضل حواریون 
۳ گانه و محبوبترین آنها درستکارترین آنها نزد عیسی بود و عیسی وی 
را وصیٌ خویش کرد و کتابها و علم و حکمت خود را به وی داد؛ خاندان وی 
همچنان متمسک به کیش او بودند بيانکه در آن چیزی بیفرایند یا چیزی از 
ان بکاهند, اين کتابها نزد من هستند که شامل املای عیسی علیه السْلام و 
دستخط پیامبران است و.ور. ان هرکاری که مردم انجام دهند, بت شده, 
سر گذشت پادشاهانی که به قدرت رسیدند و آنان که به بادشاهی نرسیدند 
و ايینکه هر پادشاه چند سال سلطنت میکند و در زمان هر پادشاه چه 
اتفاقاتی میافتد. سپس, خداوند متعال از میان عرب مردی از فرزندان 
اسماعیل بن ابراهیم خلیل را از سرزمین تهامه از شهری که آن را «مکه» 
مینامند به نبقت مبعوث فرموده که «احمد» نامیده میشود و دوازده وصی 
دارد و از مولد, مبعت, هجرت. کسانی که با او میجنگند, چه کسانی که او 
را یاری میدهند, چه کسانی با ووی دشمنی میکنند, چند سال عمر و اینکه 
پس از وی آشتش دچار چه اختلافاتی خواهد شند؛ سخن گفته است و تشر آن 
نام امامان هدایت و سردمداران گمراهی و ضلالت تا زمان آمدن مسیح از 
آسمان به زمین ذکر شده است. و در آن کتاب نام 
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1-. امالی مفید: 62 


خهاردخ تفر از فرژندان اشماغیل بین. ابراخيم. خلیل الب غلیه الغلاه که 
مخیوبتزین.. آنهاا سرد توبانود *ححور 0 کسانی که خداوند دوستدار 
دوستداران و دشمن دشمنان ایشان است. هر کس ایشان را اطاعت کند, 
تم ی خوا مر اطات کر وا کشا سا مات ود ات هد 
عصمت مییابد, اطاعت از ایشان سب خوشنودی خدا| و سرپیچی از 
آنان پس از دیگری چند سال در قید حیات خواهد ماند و اینکه چند تن از 
آنها دین خود را پنهان میدارند و چند تن از آنها آن را آشکارا بیان میکنند و 
اينکه ات به قدرت 0 و مردم مطیع ی هر همه به 
1 به زمین امده 1 0 سر وی نماز مر نخستین آنها 1 
اشات ات و اکن اما از باداشت ففاند باداس نان داش کسام 
از اسان اطاعت کردم ره ره فدایت آیان باشوی ردان وا هد 
بود. 


نون, الفاتح, الخاتم. الحاشر, العاقب. السایح و العابد نام دارد. و او پپامبر 
خدا, خلیل خدا, یب خدا, , صفوت و برگزیده خداست ۰ او را با 
چشم خود میبیند و با زبان خود با وی سخن میگوید و هر آینه که نام خدا 
برده شود, نام او نیز برده ميیشود, و او عزیزترین آفریده خدا نزد خدا| و 
دوست داشتنیترین ایشان نزد وی 9 خداوند از زمان ادم فرشتهای 
مقرب و پیامبری مرسل محبوبتر از او نزد خود نيافریده است., او را در روز 
قيیامت در مقابل عرش خود مینشاند و شفاعت وی را درباره هر کس 
مییذیرد, قلم با نام و یاد او در لوح محفو ظ در امالکتاب نوشتن اغاز کرد. 
محمّد در روز قیامت؛ روز حشر اکبر پرچمدار است و پس از ان حضرت؛ 
برادر, وصی, جانشین وی در امُتش و محبوبترین افریده خدا| پس از او علی 
بن آبی طالب, پسر عموی پدر و مادری رسول خدا و ولیْ هر مرد و زن 
مومنی بعد از اوست.؛ سیس بازده مرد از فرزندان محمّد صلی الله علیه و 
آله از ری فاطمو علسا السلاه که قه تقو ال انیا ام ناه رنه 
موسی و هارون شبر و شبیر هستند و نه نفر از فرزندان ایشان که یکی 
پس از دیگری آنها را وصف خواهم کرد آخرین 
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مذکور است و در ان نام یاران انان و کسانی که از ایشان به قدرت 
میرسند, ثبت شده, سپس زمین پر از عدل و داد خواهد شد و از شرق تا 
غرب را به تصرف در میأورند تا جایی که خداوند ایشان را : بر تمام ادیان 


پیروز میگرداند. 


پس چون خداوند اين پیامبر را مبعوث فرمود, پدرم که بزرگ مردی 
سالخورده بود نزد وی آمده و بر او ایمان آوزدم تصدیفتشن توا و کون 
مرگش فرا رسید» به من گفت: تحقیقاً جانشین محمد که اوصاف وی در 
این کتاب مذکور است پس از مردن سه تن از پیشوایان ضلالت و گمراهی 
و دعوت کنندگان به آتش, بر تو خواهد گذشت. نام و نشان این سه تن و 
قبایلی که به آن منتسب هستند, نزد من است که عبارتند از فلانی و فلانی 
و فلانی, و اینکه هرکدام از آنها چند سال حکومت خواهد کرد >سنن حون . ان 
کسی که برگردن ایشان حق دارد آمتت: ترد وی رفته. وبا آو-نیعتا تموده:در 
رکاب او به جنگ که جهاد در رکاب او همانند جهاد در رکاب رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله است. دوستدار وی به دوستدار خدا میماند و دشمن 
او همچون کسی است که با خدا دشمنی کند؛ ای امیرمومنان. اکنون 
دستتان را به من بدهید که من گواهی میدهم خدایی جز «الله» نیست و 
هیچ شریک و انبازی ندارد و اینکه محمد صَلی الله علیه و آله بنده و 
فرستاده اوست و اینکه تو جانشین او در افتش هستی و شاهد وی بر 
خلقش و حچّت او بر بندگانش بر روی زمینش بوده و اينکه اسلام دین 
خداست و من از هرکسی که با دین اسلام مخالفت ورزد بیزاری میجویم و 
این دین, دین خداست که ان را خالص گردانیده و برای اولیای خود ِِِ 
و اینکه اسلام دین عیسی بن مریم و پیامبران پیش از او و رسولانی که 
پدران گذشته او به دین ایشان گرویدهاند. میباشد؛ و من دوست تو را به 
دوستی میگیرم و از دشمن تو بیزاری میجویم و ولایت یازده امام از 
فرزندانت پذیرفته. از دشمنان ایشان و هرکس که با ایشان مخالفت کند و 

به آنان ستم ورزد و حق آنان را انکار کند. از اولین تا آخرین, بیزاری 
میجویم. 


آنگاه دست خود را.به سوی وی دراز فزمود و او با آن.:خضرت بیعت: تمود. 
یس امام کتابت را به من بده._ یس کتابش را به وی داد, 
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السّلام به مردی از یاران خود فرمود: با این مرد برو و مترجمی پیدا کن که 
سخن او را بفهمد و نسخهای تفسیر شده به زبان عربی از روی آن بنویس 
و برای من بیاور. و چون ان را برای ان حضرت علیه السلام اوردند, به 
فرزندش حسین علیه السلام فرمود: ان. کتانن ۱ برایم 
بیاور. پس کتاب را برای وی اورد. فرمود: بخوان ! و تو ای فلان در این 
کتاب که با خط من است و به دست خود توشتهام نظر کن, اين کتاب را 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر من املا فرموده است. پس چون آن را 
خواند, هد اختلافی با آن کتاب نداشت و تقدیم و تأخیزی در آن به چشم 
نمیخورد گویی که هر دو را مردی به مردی دیگر املا کرده باشد ؛ آنگاه علی 
علیه السلام حمد و سپاس و ستایش خدا را به جای آورده و فرمود: حمد و 
سپاس از آن خداوندی است که ذکر مرا نزد او 6 ریک اوليایش و نزد 
رسول خود قرار داده و مرا از اولیای شیطان و حزب او قرار ندادم است. 
گوید: : پس؛ , از میان حاضران شیعیان موّمن به آن حضرت شادمان گشته و 
منافقان ناراحت شدند به گونهای که ناراحتی آنها از تغییر رنگ رخسارشان 
هویدا بود.(1) 


میگونمة انن فطلب وبا مطالی اضافی دود تصعد اضلی. کات سانم برد 
فیشن هلالی42۱یافته و آن‌ زا در کات <«اخوال النبی علی الله لبم و الب» 
اوردهام. 


9 الروضه- الفضائل: با اسناد مرفوعاً از حسن, از پدرش علیهما السلام از 
چدش رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت کرده که: روزی تشسته بودم 
که مردی دراز قامت که به نخل شباهت داشت, بر ما وارد شد و چون قدم 
از قدم برداشت., صدای بندهای مفاصل او برخاست, در این هنگام پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: اما اين, از فرزندان آدم نیست. عرض کردند: 
آیا ممکن است کسی وجود داشته باشد که از فرزندان آدم نباشد؟ ! پیامبر 
فرمود: آری, اين یکی از آنهاست. سپس از هرد 1 
صلی الله علیه و آله سلام کرد. پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: 
کیستی؟ عرض کرد: من هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس هستم. آن 
حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: از ها ۱ 
عرض کرد: اری یا 
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1- . الروضه: 24-25 . الفضائل : 152- 149 


۰2.ص : 82-85 


رسول الله. فرمود: چند سال عمرداری؟ عرض کرد: وقتی قابیل هابیل را 
۳ من نوجوانی بودم میان نوجوانان. سخن 1 میفهمیدم و در جنگلها 
فرمود: چه بد رفتاری است که یاد کردی. - مانده باشی. عرض 
کرد: خیر یا رسول الله. من موّمن هستم و توبه کردهام. فرمود: بر دست 
چه کسی توبه کردی و ایمانت بر قرار گشت؟ عرض کرد: بر دست نوح و 
ب#اطر ری که در ی قوعی کرد وی گله کروم کت فومود من رز 
مورد آن از جمله پشیمانانم و از اينکه از جاهلان باشم. به خدا پناه میبرم. 


پس از وی همراه هود علیه السلام بودم و همانند او نمازر میگزاردم و 
صحفی را که بر جدش ادریس علیه السلام نازل شده بودند و آنها را به من 
آموخته بود میخواندم, من پیوسته با وی بودم تا اینکه خداوند آن باد عقیم 
کننده و بنیان برافکن را بر قوم وی فرستاد و او را نجات داد و مرا نیز با 
وی نجات داد؛ و پس از وی صالح علیه السلام را همراهی کرده تا اینکه 
خداوند زلزله را بر قومش فرستاده, اما او را نجات داد و مرا نیز با وی 
نجات داد؛ . و یس از او با پدرتان ابراهیم علیه السْلام دیدار کرده و مصاحب 
وی گشته از او خواستم از صحفی که بر وی نازل گشته به من بیاموزد و او 
نیز مرا آموخت. من نماز را آن گونه که وی می گزارد, میگزاردم, و چون 
قومش در حق وی نیرنگ , به. کار بزده. و ان خضرت: را در اتش افکندند, 
خداوند آن آتش را بر وی سرد و سلامت قرار داد, و من مونس وی بودم تا 
که در کت تب ار اه ای ردان امسایل وهای سم و 
نیز یعقوب, و مونس و همنشین برادرت یوسف در چاه بودم تا اینکه خداوند 
وی را از آن بیرون آورده و بر مصر حاکم گردانیده, پدر و مادرش را به وی 
بازگرداند؛و با برادرت موسی دیدار نموده از وی خواستم که آنچه را که از 
تورات بر وی نازل گشته به من بیاموزد و او نیز چنین کرد, و چون 
درگذشت. مارم رصانع گس رجا با او دی اراک نا 
یافت و همچنان به مصاحبت انبیا یکی پس از دیگری ادامه میدادم تا اينکه 
مصاحبت برادرت داود گشته او را در قتل جالوت ستمگر یاری نمودم و از 
وی خواستم از زبوری که خداوند بر وی نازل فرموده مرا بیاموزد و ان 
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را از او آموختم. پس از وی همراه سلیمان بودم و سپس همراه وصی او 
آصف بن برخیا بن سمعیا شدم. سیس پیامبران را یکی پس از دیگر 
ار هه که ۱ ۱9 من نز 3 از 
السشْلام شدم, و من؛ ۳۳ هریگ از ام ۳۹1 ااساض مات 
کزههام و بای اه لام مس م کامت رتن هام وان یلاع 
۳ 


وال و صلی ام ام ری اه وت من ات ۲ 
زمانی که اسمانها و زمین برپاست بر همه پیامبران الهی باد, و بر تو نیز 
ای هام سلام, به راستی که وصیت را نگاه داشتی و امانت را ادا نمودی, 
اینک حاجتت را بخواه. عرض کرد: يا رسول الله, حاجت من آن است که به 
امّت خود امر فرمایید با اوامر وصیتان مخالفت نکنند, زیرا من دیدهام که 
آثتهای پیشین به سب ترک فرمان وصی هلاک شندند. پیامبر ضلی الله 
علیه و آله فرمود: ای هام, آیا وصیّ مرا میشناسی؟ عرض کرد: اگر وی را 

ببینم از اوصاف و نامش که در کتابها خواندهام, میشناسم. فر مود: آپا او را 
۳ مان حاضران میبینی؟ سپس هام سمت راست و چپ خود را از نظر 
ک را مر کر او ان مهار سا ر سول ات مسدد 
ای هام, وصی ادم که بود؟ عرض کرد: شیت. فرمود: وصی شیت که بود؟ 
عرض کرد: آنوش . فرمود: وصیْ انوش که بود؟ عرض کرد: قینان. فرمود: 
وصی قینان که بود؟ عرض کرد: مهلائیل, فرمود: وصی مهلائیل که بود: 
عرض کرد: برد. فرمود: وصی برد که بود؟ عرض کرد: پیامبر مرسل, 
ادریس. فرمود: وصی ادریس که بود؟ عرض کرد: متوشلخ. فرمود: وصی 
متوشلخ که بود؟ عرض کرد: لمک. فرمود: وصیْ لمک که بود؟ عرض کرد: 
آن که از میان پیامبران عمرش از همه درازتر, سبت به پروردگارش 
شکرگزارتر و از جهت پاداش عظیمتر یعنی پدرتان نوح بود. فرمود: وصیٌْ 
نوح که بود؟ عرض کرد: سام. فرمود: وصی سام که بود؟ عرض کرد: 
اررفخشد. فرمود: وصی ارفخشذ که بود؟ عرض کرد: عابر. فرمود:وصی 
قالع. فرمود: وصی قالع که بود؟ عرض کرد: اشروغ. فرمود: وصی اشروغ 
که بود؟ عرض کرد: روغا. فرمود: وصی 
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روا که بود؟ عرض کرد: ناخور. فرمود: وصی ناخور که بود؟ عرض کرد: 
تارخ . فرمود: وصی تارخ که بود؟ عرض کرد: وصی نداشت بلکه خداوند 
متعال از صلب او ابراهیم خلیل الله را بیرون ام فرمود: راست گفتی 
ای هام,. وصی ابراهیم که بود؟ عرض کرد: اسماعیل. فرمود: وصی او که 
بود؟ فرمود: نبت. فرمود: وصیْ نبت که بود؟ عرض کرد: حمل. فرمود: 
وصی حمل که بود؟ عرض کرد: قیدار. فرمود: وصی قیدار که بود؟ عرض 
کرد: وصی نداشت تا اینکه یعقوب از اسحاق زاده شد. فرمود: راست 
یا ای وی روا رت کر 
بود. عرض کرد: یوسف. فرمود: وصیْ یوسف که بود؟ عرض کرد: موسی . 

فرمود: وصیْ موسی که بود؟ عرض کرد: یوشع بن نون. فرمود: وصی 
پوشع که بود؟ عرض کرد: داود. فرمود: وصی داود که بود؟ عرضر 
سلیمان. فرمود: وصی سلیمان که بود؟ عرض کرد: اضف بر رخا 

و وصیْ عیسی شمعون بن الصفا بود. 


فرمود: ایا صفت وصی من و نام او را در کتابها دیدهای؟ عرض کرد: اری 
سوگند , به انکة به آن که تو را ته.خن بات مخوت. فرنود که نامتان :در 
تورات «مید مید» و نام وصیتان « الیا» است و نامتان در انجیل « حمیاطا» 
و نام وصیّتان در آن «هیدار» است و نامتان در زبور «ماح ماح» است چون 
با نبقّت شما هر کفر و شرژی محو گردید و نام وصیْتان «قاروطیا» میباشد. 
فرمود: معنای نام وصی من در تورات (الیا) چیست؟ عرض کرد: بعلی 
اینکه پس از شما «ولی» اوست. فرمود: نامش در انجیل (هیدار) به چه 
معنی» است ؟ -غرض کرت به غعتای صدنق: اکبر و فاروو. اعظام است. 
فرمود: معنای نامش در زبور (قاروطیا) چیست؟ عرض کرد: محبوب 
پروردگارش. فرمود: ای هام, اگر او را ببینی میشناسی؟ عرض کرد: بلی یا 
رسول الله, او مذور گرد سر). میان بالاء به دور از زشتی, شجاع پهن 
سینه. درشت چشم, با رانهای نزدیک به هم, دارای ساقهای باریک, با شکم 
رای مها رشات است: 


فرمود: سلمان, علی را برای ما فرا بخوان ! پس ان حضرت وارد مسجد 
شد و چون چشم هام بر وی افتاد گفت: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول 
الله, این ,وصی شماست, پس به ات خویش امر بفرمایید با وی مخالفت 
نکنند که أمْتها با مخالفت 
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با اوصیا به هلاکت افتادند. فرمود: این کار را کردهایم ای هام, من دوست 
دارم حاجت تو را براورده سازم. ایا حاجتی داری؟ عرض کرد: بلی پا 
رسول الله. دوست دارم از این قرانی که بر شما نازل شده مرا بیاموزی و 
سئت و احکام شریعت خودتان را برای من توضیح فرمایید تا همانند شما 
نماز بخوانم. فرمود: پا ابا الحسن:؛ او را نزد خود ببر و تعلیمش ده. علی 
علیه السلام فر مود: من نیز فاتحه الکتاب, معوذتین. سوره اخلاص,: آیه 
الکدشتی ق ابا از سورههای آل عمران, انعام, اعراف, انفال و سی 
سوره کوتاه را به وی اموختم ی ی ی اس 
ندید تا جنگ صفین که چون «لیله الهریر» فرا رسید, ندا کرد: یا 
امیرالممنین. سرت را آشکار فرما که من در کتاب او را اصلع (طاس) 
يافتهام. امام علیه السّلام فرمود: من همانم. سپس سر مبارک خود را 
مکشوف نموده و فرمود: ای هاتف, خدایت رحمت کند خود را به من 
بنمایان. و چون آشکار شد, امام علیه السلام دریافت که وی هام بن هیم 
است. امام به وی گفت: کیستی؟ عرض کرد: من همانی هستم که خداوند 
به واسطه شما بر من منت نهاد و کتاب خدا را به من آموختی و به تو و 
محمّد ضلی الله علیه و آله ایمان آوردم. آنگاه بر وی سلام کرده و مشغول 
گفتگو و پرسش با او شد. آنگاه تا صبح جنگید و بعد از آن غایب شد. اصبغ 
بش بانه. کسید ند ار این عاجرا ار اخبرالم‌منين. علبه. السلام از وی 
پر سیدم» فر مود: هام بن هیم کشته شد, خدایش رحمت کند.(1) 


توضیح : الدمامة: زشت رو و حقیره الاانف: نزدیک 


10. تفلسیر قرات ین ابراهیم: زاين عباس در مورد آیه: » و ما کنت بچانب 
الخزنف اد قصَیتا الی مُوسی الم و مَا کنت من الشاهدین»(2) (و 


چون امرٍ [پیامبری] را به موسی واگذاشتيم, تو در جانب غربي [طور] 
نبودی و از گواهان [نیز ] نبودی. ) گوید: مربوط است به خلافت یوشع بن 
نون پس از موسی : . پلسس خداوند به وی 
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1- . الروضه: 41-42 
2 . قصص/ 44 


فرمود: من پیامبری بدون وصی نگذارده ام و من پیامبری عربی را خواهم 
اوه اس ی ار ای ای ۱ ۲ 
بجایب الْقَربي" ...»(1) 


تفسیر فرات بن ابراهیم: از ابن عباس نظیر این حدیث را نقل کرده و در 
مورد وصایت چنین بدان افزوده است: ۰ و درباره آنچه اتفاق افتاده و اتفاق 
خواهد افتد, با وی سخن گفت. پس ابن عباس گفت: و خداوند با پیامبر 
خود درباره آنچه اتفاق خواهد افتاد سخن گفته بود و او را از اختلاف این 
آنت‌ یس از وج آگاه. کر ۱ 
الله خانه واه سا تک فص حور را مشهی کند از تا ره با سم رک 
دروعغ بسته و پیامبر خود را نشناخته است. (2) 


1. الطرائف: محشّد بن حمّاد طهرانی گوید: هشام بن عبدالملک مرا مخیر 
کرد که از سرزمین حجاز تا سرزرميین شام شهری را انتخاب کنم و 
من«البلقاع»(3) را برگزیدم و در آن کوه سیاهی یافتم که بر خرمنگاه آن 
نوشته شده بود «ما هو من سلب آل عمران» 4(۰) 


پس خواستم کسی را بیاورند که بتواند آن را بخواند. پیری سالخورده را 
آوردند. گفت: چه شگفتانگیز است آنچه را به زبان عبری در آن نوشتهاند! 
نوشته شده. : پروردگارا به نام توء حق از جانب پروردگارت به زبان عربی 


امد که ول له از الله ورس لاه ی ول الم ه نس ین غمر ان 
با دست خود نوشت».(ظ) 


میگویم: ابن ابی الحدید گو بد: نصر بن مزاحم گفت: حبة روایت ت کرد که 
چون علی علیه السّلام در «رق»(6) در جایی که آن را البلیخ گویند در کنار 
فرات پیاده شد؛ راهبی از صومعه خود پایین امده و به علی علیه السلام 
عرض کرد: نامهای در اختیار داریم که آن را از پدرانمان به ارث بردهایم و 
پاران عیسی بن مریم ان را 
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مین فرانتء 116 
2 تقتستر قرات:* 116 
3- . نام شهرستانی است از توابع دمشق میان شام و وادی القری, مرکز 
ان عمان است و روستاها و کشتزارهای بسیار در ان است. ( مراصد 


الاطلاع 2: 226) ۱ ۲ 

4 . در نسخهها به همین صورت امده و ما معنای ان را در نیافتیم. 

5- . آن را در نسخه چاپی نيافتیم. 

06- . الژقه: نام شهری است که معروف در کناره شرقی فرات.(مراصد 
الاطلاع2: 226) 


شتا ند ایا از به شما نشان دهم؟ فرمود: تلف نس انشاقتب امه ها 
چنین خواند: به ره خداوند بخشنده مهربانی که در هرچه حکم کرده 
حکمش نافذ است و از جمله اموری که مکتوب فرموده آن است که وی از 
میان مردمان ان پیامبری از ایشان مبعوت خواهد فرمود که کتاب و 
حکمت را به ایشان بیاموزد و آنان را یه سوی راه خدا رهنمون گردد, نه 
خشن باشد و نه درشت خو و در بازار صداید ن را بلند نمیکند و بدی را با 
بدی پاسخ نمیدهد بلکه میبخشد و در میگذرد. مت او از ثناگویانی هستند 
که خداوند را در هر بلندا و فراز و فرودی حمد و سپاس میگویند, 
زبانهایشان رام تکبیر و تهلیل و تسبیح گفتن ميشود, و خداوند او را بر 
هرکس که با وی مخالفت کند. یاری مینماید, و چون خداوند او را نزد خود 
برد پس از وی افُتش دچار اختلاف شده و از آن پس دوباره اجتماع نموده 
و تا زمانی که خدا اراده فرماید بر این وضع خواهند بود. سپس دچار 
اختلای توت سین مرح ار آست امسر کرانه مقس رود رات می در 
در حالی که امر به معروف و نهی از منکر کرده و قضاوت به حق مینماید و 
واژگونه قضاوت نمینماید. دنیا نزد او از خاکستری که در روز تند باد به هوا 
برخیزد, بیارزشتر است و مرگ نزد او از آب خوردن تشنه آسانتر است, در 
نهان از خدا میترسد و در عَلن برای رضای او نصیحت میکند, در دفاع از 
خدا| از ملامت هیچ ملامتگری نمیتر سد؛ . پس هر کس از این سرز مین #ران 
پبامر لو الله علیویه الم را دری هورممسم اوراهان تفر داش ان 
خوشنودی من و بهشت خواهد بود و هرکس ان عبد صالح را درک نمود, 
باید به یاریش بشتابد که کشته شدن در رکاب او شهادت است. 


سپس گفت: من همراه تو خواهم بود تا هرچه به تو رسید به من نیز برسد. 
پس علی علیه السلام بگریست و آنگاه فرمود: سپاس خداوندی را که نزد 
وی فراموش شده نبودهام. سیاس خداوندی را که مرا نزد خود در کتابهای 
ابرار یاد فرمود. 


پس آن راهب همراه وی گشت و آنگونه که یاد کردهاند. با آن حضرت 
ناهار و شام میخورد تا اينکه در جنگ صفین کشته شد. و چون مردم برای 
دفن مردگان خود بیرون شدند. علی علیه السلام, فرمود: او را بيابید. و 
چون وی را یافتند, آن 
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حضرت بر وی نماز خواند و به خاک سپرده و فرمود: این مرد از ما اهل 
بیت است و بارها برایش طلب مغفرت نمود. این روایت را نصر بن مزاحم 
در کتاب «صفین» از عمر بن سعد از مسلم اعور از حبّه عرنی نقل نموده 
و نیز آن را از ابراهیم ین دیزیل همدانی با این اسناد از حبه نیز در کتاب 


صفین نقل کرده است.(1) 


2 نز الکراجکی: مزرقوغا از معمر روایت کرد که گفت: هشام بن 
عبدالملک مرا از سرزمین حجاز به شام 0 بروم و 
چون به سرزمین بلقاء رسیدم. کوه سیاهی دیدم که بر آن چیزهایی نوشته 
شده بود که ندانستم به چه معنی است لذا از این امر تعجّب کردم سپس 
وارد عمّان قصبه بلقاء شدم, درخواست کردم مردی را نزد من بیاورند که 
بتواند سنگ نوشته قبرها و کوهها زا .بخواند که در بی. آن پیزمردی 
سالخورده زا نرد فنن آدردند و من برای او توضیح دادم که چه دیدهام, 
ار ی و ۷ تور اه رز مر 
خود سوار شتر خویش نموده و در حالی که کاغذ و دواتی با خود آورده 
بودم, به به آن کوه رفتیم, و چون آن سنگ نوشته را خواند به من گفت: جه 
نوشته رز شکفتا یزیر به تزبان کبری بر آن نوشتته ننده. اس ! پس آن را به 
عربی برگرداندم که چنین بود: خداوندا به نام تو حق از جانب پروردگارت 
به زبان عربی آشکار آمد که, لا |لا الا الله محقد رسول الله علی ولی الله, 
و موننن بن کمرآن. آن زا به دنست خط خود توشنت. 1 12 


3 کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام در 
ملسجد کوفه بود که جماعتی را به حضور وی اوردند که در ماه رمضان 
روزهخواری کرده بودند, پس آن حضرت به ایشان فرمود: ایا روزه 
نبودهاید و غذا خوردهاید؟ عرض کردند: اری. فرمود: ایا بهودی هستید؟ 
عرض کردند: خیر. فرمود: نصرانی هستید؟ عرض کردند: خیر. فرمود: ایا 
دینی شبیه همین ادیان مخالف اسلام دارید؟ عرض کردند: ما مسلمانیم. 
فرمود: مسافرید؟ عرض کردند: خیر. فرمود: ایا به بیماریی دچار هستید که 
ما آن را احساس نميکنيم, زیرا شما از ما به حال خودتان آگاه 


ص: 78 


1-. شرح النهج1: 367- 366 
2-. کنز الکراجکی: 153-154 


ترید؟ زیرا خدای عروجل میفرماید:« بل الانسَان عَلی تفس بَصیره»(1) 
[بلکه 


انسان خود بر نفس خویشتن بیناست + عرض کردند, بیمار نیستیم. گوید: 
پس امیرالمومنین علیه السلام بخندید سپس فرمود: شهادت میدهید که 
خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده خداست؟ عرض کردند: او را به 
عنوان پیامبر نمیشناسیم, او یک عرب بود که مردم را به خود دعوت کرد. 
فرمود: يا اقرار کنید یا شما را میکشم. گفتند: هر آنچه خواهی بکن. پس 
آن حضرت ایشان را به دست شرطهها - شرطه الخمیس - سپرد و آنها را 
به بیرون کوفه برد و دستور فرمود دو حفره در کنار هم کندند و سپس 
روزنهای بزرگ شبیه دری میان دو حفره قرار داده و به آنان فرمود: من 
شما را در یکی از اين دو چاه قرار خواهم داد و در دیگری آتش روشن 
خواهم کرد و با دود شما را خواهم کشت. ی اگر چنین کنی: تنها زندگی 
اين دنیا را از ما میگیری. پس آنان را به آرامی درون چاه قرار داد آنگاه 
دستور برافروختن آنش را داد که آتش در چاه دیگر برافروخته شد. . سیس 
جات سا ار ی با رت 
میخواهی بکن, تا اينکه مُردند. 


گوید: پس آن حضرت به کوفه بازگشت و خبر این کار وی توسط مسافران 
به همه جا رسید و نقل مجالس مردم شد. روزی آن حضرت در مسجد بود 
که مردی بهودی از اهل پثرب که یهودیان یثرب اقرار داشتند به اینکه او 
اعلم انان است و پدرانش نیز چنین بودهاند. به همراه عدهای از خاندانش 
نزد وی امد و چون به مسجد اعظم کوفه ززنبیدند: شترهای خود را 
خوابانده و آنگاه بر در مسجد ایستاده و به امیرالمومنین علیه السلام پیام 
فرستادند که ما جمعی از قوم بهود هستیم که از حجاز آمدهایم و از شما 
حاجتی داریم. آیا شما نزد ما میایید يا اينکه ما به حضورتان برسیم؟ گوید: 
پس امیرالموّمنین علیه السلام در حالی که میفرمود: اکنون وارد میشوند و, 
با من بپعت می کنند. نزد ابشنان بیزون: آمده و برسند: حاجت شما چیست؟ 
بزرگ آنها گفت: ای پسر ابوطالب. این چه بدعتی است که در دین محمد 
گذاشتهای؟ فرمود: کدام بدعت؟ آن یهودی گفت: جمعی از مردم حجاز 
میپندارند 


ص: 709 


1- . قیامت/ 14 


شما جمعی را که «لا اله الا الله» را بر زبان رانده ولی به نیت محشّد 
اقرار نکردهاند, با دود به قتل رساندهاید؟ امیرالمومنین علیه السّلام به وی 
0 تو را به آن نه آیت که در طور سینا بر موسی نازل گردیدند و به 

سا کات ی توافت کنخ مداد 
یا مس از وقات موسی قومی را نزد بوشع بن نون نیاوردند که به وحدانیت 
خدا| اقرار کرده بودند ولی نبوت موسی ر | قبول نداشتند و او آنها را به 
همین شکل ؛ به قتل رساند؟ ! پس آن بهودی به وی عرض کرد: آری, ۳ 
میدهم که تو صاحب سر موسی هستی؛ گوید: سپس نامهای را از قبای 
تا مارا ها را ی را 
و از نظر گذرانیده و گریست, پس آن بهودی به وی عرض کرد: ای پسر 
سا ی ۰ نف کرت وادانته است ۱ ما حقظا تاهی ید 
این تامت‌انداخن که یه ان شریانی توشته فد و ما مرو کرت ربا ن 
هستید, آبا میدانی در آن چه توشته ,دم است؟ امیرالمومیی علیه السلام 
به وی فر مود: آری, این نام من است که در آن نوشته شده است. آن 
بهودی به وی عرض کرد: اگر چنین است, نام خودتان را در اين نامه به من 
نشان دهید و به من بگویید که نام شما در زبان سریانی چیست؟ گوید: 
پس امیرالمومنین علیه السّلام نام خود را در آن صحیفه به وی نشان داده 
و فرمود: نام من «لیا» است. پس آن بهودی گفت: اشهد ان لا اله الا الله 
و آشهد أَنْ محمّداً رسول الله و گواهی میدهم که شما وصی محشّد هستید 
و گواهی میدهم که شما پس از محشّد ضلی الله علیه و آله اولیترین مردم 
به ولایت بر آنها هستی, و انداه‌یا اهتر الموفتين علیه السلام بیعت کردند و 
ان رت ادف ده رم و و فسات دام حیرشت که 
نزد وی از فراموش شدگان نبودهام, حمد و سپاس خداوند را که نام مرا 
نزد خود در صحیفه ابرار ثبت فرموده است.(1) 


ص: 90 


1- 1. فروع کافی(جزء چهارم از کافی): 181-183 


باب پنجاه و نهم : طهارت و عصمت امیر المومنین ن علیه السلام 


روایات: 


1. مناقب ابن شهر آشوب: به اجماع مسلمانان آوه: » نما پرید ال لیْذْهبِ 
نکم الاجس هل البیّتِ و یرک" تطهیزا»(1) ( خدا فقط می ِ 
آلودگي را از شما خاندان 7۳ ها با اه ای 
در تاه دم یه الساام تال دم ات 


اد کات الفرجسنه علی علبه الم قرموه سامیر ضلی الله عم اه 


فرمود: ما نخستین خاندانی هستیم که خداوند زشتیها و پلیدیها را چه آشکار 
و چه نهان؛ از ما زدوده است. 


و پیامپر ضلی الله علیه و آله در قول خدای تعالی: «و اجتبْني و بني" آن 
ود کید الاضتاه»۱ (2) (و مرا و فرزندانم را از پر سنیدن بتان دور دار 4 فرمود: 
کب 


و در روایت دیگر آمده که فرمود: «دعای ابراهیم من هستم» و منظور آن 
حضرت «طاهرین» بوده است به دلیل قول آن حضرت که فرمود: من از 
صلبهای طاهر به رحمهای پاکیزه منتقل شدم و از زنای جاهلیت دور 
ماندهام؛ ومردمان دوران جاهلیت زنا میکردهاند و نسبهایشان درست 


عوف بن مالک گوید: مردی قرو عض ش‌خطات. اهوم ۵ وا گفت: ندری 
دارم که بندهای از فرزندان اسماعیل را آزاد کنم, گفت: به خدا سو گند 
نمیتوانم یقین داشته باشم که کسی جز حسن و حسین و فرزندان 
عبدالمطلب کی از نسب درست برخوردار باشد, زیرا آنها از شجره 
سل خدانند خلی: لاه علیه و ال وود شبیدم که فرمفی آها فشتران 
پدرم هستند. 
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2 . ابراهیم/ 35 


و اهل بیت با ادّله قاطع و برهانهای درخشان یقین کردهاند که آن حضرت 
معصوم است و عامه مردم اجماع کردهاند بر اينکه وی هرگز شرک 
نورزیده و در کودکی با پیامبر ضَلی الله علیه و آله بیعت نموده و از پدر و 
مادر خویش جدا گشت. 


ور تاریه‌خطایت موه است که سای کسعضرسون حداضای الله یم و از 
فرمود: سه شخص طرف العینی به وحی کفر نورزیدند: موّمن ال یاسین, 
علی بن ابی طالب و اسیه زن فرعون. 


تفسیر وکیع: سفیان بن مژه همدانی از عبد خیر آورده است که گفت: از 
علیم بن ابی طالب علیه السّلام درباره قول خدای تعالی:«یَیهَا الذِین او 
اقوا ال حق تقایه»(1) [ای 


کسانی که ایمان آورده اید. از خدا آن گونه که حقّ پروا کردن از اوست, 
پروا کنید و زینهار, جز مسلمان نمیرید )پرسیدم, فرمود: به خدا سو گند 
کسن:جز احل بت رتسول داب این یه یل کرش ها دا ریاد گرم 
هرگز او را قرا موش نميکتيم و ها شکر او زا به چای. آورده .و بدو کفر 
نميورژيم و ما از ی تموده .و رها مین تج کم ۰ ۰ و چون این آیه 
«قافوا ال ما اشتطعئغ سا ی فا از دا رها با 
را نازل فرمود. وکیع گوید: یعنی به اندازهای که آن را تاب میاآًورید, سیس 


فرمود: »2 واسمعوا»: و بشنوید آنچه را که فرمان مییابند< واطیعوا»: از 


و در یافتیم که عامّه هرگاه از علی علیه السْلام در کتابهایشان نام میبرند یا 
اینکه نام وی را بر زبان میآورند, میگویند:« کژّم الله وجهه» و منظورشان 
آن است که آن حضرت هر گز بتپرست نبوده است. 

و نقل است که مردی متأهل نزد آن حضرت اعتراف نمود که بارها مرتکب 
زنا شده است و آن حضرت علیه السلام خود را به نشنیدن میزد تا اينکه 


برای چهارمین بار اقرار نمود, سپس دستور فرمود وی را زندانی کنند, 
سپس در میان مردم ند| در داد که اجتماع کننند. سپس در سحر گاه او را 


از زندان بیرون آورده 
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1-. آل عمران/ 102 
2 . تغابن / 16 


دستور داد حفره ای کندند و او را در آن قرار داد. سپس فرمود: ای مردم, 
این کار از حقوق خداست و کسی که خود مرتکب شبیه آن شده باشد, 
تفیته‌آند آن وا طلت. کت مردم با شنیدن این سخن انجا را ترک گفتند و 
فقط علی علیه السّلام و دو پسرش ماندند ! سپس آن حضرت وی را 
سنگسار نموده و بر او نماز خواند. و در التهذیب آمده است که: محمّد بن 
حنفیه از جمله کسانی بود که آنجا را ترک گفت.(1) 


یبن امسالپ له لاه ارجداه سای به ک فا اررادر 
کتاب خود چنین وصف فرموده است * « اجنب و أ۱ تفند 
الأْصتام»(2) 1 


- 


و ببی ن تعبد 


1 


2 ۳ ِ ۳ ۳ دا ۱ 8 # للاللاب 
و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار. 4 سپس فرمود:«و من دذرَیتتا 


۳۳۹ 


اد مه ید لکی»(3) ( 


و از نسل ما؛ امتی فرمانبردار خود [یدید آر ]) سیس در کار آن ستمگر 
0 ناگاه دیدیم أَفت, گفته است که وی بت مییر ستیده است و 
هرکس بت پرستیده باشد, ذلت ملازم آوست و خداوند نفی فرموده که 
ظالم خلیفه باشد و فرموده است::«لا یتال عَهّدی الظالمین»(4) ( 


«پیمان من به بیدادگران نمی رسد.») و از طرفی آن حضرت هرگز خمر 
ننوشیده و گوشت قربانیهای بتها را نخورده ی مرتکب دیگر فسوق 
نشده است, و این در حالی است که قریش جملگی آلوده به آنند و داستان 
سرا ن نقل روایت چنین میگوید: ابو فلان فلان! و آن طاهر و 
باکیزه:.غلی 


تفسیر قطان از عمرو بن حمران مرفوعا از حسن بصری اورده ۰ که: 
عنمان بن مظعون, ابو طلحه. ابو عبیده, معاذ بن جبل, سهیل بن بیضا و آبو 
ذخانه. در خانه. تسد بن آبی وقاص گرد آمده و غذایی خو رد ند سیس 
مقداری شراب برای ایشان آورده شد. آنگاه علی برخاسته و از میان 
ایشان رفت. پس عثمان چیزی در این مورد گفت, بش علی هسام 
فرمود: خدا لعنت کند خمر را, به خدا سوگند چیزی را نمینوشم که عقل 
مرا زایل کند و هر که مرا بیند به من بخندد و باعث شود 
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رن 
ِ 
۰ بقره/ 128 
4- . 


التهذیب 2: 391 


بقره/ 124 


دخترم را زوجیّت کسی در آورم که نمیخواهم ! و از جمع ایشان بیرون آمده 
و به مسجد رفت و جبرئیل با ين آیه فرود آمد:«یا آیها الذین امنوا» منظور 
کسانی است که در خانه سعد گرد آمده, ۶ تا الحْمرٌ و الَْیسر و الأنضات 
و ارام رس جن عمَل السّیّطان قَاجْتیبوة لک لِحُون»(1) آای 


کسانی که ایمان آورده اید, شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند [و] 
از عمل شیطانند. پس, از آنها دوری گزینید, باشد که رستگار شوید ) سپس 
علی علیه السْلام فرمود: نابود باد. به خدا سوگند يا رسول الله از کودکی 
دیدگاهم دزبارن ان صانب: ود جشین. کویده به خداوندی که خدایی جز او 
منت آن-خصر بت ی بدای. یی با فیل. ار ریم موه از ان -تتوشیدم 


است. 


از طرفی آن حضرت علیه السّلام هرگز مرتکب هیچ عمل زشتی نگردید و 
آیه:« قَ أفْلِح المومون: 2(۰۰) (به 


راستی که مقمنان رستگار شدند... ) درباره وی نازل گردید. 


در تاریخ از سه طریق از عقار بن یاسر آن را نقل کرده و جماعتی ان را از 
طرق زیادی از پریده اسلمی در حدیث خود روایت ت کرده که پیامبر ضَلی 
الله علیة و اله فر مود خبز نی به من کفت: آی. مور فرشتکان مو کل بر 
علی بن ابی طالب بر ملائکه فخر میفروشند که از زمانی که ملازم وی 
شدهاند, گناهی بر او ننوشتهاند.(3) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السّلام گوید: روزی رسول خدا 
صلی الله غلبم و له تن جالی امد که دنت ود زا روی, شان. کیان 
گذاشته بود؛ پس امیرالمومنین علیه السّلام به استقبال وی رفت و پیامبر 
لب اه ای و اه ام ف را سس سپس عباس به علی علیه 
السْلام سلام کرد و علی علیه السلام به سردی پاسخ سلامش را داد, 
عباس از این رفتار علی علیه السّلام به خشم آمده و گفت: يا رسول الله, 
علی دست از خودخواهی خود نمیدارد ! پس رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله فرمود: عباس, در مورد علی چنین مگو که من پیش از اين جبرئیل را 
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1-. مائده/ 90 


2 . مومنون/ , 
3- . مناقب ال آبی طالب 1: 360-362 


ملاقات کردم و به من گفت: دو فرشته موکّل بر علی ساعتی پیش با من 
دیدار نموده و گفتند: ای 
وی ننوشتهایم.(1) 


2 علل الشرائع: محمد بن عقار بن یاسر از پدرش آورده است که: شنیدم 
رسول خدا صَلی الله علیه ورآله میفرماید: دو فرشته موگل بر علی بن ابی 
طالب به همه فرشتگان موکل مباهات میکنند که همراه علی علیه السّلام 
هستند و این بدان سبب است که این دو خطایی از علی را به بالا گزارش 
ندادهاند که موجب خشم خدای عرژوجل گردد.(2) 


الظراتف» این سفارای از جنوطزیی موقوفا از نامر صلن الق عید و آله 
مائند این حدیبت را اورده است.(3) 


4 کنز الکراجکي: فاطمه علیها السّلام از پدرش صلی الله علیه و آله 
روایت ت کرده که آن حضرت فرمود: را هرا ار وه کانته هوک بر علی 
علیه السّلام خبر داد که از آن زمانی که همراه علی علیه السلام ۳ 
گناهی برای وی ننوشتهاند.(2) 


تا ار تا وه رل ای الم که و لب در وید 
سه تن طرفة‌العینی به وحی کفر نورزیدند : مومن ال یاسین, علی بن ابی 
طالب و اسیه زن فرعون.(3) 


آله فرمود: نطفه تا چهل روز همچنان در رحم «نطفه» باقی میماند و آنگاه 
تبدیل , به علقه میشود و تا چهل روز به صورت «علق» است و آنگاه تبدیل 

به «مضفه» میشود و ۳ چهل روز مضفه میماند سیس «استخوان» میگردد, 
آنگاه «گوشت» استخوان را مییوشاند و سپس خداوند روی آن پوست 
میکشد, سیس بر آن هو ی میروياند, آنگاه خداوند فر شته ارحام را به 
سوی وی فرستاده و به او گفته 
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اب سر کی 1 121 


2 . علل الشرائع: 14 
3-. الطرائف: 20 


4 . کنز الکراجکی: 162 
5- . الخصال 1: 82 


میشود: زمان مرگ عمل و مقدار روزی او را بنویس و بنویس خوشبخت 
خواهد شد يا بدبخت ! پس آن فرشته گوید: پروردگارا, علم به اين امور را 
از کجا دارم؟ پس به وي گفته میشود: از فاوان اد یط فان که ایشا 
را بر تو املا کنند و او آنها را از گفتههای ایشان مینونشد.. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: و از جمله کسانی که اجل, عمل. روزی و پایان 
سعادتمندانه زندگیش نوشته میشود. علی بن ابی طالب علیه السّلام است 
که نوشته میشود: از کارهای او این است که هرگز مرتکب گناه نمیشود تا 
اینکه بمیر د. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید: و این خود سخن 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله است در آن روز که بُریده از علی علیه 
السّلام به ان حضرت شکایت کرد. و ماجرا چنین بود که رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله سپاهی را برای جنگ گسیل داشت و علی صلوات الله علیه 
را امیر آن سپاه کرد, و پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز سپاهی را به 
جایی نفرستاده که علی علیه السّلام در میان ایشان باشد مگر اینکه وی را 
افیر ان تام فرار دادم باشد هون در آن خنی :یرو کشته و غیت 
پافتند, علی علیه السّلام تمایل پیدا کرد از میان غنایم. کنیزی را خریداری 
نماید و بهای او را به حساب غنیمتها قرار دهد. پس حاطب بن ابی بلعته و 
بریده ایا ای اه مت برای آن 
کنیز پيشنهاد دادند و کار را به مزایده کشاندند. و چون علی علیه السلام 
چنین دید. نظری به آن کنیز انداخت و قیمتی برابر با قیمت متوسط ان 
کنیز در آن دوران بر او قرار داد. پس آن حضرت کنیز را به ان قیمت خرید 
و چون نزد رسول خدا ضلی الله علیه و آله بازگشتند. آن دو دست به یکی 
کردند که بریده موضوع را به پیامبر گزارش کند. پس بریده در مقابل 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ایستاده و گفت: يا رسول الله. آیا نمیبینید 
که از میان مسلمانان فقط پسر ابوطالب کنیزی از میان غنایم را برای خود 
بزده. انیت رتضول:خدا -صلین اللهغلیه .و اله از ویر روی برگرداند. پس 
بریده به سمت راست پیامبر صَلی الله علیه و آله آمده سخنان خود را 
تکرار نمود و پیامبر صَلی الله علیه و آله از وی روی برگرداند, آنگاه به 
سمت چپ پیامبر رفته و بار دیگر سخنان خود را تکرار نمود ولی رسول 
خدا از وی روی برتافت, سپس به پشت سر پیامبر رفته و همان سخنان را 
تکرار نمود و آن 
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حضرت از وی روی برتافت تا اینکه مجدداً رویروی آن حضرت قرار گرفت 
و سخن خود را تکرار نمود. پس پیامبر ضلی الله علیه و آله چنان به خشم 
آمد که پیش و بعد از آن هرگز دیده نشد که چنین خشمگین شده باشد که 
بر اثر آن رنگ رخسار آن حضرت دگرگون و رگهای گردنش برجسته و تمام 
معاضلش به لزرخ افتاه و فر مود ای پریده, تو را چه مشود که رسول خدا 
را می آزاری بعد لژ روزی که به وحی شده که:« ان الذین بُوْدْونَ اللة 
و رسُولغ عنم ال في الدئیا و اللخزه و اعد 5 له غذابا مُهیتا* و الْذین 
وْدْونَ الْفْوّمنی و المَوْمتتِ بقیژٍ ها اکتسَبُوا ققد اختملوا بَهْتت و انم 
مَبیت»(1) (بی گمان, 


کسام که حنا ویاعیر آو وا آزاومی سا هط ان را رها و آخرت 
لعنت کرده و برایشان عذابی خفقت آوز: آماده ساخته است. و کسانی که 
مردان و زنان موّمن را بی آنکه مرتکب [عمل زشتی] شده باشند آزار می 
رسانند. قطعا تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته اند. + بریده عرض 
کرد: يا رسول الله, ۳ آزرده خاطر میکنم. رسول 
خدا خی الله عاه و له توس هیا کیان نینط کی که 
۱۱ ندانستی که علی از من 
ی اه را ام ای ها سا ار 
ی ک تا ار وا سا و ار 
دردناکتزترن عذاب در انش جفتم بیازارد؟۱ 


ای بریده, تو داناتری يا خدا؟ تو داناتری يا قاریان لوح محفوظ؟ تو داناتری 
با فرزشته موکل بز ارحام؟ 0 بلکه خدا داناتر است و قاریان 
لوح محفوظ داناترند و فرشته موکل بر ارحام داناتر است ! رسول خدا 
صَلی الله علیه و آله فرمود: 1/9 ای بریده یا فرشتگان و کار نز 
علی ریات و یه البته که فرشتگان موگل بر علی بن آبی 
۱۳ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ۳ 
نسبت خطا کردن میدهی و ملامت و تو بیخش میکنی و کار وی را زشت و 
ناپسند میپنداری در حالی که این جبرئیل است که مرا از قول فرشتگان 
مو کل بر علی خر مهد که آنها از چوزی که:علی ز ارم شده هر ند 
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1-. احزاب/ 57-58 


گناهی از وی ثبت نکردهاند؟ و این فرشته موکل , بر ارحام است که به من 
کفت: انها بیش از توآد وی, آنگاه که در رحم 1 شکل گرفت و 
استحکام یافت نوشتهاند که هرگز از او گناهی سر نخواهد زد! 1۳ 
1 
بردند؛ دیدهاند که که در لوح محفوظ نوشته شده:« علی معصوم از هر 
گناه و لغزشی است» اینک تو ای بریده, چگونه او را گناهکار میدانی در 
حالی که پروردگار عالم و فرشتگان مقزب او را درستکار میدانند؟ ! ای 
بریده, برخلاف خوبی و نیکی متعژْض علی مشو که او امیرمومنان سید 
اوصیا, سرور صالحان, دلاور مسلمانان و پیشوای موّمنان دست وروی 
ای ی و ۳ ۳ ۳۱9 ۳ 39٩‏ این برای 
من است و این برای تو 


سپس فرموت ای برندهمه ابا حمان تمیکنت که علیم انفدر سر حودنتشتها 
گروه مسلمانان حق دارد که با وی از در فریب در نیایید و با او لجاجت 
نکنید و افزون بر آنچه میگوید, چیزی نیفزایید؟ هیهات ت که قدر علی نزد خدا 
بزرگ 


از قدر وی نزد شماست ! آیا میخواهید شما را خبری دهم؟ عرض کردند: 
بلی‌بیا رسهل الله رسول.ضدا صلی الله علیه و اله فریود داوند در رو 
قيیامت اقوامی رز برمیانگیزد که پیمانه گناه انها پرمیگردد, پس به ایشان 
گنه میشود: : این گناهان شما.؛ یس خوبیهای شما کجاست؟ وگرنه نافرمانی 
کردهاید؟ ! پس خواهند گفت: پروردگارا. به باد نداریم خوبی کرده بااشیم, 
ناگاه ندایی از جانب خدای عژوجل میر سد که:«ای بندگان من؛ اگر شما از 
خوبیهای خود خبر ندارید. من انها را به شما میشناسانم و برایتان 
میاندوزم» سپس کاغذ کوچکی میاورد و آن را در کفه خوبیهای آنها قرار 
میدهد که نسبت به بدیهای انان بیشتر از فاصله اسمان تا زمین برتری 
مییابد, سیس به هر کدام از آنها گفته میشود: دست پدرء مادر 1 برادران 
خواهران, خواصّْ خود, خویشاوندان. خدمتکاران و آشنایان خود را پگیر و 
انها را وارد بهشت کن. پس اهل محشر خواهند گفت: پروردگارا, ما گناهان 
را شناختیم, حسنات و خوبیهای آنها چه بود؟ پس خدای عزوجل به ایشان 
موی ای ند کانمن رک از اقا باعیمانده توضی برایی (دیتت )شود وا 
برداشته و نزد برادر(دینی) خود رفته و گوید: این را بگیر که من به سبب 
محبتی که نسبت به 
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بن آبی طالب علیه السّلام داری, تو را 0 میدارم..یتن آن یکی بة وق 
میگوید: آن تفت زا به یت یی اي 
چه خواهی از ثروتم به تو میدهم. پس خداوند از اين کار آنها تشکر نموده و 
به سبب این کارشان کناهان انان را کاسته. این عمل انها را در صحیفه 
اعمالشان گنجانده و در ترازوی اعمالشان قرار داده و بهشت را , بر آنها و 
پدران و مادرانشان واجب گردانيد. 


سپس فرمود: ای بریده, کسانی که به سبب دشمنی با علی وارد جهنم 
میشوند ند, بیشتر از سنگریزههای است که در رمی جمرات ت انداخته میشوند, 
پس برحذر باش از اینکه تو از جمله آنان رباشی, , و این قول خدای تبارک و 
تعالی: اشت که میغرمایده اعیتما ند الذی عاععم۱۸۱ پزورد کازتان 


را که شما؛ و کسانی را که پیش از شما بوده اند آفریده است, پرستش 
کنید ) یعنی: او را با بزرگداشت محشّد و علی بن ابی طالب. خدایی که که 
شما را به صورت آدمی آفرید و بعد از آن شما را راست قامت نمود و 

مصوّر گردانیده صورت نیکو بخشیده آنگاه خدای عژوجل فرمود: «الذین 
من قبلکم» گوید: یعنی: : و پشتیبان شما را از سایر طبقات مردم آفرید« 
باشد که به تقوا گرایید»(2) 


7 التهذیب: ابراهیم بن عبدالحمید گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام 
فرمود: اگر امیرالمومنین علیه السْلام قصد قضای حاجت داشت بر در باب 
الخلاء ایستاده و به دو طرف راست و چپ به دو فرشته موکل بر خود توجه 
نموده و میفر مود: از من کناره گیرید که خدایتان بر من گواه است که تا 
بیرون نیامدهام, خطایی نکنم.(3) 


میگویم: عبدالحمید بن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید: ابو محقد بن 
منویه در کتاب » الکفابت» تصریح بموده است که علی علیه السلام معصوم 
است هرچند عصمتش واجب تبوده و عصمت جزء۶ شروط امامت نیست, 
لیکن ادله وارده در روایات دال بر عصمت اویند و سبب یقین به باطن و 
نهان آن حضرت هسنند و 
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1- . بقره/ 21 
2- . تفسیر امام حسن عسکری (ع): 52-55 


3- . التهذیب1: 100 


در میان صحابه این ویژگی تنها نف ار حضرت اختصاص دارد, و تفاوت دو 
عبارت ما آشکار است آنگاه که 7 («زید معصوم است» و «زید وجوباً 
معصوم است جون امام میباشد و از شروط درستبی امامت آن است که 


معصوم باشد» زیرا مفهوم اول مذهب ما (معتزله) و مفهوم دوم مذهب 
امامیه است.(1) 


ونم اک وفانات این بانب و درک اقوال دز این مورد آ کونه که,منانست 
این کتاب باشد. در باب «وجوب عصمت امام» امده که پیش از این 
معروض افتاد و روایات دیگری که دال بر این امر باشند بسیار زیادند و 
خواهند آمد و نمیتوان جملگی آنها در یک باب گرد آور و هرکس خواهان 
دلالتهای عقلی بر این امر است, لازم است به کتابهای کلافف و بالاخص 
«الشافی» اب 
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1- . شرح النهج 2: 212 


تا سگم + اسغذاال به علایت. آمیا یه 


روایات: 


استدلال به ولایت امیرالمومنین و استدلال به نایب قرار دادن پیامبر ایشان 
را در کارها بر امامت و خلافت ایشان و در ان روایات بسیاری است از 
بابهای گذشته و بابهای بعدی و مشتمل بر ذکر بالا رفتن ایشان از پشت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله برای انداختن بتها و واگذاری مسئولیت 
همسرانش در زمان حیات و بعد از وفاتش به امیرالمق‌منین علیه السلام 


1 متاقب: این شهر. آشتوت؛ حشفل دا خلی الله غلیه بو الم حادهریت 


قرائت سوره برائت را پس از عزل ابوبکر به اجماع مفسران و روایان 
خویت به آن خسرت عانه الشام وا دار نموی 11 


میگویم: شرح این ماجرا مفصلاً بیان گردیده است؛ سپس ابن شهر آشوب 
بد: 


یه سا سر اس ار اما و ات انا کرو وه 
رای له و مین هرا سس ماه را 
بن عازب به یمن فرستاد تا مردم ان را به اسلام دعوت کند. وی شش ماه 
در انا اقامته ره نکن وین سا احاته کرت تیاعر صای اد 
علیه و آله را این حالت خوش نیامد از اين رو به امیرالمقمنین علیه السْلام 


امر فرمود که برود و خالد را عزل نماید. چون 
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1- . مناقب آل آبی طالب 1: 326 


امیرالمومنین به آنجا رسید, نماز صبح را با ایشان اقامه فرمود و سپس 
فرمان پیامبر صَلی الله علیه و آله را بر ایشان خواند و در پی آن همدانیها 
همگی در یک روز اسلام آوردند و مردم یمن به عنوان مسلمان با وی بیعت 
کردند. چون این خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید. سجده شکر 
به جا آورده و فرمود: سلام بر همدان, سلام بر همدان ! امیرالمومنین علیه 
السلام در جنگ صفین ضمن ابیاتی فرموده است: 


- جر اگر روزی دربان بهشت شده باشم, , بیتردید به همدانیها میگفتم: | 
وارد آن گردید » 


پیامبر صلی الله علیه و آله چون علی علیه السّلام را به یمن فرستاد او را 
نماینده خود در آنجا و قاضی قرار داد تا بر طبق اتفاق نظری که دوست و 
دشمن بر سخنان. آن .حضرت دارند در .میان: آنان قضاوت کند, دسنت: تر 
سینهاش زده و فرمود: «خداوندا, او را استوار بدار و به وی فصل الخطاب 
تلقین فرما » امیرالمومنین علیه السُلام گوید: از آن پس هرگز در قضاوت 
میان دو نفر دچار تردید نشدم. این حدیث را احمد بن حنبل و ابویعلی در 
مسندهای خود و ابن بطه در کتاب « الابانه» از چهار طریق نقل کردهاند. 


وقتی آن حضرت را به انجام یک مأموریت شرعی به مدینه فرستاد. وی را 
نمایت یم از حون سل تاش احمد بن حنبل در مسند و کتاب 
الفضای اوغلندر هشنده ات بط در اسانه و ری ور القاکی ار را 
جنین:ببان. کردهانو» لفط ار احفة نحل است < علی, السلام: علیه 
فرمود: به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله در تشییع جنازهای بودیم 
که فرمود: خه: کی به: مد بته یرود و قبوق. ر | فره نمیکد اد هو انکد. ان 
را با خاک یکسان کند و هر تصویری را محو سازد و هر مجسمهای را که 
دید, درهم شکند؟ پس مردی برخاست و عرض کرد: من, اما از هیبت 
مردم مدینه ترسید و نشست. ی ی 

به. آر حضرت عرض کردم: 1 یا رسول الله, همه قبور ان را با خاک 
یکسان کرده, تصویرها را محو نموده و بتها را شکستم. گوید: پس پیامبر 
صلی الله علیه و اله 
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فرمود: هرکس بار دیگر چنین کند, بقینا.: نم اه خداوند: ی مکته نار[ 
فر موده, کفر ورزیده است, ۳ پایان حدیت. 


ی مه | تلایا ماب اش ان ی و یش را شاه 
را ذبح نماید. اسماعیل بخاری, ابو داود سیستانی, بلاذری, ابویعلی موصلی. 
ار لس هلاسم اصیاس تداعس ار ار اس اس 
ادها ند و لفط ار اضهانیداست که ترسول دا سلی اللمع ی له 
تور واه فررا نی عووی تن علموعله السلام آز مدنه امد ویامیز 
لو له و اسوی را شری اسان ود کروامد ار ات رون 
حضرت شصت و شش شتر را نحر فرمود و به علی علیه السلام امر نمود 
سی و چهار شتر را نحر کند و پیامبر صَلی الله علیه و آله به وی دستور داد 
از هر قربانی مقداری گوشت بردارد, سپس آن گوشت پخته شد و آن دو 
هم از گوشت خوردند و هم از آبگوشت ؛ و در روایت مجاهد از عبدالرحمان 

بن آبی لیلی از علی علیه السُلام آمده است که آن حضرت فرمود: رسول 
ی 
و فرمود: چون آنها را نحر کردی, پوستها, جَلها و پیهای(چربی) آنها را صدقه 
بده؛ و در روایتی دیگر: به من فرمود: چیزی به قصاب نده که ما خود اجرت 
او را میپردازیم. 


کافق کلتن* امامتضادق عله الشلام فرموده رستمل خدا صلی الله یه 
نحر نمود. 

در تهذیب الاحکام آمده است که چون پیامبر صلی الله علیه و آله از سعی 
میان صفا و مروه فارغ گشت فرمود: این جبرئیل است که مرا فرمان 
میدهد که دستور دهم هرکس قربانی نیاورده, احرام عمره بندد. سپس 
فرمود: اگر آنچه را که اکنون بر من روشن گشته در آغاز ز کار میدانستم, 
همانند شما قربانی با خود تمنا ور دم و عمرم یقحای میآوردم لیکن اکنون 
قرباتتها را با خود آوزدهام: رسول خدا صلی الله. علبه و آله, 66 با 64 
قربانی با خود اورده بود و علی علیه السلام نیز از یمن با 34 يا 36 قربانی 
امد, و به علی علیه السلام فرمود: بر چه نیتی احرام بستهای؟ عرض کرد: 
احرام من به نت احرام پیامبر است. فرمود: پس همانند من محرٍم باش و 
تو در قربانی من شریک هستی. و چون رمی جمرات به جای اورد. رسول 
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وهی اش له الم مین رای ی هر و ود 


الحاکم بن الببّع در «معرفة علوم الحدیث» مرفوعاً از زژ بن جیش آورده 
است که: علی علیه السّلام دو قوچ قربانی میکرد, یکی به نیابت از پیامبر و 
دیگری از جانب خودش, و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله به من 
امر فرموده که به نیابت از وی قربانی کنم و من هميشه چنین خواهم کرد. 
و احمد بن حنبل در «الفضائل» آن را روایت کرده است. 


و او را به نیابت از خود برای اصلاح آنچه خالد تباه کرده بود. فرستاد. 
0 ت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله خالد به سرپهای 
فرستاد و او به قبیله ابو زاهر اسدی شبیخون زد؛ | و در روایت ت طبری آمده 
است که خالد دستور داد دست مردان آنها را از پشت بسته و شمشیر در 
میان ایشان نهاده جمعی را به قتل رساند تا اينکه امان نامهای را که پیامبر 
صلی الله علیه و آله به وی و قبیلهاش داده بود را آوردند. همه ناقلین می 
گویند که پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: خداوندا من در حضور تو از 
کار.خالد بیزاری میجونم و در روایت: ابوسفید خدوی امذه ات که ان 
حضرت فرمود: خدایاء من از خالد بیزارم + سه بار- سیس فرمود: اما 
دارایی شما را مسلمانان پرده و تقسیم کردهاند و بدین ترتیب از دست 
ز کته ات لیکن. من مات انیا را بشما باز سیگر‌دانم: از طرفی سه بسته 
از اموال یمن را نزد رسول خدا صَلی الله علیه و آله اند تن ان 
حضرت فر مود: نت ذمّه خدا و رسولش را 2( 
بسته را تحویل وی داد. پس علی علیه السّلام دستور داد اموال از دست 
رفتف آنان»را مکتوت کنند ف آنها ختین کرتتندء انجاه 


یکی از بستهها را گشوده و به آنان فرمود: این بسته را بردارید و با آنچه از 
دست دادهاید ارزیابی کنید. عرض کردند: سبحان الله, این بیشتر از انی 


است که از دست دادهایم. فرمود: بسته دوم را نیز بردارید و آنه را بر تن 
خانوادههایتان و خدمتکارانتان کنید تا به همان مقدار که غمگین گشتهاند, 
خوشحال شوند. و سومین بسته را نیز بابت خسا رتهایی که متحمل شدهاید 
و از آنها خبر دارید یا ندارید نزدارید- نا از-رتصول خدا ضلی اللة علنه. و اله 
راضی و خوشنود گردید. و چون 
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علیه السُلام نزد رسول خدا صَلی الله علیه و آله بازگشت, آن حضرت را از 
کاری که کرده بود اگاه نمود. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله چنان 
خندید که دندانهای اسیای ان حضرت اشکار شدند و فرمود: خداوند ذمّه تو 
را پاک کند همانطور که ذمّه مرا پاک کردی؛ و نظیر این ماجرا در مورد بنی 


جذیمه نیز روایت شده است.(1) 


حمیری: 


-« آن کیست که محشّد به وی وصیت کرد که وعدهها را به جا آورد پس 


قاهیا زا ادا کرو 


هن گام هرت لین غليه العلام ر ایو کاتوانه و اموال کوش عا شین 
خود فرمود تا تمام بدهیهای او را پرداخته و امانات مردم را به ایشان 
مسترد دارد و به وی وصیت نمود دیونش را ادا کند. 


طبری با اسناد خود از عباد از علی علیه السلام آورده است که رسول خدا 
ضصَلی الله علیه و اله فرمود: جه کسی وام مرا پرداخت نموده و به 
وعدههای من عمل مینماید تا در بهشت با من باشد؟ عرض کردم: من یا 
تفا ال 


فردوسن۰ تمه شلمان. کفت؛ رصول عدا ضلی الله غایع ور اند فرمود: 
کمن اس ات ها مرا ساسا نود مرا از ا اند 


احمد بن حنبل در «الفضائل» از ابن آدم سلولی و حبشی بن جناده سلولی 
اورده است که پیامبر صَلی الله علیه و اله فرمود: علی از من است و من 
اراوم واوا خه بای ۱ سک ان رتشا اه 
علیه و آله فرمود: «وام مرا پرداخت میکند و وعدههای مرا به جای میأورد» 
و در روایات بسیاری احخخ است که به وی فر مود: »2 تو ادا کننده وام منی.» 


قتاده: اطلاع یافتم که علی علیه السلام سه سال در موسم حح ندا در داد: 
هرکس طلبی از رسول خدا صَلی الله علیه و آله دارد, بیاید تا وام او را 
پرداخت کنیم. محذثان عامه نیز از حبشی بن جناده نقل کردهاند که مردی 
نزد ابوبکر آمده و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله وعده کرد سه 
مشت خرما به من بدهد. ابوبکر 
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1- . در قاموس 4 89 جذیمه بر وزن سفینه: نام قبیلهای از عبد قیس 


گفت: يا علی؛ سه مشت خرما به وی بده ! سپس ابوبکر خرماها را شمرد 
و آن را هر مشت شصت دانه یافت, پس گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
و اله راست فر مود شنیدم فر مود: ای ابوبکر مشت من و علی در 
شمارش یکسان هستند. 


ده این صلی: الله تعلی. و اله که وعدههای آن حضرت بود بالغ بر 
هشتاد هزار درهم بود که علی علیه السْلام آن را ادا فرمود. 


و از جمله دینهایی که به جای وی ادا نمود ین به خدا بود که بزرگتر است 
و شامل اموری میشد که خداوند انجام انها را بر وی فرض کرده بود و آن 
حضرت پیش از ادای انها رحلت فرمودند و به علی علیه السلام وصیت 
نمود آنها را از جانب او به جاي آورد و این خود قول خدای متعال است که 
فرعونند بلیا السی" عاهد الکتار ۶ الاففین »ای پیامیزه با کافران:و 
منافقان جهاد کن ) پس آن حضرت در حیات خود با کفار جهاد فرمود و به 
غلین امه کرهسن راتسا مافقانحواه کم سوردعلی علیه الستا ما 
ناکنین. قاسطین و مارقین جهاد نمود و بدین ترتیب دین رسول خدا ضَلی 
االست الم را اه سوه 


آن حضرت طلاق همسرانش را به علی علیه السْلام واگذار فرمود. 


انق الختغل خرادق و صال فلا النوفه: ان عایشه.روانت. کرذهاند که 
حون دا بصلی الله علته م ال انار لاعف ان را بر مت خی 
السلام واگذار فر مود. 


اصبغ بن نباتة گوید: در روز جمل علی علیه السّلام به عايشه پیغام داد که 
برگرد وگرنه سخنی خواهم گفت که از خدا و رسولش دور شوی. و 
امیرالممنین ن علیه السّلام به حسن علیه السّلام فرمود: نزد فلان زن برو و 
به وی بگو: امیرلمومنین به تو میگوید: سوگند به آنکه دانه و خلایق را 
آفرید, اگر هماکنون باز نگردی چیزی را که میدانی برایت خواهم فرستاد. و 
چون حسن علیه السْلام پیغام امیرالمومنین را به وی رساند, برخاسته و 
گفت: دست از سر من بردارید (مرا باز گردانید) پس زنی از مهالبه به وی 
گفت: ان عباس که بزرگ بنیهاشم است نزد تو آمد و تو با وی جروبحث 
کردی و او از نزد تو خشمگین بیرون رفت و هماکنون جوانی نزد تو آمده و 
چنین از زمین گنده شدی؟ ! عايشه گفت: این جوان پسر رسول 
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خدا صلی الله علبه و له است, هرکس میخواهد چشمان رسول خدا ضلی 
له علیه و آله را ببند. ب ان تون نگاه کند, ه تلم یغامی زا برای هر 

فرستاده که میدانم چیست. آن زن گفت: تو را به حقی که رسول خدا 
خی او ار ما دش کت وم سا اما بات 
فرستاده باخبر کن ! عایشه گفت: رسول خدا صلی الله علیه و اله اجازه 
طلاق همسرانش را به علی واگذار کرده است. پس هر زنی را که علی در 
این دنیا طلاق دهد در آخرت از پیامبر صَلی الله علیه و آله دور خواهد بود. 


قززدانی آمدم اشت ‏ شامترضای: الله غایفد. الط تتشعو لشیم غایعی 
میان یاران خود بود که از وی خواستیم از آن غنایم چیزی به ما بدهد و بر 
این خواسته اصرار کردیم؛ : پس علی ما را ملامت ت کرد و گفت: بس کنید, 
یش آن این رسول,خد|.صلی الله علیه.و ال ترا آزار تدهیدانما نیز ی وق 
حطلهور نشدیم. که :ییاسیز صلی: اللم. غلبه.و [له. از برخوره ما با علی ,یه شم 
امده و فر مود: ای علی, من طلاق انها را به تو واگذار میکنم, پس هر کدام 
را که طلاق دهی, طلاقش بائن خواهد بود؛ و ان حضرت هیچ زمانی را 
برای اين اختیار معیْن نفرمود, نه در حیات و نه پس از مرگ. پیغام علی 
اشاره‌به این اختیان بو لد من ,نیم آن دارم که ترای همیشه از رشول خدا 
لت ال علیه‌ی آله دور کردم 


خطیب خوارزم: 


-«علی, وصی او بر زنان بود, او امین بود و حجابی مانع از تردد او نزد 
پیامبر نمیشد» 


و در شب هجرت وی را در بستر خود خوابانید و انتقال زنان اهل بیت را 
بعد از سه روز از هجرت به مدینه, به وی سپرد و در امور خصوصی و 
حفظ اسرار نظیر ماجرای ماریه زمانی که به وی تهمت زدند او را امین 
می شمرد. و چون به جنگ تبوک رفت وی را جانشین خود در مدینه قرار 
داد و قتل دلاوران قریش را به وی واگذار نموده. پس از هزیمتشان او را 
بر ایشان کمارد و هنگامی که وی را به فدک فرستاد به نیابت از خود 
به او واگذار نمود و در جنگ آحد او را 
پرچمدار سیاه خود نمود و تنها رارسا بود و به هنگام وفات 


ص: 97 


او را بر خود گمارده, غسل و کفن و نماز و دفن خود را به وی سپرد؛ و از 
ان حضرت نقل شده است که: ما اهل نبوت و رسالت و امامت هستیم و 
جایز نیست هنگام ولادتمان قابلهها ما را بگیرند. و سرپرستی امام به هنگام 
ولادت امام و به هنگام فک او کار بستن چشم(پس از وفات), غسل و 
دفنش جز توسط امامی چون خود او جایز نمیباشد. رسول خدا| صَلی الله 
علیه و آله هنگام ولادت علی علیه السّلام سرپرستی وی را بر عهده گرفت 
و علی علیه السّلام نیز مسوولیت امور مربوط به وفات آن حضرت را 
عهدهدار گردید, و امیرالمومنین علیه السْلام سرپرستی حسن و حسین 
علیهما السلام را به هنگام ولادت برعهده گرفت و آن دو نیز عهدهدار 
کارهای فربوط بموقات آن عصرت را سود و آنگونه که ان شاء الله گفته 
خواهد شد, امر امامت نیز به وی سپرده شد. 


و در روز فتح مکه کار عظیمی را به وی واگذار نمود, و آن اینکه آن 
حضرت صلی الله علیه و اله ایستاد تا علی از شانههای وی بالا رفته و از 
سقف خانه کعبه اویزان شود. پس علی علیه السلام بالا رفت در حالیکه 
جنانبتها را ازجا میکند.و بر زمین, مبافکده تا شکتند که دیوازها ی کعیه: به 
لرزه میافتادند؛ احمد بن حنبل و ابویعلی موصلی در مسندهای خود, ابوبکر 
خطیب در تاریخ خود. محقد بن صباح زعفرانی در «الفضائل». خطیب 
خوارزمی در الأربعین خود, ابوعبدالله نطنزی در الخصاثص و ابوالمضا 
صبیح غلام امام رضا علیه السلام روایت ت کرده که: شنیدم که امام رضا از 
پدرش از جذاش درباره آیه؛ ۰ و5 رفعتاه مکات عَلّ»(1) ([و [ما ] او را به 

مقامی بلند ارتقا دادیم. 4 روایت کرده فرمود: ۲ 3 
الشلام از کتف پیامبر خلی الله علیه و اله. برای ذرهم. شکشتن بتها تازل 


شده است. 


ایفیکر قاری جر کناب حزنل. الفران فی. شان امیزالمومتین قایة 
السّلام» قتاده از اين مسیّب از ابوهریره روایت کرده کم جابر بن عبدالله 
نه من گفت: به همراه پیامبر ضلی الله غلیه و آله وارد مکه شدیم در حالی 
که درون کعبه و اطراف آن 0 بت وجود داشت. پس رسول خدا ضَلی 
۷ 
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زمین بکوبند. پس همه با سر بر زمین افتادند. درون کعبه ب بتی بلند به نام 
دفل» کید ناست: پاهس خی الله: غله .۵ الم نکاهی هه عین خایه 
السلام افکنده و به وی فرمود: وم رت ی 
پشت تو بشوم تا هبل را از پشت کعبه بر زمین افکنم؟ عرض کردم: یا 

رسول الله, شما بر پشت من سوار شوید. و چون بر پشت من سوار شد. 
به دلیل سنگینی بار رسالت نتوانستم وی را حمل کنم. لذا عرض کردم: پا 
رسول الله. من سوار پشت شما میشوم ! پس پیامبر ضلی الله علیه و آله 
خندهای فرمود و پایین آمده و کمر مبارک خود را خم نمود و من بر پشت 
آن حضرت نشستم, و قسم به کسی که دانه را شکافت و آدمیان را آفرید, 
اگر میخواستم آسمان را با دست خود پگیرم. اين کار را میکردم. سپس 
هبل را از پشت کعبه بر زمین افکندم, آنگاه خدای متعال آیه: «و فُل جّاء 
انح ره التاظل »۱۱۱و نو حعق امجهو باطل تایه شد دتارل. کروید. 


0 5 3 ۳ 
السْلام روایت نموده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا با خود 
به سوی بتها برده و فرمود: : بنشین؛ , پس در کنا ر کعبه نشستم. آنگاه رسول 
خدا بر شانههای من سوار شده و به من فرمود: برخیز و مرا نزد آن بت 
ببر, من نیز آن حضرت بلند کرده و برخاستم لیکن چون دریافت که در حمل 
وی ناتوانم, فرمود: بنشین ! پس نشستم و آن حضرت را پیاده کردم, و 
ی ی اب وب و و سوار 
فرموده, و چون , برخاست چنان تصوّر کردم که اگر میخواستم میتوانستم 
آسمان را با دست خود بگیرم و به پشت بام کعبه بالا میرفتم. سپس رسول 
خدا| به کناری ایستاد و من بت بزرگ آنها, بت قریش را که از مس 
ی 0 آهنی ساخته شده بود, بر زمین انداختم. .. تا آخر 


حدبت. و در روایت قصایی: آضده آزرییت: ی و ی آفق 
آسا زاس تا ری 
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۵ ابو الخسمنن علی. ین احفدعاضمن: مرقوعا مرا از امیرالمومنین علیه 
السّلام روایت کر را لا و ۳۳۳ 
کن تا بتهای کعبه را بیندازیم. اما من توان حمل ان حضرت را نداشتم لذا 
او مرا حمل فرمود و در آن حال اگر میخواستم انتعان را به خی اور مر 
0 و در خبر دیگری آمده است علی علیه السلام فرمودند: به خدا 

کتد کر فیجو استم دستمر | به اشهان بنسابم این کاو راخ کز دم 


و قاضی ابو عمرو علمان بن اخمد مرفوعا از ابن عباس روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی صلوات الله علیهما فرمود: برخیز 
تمتسراع ما دربالاي کف ریم و آارا سکف بسن کی رحاستد و 
چون به آتجا زستدند. پیامیز صلی الله. غلیه و آله نه. وهی قر‌مود؛ برخیز و از 
دوشم بالا برو تا تو را برای افکندن بتها بالا ببرم. پس علی علبه السلام 
پیراهن خود را به. آن حضرت داد و-رسول خدا ضلی الله.علیه و ال آن,۱ 
مشاه خوق ان اخشه و علی یه الس اه وان کیدتا به بالای که 
دشن سل یه الم ببس زا کف ریفس یود اراک کف بر رمیق 
انداخت, پس رسول خدا صلی الله علیه و آله صدا زد: بیا پایین ! پس علی 
علیه السّلام چنان از بالای کعبه به پایین پرید که گویی دو بال داشت. و 
گفته میشود که عمر آرزوی انجام اين کار را داشت که علی علیه السلام 
به وی فرمود: : کنشی: که انا مییرشیدم اور به-آفکندن آن تیشت: 


و چون ابوبکر خلیفه شد و از منبر بالا رفت یک پله پایینتراز پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله نشست, و چون عمر خلیفه شد و از منبر بالا رفت یک پله 
پایینتر نشست و چون عثمان خلیفه شد یک پله پایین تر نشست ولی چون 
علی صلوات الله علیه به خلافت رسید و از منبر بالا رفت, در جای رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نشست. در اين هنگام صدای همهمه مردم به 
گوش آن حضرت رسید, لذ| فر مود: این سرو صدایی که میشنوم چیست؟ 
گفتند؛ تا ات ی ی ی ی و 
پیش از شما در انجا ننشست ! ! فر مود: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
آله میفرمود؛ «هرکس در جای من بنشیند و همانند من رفتار نکند, خداوند 
افرا با ضورت:در انش افکند» وانه خدا انشو کند.هن همان کستی هشتم که 
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چون وی رفتار میکنم. قول ایشان را به کار میگیرم و به حکم او فرمان 
میرانم از این رو بر جای وی نشستهام, سپس در خطبه خود چنین فرمود: 
ای مردم, از ان جهت در جای 


برادر و عموزادهام نشستهام که آن حضرت مرا از آینذه خود و کارهایی که 
امن سر متر ند آ اه فر‌موده استت ؛ و گویا فرموده: من همان کسی هستم 
کقریا شز, دوش خانم: پیامبران: نهاده وان آرز.بالا رفتهام. انن. جویها چه 


و در خطبه افتخار فرمود: «بتها را من بشکستم, پرچمها را من برافراشتم, 
اسلام را من بنا کردم». و آبن نباته گوید : « تا جایی که به وسیله وی 
اه ی بتها را بدو درهم شکست» و 
اسان افال اد ار کشت مان ب عیلت ار هم کیسست و 
بیشک مقام ابراهیم بر هر ی شرافت دارد بدان جهت که ۰ 
ابراهیم بوده است, از این رو لازم است که قدمگاه علی گرامیتر میتر 
لا 


مسند ابویعلی: ابومریم گوید: علی علیه السْلام فرمود: شب هنگام به 
هرا رسول دا صلی الله خلیه و الفران آفاده وه کفه آمدنم: :سین 
آن حضرت به من فرمود: : بلشین ! چون نشستم رسول خدا بر شانهام سوار 
گشت و من وی را بلند کردم. و چون ضعف مرا در حمل خود دید, فرمود: 
بنشین ! من نشستم و رسول خدا صلی الله علیه و آله پایین آمده و خود 
نشسته سپس به من فرمود: بر دوش من سوار شو. من نیز سوار گشته و 
آن حضرت چنان مرا بلند کرد که تصوّر کردم اگر بخواهم افق آسمان را به 

چنگ آورم, حتما بدان دست خواهم یافت؛ 10 
فریتشن. امد که ی هه کل یک :هرد و از جنس مس يا سرب بود.. 9 
پایان حدیث. 


و اسماعیل بن محمّد کوفی در حدیثی طولانی از ابن عباس روایت کرده 
که بنی خزاعه صاحب بتی در بالای کعبه بودند پس پیامبر صلی الله علیه و 
ی ری ایا ره ات اه اه 
بیرون بيندازيم. پس شبانه راه افتادند و چون به کعبه رسیدند فرمود: 
ابوالحسن, از روی پشتم بالا برو, و کعبه 


ض تل (ز 


حفل: برع ول داتشه بفن رصول کدا لین اللم. علیه ه اله علی. غلبه 
السّلام را بر پشت خود حمل نمود. سپس فرمود: علی. رسیدی؟ عرض 
کرد: سوگند به آن کسی که تو را به حق فرستاد اگر اراده کنم آسمان را با 
دش »خوو لمتن کنم» ان را لحش خهاهم کرمه انگاه مته‌را بر مین افکرد 
که درهم شکست. ی ی 
فاد خیم بامیر صلی الله علیه ه الم پر مد اجه دی علین که 
خداوند پیوسته دهانت را به خنده باز کند؟ عرض کرد: يا رسول الله, از 
تعجّب خندیدم, زیرا از بام کعبه خود را به زمین انداختم لیکن نه دردی 
احساس کردم و نه آسیبی به من رسید. فرمود: چگونه احساس درد کنی با 
اینکه آسیب ببینی در حالی که محقّد تو را بالا برده و جبرئیل پایین آورده 
استت؟ وف ارسنن سوارمی من تخدیی طلای از علی, تعل کید که 
فنرق پبافر. صلی الله» عله ری آلم راه افنادم.و سم آن:داشتیم. کسی. از 
فقریش با دیگران ما زا بنینده پیش آن بت زا انداختم و.دزهم شکست: و از 
بالای کعبه به ف پریدم. 


0 تا از 09 ۱ 6 1 یر توب 
و وصی( وی بر امّتش بعد از رحتلش بوده است, و ان جضرت صلی الله 
علیه و آله هرگز یکی از مشایخ دیگر را به نیابت از خود مأموریتی نداد مگر 
آنچه روایت شده در مورد ابوبکر که او را به نیابت خود به حج فرستاد, و به 


قول عايشه, فرموده است: اک و تسا فروم نماز بخواند " که هر 
دو مورد محل اختلاف هستند, از طرفی علی علیه السّلام از امتیازاتی 
برخوردار است از جمله اينکه هرگز پیامبر کسی را بر وی فرمانده نساخت 
و به هر جا که او را فرستاده یا در جایی بر جای گذاشت. او را امیرآن جمع 


نمود ولی ابوبکر و عمر زیر فرمان اسامة بن زید. عمرو بن عاص و دیگران 
بودهاند.(1) 


2 فعاتی الاخبار -غلل الشترانع: مجند.ین خرت هلالی. آمیز مذدیته کوید: از 
جعفر بن محشّد علیه السّلام سوال کرده و به وی گفتم: ای فرزند رسول 
خد اتسیو ای 
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ذهن مرا به خود مشغول کرده و میخواهم آن را از شما بپرسم. فرمود: 
اگر بخواهی, پیش از آنکه سالت را بپرسی, تو را از جواب آن آگاه سازم, 
يا اینکه اگر میخواهی بپرس. به وی عرض کردم: ای فرزند پیامبر, چگونه 
پیش از آنکه بپرسم از سوّال من خبر دارید؟! فرمود: با هوشیاری و 
فراست. آیا قول خدای عروجل را نشنیدهای که میفرماید:«ان في دالک 
لایاتِ للَمْتَوِسمین»: (1) زبه 


یقین, در اين [کیفر] برای هوشیاران عبرتهاست.) و قول رسول خدا ضَلی 
الله علیه و اله که میفرماید:« از فراست موّمن پروا داشته باشید که او به 
نور خدا میبیند» پس به وی عرض کردم: ای فرزند رسول خداء مرا از 
سژالم اگاه فرما! فرمود: میخواستی از من درباره رسول خدا بپرسی که 
چرا علی علیه السْلام با ان همه قدرت و صلابت و انچه از وی دیده شد 
نظیر کندن دروازه قلعه خیبر و پرتاب کردن آن به پشت سر به فاصله چهل 
ذرع, دری که چهل نفر توان حمل آن را نداشتند,هنگام انداختن بتها از بام 
کعبه نتوانست رسول خدا را بر دوش خود حمل کند در حالی پیامبر ضَلی 
ی ری بای یآ 
براق سوار شد و همه اینها در قوت و قدرت به علی علیه السْلام 
نمیرسند؟ به ان حضرت عرض کردم: به خدا سوگند ای فرزند رسول خدا؛ 
تتوان ض از ها طعی وه اکنون مرا پاسخ دهید. فرمود: علی علیه 
السّلام به برکت رسول خدا صلی الله علیه و آله شرافت یافت و رفعت 
مقام و منزلت پیدا کرد و به سبب آن حضرت به این جایگاه رسید که آتش 
شرک را خاموش و هر معبودی جز خدای عژوجل را باطل نماید و چنانچه 
پیامبر صَلی الله علیه و اله به قصد انداختن بتها بر زمین بر دوش علی 
علیه السلام سوار میشد, در این صورت این پیامبر ضلی الله علیه و اله بود 
که برای انداختن بتها به علی علیه السْلام رفعت , شرف و اصالت مییافت 
که در این صورت علی علیه السٌلام افضل از وی میبود. مگر نمیبینی که 
علی علیه السلام فر موده است:« هنگامی که از دوش رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله بالا رفتم شرافت و رفعت یافتم تا جایی که اگر میخواستم 
به آسمان برسم. قطعا میرسیدم»؟ مگر نمیدانی که در 
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تاسکی: یه را ان میناد وفع ان از اضلنن ات میکیو یی و ان این 
روست که علی علیه السْلام فرموده است:« من از احمد همانند نور از نور 
میباشم (نور من فرعی از نور اوست)؟ ایا نمیدانی که محفمد و علی- 
صلوات الله علیهما- دو هزار سال پیش از خلقت آدم نوری در مقابل خدای 
عژوجل بودهاند؟ و اینکه چون فرشتگان وقتی آن نور را دیدند» مشاهده 
کردند که اصلی دارد که در آن اصل شعاعی درخشان منشعب شده است 
از این رو گفتند: ای خدا و سید سرور ما؛ این نور چیست؟ پس خداوند 
تبارک و تعالی به ایشان وحی فرمود که: این نور, نوري از نور من است که 
اصل آن نبوقت و فرعش امامت است, اما نبوت؛ از آن بنده و فرستادهام 
ایو انا اب موب سب و ول هن علق ی هجو زر آبندو 
نبودند, مخلو‌فاتم را تمیافقر بدم؛ مکر نمجداتی که رسول. خدا-ضلی الله.علنه 
و او 0 
زیربغل آن دو را دیدند و پیامبر وی را ولی و امام مسلمانان قرار داد؟ 
در روز محله ی بنی النجار حسن مس کیت سم راز اس 
گرفته و حمل فرمود و چون یکی از صحابه به وی عرض کرد: یکی از آن 
دو را به من بسپارید يا رسول الله, فرمود: چه نیکو سوارانی هستند این دو 
و. ندزشان از آنها بهتر است؟ و. اینکه آن: خضرت. با صخابه. خود نماز 
میخواند که یکی از سجدههای خود را طول داد و چون نماز را سلام داد. به 
وی عرض شد: یا رسول الله, این سجده را طول دادید! ان حضرت صلی 
الله علیه و آله فرمود: پسرم بر پشتم سوار شد و دوست نداشتم در پایین 
آمدنش شتاب کنم تا خود پایین بیاید؟ قصد آن حضرت از اين کارها آن بوده 
که ابشان راسرففت. ور افت بخشده زبرا بیاهیر صلی الله علیه و-اله: آمام 
و نبی است و علی علیه السّلام امام است لیکن نبی و رسول نیست., از 
این رو طاقت حمل بار سنگین نبوت را ندارد. 


محمّد بن حرب هلالی گوید: پس به وی عرض کردم: ای فرزند رسول خدا, 
بیشتر برای من بگو, فرمود: به راستی که تو سزاوار آنی که بیشتر بدانی, 
سول حیاسایاص ی و اه زا پر خر سمل موی ها ات 
معنا را القا کند که وی پدر فرزندان اوست و امامت ائمه از صلب وی 
پدیدار خواهد شد؛ چنانچه در نماز 
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استسقا عبایشان را وارونه نمودند تا به صحابه خود بفهماند که خشکسالی 
به بارندگی و وفور نعمت مبدذل میگردد. 


رن کرد ای فززیه رشوام تام تس پراش کر فرعید علی عان 
السلام را از ان جهت بر دوش خود حمل فرمود تا به ی 
علی علیه السّلام است که ذمه رسول خدا را از بدهیها و وعدههایی که 
داده سبک نمود. و از :ظزفت: ان حضردت -بعد آن مر تن تعهدانشن را به جاأ 
فا دراد 


عرض کردم: ای فرزند رسول خدا صَلی الله علیه و آله, بیشتر برایم بگو! 
فرمود: او را بر دوش خود حمل نمود تا به دیگران بفهماند که علی علیه 
السْلام معصوم است و زیر بار هیچ گناهی نیست تا بدین ترتیب نشان دهد 
کارهای او در میان مردم حکمت است و ثواب, و پیامبر صَلی الله علیه و 
السسهرعلی علبه الساام فرمو‌هنود کب ای علی ,دای کبا رکه قالی بان 
گناه شیعیان تو را بر دوش من نهاد و پسپس آنها را بر من بخشید و منظور 
از قول خداوند در ایه : « لیِغفر لک ال ما تقدم من دنبک ما تاخر» تا 
خداوند از گناه گذشته و تدم نهد درد ۳ قهیون است و چون خدای 
عروجل یهت« علیکم: آنفشکم: ۰ به خوصان شردا رید ناژ کرد بامید خلی 
الله علیه و آله فرمود:« ای کسانی که اتمان آوردهایده به خودان پیز دآزید. 
هرگاه شما هدایت بافتید, و کس که گمراه شده است به شما زیانی 
نمیرساند. و علی نفس من و برادر من است, اي وراه عت ,سید 6۳ 30 
پاکیزه شده و معصوم است نه گمراه میشوح و رنه بو شقاو ت میگراید» 
سپس این آين آیه را تلاوت فرمود:«قَل طیعوا ال و أطیفُواً التشول قان 
تولعا قاما علنه ما خعل و علیکم قا منم و ان نطیغوة تتذو یت 
الرسول الا الیل آلفش» یکی «ندا و بامیر را اطاعت کنید بش اکر 
پشت نمودید. [بدانید که ] بر عهده اوست آنچه تکلیف شده و بر عهده 
نها تفت آنچه مو اف هلستید. و اگر اطاعتش کنید راه خواهید یافت. و بر 
فرستاده [خدا ] جز ابلاغ آشکار آخاهووشی اعست ۱ 


آشیه اک ترا از کهساستی هل کرون اس هلب الله عایه ر اه 
علی علیه السّلام را برای شکستن بتها از بام کعبه آگاه کنم, حتما خواهی 
گفت که: به راستی 


ص: 10 


که جعفر بن محمّد یک مجنون است ! سپس به همین مقداری که شنیدی 
بسنده کن ! پس برخاسته و سرودستان ان حضرت را بوسیده و عرض 
کردم: خداوند اگاهتر است به اینکه رسالت خویش را در کجا قرار دهد.(1) 


توضیح : : قول آن حضرت علیه السّلام:« وانبعاث فرعه» مبتدا, و ظرف خبر 
آن است ؛ و منظور آن است که فرع مصباح, نوری است که از آن متصاعد 
میشود- جدای آنچه با فتیله پا چراغ دیگری که نور را از آن اقتباس میکند- و 
هرچند که از نور اصلی نشأت گرفته و از آن پایینتر است. ولی بالاتر از آن 
قرار میگیرد. رسول خدا ضَلی الله علیه و آله نیز همین وضع را دارند یعنی 
انکه ان حضرت ان ضراتی نستند که در طلنات کمراهی و حوالت نه مد 
هدایت یاقته میشود و امیرالمغ‌منین صلوات الله علیه قرع وی است از این 
رو بالاتر از او ایستاد و بر دوشش سوار شد. بنابراین وجه دیگری ِِ 
بود که وجه غالب است؛ و احتمال دارد مراد آن باشد که امیرالمومنین 

السلام فرع‌سیامیر خلن اه کلیم و الم اسیت: ء آ یام یر تلم ال عله 
و آله به واسطه علی علیه السّلام رفعت مییافت, در ان: صورت علی. علیه 
السّلام افضل از وی میبود که در این صورت فرع بر اصل برتری مییافت و 
اتصص و ام سار اس و ها ار هی ال ام 
فالنی اضام شنت » ‌یم مفتای ابرن. عباوت احتمال دوه دحه دارد: 


وچه أول: آننکه از تکمله وجوه:پیشین باشد, زیرا فعنای جمله آن است, که 
علی علیه السَّلام توان حمل چیزی را که پیامبر میتوانست آن را حمل کند, 
نداشت و از توان منزلت عظیم نبوت برخوردار نبود. و ار میتوانست 
پیامبر صلی آلله علیه و آله را حمل کند. افضل از وی ميشد. زیرا در اين 
صورت مس فطل پیامسر خلی. الله علنه. و الب مود چا خر حلی الم 
علیه و اله بدو شرافت و رفعت مییافت. اما علی علیه السْلام به منزلت 
با جنر صلی. ال علیت و ال سوه دشن دنه مت آانست انصل ار مه 


باشد؟ ا! 
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شخ دوه آشکه اضل مطلوتب علت ری داش پاش و آن اننکه عله 
علیه اسلا نمیتوانست پیامبر را حمل کند چون پیامبر صلی الله علیه و آله 
حامل سنگینی بار نبوت بود و علی علیه السّلام تاب حمل این بار را 
نداشت. و از آنجا که پاسخ به اعتراض سائل که پرسیده بود آن حضرت بر 
شتر و براق سوار ميشد خود به خود آشکار است از اين رو از خلال عرض 
سخن نیز بدان اشارهای نشد. زیرا این ثقل از قبیل ثقل اجسام نیست تا 
بر و نوی لول اشکان شون اکن کی که حوو این ده یم وا 
به خوبی بشناسد و خود به آن درجه نزدیک باشد, قادر به درک و فهم ان 
بو رقم و ام 6 و ار ۵ 
به سبب تجرّد و تقدس و روحانیتش در برگیرنده ثقل رتبهها و معانی خواهد 
بود و در این صورت حمل بر آن به مثابه نقش و نگار زدن بر عقول و 
نفوس مجژده است, و خلاصه اینکه این امور از جمله اسراری است هستند 
که کسی بر آنها آگاهی نمییابد مگر آنان که به غرایب احوال ایشان دانا 


باشد. 


قول وی صلی الله علیه و آله:« اثه ابو ولده» آن است که از آنجا که ذربة 
در صلب انسان قرار دارد و پیامبر صلی الله علیه و اله او را بر فراز صلب 
خود بالا برد, به مردم نشان داد که ان حضرت بر ذریهاش برتری دارد و او 


درباره قول آن حضرت علیه السّلام: و قد قال النبی ضلی الله علیه و آله 
میخویم: انخه ین ار اب خمله خواهد امد محتمل خند. وحه است: اول 
اینکه حمل وی موّید عصمت وی باشد, زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود:« گناهان شیعیانت را بر دوش من نهاد» و اگر علی علیه السّلام 
گناهی مرتکب شده بود, حمل گناه او اولی ۳ شیعیان وی 
میبود و اين خود دلیل بر آن است که علی علیه السٌلام معصوم_بوده است. 
دوم اينکة آن حضرت. فقط بخشی. اژ فضایل وی زا اشتظرادا با دز تأیید 
فضایل وی بود نه اینکه بخواهد عصمت او را اثبات کرده باشد. . سوم اینکه: 
وجه دیگری برای حمل بر دوش باشد, و آن اینکه از آنجا که حمل علی علیه 
السلام مستلزم حمل گناهان شیعیان وی باشد و این در خور عصمت وی 
نبود. خداوند متعال این کناهان را بدو بخشید و این حمل کردن موجب 
آمرزش گناهان 


ص: 107 


شیعیان علی علیه السّلام گردید, از این روست که خداوند در آیه:« ما 


تقدم من ذنبک» گناهان را به وی نسبت میدهد زیرا با حمل حمل | ن, گویی گناه, 
گناه اوست. 


قول آن حضرت صلی الله علیه و آله:« و علوٌ نفسی» بدان معناست که 
ملزم به ملازمت و محافظت و بیان فضل او هستم زیرا خدای متعال 
را موس سا ی ن ی اعد 
آن حضرت علیه السلام داخل در گناهان شیعه میشود, پلس؛ , از این نکته 
غافل مباش. 


کاعامالوریه سل وه کمای ا اون علیم التلام یکی آن آیفت 
که پیامبر صَلی الله علیه و آله وی را بر دوش خود حمل فرمود و او بتهای 
کعبه را پر زمین زد. عبدالله بن داود از تعیم ين آبی هند از ایومریم از علی 
۰ رک و ای اه 
فرمود: مرا بر دوش خود حمل کن تا بتها را از کعبه بيندازيم, اما من تاب 
حمل وی را نیاوردم از اين رو وی مرا بر دوش خود حمل فرمود و در آن 
حال اگر میخواستم به آسمان برسم, میرسیدم. 


و در حدیثی دیگر که طولانی است آمده است: علی علیه السلام فرمود: 
پس پیامبر صَلی الله علیه و اله مرا بر دوش خود حمل فرمود و من به آن 
بت پرداخته بر زمینش انداخته و پایین امدم- يا ايینکه فرمود:« پریدم» - 
شک اررامی است: 


و در بخشی دیگر از این حدیث آمده است که چون رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وارد مسجد الحرام گردید سیصدو شصت بت را درون آن یافت 
ی ی و ی و لین ی تس 
ریزه به من بده ! : یس امیرالمومنین علیه السُلام مشتی سنگ ریزه به وی 
داد و آن حضرت آن سنگ ریزهها, را به سوی بتها پرتاب نموده و فرمود:« و 
فل جَاء الْحَودٌ و رهق البَاطِل ان الباطِلَ کآن رَهوقا»(1) (و 


بگو: «حق آمذ و باطل نابود شد. آری, باطل همواره نابودشدنی است > 
سیس تمام بتها با صورت بر زمین افتادند, آنگاه امر فرمود آنها را از 
مسجد بیرون آورده و همه شکسته شوند.(2] 


ص: 1089 


1- ۰ بلی اسرائیل/ 91 
2 . اعلام الوری: 198 


4 ال ده الفضانل< از علی غلیه الشلام سقل. است. که فرخونه ششت 
ژیتتول حدا ضلی الله علیم و الم در شاب ده بود که مزا نزو خود‌خواند, 
و چون به حضور وی رسیدم, فرمود: به دنبال من بیا علی ! پس آن حضرت 
بط راه افتاد.ه من .هم زشت سر وی راه افتاده .ه. کوجههای مکه را طی 
کردیم تا اینکه به کعبه رسیدیم و این در حالی بود که خداوند همه را به 

خواب فرو برده بود. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: ۳ 
علی ! عرض کردم: گوش به فرمانم يا رسول الله. فرمود: علی, از شانهام 
الا برو! گوید: سین بیامتر ضلی الله علبه و اله خم شد و مهن بر دوش وق 
سوار ؟ گشته و بتها را با سر بر زمین افکندم سپس باهم از کعبه- که خدای 
متعالش شرافت عنایت فرماید- بیرون آخیم. ۳ اینکه به خانه خدبجه 
رسیدیم که آن حضرت به من فرمود: نخستین کسی که بتها را شکست جد 
تو ابراهیم بود و بعد از او تو ای علی آخرین بتشکن هستی. پس چون مردم 
محقّد و عموزادهاش چنین نکرده است. از آن پس دیگر بتی در کعبه به پا 


داشته نشد.(1) 


5 کشف الغشه: از مسند ابن حنبل از ابومریم از علی علیه السّلام نقل 
کرده که فرمود: من و پیامبر ضلی الله علیه و آله به راه افتاده تا اينکه به 
کعبه رسیدیم. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله به من فرمود: بنشین ! 
و بر دوش من سوار شد و من وی را بلند کردم. لیکن احساس کرد از حمل 
وی ناتوانم. پس پیامبر صلی الله علیه و اله پايین امده و برای من نشسته 
و فرمود: از دوش من بالا برو. پس از دوشهای آن حضرت بالا رفتم. گوید: 
پس آن حضرت مرا بلند کرد. گوید: وقتی مرا بلند فرمود, چنان تصوّر کردم 
که اگر اراده کنم به افق آسمان دست مییابم. تا اينکه به بام کعبه رفتم و 
دس بدا بنی ازمنی ۱ تسف رود ین از رات مه رفیرو د بات سر 
با آن ور رفتم تا اينکه توانستم آن را از جا برگتم. رسول خدا ضلی الله 
علیه و اله به: .ره فر موده آنعا راب کن‌اه کون ودرا اند ام مات 
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درهم شکست. سپس پایین آمدم و به همراه رسول خدا صلی الله علیه و 
اله به شتاب برگشته میان خانهها خود را پنهان کردیم تا کسی از مردم ما 
را نبیند.(1) 


میگویم: شیخ احمد بن فهد در کتاب « المهدذب» و دیگران با اسنادهای خود 
از معلی بن خنیس از امام صادق غلیه السّلام زوایت ت کردهاند که فرمود: 
آن روزی که رسول خدا صَلی الله علیه و آله امیرالمو‌منین علیه السلام را 
سوار بر دوش خود نمود تا بتهای قریش را از بالای بیت الله الحرام به 
پایین انداخت و انها را درهم شکست, روز نوروز بود.(2) 


6 العمدة: ابوهریره گوید: رسول خدا ضلی الله علیه و آله ِ روز فتج 
هکه بل .علی علیه التلام فرعود: فلت یا ایو بت سا بالای کفبه تمیستی ؟ 
مر رای تسوا لسن تو را حمل میکنم تا به آن دسترسی 
پیدا کنی. عرض کرد: بلکه شما را حمل میکنم یا رسول الله. فرمود: اگر 
مردان قبایل ربیعه و مضر در حیاتم تلاش کنند جزئی از مرا حمل کنند, 
نخواهند توانست, اما فا اس گوید: پس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله با دو دست خود ساقهای پای علی علیه السُلام گرفته و چنان وی را بلند 
کرد که سشفینی زیر بغل پیامبر خلن الله علیه و ال اشکار. کروید و ستته 
فرمود: اکنون چه میبینی علی؟ ! عرض کرد: میبینم که خدای عژوجل به 
برکت وجود شما مرا چنان مقام و منزلتی عنایت فرموده که اکر اراده کنم, 
میتوانم آسمان را پا دست خود لمس کنم. پس به وی فرمود: علی, بت را 
تزذار | تشون غلی غلید السلام ترا مرداشته. و آن را عرناب: تمود ف آنگاه 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله از زیر علی در آمده و پاهای وی را رها 
تضون که بر آثر آن علی؟علبه الشلام بر رفتن, افناد. و خنوید, بیامبز ضلی:الاه 
و به چه میخندی علی؟ عرض کرد: از بام کعبه افتادم ولی 
اتفاقی برایم نیفتاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمود: چگونه 
ات سای وه وا ی رل را 
اورده است. [[) 
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۰2 . نسخه خطی ۱ 


الطرائف: ابن مغازلی تا « آن را پرتاب کرد» را از ابوهریره نقل کرده 
سپس گوید: و این حدیث را حافظ محقّد بن موسی در کتابی که آن را از 
تفاسیر دواز ده گانه استخراج نموده, در تفسیر آیه؛ »2 جاء الحوه ژ[هق 
البّاطل ان الاطل کآن رهوقا»(1) («حق 


آمد و باطل نابود شد. آری, باطل همواره نابودشدنی است.» 1 روایت 

کرده است با این تفاوت که روایت 
علیه السلام است. و محمّد بن علی مازندرانی در کتاب «البرهان فی 
اسباب نزول القرآن» ذکر کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله علی 
علیه السلام را مختص به این کار نمود که وی را بر دوش خود حمل کند تا 
بتها را از بالای کعبه بایین افکند و با اين کار پیامبر ضلی الله علیه و اله وی 


را بر سایر مردم برتری داد. 


ماجرای بالا رفتن علی علیه السّلام از دوش رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را بسیاری از بزرگان اهل سنت از قبیل احمد بن حنبل و ابویعلی 
موصلی در «مسند»های خود, ابوبکر خطیب در«تاریخ بغداد». محمُد بن 
صباح زعفرانی در «الفضائل». حافظ ابوبکر بیهقی. قاضی ابو عمر و 
علمان بن احمد در کتابهای خود, تعلبی در تفسیر خود, ابن مردویه در 
«المناقب» و این منده در «المعرفة». نطنزی در الخصائص خطیب 
خوارزفی در «الاربعیزنت* و آبو احمد جرجانی در «التاریخ» آن را در کتابهای 
خودروایت ت کردهاند و شعبه آن را از قتاده از حسن نقل نموده و در صکّت 
این روایت ابوعبدالله جعل, ابوالقاسم حسکانی و ابوالحسن شاذان 
تألیفاتی به رشته تحریر در آوردهاند و اهل بیت بر صحت و درستی این 
روایت اجماع دارند؛ اين آخرین کلام محمّد بن علی مازندرانی است در 
کتاب خود«البرهان فی اسباب نزول القرآن» و جمله اینها از علمای 
مذاهب چهارگانه اهل سئثت هستند.(2) 


7 الطرائف: مسند احمد بن حنبل از زید بن منیع آورده است که رسول 
خدا ضَلی الله علیه و آله فرمود: ای بنیولیعه, باز ز میایستید یا اینکه مردی را 


به. موی آنها روانه کنم که فرمان مرا در میان ایشان به اجرا گذارد, 
جنگجویان آنان را به 


1 


انس ناه 


هم الظراکف :20221۳ 


قتل رساند ونان وه فرزندان انان زا به. اضسارزت کیرد کهید .تن آنودز 
گفت: ناگه از برخورد دست سرد عمر در پهلویم از پشت سر نکان خوردم. 
وی گفت: گمان میکنی منظور وی کیست؟ گفتم: منظور ان حضرت تو 
نیستی بلکه منظورش «خاصف النعل» ( تعمیر کننده کفش) یعنی علی 
علیه السّلام است.(1) 


8 الطرائف: شیخ طوسی مرفوعاً از ابو اسحاق سبیعی آورده است که 
گفت: بر مسروق اجدع وارد گشتیم و ناگاه متوجه شدیم مهمان ناشناسی 
دارد و هر دو مشغول خوردن غذا هستند. پس آن مهمان گفت: در جنگ 
حنین در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم؛ " و چون چنین گفت, 
دریافتیم که از صحابه پیامبر صَلی الله علیه و آله است. وی گفت: صفیه 
بنت خْیِی بن اخطب نزد پیامبر ضلی الله علیه و آله آمده و عرض کرد: یا 
رسول الله. من همانند دیگر همسران شما نیستم, پدن عمو و برادرم را 
کشتی, اگر اتفاقی برایتان افتاد به چه کسی پناه ببرم؟ رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله به وی فرمود: به این مرد و به علی بن ابی طالب علیه 
السلام اشاره فرمود.(2) 


9 بصائر الدرجات: یزید بن شرجیل آورده ات که مافس خی ال علیه و 
الق کر فرح لین مت اس طالت ده اسام فصو اس تحار کر 
ی را ای ابن مسعود عرض کرد: 
یا رسول الله, آیا در تمام امور خیر بر ما فضیلت یافته است؟ پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله فرمود: چیزی به من آموخته نشده مگر اینکه آن را به وی 
آموخته باشم و چیزی به من داده نشده مگر اینکه آن را به وی داده باشم و 
چیزی نزد من به ودیعت نهاده نشده مگر اینکه آن را در وی قرار داده 
باشم. سقا ی کردند: آیا اجازه طلاق همسران شما در دست اوست؟ 
فرمود: آری !| عرض کردند: در زمان حیات شما؟ فر مود: آری؛ هر کس او 
زا تامرمانی کت هرا فرماتی حرقه استو آن. که میم و ناش فا 
از هی اطاغت کردم است: یفن خریفت :ما را فراخواند: بفیت افو 


گواهی دهید. (3) 
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1- . الطرائف: 18 


2 . امالی شیخ مفید: 20-21 
3- . بصائر الدرجات: 84 


0. کمال الدین: سعد بن عبدالله قمی گوید: از حّت قائم سوال کرده و 
گفتم: ای مولا و فرزند مولای ما, از شما برای ما روایت شده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله حق طلاق همسران خود را به دست 
امیرالمومنین علیه السلام واگذار فرموده و آن حضرت در جنگ جه به 
عايشه پیغام داد که:«تو با فتنهانگیزی خود بر اسلام و مسلمانان غبار 
ستیزه پاشیدی و فرزندان خود را به نادانی خودت به ورطه هلاک افکندی, 
پس اگر دست از من برداری اسلام تو عژت مییابد وگرنه نو را طلاق 
۷ رسول خدا صلی الله علیه و آله را وفات آن حضرت 
ِ داده بود. فرمود طلاق چیست؟ عرض کردم: راه را بازگذاشتن. 
5 آکن طلاق آها با وعات رو شرا صلی. الله: عیق. ق آلم«ضورت 
09 پس چرا شوهر کردن برای آنها حلال نبوده است؟ عرض کردم: 
جچون خداوند شوهر کردن را برایشان حرام کرده است. فر مود: چگونه 
چنین چیزی ممکن است در حالی که مرگ رسول خدا ضلی الله علیه و آله 
زاه را بزای نما باه ز گذاشته است؟ عرض کردم: ای فرزند مولای من, پس 
مرا از مفهوم طلاقی که رسول خدا ضلی الله علیه و آله حکم آن را به 
امیرالمومنین علیه السلام واگذار نمود. چه بود؟ فرمود: خداوند كِِ 
تعالی‌شان هفسرآن پامیر صلی الله علیه,ه العزا بزری کردانید و ان را 
هختض یه شر افت. مادری موهتان فر‌مود و وغل خدا ضای الله: غلية و. اله 
تفه اضر الم غلیه لام مو: ای امو‌الحست, ان سرافت ۲ ما 
مسا اما ان اش کب مامح ار ناد ن و ار .هر اسان 
با خروج بر تو از فرمان خدا سرپیچی نمودند, راه را برای شوهر کردن وی 
با یکدان و ام زا از شراقت مادر فعضان هدن ساقط کن ۱۱ 


الا شسه انش روایت تا اد سمل کرو است ها 


لام به 0 توتینت: : » واقیش بالله "۳ ۱1 بعض الاستبقاء ء توت 
الک می: قارف ااعطه متس اللعهه( به دا مه کند ا یرنه 
بود که ماندنت را می 
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1-. کمال الدین : 253-254 
2 . الاحتجاج: 258 


آب کند.) گهید! کفعه. شده اشست که‌پامبرضخلی الله علیه و اله اخبار.فلای 
همسران خود را بعد از وفات به علی علیه السلام واگذار نموده است و 
این اختیار را به وی داده که پیوند هرکدام از آنها را که اراده کند, با پیامبر 
ضلی الله علیه و اله بکُسلد. و جمعی از صحابه پیامبر بودند که میتوانستند 
در این مورد شهادت دهند. او میتوانست پیوند ام حبیبه را قطع نموده و به 
عنوان مجازات برای او و برادرش معاویه, راه ازدواج او را با مردان ِ 
بگذارد, زیرا| أَ جبینبه با کلی علیه السّلام دشمنی میور زید همانطور که 

پرادرش معاویه با وی دشمنی مینمود و اگر چنین میکرد. گوشت بدن او را 
آنه فیک و و این قول امامیه است که از بزرگان خود روایت ت کردهاند که 
علی علیه السلام عايشه را ی نموده باه ات 
روایت را باور نميکنيم و سخن وی را به شکل دیگری تفسیر میکنیم... 


آخر کلام وی.(1) 
میگویم: از کلام اين ابی الحدید چنین پیداست که این حدیث از احادیث 


مشهور میان شیعه بوده است که حثّی مخالفان آنها نیز ان را میدانستهاند 
و آن را به شیعیان نسبت دادند. 


میگویم: روایات فراوانی مناسب این باب در باب اختصاص آن حضرت به 
رسول خدا و دیگر بابها خواهد آمد. 
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1- . شرح النهج 4: 318 


باب شصت و یکم : جوامع روایات دال بر امامت آن حضرت که از طرق خاضه و عامّه روایت 
شدهاند 


روایات: 


1 امالی صدوق: جابر بن عبدالله انصاری گوید: رسول خدا ضلی الله علیه 
و اله فرمود: علی بن آبی طالب پیشتازترین امّت من در پذیرش اسلام و 
عالمترین انهاست, دینش از همه درستتر, یقینش برتر, در فروتنی تواناتر, 
از همه سخاوتمندتر و از همه دلیرتر است و پس از من خلیفه و امام 
اوست.(1) 


. امالی صدوق: طلی. بن الحسین علیه السلام از پدرش از جدش علیه 
آوزدن" است, که ِ رستول خدا صلی: الله علیه و آله شننیدم. که 
میفر مود: آع کل سوگند به آنکس که دانه را شکافت و خلایق را آفرید, 
بیتردید پس از من بهترین جانشین تویی؛ یا علی, تو وصیْ من و امام أَمّت 
متفر نس اد تصاعاعت کنومرا اطاعت کروضه اه توها اخرهانی کند 
هرا تافومانی کردم است 2 


3 امالی صدوق: ابن عباس گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: 
همتای او قرار دهد مشرک است. دوستدارش مومن و دشمنش منافق 
است, پیروش به حق رسد و محارب او از دین بیرون است و رد کننده او 
نابود است؛ علی نور خدا در سرزمینش و حچّت وی بر بندگانش میباشد؛ 
علی شمشیر خدا علیه دشمنان او و وارت علم پیامبران وی میباشد؛ علی 
کلمه برتر خداست و کلمه دشمنانش فروتر است ؛ طلی سرور اوصیا و 
وصیْ سرور انبیاست؛ علی امیرمومنان و پیشوای دست و 
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2 . امالی شیخ صدوق: 9 


روی سپیدان و امام مسلمانان است؛ خداوند ایمان را جز به پذیرش ولایت 
و اطاعت از وی نمییذیرد.(1) 


توضیح: مارق: از دین خارج شده, فاسد؛ جزری در حدیت خوارج 
کویذ:«هماقد تیزی, که از چله کمان رها تشتود, از دین خارج میگردند» یعنی 
اينکه: اد دیخ عیور کردم ان را از هم میدرند و از. آن بیزون .میروند 
همانطور که تیر هدف را پاره میکند و از ان تفر صنماید. و خر علی 
علیه السلام که فرمود:« امرگ 4 المارقین» اشاره به خوارج است. 
تمام.(2) 


الزاهق: هلاک شده و ممکن است به معنای به هدف نخورده باشد, زیرا تير 
ای و 
گوید:« غر محجلون من آثار الوضوء» الغد: جمع «آغث» است و برگرفته از 
«عْزة» که به معنای سفیدرویی است, مقصود سییدرویی آنان به لور وضو 
میباشد.(3) 


ت ی اسبی که سفیدی دستها و پاهایش تا 
مچ بند برسد از مفصل مچ عبور کند ولی از ار انه تدر مه صمله «ا طت من 
دست و رو سییدانند» از آن گرفته شده است, یعنی سیپیدی مواضع وضو از 


دستها و پاها؛ اثر وضو در صورت. دستها و پاها را برای انسان از سپیدی 
پیشانی و دست و پای اسب استعاره کرده است.4(۰) 


4 آمالی شیخ: طوسی: علی ین آلخسین از پذرش آز«جدش صلوات اه 
ای را ار ای ی 
خداوند طاعت مرا بر شما فرض کرده و شما را از نافرمانی من نهی 
فرموده است و پیروی از فرمان مرا بر شما واجب گردانیده و پس از من 
اطاعت: از علی را س‌شماهما ند اطات ار من فرص کرفه است و تما 
را از نافرمانی علی نهی فرموده همانطور که نافرمانی مرا نهی فرموده 
است و او را برادر, وزیر.وصی و وارث من قرار داد, و او از من است و 
من از او, دوست داشتن وی ایمان است و دشمنی با او کفر, دوستداراو 
دوستدار من 
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2-. النهابة 4 90 
3- . النهاية 3: 155 
4- . النهاية 1: 204 


است و دشمن وی دشمن من, و او مولای هر کسی است که من مولای 
اویم و من مولای هر مرد و زن مسلمان هستم, و من و او دو پدر اين امّت 


5 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس دوست 
داشته بااشد که سوار کشتی نجات شود و به عروه الوثقی و ریسمان 
محکم الهی چنگ زند, باید پس از من ولایت علی را پذیرفته, با دشمنش 
دشمنی کند و پیرو امامان هدایتگر از نسل او باشد, زیرا اینان جانشینان و 
اوصیای من و حجتهای خدا بر مردم پس از من هستند و سادات امتم و 
جلودار پرهیز گارانند به سوی بهشت, حزبشان حزب من و حزب من حزب 


6 امالی صدوق: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: همانا خدای تبارک و 
تعالی مرا برگزید و اختیار نموده و رسول گردانید و سید کتابها را بر من 
نازل فرمود, پس عرض کردم: ای خدا و سید و معبود من, تو موسی را به 
سوی فرعون فرستادی و او از تو درخواست نمود که برادرش هارون را با 
او همراه کنی تا وزیرش باشد و بازویش را بدو قوی گردانی و سخن او را 
به وی تصدیق کنی, من نیز ای خدا و سرورم از تو ی و22 از خاندانم 
وزیری برای من قرار دهی که بازوی مرا بدو قوی گردانی! پس خداوند 
علی علیه السلام را وزیر و برادر من قرار داد و شجاعت را در دل وی 
افکند و هیبت او را در دل دشمنش افکند, و او نخستین کسی است که به 
من ایمان اورده تصدیقم نمود و اولین کسی است که به همراه من خدا را 
به یکتایی میپرستید و من او را از پروردگار عژوجل در خواست نمودم و او 
وعر را به من عطا فر مود, او سید اوصیاست و رسیدن به او و سعادت و 
مرگ در راه فرمانبرداریش شهادت است و در تورات نامش مقرون نام 
من است و همسرش صذیقه کبری دخت من است و دو پسرش دو سرور 
ا ا ا ‏ س وا ماما انا و 
اس مس از ساسا مارا رن نت مه 
۱9 
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1- . امالی شیخ صدوق: 10 
2 . امالی شیخ صدوق: 13 


آن که به ایشان اقتدا کند به سوی صراط المستقیم رهنمون گردد, و خدای 
عژوجل مهر آنها را در دل بندهای نیندازد مگر اينکه او را وارد بهشت کند. 
(1) 


7 امالی شیخ صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای مردم, 
چه کسی از خدا| خوش سخن نر و راستگوتر است؟ ای مردم» همأنا 
پروردگارتان جلّ جلاله مرا امر فرمود که علی را برایتان پیشواء امام. 
جانشین و وصی قرار دهم و او را برادر و وزیر خویش گردانم؛ ای مردم: 
به یقین علی بعد از من دروازه هدایت و دعوت کننده به سوی تزور دحا 
من است و او صالح المومنین است. و کیست خوش گفتارتر از آن کس که 
به سوی خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید: من از مسلمانانم؟ ای 
مردم, به راستی علی از من است., فرزندانش فرزند من و او شوی دخت 
دلبند من است, فرمانش فرمان من و نهیاش نهی من است. ای مردم, باید 
ای وت اطاعت کتید .و ان نافرمایتن برهین تمایید که اطاغت او اطاعت او 
من و نافرمانیش نافرمانی من؛ ای مردم» ۳۳2 کلی: ضدیق این مت و 
فاروق آن است و کسی است در اين امت که ملائکه با او سخن می گویند. 
او هارون و یوشع و آصف و شمعون آن است., او «باب خماد و کشتی 
جات آن است: اه طالوت: و-حوالفرتین. آن. اشت؟ اق: مردی: او واه 
آزخان مروم وخستت خی و امت. کر ۰ آهاه اه دا هروه لقن 
است ؛ ای مردم, علی با حق است و حق با علی و بر زبانش؛ ای مردم, 
علی قسمت کننده دوزخ است. دوست او وارد ان نشود و دشمنش از ان 
نجات نیابد, او قسمت کننده بهشت است.؛ دشمنش بدان راه نیابد و 
دوستدارش از آن کنار زده نشود؛ ای جماعت پاران من» من شما رز اندرز 
داده رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم لیکن شما نصیحت کنندگان را 
دوست نمیدارید, این را 9 برای خود و شما آمرزش طلب 


کنم.(2) 


8 معانی الأخبار- امالی صدوق: عايشه گوید: نزد رسول خدا صلی الله 
فا وم و تا ام مر شم سل ۲ 
صلی الله علیه و اله فرمود: اين سید و سرور عرب است. عرض کردم: یا 
رسول الله, مکر سید و 
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1-. امالی شیخ صدوق: 15 


2 . امالی شیخ صدوق: 20 


سرور عرب شما نیستید؟ ! فرمود: من سید و سرور فرزندان ادم هستم و 
علی سید عرب است. عرض کردم:«سید» چیست؟ فرمود: کسی است که 
اطاعتش همچون اطاعت از من, واجب است. 


فعاتی الاخبار تیا اد خود از این .یر تظیر ان را عفن کرده انرتت: 


9 امالی طوسی: با اسناد برادر دعبل از امام رضا از پدرانش علیهم 
السّلام آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: علی سید 
عرب است . پس یکی از همسران وی عرض کرد: مگر سید عرب شما 
شید ۱ فر‌مودد شا کتت. نی .من شید فرء ندان ادمق .هستم.و. غلی .ین ان 
طالب سید عرب است.(1) 


نیح شاید انم خضرت خلی, الله غلیه. و آله. بدان خمت وی را ستحضر ۱ 
سید عرب نامیده تا فتح بابی باشد برای بیان فضل وی و برحذر بودن از 
تکذیب منافقان و ایجاد شک و تردید در میان مسلمانان ضعیف الاعتقاد. 


0. امالی طوسی: ابن عباس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
متیر بالا رفته و خطبه. خواند .و مردم پیرامون وی. کرد آمدند. بش آن 
حضرت فرمود: ای جماعت مومنان همان خدای عژوجل به من وحی 
فرموده که من از دنیا خواهم رفت و پسر عمویم علی کشته خواهد شد و 
من ای مردم, به شما خبری میدهم که اگر به ان عمل کنید. سالم میمانید و 
اگر آن را وانهید. هلاک ميشوید, به راستی که عموزادهام علی خود برادر 
من است و وزیرم, و او جانشین من است و از طرف من تبلیغ میکند؛ او 
امام پارسایان و پیشوای دست و رو سپیدان است. اگر از وی راهنمایی 
بخواهید. شما را ارشاد میکند و اگر پیرو او گردید. شما را نجات میدهد و 
اگر با وی مخالفت نمایید. گمراه میشوید و اگر وی را فرمان برید, خدا را 
فرمان بردهاید و اگر نافرمانیش کنید, خدا را نافرمانی نمودهاید و اگر با 
وی بیعت کنید, با خدا بیعت کردهاید و اگر بیعت او را بشکنيد, بیعت خدا را 
شکستهاید, به راستی خدای عژوجل قرآن را بر من فرو فرستاد و قرآن 
هماني است که هرکس با آن مخالفت کند, گمراه گردد و هرکس طالب 
علم آن از غیر علی باشد. هلاک گردد ؛ ای 
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1-. معانی الاخبار: 103 . امالی صدوق: 25 


مردم. سخن مرا بشنوید و حق اندرز مرا بشناسید و پس از من با خاندانم 
خرعا انخو دون بافتما ند هت بر انکه اسان را حط مایم رفتار نکش 
زیرا آنها حوزه من و خویشان و برادران و فرزندان منند و بیتردید شما 
باهم جمع خواهید شد و بابت ثقلین بازخواست خواهید گشت. پس بنگرید 
کمبعد از فن با ان دمجتره وا رسکتید. اما اهل بت نیس هر سر 
آزارشان دهد مرا آز روخ ۵ که به ایشان ستم کند, بر من ستم نموده, 
هرکس خوارشان دارد. مرا خوار داشته و آنکه ایشان را عزیز بدارد, مرا 
عزیز داشته و آنکه گرامیشان دارد, مرا گرامی داشته و آنکه یاریشان 
فا مرا بای وه ر ان ار ارو هرا فرع اور 2 
هرکس هدایت را از غیر آنها طلب کند, مرا تکذیب کرده است. ای مردم, 
از خدا پروا کنید و بنگرید به وی چه خواهید گفت آنگاه که دیدارش کنید؟ 
زیرا من خصم آنانی هستم که ایشان را آزرده باشند و آنکه من خصمش 
باشم, او را مغلوب سازم, این گفتار خود را میگویم و از خدا برای خود و 

شما آمرزش میجویم.(1) 


توضیح: : قول آن حضرت صلی الله علیه و آله :«و هو الذي من خالفه» ضمیر 
«ه» به «قرآن» بر میگردد. جزری گوید: در عبارت «اللهَمٌ هولاء اهل بیتی 
و حامُتی آذهب عنهم الزجس و طهرهم تطهیر |» ,«حامه» انسان: خاضه او و 
کسی است که به وی نزدیک است.(2) 


و فیروز آبادی گوید: «خاصمه فخصمه»: او را مفلوب نمود.(3) 


1. امالی طوسی: جابر بن عبدالله انصاری گوید: شنیدم رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله میفرمود: علی علیه السلام از خصلتهایی برخوردار است که 
اگر همه مردم از یکی از آنها برخوردار بودند, برای فضیلت آنان کافی بود. 
یکی از این فضیلتها قول 1 حضرت:«هر که من مولای اویم اینک علی 
مولای اوست». و دیگری قول آن حضرت صلی الله علیه و اله:«منزلت 
علی از من همانند منزلت هارون از موسی است» و قول آن حضرت:« 
علی از من است و من از اویم» و قول 
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2 . النهای1: 262 
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آن حضرت:«علی نسبت به من همچون خود من است, اطاعت از او 
اطاعت از من و نافرمانی او نافرمانی من است» و قول آن حضرت ضلی 
الله علیه و اله جک با علمر جی ۲ داست ‏ صام با علی صام :۱ 
خداست» و قول آن حضرت صلی الله علیه و آله:« دوست علی؛ دوست 
خدا و دشمن علی, دشمن خداست» و قول آن حضرت صلی الله علیه و 
آله:«علی حجت خدا و خلیفه او بر بندگانش است» و قول آن حضرت 
صلی الله علیه و آله:«خب علی ایمان و بَفِض علی کفر است» و قول آن 
حزب شیطان است» و قول آن حضرت صلی الله علیه و آله:« علی با حق 
است وحق,با آوسته از هم‌جدا نگیونوعا ایک در کنار حوض کوتر بر من 
وارد شوند» و قول آن حضرت ضلی الله علیه و آله: «علی قسمت کنندم 
بهشت و دوزخ است» و قول آن حضرت: «هرکس از علی جدا شود, یقینً 
از من جدا شده است و هرکه از من جدا شود از خدای عژوجل جدا گکشته 
است» و قول ان حضرت: «شیعیان علی رستگاران روز قیامتاند».(1) 


2 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: مردم قول رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را درباره علی بن ابی طالب علیه السّلام در روز 
ففربه ام ابراهیم باشنیده کرفنتة همانطور کهسخن آن حظرت را درباره 
وی در روز عدیرخم به فراموشی سپردند. رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
در مشربه ام ابراهیم بود و اصحاب وی در محضرش یودند که علی علیه 
السلام امد, اما انها برای وی جا باز نکردند. و چون رسول خدا صلی الله 
علیة و اله آنها را مشاهده فرمود که‌برای غلی علیه السلام جا باز نکزدند, 
فرمود: ای مردم» اینها اهل بیت من هستند. من زندهام و در میان شما 
هستم و این چنین آنها را سبک میشمارید؟ ! به خدا سوگند هرچند من از دید 
7 7 اما خداوند از شما پنهان نگردد. به راستی که رحمت و 
آسودگی و بشارت و شادی از آن کسی است که علی علیه السْلام را 
مقتدای خویش قرار داده, ولایتش را بپذیرد تسلیم او و اوصیاء از فرزندان 
وی گردد, و بر من است 


ص: 121 


که وی را مشمول شفاعت خود گردانم زیرا ایشان پیروان منند. پس 
کی ایکا هم اس اس سای ات ها سرا 
من سرایت کرده است. زیرا من از ابراهیم هستم و ابراهیم از من» و 
قضیلت من برای وی قضیلت است و فضیلت. وی فضلیت من است و من 
افضل از اویم. به تصدیق قول پروردگارم:« درَیْة بعَصُهّا من بَعض و له 
سمیع علیم»(1) (فرزندانی 


که: بعضی از انان: از [تسل | بعضی دیکر ند و خداوند شنوای داناست ) و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله تایش ,ور مشربه ام اشاهیم زخمی کشته.د 
نم تین یت مر دص به عاوت وی میا مدری ۶ 


توضیح: جزری گوید:« فوثثت رجلی»: بایم آشیتب ديد‌ساننه دش آن فر 
ریزد یا استخوانش بشکند. گفته میشود:«وئئت رجله» اسم مفعول آن 

موثوءه است گفته میشود: : «وئأتها انا آنت اش زا ید آو رضا هام 
و ممکن است بدون همزه آورده شود و" 


3. امالی صد وق: «امام صادق علیه السلام از پدرش از ِِ بزرگوارش 
آورده است که رسول خدا صَلی الله علیه و آله در حالی که عبا 

به خود پیچیده بود, بیرون آمد. عرض شد: يا رسول الله. ی ۶ 
را رز ند پوشانده است؟ فر مود: دوستم, , صفیام, خاضهام. زبدهام, آنکه از 
1 من تعهداتم را ادا میکند وصی و وارثم. برادرم و اولین کسی که 
اسلام آورد و ایمانش خالصتر از همه است., آنکه از همه سخاوتمندتر 
است. ی ار ی ی جلودار دست و رو سپیدان, امام اهل 
رمین: : علی بن آبی طالب ! و در اشتیاق او چنان گریست که ریگها از 
گریهاش تر شدند.(4) 


ره 7 جزری گوید: «الخمیصه»: جامهای از خز پا پشم خطدار است. 
اند ۷۶ مسشکن خلضدار کباش آن را « مضه متام 5 
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1- . آل عمران/ 34 
2-. امالی صدوق: 69 
3- . النهایة4: 193 

4 . امالی صدوق: 110 


5- . النهاية 1: 322 


4.امالی طوسی: خُذيفة بن آسید غفاری گوید: رسول خدا ضلی الله علیه 
و اله فرمود: ای حذیفه. حجت خدا بر شما بعد از من علی بن ابی طالب 
است. کفر , به او کفر به خداست و همتا قرار دادن برای او شرک به خدا و 
شک او شک در حداست و ادن اه الحادص خداست و اکار آم‌انکار 
خداست و ایمان به او ایمان به خداست, چون او برادر رسول خدا| و وصی 
او و امام افت او و مولای ایشان است. و او ریسمان محکم خدا و ان 
دستاویز استواری است که گسستی برای ان نیست و دو گروه درباره او 
هلاک میشوند بيانکه او را گناهی باشد: دوستداری که در حق وی غلو کند و 
کسی که در حق وی ره تمایة: ای 9 زر علی جد با این 
خوای ری بت رسیم هی ار مس است هی از ای هر ماو را جه 

خشم آورد. ی بت او را خوشنود ی ۳9 


5. امالی صدوق: روزی رسول خدا صَلی الله علیه و آله به اصحاب خود 
فرمود: ای جماعت اصحاب من. همانا خدای جل جلاله شما را به پذیرش 
ولایت علی بن ابی طالب و اقتدای به او فرمان میدهد که او بعد از من 
ولیٌ و امام شماست. و با او مخالفت نکنید که کافر میشوید و از وی جدا 
نگردید که گمراه میشوید. خدای جل جلاله علی را نشانهای میان نفاق و 
ایمان قرار داده است. پس هرکس دوستش بدارد. مقمن خواهد بود و انکه 
با وی دشمنی کند, منافق خواهد بود؛ همانا خداوند جل جلاله بعد از من 

علی را وصی و مناره هدایت قرار داده است, ی 
من و بعد از من جانشینم در خاندان من است.؛ از ستمکنندگان به وی به 


خدا شکایت میکنم.(2) 


داشته باشد چون تندباد از پل صراط بگذرد ها وارد بهشت 


گردد,؛ باید ولایت ولی» دا مه ی ای 


ص: 123 


1-. امالی صدوق : 118-119 
2 امالی ضدوی 1.2 17 


۳ بیذیرد. و آنکه دوست دارد وارد دوزخ گردد, ولاینش را رها سازد. پس به 
عرّت و جلال پرورد کارمٌ سوگند که او آن دروازه خداوندی است که جز از 
آن بز وی وارد تنته ند و آه ضر اظ المستقیم است و او همان کسی است 
که خداوند در روز قیامت از ولاینش مییرسد.(1) 


17 عیون الأخبار- امالی صدوق: خدای عژوجل فر مود: الله منم و خدایی 
جز من نیست, با قدرت خویش خلق را افریدم و هرکه را از پیامبرانم که 
خواستم از آنها برگزیدم و محمد را از میان همه ایشان به عنوان مجبوب, 
دوستی وصفی برگزیده او را به سوی خلق خود فرستادم و علی را برای او 
برگزیدم و برادر و وصی و وزیر و تبلیغ کننده به سوی خلقم بعد از اویش 
فرار دادم او وا اه شود فر سس نماض ا کاتسا برا انشان 
تبیین نموده و حکم مرا در میان ایشان جاری سازد. و او را امام هادی از 
گمراهی و دری که از آن به سوی من آیند, قرار دادم و 
وارد آن گشت. از آتش من در امان شد, و دژ من که هر کس به آن پناه 
برد. از بد دنیا و آخرت در امان دارد, و وجه من است که هرکس بدان روی 
آورد, روی از او بر نگردانم. و حجّت من در آسمانها و زمین بر هر که از 
خلقم که در آنهاست, کردار هیچ عاملی را جز با اقرار به ولایتش به همراه 
نبقت احمد فرستادهام, نپذیرم, او دست گشاده من بر بندگان من است. و 
او همان نعمتی است که آن را به هرکس از میان بندگانم که دوست 
داشتم عطا نمودم, و از میان بندگانم هر کس را که دوست داشته باشم و 
سرپرستی او را بر عهده گیرم, ولایت و معرفت او را به وی میشناسانم و 
شناسای اویش میگردانم و از میان بندگانم هرکس را که دشمن بدارم 
بدان سبب وی را دشمن داشتهام که از شناخت و ولایت او دوکر برتافته 
است., پس به عژت و جلالم سو گند خوردم که هبني بندهای از بندگان من 
ولایت علی را نپدیردر مگر اینکه او را از دوزخ کنار زده و وارد بهشتش 
نمایم و بندهای از بندگان من با او دشمنی نورزد و از ولاینش عدول ننماید 
مگر اينکه با وی دشمن گردم و او را به دوزخ وارد گردانم و بد فرجامی 
است.(2) 


ص: 124 


1- . امالی صدوق: 173 
2 . عیون الأخبار الرضا: 231- 212, امالی صدوق: 134 


19 امالی صدوق: رسول خدا| ای الله علیه و آله فر مود: همانا خداوند 
جل جلاله به دنیا وحی فرمود: که خادم خود را به رنج افکن و به انکه تو را 
ترک نموده خدمت کن. و چون بنده در نیمه شب تار با مولای خود خلوت 
کند و به راز و نیاز پردازد, خداوند نور را در قلبش استوار دارد, پس چون 
گوید:« يا رب, يا رث», خداوند جلیل جلّ جلاله او را پاسخ دهد:« لبیّک ای 
بنده من, بخواه تا به تو عطا کنم و بر من توکل کن, تو را از دیگران بینیاز 
میکنم» سپس خداوند جل جلاله به فرشتگان خود میفرماید:« ای ملائکه 
من: به بندهام بنگرید که چگونه در دل شب تا ربا من خلوت کرده در حالی 
که باطل گرایان مشغول لهو و سرگرمیاند و غافلان به خواب رفتهاند؟! 
شما شاهد باشید که من او را امرزیدم» 


عبادت. و به اين دنیا که به شما رغبتی ندارد. بیرغبت باشید که این دنیا 
پرفریب و خانه فنا و زوال است, بسیارند کسانی که فریب آن را خوردند و 
ذنیا انان را به هلاکت رساند و بسیارند کسانی که به آن مطمئن بودند ولی 
دنیا تق تیان خیانت مود و چه بسیارند انیت ین ان اعتماد نمودند ولی 
فریبشان داد و آنها را وا نهاد. و بدانید که راهی هولناک و سفری دراز در 
پیش رو دارید, و گذرتان بر صراط است و مسافر را توشه باید, پس 
هرکس توشه بر نگرفته به سفر رفت, از پای در آید و هلاک گردد. و بهترین 
توشه پرهی زگاری است و از طرفی. ایستادنتان در محضر خدای جل جلاله 
را به خاطر آورید که حاکم عادل اوست و خود را برای پاسخ دادن به 
پرسشهای وی اماده کنید چنانچه از شما سوال کند و او لاجرم از شما 
درباره اینکه بعد از من با ثقلین: کتاب خدا و عترت من چه کردهاید, 
داده و تحریف نمودیم و اما عترت. از آنها جدا گشته و به قتلشان 
رساندیم ! که در این صورت کیفر شما جز دوزخ نخواهد بود؛ پس هر که از 
شما بخواهد از وحشت ان روز نجات یابد, باید ولایت ولیْ مرا بپذیرد و از 
وصیٌ و جانشین من پس از من, علي بن ابی طالب پیروی کند که او 
صاحب حوض من و دشمنان خود را از آن دور میسازد و اولیایش را سیراب 

فیتتاز درو هر کت از آن توشاندم نشود, تشه خواهة ماندو هر کز 


ص: 125 


سیراب نخواهد شد, و هرکس ار آن نوشانده شود گرفتار شقاوت نخواهد 
شند و هر کر کته تخوا هد شد 7 و. آنکة علی بن. ابی:طالت: در آخرنت فمائند 
دنیا پرچمدار من خواهد بود و نخستین کسی است که وارد بهشت میشود 
زیر پیشاپیش من حرکت میکند در حالی که پرچم مرا در دست دارد و آدم 
و دیگر پیامبران در زیر آن پرچم هستند.(1) 


19 مالی صدوق: ول خذا ی الله این الب غلی شنم الم 
فرمو : پا علی: نو پیشوای مسلمانان, امیرمومنان؛ جلودار دست و رو 
۱ بعد از من بر تمام خلقی و سید اوصیایی و وصی سید 
پیامبران ؛ ای علی, , چون مرا در معراج به آسمان هفتم و از آنجا به سدره 
المنتهی و از آنجا به حجابهای نور بردند و پروردگارم جلّ جلاله با ِ 
گفتن با من مرا مکژم داشت, به من فرمود: يا محمّد, عرض کردم: لبیٍک 
ربی و سعدیک, تبارکت و تعالیت ! فرمود: همانا علی پیشوای اولیای من و 
تا ای را و وان تا ات که 
ارام مان و را تا ی من ات 
کرده, و آنکه نافرمانیش کند, از من نافرمانی کرده است؛ اين را به وی 
بشارت ده ا! : پس علی علیه السلام عرض کرد: پا رسول الله, آنقدر منزلت 
يافتهام که در آنجا از من یاد شود؟! قرمود: بلی یا علی, پس شکر 
پروردگارت را ؛ به جای آور ! : یس علی علیه السّلام نب سجده افتاد و خداوند 
ایا ی هدس اررانی دنه شر راوس سول ان 
ات اه هی فد یه را با فر یار 
فرشتگان به تو 

مباهات کرد.(2) 

ای حرش ها ای اه لت قاس ای اه 
علیه السلام فرمود: يا علی, تو صاحب حوض و پرچمدار منی و وعدههای 
مرا به جای میاوری و محبوب دل و وارث علم منی, و تو خزانه میراث 
پیامبرانی و تو امین خدا بر روی زمین وی هستی و حجّت خدا بر خلق اویی 


و تو رکن ایمانی و چراغ شب دیجور, و تو مناره هدایتی و تویی ان پرچم 
ارات سا اه ار هر 


ص: 126 


تو پیروی کرد نجات یافت و آن که از تو باز ماند هلاک گشت, و تو آن راه 
روشنی و صراط مستقیمی, و تو جلودار دست و رو سپیدان و زد کن 
مومنانی, و تو مولای هرکسی هستی که من مولای اویم و من مولای هر 
مرد و زن مومنم» , چز پاکیزه زاد تو را دوست نمیدارد و جز پلیدی زاد از تو 
نفرت ندارد, و هرگز پروردگارم مرا نه. انتحما رخ نبرد و با من سخن : 

اینکه به من فرمود: ای محمد, سلام مرا 7 
که او پیشوای 1 است و نور اهل ات من پس ای ون این 


۱( 
خارج شدیم تا ايینکه به در خانه ام سلمه رسیدیم. پس انس بر در نشست 
و من ههراه تن بصتری دار الم نم پس شنیدم حسن را که 
»: سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد مادر ! ام سَلمه به وی گفت: 
و علیک السّلام. کیستی فرزندم؟ گفت: من حسن بصری هستم. ام سلمه 
گفت: به چه کار آمدهای حسن؟ به وی گفت: اصنذهام خدیتین را که از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره علی بن ابی طالب شنبدهای برایم 
بازگو کنی. پس ام سلمه گفت: با 
خواهم کرد که گوشهای من از رسول خدا صَلی الله علیه و اه شنیده باشد 
وگرنه کر شوند! و چشمانم وی را دیده باشد وگرنه کور شوند! و قلبم آن 
را در خود جا داده باشد وگرنه خداوند بر آن مهر(فراموشی) زند و زبانم 
لال شود اگر نشنیده باشم که رسول خدا صَلی الله علیه و آله به علی بن 
ابی طالب علیه السْلام بگوید:« یا علی, هیچ بندهای نیست که خدا را در 
روز دیدار ملاقات کند کند و منکر ولایت تو باشد مگر اینکه همچون بتپرست 
خدا را دیاز نماید» ابن مسلم گوید: یت بصری را نی 25 
و چون بیرون آمد, آتس ین مالک به وی گفت: ار 
میبینم ! ؟ حسن بصری گفت: از مادرمان ام سلمه خواستم حدیثی را درباره 
انم سل که ها ۱.۱ رس ها ای را یه ماس ده 
باشد, سپس 
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1-. امالی صدوق : 184 


وی چنین و چنان گفت: پس گفتم: الله اکبر. شهادت میدهم که علی مولای 
من و مولای هر مومنی است. گوید: پس آنگاه شنیدم که انس بن مالک 
کر ای فص وا لین تعنص ات ات سنا هی 
چهار بار فرموده است.(1) 


2 امالی صدوق: امام باقر علیه السُلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله علی را به یمن فرستاد. نقتن آستن. معا ق یه موف ان ال یهن 
رم کرد و مردی را لکد زد و کشت. اولیای دم صاحب آن اسب را نزد علی 
علیه السلام بردند. صاحب اسب نز ان حضرت ثابت کرد که اسب او از 
خایهات ره کر ده و انب فندرا با لند کته است. نس .علی علبه: الن لام 
خون مقتول را باطل اعلام نمود. اولیای دم به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله شکایت برده و گفتند: علی به ما ستم روا داشته و خون کشته ما را 
هدر اعلام کرده است سول خدا ضلی. اللهقلبه و آله فرهوده علی نه 
ستمکر است. و نه ترا ستم کردن: آفریدم. شم و بنن. آز من غلایت: به 
علی تعلق دارد. خکم خکم اوست و سخن, سخن او, جز مومن به حکم, 
قول و ولایت او گردن نمينهد و جز کافر رد نمیکند. و جز مومن به حکم , 
قول و ولایت او خوشنود نمیگردد. پس چون یمنیها قول رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله را درباره علی علیه السّلام شنیدند. گفتند: يا رسول الله, به 
ی 


ی 
حضور انصار به علی بن ابی طالب علیه السْلام فرمود: علی, تو برادر منی 
و من برادر تو, ای علی, تو وصی و جانشین و امام امّت من بعد از منی, 
خدا دوست بدارد هر که تو را دوست میدارد و خدا دشمن بدارد انکه تو را 
دشمن داشته و خدا نفرت داشته باشد از آنکه از تو نفرت دارد و یاری 
فرماید هر که تو را پاری نماید و خوار و ذلیل دارد کسی را که تو را 
واگذارد؛ ای علی, تو شوی دختر منی و پدر فرزندانم؛ ای علی , چون مرا 
در معراج به آسمان بردند, پروردگارم درباره تو سه سفارش به من کرده و 
فرمود: ای محمّد, عرض کردم: لبیک و سعدیک و تبارکت و تعالیت ! پس 
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اعالی صدو 2 209-210 


فرمود: به راستی علی پیشوای پارسایان است و جلودار دست و رو 
سپیدان و یعسوب مومنان.(1) 


2 امالی وید دهنی رصم ادلی الله علیه م آله .ود خاند. ۶۱ 
ابراهیم بود و عدهای از صحابه در محضر وی بودند که علی بن ابی طالب 
علیه السلام به انجا امد. چون چشم پیامبر صلی الله علیه و اله بر وی 
افتاد. فرمود: ای جماعت مردم. بهترین مردم بعد از من به سوی شما 
مياید و او مولای شماست ؛ طاعنش همچون طاعت من فرض و نافرمانیش 
همچون نافرمانی من حرام است, ای مردم» من خانه حکمتم و علی کلید 
ان و جز با کلید به خانه دسترسی نیست., و دروغگوست انکه گمان کند مرا 
دوست دارد ولی علی علیه السلام را دشمن بدارد.(2) 


ک اا ص سا شا ای اه اس و اه فر را ی 
است آنکه ولایت تو را پذیرد و بدبخت است انکه با تو دشمنی ورزد.(3) 


6 امالی صدوق: رسول خدا ضلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام 
فرمود: ای علی, تو در حیاتم و پس از مرگم جانشینم در أَمّت منی و تو نزد 
من همانند شیت از آدمی و سام از نوح و اسماعیل از ابراهیم و یوشع از 
موسی و شمعون از عیسی هستی. ای علی: تو وصی؛, وارت و غسل دهنده 
بدن منی, تو هستی که مرا به خاک میسپاری و دین مرا ادا میکنی و 
با ی ام ها ام سا ان 
جلودار دست و روی سپیدان و یعسوب ار ؛ ای علی, تو شوی سرور 
زنان جهان فاطمه دخت منی و پدر دو سبطم حسن و حسین هستی, ای 
علی, خداوند تبارک و تعالی ذژیه هر پیامبر را در صلب وی و ذریه مرا از 
صلب تو قرار داده است؛ ای علی. هرکس تو را دوست بدارد و خواهان تو 
باشد, دوستش میدارم و خواهان اویم , و هر که از تو کینه داشته باشد و با 
و 


ص: 129 
لع اصالین ضووق :212 


2 امالی:ضووی *212 
3- . امالی صدوق: 217 


کینهاش را به دل خواهم گرفت و با وی دشمنی خواهم کرد, چون تو از 
منی و من از تو؛ ای علی, همانا خداوند ما را پاکیزه کرده و برگزیده است 
و هیچ پدر و مادری در نژاد ما تا زمان آدم, به زنا آلوده نشدهاند از لین رو 
جز حلال زاده ما را دوست ندارد, ای علی تو را به سعادت بشارت میدهم 
که پس از من مظلوم واقع شده و کشته خواهی شد. علی علیه السلام 
عرض کرد: يا رسول الله, آیا در آن موقع من بر سلامت دینی خواهم بود؟ 
فرمود: دین تو در سلامت باشد؛ ای علی, تو گمراه نمیشوی و هرگز 
نخواهی لغزید و اگر تو نبودی, پس از من حزب خدا شناخته نمیشد.(1) 


27 امالی صدوق: سلمان فارسی گوید: شنیدم رسول خدا| صَلی الله علیه 
و آله میفرمود: ای گروه مهاجرین و اتصار, آیا شما را به چیزی راهنمایی 
کنم که تا بدان تمسک جسته باشید پس از من هرگز گمراه نشوید؟ عرض 
کردند: بلی يا رسول الله, فرمود: این علی, وصی, وزیر, وارث و جانشین 
من امام شماست., , پس او را به محبّت من دوست بدارید و به خاطر من 
ار 


8 افالی ضدهی» رشول دا ضلی. الله. عليه. و. الة فزمود آبا تفا وا به 
چیزی راهنمایی نکنم که تا زمانی که بدان تمشک جویید بعد از من هلاک و 
گمراه نشوید؟ عرض کردند: بلی يا رسول الله؛ فرمود: همانا امام و ولی 
شما علی: بن ابی طالب است, پسر پشتیبان و خیرخواه او بوده وی را 
تضدیق تمایید که خبرتیل مرا به گفتن آن آمر نموده امنت:(3) 


ای ار اراس و رسک ای ماه واه 
عژوجل درباره علی علیه السّلام سفارشی به من ی عرض کردم: 
پروردگارا, آن را برای من توضیح دهید, فرمود: بشنو! عرض کردم: شنیدم. 
فرمود: به درستی علی پرچم هدایت و امام اولیای من و نور هر کسی 
ا ص ا ‏ ی 


ص: 130 
1 امالین ضدهق *:221 


2 امالی صدوق : 86 2852 
3-. امالی صدوق : 286 


کلمة اللهی است که پارسایان را ملزم به آن کردهام. هر کس او را 
دوست بدارد. مرا دوست داشته و انکه از وی اطاعت کند, از من اطاعت 


کرده است.(1) 


لاو امالی صدوق: امام ابو جعفر باقر علیه السلام ضمن حدیثئی طولانی 
چنین آورده است. همانا خدای تبارک و تعالی چون پیامبرش صلی الله علیه 
و آله را به معراج برد به وی فرمود: 9۲ 10۳09 
روزیت به پایان رسیده است. ینس از خودت چه کسی را رهبر منت 
میکنی؟ عرض کردم: پروردگارا, خلق تو را آزمودم و کسی را مطیعتر از 
علی بن ابی طالب برای خودم نیافتم. پس خدای عزژوجل فرمود: بپرای من 
نیز چنین بوده است, اکنون چه کسی را بعد از خودت به پیشوایی أمتت بر 
میگزینی؟ عرض کردم: پروردگارا, من آفریدههای تو را آزمایش کردم و 
کسی را پیدا ۳ ۲۹ ۱۷ 
باشد, پس خدای عژوجل فرمود: و برای من نیز چنین بوده يا محمّد, پس 
به وی ابلاغ کن که او پرچم هدایت است و امام اولیای من و نوری است 
برای کسانی که مرا اطاعت کنند.(2) 


تفسیر علی بن ابراهیم: فرقوعا از اسماعیل جعفی این روایت را نقل 
کرده و در ِ آن افزوده است: و آن کلمهای است که ان را بر 
پارسایان, الزام کردهام, هرکس او را دوست بدارد, مرا دوست داشته و 
آنکةه با هي دشفتی. کفد: با من دشمنی کرده و اين علاوه بر آن چيزي - 
فضائلی - است که او را بدانها مختص گردانیدهام و دیگری را به آنها 
مختص نکردهام؛ پس عرض کردم: پروردگارا, او برادر, دوست. وزیر و 
وارث من است ! فرمود: این فرمانی است از پیش - در علم من - بوده که 
او امتحان ميشود و دیگران به او آزموده گردند با اينکه - فضائل زیادی - به 
او عطا کردهام, به او عطا کردهام, به او عطا کردهام و به او عطا کردهام 
چهار چیز را که آنها را با دست خود گره زده است و گره آنها باز نخواهد 
شد - وی از انها دور نخواهد ماند -.(3) 


ص: 131 
1-. معانی الأخبار: 125-126, امالی صدوق: 286 


3-. تفسیر قمی: 573- 572 


میگویم: در آغاز این خبر با این روایت زیادتی وجود دارد که آن را در باب 
معراج اوردهایم. 


1 3 امالی صدوق: عهران کوید: کینی دا خر قفوم تمنشاشم که آ نها رات 
از او وادار به عمل , به کتاب خدا و سئت پیامبرش کند؛ ۱ نم 
ابی طالب بود. (1) 


2. امالی صدوق: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: اج 
آسمان بردند, خداوند جل جلاله با من سخن گفته و فرمود: یا محمّد ! عرض 
کردم: لبیک پروردگارا, فرمود: همانا بعد از تو علی حجّت من بر خلق من 
است و امام اهل طاعتم. هر کس او را اطاعت کند, مرا اطاعت کرده و 
انکه او را نافرمانی کند. مرا نافرمانی کرده است. پس او را به عنوان 
امام امُتت منصوب کن تا پس از تو به وی هدایت یابند.(2) 


آمالن ضووفة امالی طوشی: روزی رسول شدا خلی. ال غلیه و آله 
سواره و علی پیاده 9 رفتند. پس آن حضرت به وی فرمود: یا 
الا ی اسر یا ی سا را و سا ار ی و 
چون سواره بودم ۱ باشی اگر پیاده بودم تو هم پیاده باشی و 
اگر نشستم تو هم بنشینی مگر اینکه یای حدی از حدود الله در میان باشد 
که تو را ناچار سازد به سبب آن بنشینی و برخیزی, و خداوند هیچ کرامتی 
را به من عطا نفرموده مگر اینکه نظیر آن را به شما نیز داده باشد؛ و مرا 
به نبوت و رسالت مخثاص گردانید و تو را وليٌ من در آن قرار داد ۳ 
حدودش را به پا داری و در مشکلاتش قیام کنی. و سوگند به کسی که 
محقد را به حق به پیامبری مبعوث فرمود کسی که تو را انکار کند, به من 
ایمان نیاورده و به من اقرار نیاورده آنکه انکارت کند و به خدا ایمان 
اوه وم کر رد ی فا ی ار این ات هل 
من برای تو فضیلت است و فضل من برای تو لطف خداست و این خود 


۳ 


قول پروردگار من عرُوجل است که:«قل 
ص: 132 


1-. رجوع کنید ج 18: 375- 372 
ماه 297۵ 


5 1 و 9 ۲ ِ ۳ 
یفطل الله و يرَحمته قبدالک قلیفرخوا هو حَیرّ مَمَا یجْمَمُون»(1) [بگو: 


«به فضل و رحمت خداست که [مومنان ] باید شاد شوند.» و این از هر چه 

گرد می آورند بهتر است. + پس فضل خدا نبوّت پیامبرتان است و رحمت 

ولایت علی بن آبی طالب .«فبدّالک» گوید: یعنی پا توت و 

ولایت .«َلَیفرَخُو» یعتی: شتیعیان. خوشحال شوند.«هو کیک ها بحمعون» 

ِِ مخالفان آنهاست که از خانواده, مال و فرزند در دار دنیا جمع 
نند. 


به خدا سوگند ای علی که تو جز برای این پروردگارت پرستیده شود, 
افریده نشدهای و به وسیله تو معالم دین شناخته شود و راه کهنه به تو 
اصلاح گردد, هرکس تو را گم کند گمراه گردد و راهی به خدا ندارد کسی 
که راهی به تو و ولایتت ندارد و اين خود قول پروردگارم عرُوجل است که 
فرمود:« و ان لقع من تاب و عَامن و عمل صالخا نغ اْتدی»(2) (و 


به یقین, من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار 
شایسته نماید و به راه راست راهسپر شود.» )یعنی به سوی ولایت تو 
هدایت پافت. و پروردگارم تبارک و تعالی به من امر فرموده, همان حقی 
کرام ات اس ی درز که 
من ایمان آورده, فرض است و اگر تو نبودی حزب خدا شناخته نمیشد و 
دشمن خدا با تو شناخته میشود« و اگر کسی با ولایت تو خدا را دیدار نکند, 
او را با چیزٍی دیدلر نکرده است و خدای عژوجل بر من نازل فرمود:«یَأ 
التَشول بلغْ ما آترل الیک من تیک»(3)( ای پیامبر, آنچه از جاتب 

پروردگارت به سوی تو نازل شده؛ ابلاغ کن )یعنی در ولایت تو کت علی«5 
آن لخ تغل قعا بت رسَالنة » [و اگر نکنی پيامش را اه 
آنچه را که از ولایت تو فرمان يافتهام ابلاغ نکنم, ختفا کمل من شاه هیخشتوز 
و آنکه خدای عژوجل را بدون ولایت تو دیدار کند, عملاش ساقط میشود, و 
اين خود وعدهای است برای من که برآورده میشود. و جز قول 


ص: 133 
1- . یونس / 8 


2 . طه/ 82 
3- . مائده/ 67 


پروردگارم تبارک و تعالی را نمیگویم و آنچه میگویم از جانب خدای عژوجل 
است که درباره تو نازل شده است.(1) 


4. ممالی صدوق: ابوذر غفاری گوید: روزی به همراه جمعی از صحابهاش 
دز مشخد قبا در فحضر سول خدا صلی الله غلية و الط توذیم. که. فرمت د: 
ای جماعت صحابه من از این در مردی بر شما وارد میشود که او 
امیرمومنان و امام مسلمانان است. گوید: پس نگاه کردند و من هم نگاه 
میکردم. ناگاه دیدیم که علی بن ابی طالب علیه السْلام وارد شد. پس 
پیامبر صَلی الله علیه و آله برخاسته. از وی استقبال نموده و با او معانقه 
کرده, بوسهای بر میان دو ابروی او زد و او را اورد تا اینکه در کنار خود 
نشاند. سپس رخسار کریم خود را متوجه ما نموده سپس فرمود: بعد از 
من امام شما این است. طاعتش طاعت من و نافرمانیش نافرمانی من 
است, و طاعت من طاعت خداست و نافرمانی من نافرمانی خدای 
عزوجل است.(2) 


5 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید: خداوند 
تبارک و تعالی به من وحی فرمود: که وی از میان امْتم برایم یک برادر, 
وزیر, ۷ جانشین و وصی قرار خواهد داد. عرض کردم: پروردگارا, او 
کیست؟ خدای عژوجل به من وحی فرمود: ای محقد, او امام امقّت تو و 
حجت من بر آنان بعد از تو میباشد. عرض کردم: تزفزه کارا او کیست؟ 
خدای عزوجل به من وحی فرمود: ای محمد, او همان کسی است که 
دوستش میدارم و مرا دوست میدارد., آن مجاهد در راه من و کشنده آنان 
که پیمان مرا شکستند و آن ستمگران در خکم من و آن, خارج شدگان از 
دینم, او به راستی ولی من است, شوی دخترت و پدرک پسرانت, علی بن 
ابی طالب.(3) 


و ات رس ی ای 
اوصیاست., و او برادر, وارث, وزیر و جانشین من بر امّتم میباشد و پذیرش 
ولایت او یک فریضه 


ص: 134 


1 امالی ضذوق: 960 2-. دز امالی شیم ضدوق آن. را تیافتیم. 


و آعالن یاف 397 


و پیروی کردن از وی یک فضیلت و دوست داشتنش وسیلهای برای نزدیک 
شدن به خداوند است.؛ حزب او حزب خدا؛ دوستدارنش دوستداران خدا| و 
دشمنانش دشمنان خدایند, و او امام مسلمانان و مولای مقمنان و امیر 
ایشان بعد از من است.(1) 


37. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: قز آنشتین. که پیامبر 
صلی الله علیه و آله را به معراج بردند و تا آنجا که خداوند تبارک و تعالی 
اراده فرمود رسید, پروردگارش جل جلاله با وی 9 
آسمان چهارم فرود آمد, وی را ندا در داد که: يا محمّد. عرض کرد: لبیک ! 
به وی فرمود: از میان أمّت خود چه کسی را برگزیدهای تا بعد از تو 
را اک یی ی با ی و 7 


8. امالی صدوق: اين المتوکل مرفوعاً از شیخی از قبیله ثماله روایت 
کرد که: بر ژزنی سالخورده از بنیتمیم وارد گشتم در حالی که برای مردم 
حدیت مب قت: یس به وی گفتم: خدایتان رحمت کند, از برخی فضایل 
اه اله ی ی اه ام سس ات مایت ری 
میبینی در اینجا خوابیده از من میخواهی برایت حدیبت روای بت کنم؟ ! به وی 
که فک آه کت ۱ کشت اه تولخ اء تساه سول دا صای اه 
علیه و آله است. من نزد او نشستم و او که سخن مرا شنیده بود, برخاست 
و نشست سپس گفت: درنگ کن ! گفتم: خدایت رحمت کند, درباره انگوته 
که دیدهای رسول خدا با علی رفتار میکرد. با من سخن بگو زیرا خداوند از 
تو درباره آن باز خو است میکند ! بسن گفت" نزد آگاه مردی آمدهای ! اما از 
حمله زفتاوهایت. که پامیر ضلی: الله علته وه الدیا علی, علنه اسلام داشیت 
یکی اینکه روزی به من فرمود: ای ابوالحمراء , برو و یکصد مرد عرب و 
پنجاه مرد عجم و سی مرد قبطی و بیست مرد حبشی را نزد من بیاور» و 

هآ بارس ۸ ۳6۸ ۱۳۲۵ 3۱ 
ی | 
پشت سر عجمها قرار 


ص: 35 1 


کی ای ی 1 
2 . امالی صدوق: 353- 352 


داد و حبشیها را پشت سر قطبیها نگاه داشت. آنگاه حمد و ثنای خدا را به 
0 ۱ 5 ۵ 
را نشنیده بودند. سپس فرمود: ای جماعت عرپ, عجم, قبطی و حبشی, 
آیا به شهادت« له 1 الله وحده ایک لو ان محمداً عبده و رسوله» 
اقرار کردهاید؟ عرض کردند: آری ! ! فرمود: ۳ تو خود گواه باش (سه 

با هدر فر لته ستوم. قر موف ایا اقرار فیکنید. که« خدذاین جز الله نیمنت: .و 
اینکه محمد بنده . و فرستاده اوست و اینکه علی بن افو طالب 
امیرالمومنین و ول" امر آنها پس از من است؟ عرض کردند: بار خدا 
اری ا! ! پس فرمود: خداوندا, تو خود گواه باش- آن را سه بار تکرار فرمود- 
سپس به علی علیه السْلام فرمود: ای ابوالحسن, برو و کاغذ و دواتی برایم 
بیاور(و چون آورد) آن را به علی بن ابی طالب علیه السّلام سپرده و 
فرمود: بنویس! عرض کرد: چه و فرمود: بنویس: «بسم الله 
الرحمن الرحیم, این است انچه عرب, عجم, قبطیها و حبشیها بدان اعتراف 
دارند: «اقرار کردهاند به اینکه خدایی جز الله نیست و محفد بنده و 
فرستاده اوست و علی بن, اتی"طالب: امیز مقومتان: و ولوه: اهر آنها پنتن از 
من است» سیس آن‌تافه را فهر فرمودم:به علی غليه السلام سرد و دیک 
تاکنون آن را ندیدهام. 


گفتم: خدایت رحمت کند, بیشتر برایم بگو ! گفت: بلی؛ در روز عرفه 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله در حالي که دست علی علیه السَلام زا در 
دست داشت بر ما بیرون آمده و قزمود؛ ای گروه خلایق ! به راستی که 
خدای تبارک و تعالی در این روز به شما مباهات میکند تا جملگی شما را 
بیامرزد, سپس رو به علی علیه السّلام نموده و فرمود: و بالاخص تو را 
امرزید ! و فرمود: علی, نزدیک من بیا ! پس علی علیه السْلام نزدیک وی 
امد. سپس فرمود: آن کسی از سعادت واقعی برخوردار است که تو را 
دشمنی کند و با تو بجنگد و کینه تو را در دل داشته باشد؛ ای علی؛ دروغ 
گفته است آن کسی که گمان کرده مرا دوست دارد ولی با تو دشمنی 
میکند, ای علی, هر کس با تو بجنگد تحقیقا با من جنگیده است و آن که با 
من در جنگ باشد با خدای عژوجل جنگ کرده است, ای علی, هر کس با تو 
دشمنی کند با من دشمنی کرده و 


ص: 136 


آنکه با من دشمنی کند, با خدا| دشمنی کرده است, و خدا او را بدبخت 
نموده, به انش دوزج وارد میسازد.(1) 


تشن امس هلاک اقس شفوط الحت مره بشاءفه اقتان: 


9 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس پس از 
من امامت علی را انکار کند. همانند کسی است که نبوّت مرا در حیات من 
انکار کرده باشد, و ان کسی که نبوّت مرا انکار کند. همانند کسی است که 
ربوبیت پروردگار مرا عژوجل, انکار کرده باشد.(2) 


0. امالی 9 رسول خدا صَلی الله علیه و آله کریود کل از من 
ی و ۳ ۳ 
هر کس بر علی پیشی گیرد, به راستی که بر من پیشی گرفته است., و 

آنکه از وی جدا گردد, از من جدا گشته است و هرکس چیزی را 0 
ی 
صلحم و با کسی که با او بجنگد, در جنگم و دوستدار دوستدار اویم و 
دشمن کسی هستم که با وی دشمنی کند.(3) 


1 قرف ااستاند رت ل ضدا خلن الله علش و اله رک دی اسفاده 
سپس فرمود: خداوندا, بندهات موسی از تو حاجت خواست و اجابتش 
فرمودی و محبتی از ز جانب خود بر وی افکندی, و از تو خواست که سینهاش 
را برایش گشاده داری, کارش را برایش آسان ۱ وزیری از خاندانش 
برای او قرار دهی و گره از زبانش نحشانن و من نت آنجنه را که بندهات 
موسی از تو درخواست نموده, از تو درخواست میکنم که سینهام را برایم 
گشاده داری, کارم را برایم اسان کرداتت و از خاندانم وریری برای من 
قرار دهی, علی برادرم.(4) 


ص: 137 


امالن وق 2292590 
2 آمالی ضدوق :390 

3-. امالی صدوق: 391-392 
4-. قرب الاسناد: 14 


2 یفن اخبار الرضا: رسول خدا ضلی الله لیم و آله انل تشفتو 
آصمٌاث التثّار و اصخاث الْجَتَهٍ َضحاث الْحتَه هُمْ المَاترُون»(1) ۰« 


با بهشتیان یکسان نیستند بهشتيانند که کامیابانند) را تلاوت نموده سپس 
فرمود: بهشتیان کسانی هستند که از من اطاعت نموده و پس از من در 
مقابل علی بن ابی طالب علیه السلام سر تسلیم فرود اورده و به ولایت او 
اقرار نماید؛ و دوزخیان کسانی هستند که نسبت به ولایت بعض و کینه 
ورزیده. پیمان شکنی نموده و پس از من با وی جنگ کنند.(2) 


ات تا دساف اساام ماه لام از ماه 
بزر گوارش, نظیر این حدیبت را روایت کرده است.(3) 


3 امالی طوسی: از جابر بن عبدالله انصاری آورده است که رسول خدا 
صلی الله فلیم و الم کرو ان صو از خدا برها که و کم را 
دهید » عرض کردند: یا رسول الله, بعد از شما سخن چه کسی را بشنویم 
و از ز که اطاعت کنیم؟ فرمود: بزاده مود اوه و وضام علی‌ین اس:طالبت. 
چابر کهید: به خدا نو کند که آنها از فزمان وق سربیچی کردند و در کارزش 
با او به مخالفت برخاستند و به رویش شمشیر کشیدند.(4) 


ای تسا خی له الم سوه شود سا 
پیامبری را نگرفت مگر اينکه به وی فرمان داده باشد که فردی از 
خویشانش را وصی خود قرار دهد, و به من نیز فرمان داد که وصیت کنم, 
پس عرض کردم: پروردگارا, برای چه کسی وصیّت کنم؟ فرمود: ای محمد 
ار ی اف ی ص اه اور ور 
کتابهای پیشین نوشتهام ۳ معین کردهام که او وصی توست و از 
خلایق و پیامبران و فرستادگانم بر همین قرار پیمان گرفتهام که مرا به 
پروردگاری: تو را ای محمد به نبقت و علی را به ولایت بیذیرند 91 
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1-. حشر/20 

2 . عیون الأخبار: 155 

3- . امالی شیخ طوسی: 231-232 
4 . امالی شیخ طوسی: 36 

5- . امالی شیخ طوسی: 63-64 


عفن اکتا الرضاه اسر لاله شوه الم فرعوه ی ان سس 


6 کین ار الرضا: رل عضا خلی. ال عاند ۵ آله یه علی. عام 
السلام فرمود: ای علی, تو حجّت خدایی و تو باب (تقژب به) خدایی, تو راه 
به سوی خدایی, از «نباالعظیم» هستی, و تو صراط مستقیمی, تو مَتّل 
اعلایی. تو یا علن امام مسلمانان: امیرمومنان: بهتزین اوصیا و سرور 
صذیقانی, اج ان فاروق اعظم و صدّیق اکبر تویی, ای علی, تو جانشین 
من بر أمّت منی و ادا کننده دين و بر آورنده وعدههای منی, ای علی تو آن 
مظلوم بعد از منی, ای علی, تو آنی که پس از من از تو کناره گیرند. ای 
۳۹ به شهادت میگیرم و 
نیز هرکس از تم که حضور دارد که حزب تو حزب من است و حزب من 


7 عیون اخبار الرضا: رسولٍ خدا صَلی الله علپه و آله فرمود: هر آأتی 
صذیقی دارد و فاروقی و صذّیق و فاروق_ این ان طالب 
است. علی سفینه نجات و «باب خهاد» آنهاست, او یوشع, شمعون و 
ذوالقرنین آنهاست؛ ؛ ای مردم, به راستی که علی خلیفه خدا و پس از من 

جانشین من است, و او حقا امیر مومنان و بهترین اوصیاست, هرکس با وی 
نزاع کند پا من نزاع کرده و آنکه به وی ستم روا دارد, بر من ستم روا 
داشته و آنکس که با وی چیرگی کند, تحقیقاً با من چیرگی کرده است و 
هرکس با وی نیکی نماید, تحقیقاً به من نیکی کرده و آنکه در حقش جفا 
روا دارد, بر من جفا روا داشته است. هرکس با او دشمنی کند, با من 
دشمنی کرده و آنکه دوستش بدارد, مرا دوست داشته است زیرا او برادر 
و وزیر من است و از گل من آفریده شد و من و او نوری واحد بودهایم.(3) 


ص: 139 
1- . عبون الاخبار : 155 


2- .عیون الأخبار: 181 
3-. عیون الأخبار: 186 


8 _عیون اخبار الرضا: پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: یا علی, تو ذمّه 
مرا اراد منکتی وعحانسین من بر است‌رفتی ۱1 


9 عیون اخبار الرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر من 
ولی او بودهام. علی ولیْ اوست و هرکس که من امام او بودهام. علی 
امام اوست.(2) 


ود الخسال: رسول. ها خلی الله علبه و الت فرجوده اند خر به 


معراج برده سپس سه چیز را درباره تقلی به من وحی فر مود: اينکه او 
امام پارسایان. سرور اوصیا و پیشوای دست و رو سپیدان است.(3) 


1 مجالس مفید- امالی طوسی: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: 
جبرئیل بر من نازل گشته و گفت: خداوند تو را کر 19٩و‏ کم جوا 
ار نصا ین سا هام زاس ار 

بیان داری تا پس از تو آن را به آیندگان ابلاغ کنند, و به همه فرشتگان امر 
مر فا کت و ی و وا ده و خداوند به تو وحی میکند ای 
محقّد که هرکس در کار او با تو مخالفت کند, سزاوار آتش است و آنکه تو 
را اطاعت نماید, بهشت از آن اوست. پس پیامبر صلی الله علیه و آله امر 
فرمود یک منادی ندا در داد که: الصلا جامعه, سپس مردم گرد آمده, 
پیامبز ضلی: الله علیه. و اله بیرون آهده تا اينکه بر بالای.متبر رفت, لیس 
آغاز سخنش این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن 
الرحیم,. سپس فرمود: ای مردم, بشیر و نذیر منم و پیامبر امّی منم, من از 
جانب خدای عژُوجل مطالبی را درباره مردی به شما ابلاغ میکنم که گوشت 
او گوشت من و خونش خون من است و او گنجینه دانش است., او کسی 
است که خداوندش از میان مت بر گزیده و انتخاب نموده و به دوستی خود 
گرفت, و من و او را آفرید و مرا به رسالت برتری داد و او را به تبلیغ 
رسالت از جانب من, و مرا شهر علم قرار داد و او را دروازه آن شهر قرار 
داد, او را خزانهدار علم و اقتباس کننده احکام از آن قرار داد و به وصایت 
مخضوضش حردانید و کارش را اشکار شباخت و:فردم را از دشمتی: ,با 


ص: 140 
1-. عیون الاخبار: 221 


2- . عیون الأخبار : 224 
3-. الخصال: 57 


ای گرشاندم: خوتندارشن سا به فد دی هه عیاش را آجز یز همه 
مردم را ۱ ۱ 1۱ 
کی با که یی ور با من دشمنی کرده و آنکه با او دوستی نماید, با 
من دوستی کرده, و هرکس با او بستیزد, با من ستیزه کرده و انکه با وی 
از در مخالفت دراید, با من مخالفت نموده است. هرکس نافرمانيش کند., 
مرا نافرمانی کرده و آنکه او را بیازارد, مرا آزرده است و آن کس که با 
وی کینهتوزی نماید, با من کیننه توزی کرده و انکه دوستش بدارد, مرا 
دوست داشته, هرکس او را بخواهد, مرا خواسته و انکه با وی نیرنگ کند با 
من فریبکاری نموده و هرکس پیاریش نماید. مرا یاری کرده است. ای 
مردم» آنچه را که به شما فرمان مید هم بشنوید و اطاعتش کنید که من 
شما را از کیفرخدا بیم مید هم در آن «روزی که هرکس آنچه کار نیک به 
جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده. حاضر شده مییابد و آرزو میکند: کاش 
میان او و ان [کارهای بد] فاصلهای دور بود. و خداوند شما را از [کیفر ] 
خود میترساند»(1) 


سپس دست علی امیرالمژمنین . علیه السلام را گرفته و فرمود: ای مردم, 
این مولای مفعتان, وهرحتت حدا جر همة خلق اشت. جهاد کننده‌با کارفران, 
خداوندا من ابلاغ کردم و آنان بندگان تواند و تو بر اصلاح آنها توانایی, یس 
با رحمت خود اصلاحشان فرما ای مهربانترین مهربانان ! از خدا برای خودم 
و شما مغفرت طلب میکنم. 


سبنسن از متبر بایین آمد که چبرتیل علیه الشلام تزد وی امد و گفت: ای 
محمّد, خدای عروجل تو را سلام میرساند و به تو میگوید: به راستی که 
پیامهای پروردگارت را ابلاغ کردی و برای ات خود خیرخواهی نموده, 
مقمنان را راضی و کافران را خشمگین ساختی, ای محمد, همان پسر 
عفوق نو ازمودم-خو هدند و دیکر ان تبر دوه آزخووه میشوند. ای محید. 
در همه اوقات خود بگو:«الحمد لله رت العالمین و سَتيعلم الذین طَلَمواً ی 
نقلب نقلتون»(2) و 


کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام باز گشتگاه 
برخواهند ؟ ت. ‏ 


ص: 141 


1-. آل عمران/ 30 


2 . امالی مفید 47-48. امالی شیخ طوسی: 73-74 . شعراء/ 227 


الفضال»> آد خایر نم عتالله اضاری از سامت ضلی الله علید.ه الم از 
خایرخعفی از آمام باقر علیه الم نظیر این روایت ففل شدم. است: 111 


2. امالی طوسی: جابر بن عبدالله بن حرام گوید: نزد رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله آمده و عرض کردم: یا رسول الله, وصیْ شما کیست؟ 
رای کفید: ان حخضرت. ۲ لحظای ماسه هرا داد کستن. فرمون :جات 
میخواهی به پرسشی که از من کردی پاسخ دهم ؟ عرض کردم. پدر و 
مادرم فدایت باد. آنقدر پاسخ مرا نفرمودی که گمان بردم بر من خشم 
گرفتهاید ! ! فرمود: بر تو خشم نگرفتم جابر, بلکه منتظر بودم از آسمانچه 
چیزی به من وحی ميشود, تا اینکه جبرئیل نزد من آمد و گفت: پا محمد, 
پروردگارت میفرماید: همانا علی بن آبی طالب وصی و جانشین تو بر 
خاندان و أت ی اک ان را از حوض تو دور 
میسازد و او صاحب یرجم ی وه قیامت پیشاییش تو وارد 
بهشت میشود. عرض کردم: پا نبیخ الله, آیا میتواتق کسسی, را که.به این 
اعتقاد نداشته باشد, به قتل برسانم؟ فرمود: بلی ای جابر, این منزلت به 
فک دادم تشده مکر بر آق. اینکه با وی بر آن. بیعت کنتدر پس, هر کسن.با وی 
بیعت کند, فردای قیامت با من در بهشت خواهد بود و آنکه با وی مخالفت 
نماید, هرگز در کنار حوض بر من وارد نخواهد شد.(2) 


خحالی کشت سحته ین آلکسی ناوات وا تلم کردم ازست. 
(3) 


3. امالی طوسی: علی علیه السلام روایت کرده که رسول خدا ضَلی الله 
علیه و اله فرمود: ای علی, خداوند به من امر فرموده تو را برادر و وصی 
خود قرار دهم. پس بدان که تو برادر. وصیْ و جانشین من در حیاتم و بعد 
از آن بر خاندانم هستی, هرکس از تو پیروی کند, مرا پیروی کرده و انکه 
از تو باز ماند, از من باز مانده است و هرکس به تو کفر ورزد. به من کفر 
ورزیده و آنکه به تو ستم کند, به من ستم کرده است. یا علی, تو از منی و 
من از تو, یا علی, اكر تو نبودی کسی با نهروانیان 


ص: 142 


2 . امالی شیخ طوسی: 119 
3- . امالی شیخ مفید: 99-100 


نمیجنگید؛ عرض کردم: پا رسول الله, نهروانیان چه کسانی هستند؟ فرمود: 
قومی هستند که از اسلام خارج میشوند انگونه که تير بر اثر پرتاب میجهد. 
(1) 


ره و آله فرمود: جماعت 0 و انصار, ایا شما را به چیزی 
رهنمون نگردم که پس از من تا زمانی که بدان تمشک جسته باشید, هرگز 
راد و ی کر یا را اس یآ ای او 
برادر, وزیر, وارث و جانشین من پیشوای شماست. او را به خاطر من 
دوست بدارید و به خاطر من گرامی بدارید زیرا جبرئیل مرا امر فرمود که 
انچه را که با شما گفتم, بگویم.(2) 


کر امالی ظوشی:* عیذالله بن رده از برش ردایت کردم که رسولن خ:ا 
صلی الله علیه و آله علی ین ابی طالب علیه السلام. و خالذ بن ولید. را 
خداکانة. (به ماموریت) فرساه وم افیل ار اغداها ان را اخضار موو.ه 
فرمود: اگر به هم رسیدید. فرماندهی دو سپاه با علی است. سیس سمت 
راست پا چپ را در پیش گرفتیم و روانه شدیم. بریده گوید: پس علی علیه 
السلام راه را در پیش گرفته و دور شد و غنیمتی به دست آورد, سپس از 
خمس غنایم, کنیزی را به خود اختصاص داد. بریده گوید: ۰ و من بیش از همه 
مردم از علی علیه السلام نفرت داشتم و خالد بن ولید نیز این را 
میدانست. پس مردی نزد خالد رفته و به وی خبر داد که علی علیه السّلام 
کنیزی را از خمس فنایم به خود اختصاض داده است. سین یکی دیگر آمد 
و همین خبر را نقل کرد و به همین ترتیب پشت سرهم در اين مورد خبر 
میرسید. پس خالد مرا فرا خوانده و گفت: ای بریده, دانستی که علی علیه 
السّلام چه کرده, هماکنون اين نامه مرا به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
تتشان و آهرا انز فاخرا اعاه کن و خوه ماخرا را براق آن خر توت 
من با نامه وی به شتاب راه افتادم تا اینکه بر رسول خدا ضلی الله علیه و 
آله وارد گشتم. آن حضرت نامه را گرفته در دست چپ خود نگاه داشت و 
آن حضرت همانگونه که خدای عزوجل فرموده» سواد خواندن و نوشتن 
1 


ص: 143 


آت, امالی یه وی" 125 


هم اخالی تشه وی 199 


اینکه سخنم تمام شود, از اين رو سرم را پایین انداخته و سخن آغاز نموده 
به عیبجویی و بدگویی از علی علیه السّلام پرداختم تا سخنم به پایان رسید 
و آنگاه سرم را بلند کردم و رسول خدا صَلی الله علیه و آله را چنان 
خشمگین یافتم که پیش از آن هرگز وی را چنین برافروخته ندیده بودم مگر 
با و بنیالنضیر. سپس آن حضرت رو به من کرده و 

اس شماست. پس علی را 
:| گوید: پس در 
حالی از محضر رسول خدا صَلی الله علیه و آله برخاستم که از میان مردم 
کف و پر ی بن عطاء گوید: 
اه کی برای ور نت ه نکرده است. ۳ 
صَلی الله علیه و آله فرمود: بریده, در غیاب من نفاق ورزیدی؟ !(1) 


6 امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند پیمانی 
از من گرفت. عرض کردم: پروردگار/ آن را برای من آشکار کنید؛ فرمود: 
بشنو ! عرض کردم: گوش به فرمانم ! فرمود: يا محمّد, همانا علی بعد از تو 
پرچم هدایت است و امام اولیای_ من و نور هرکس که مرا اطاعت کند, و 
او آن: کلنهاق, است که خداوند آن.را فلارم. پارسابان نموده آشک بسن 
هرکس او را دوست بدارد, تحقیقاً" مرا دوست داشته است آنکهة با وی 
دشمنی کند, به راستی که با من دشمنی کرده است. او را بدین امر 
بشارت ده !(2) 


ال وت ی ان و سس ات رسد تفای اه 
علیه و آله به من فرمود: مهو و هر هی 
عرض کردم: يا رسول الله, جانشین خودتان را تعیین کنید. فرمود: چه 
کسی را؟ عرض کردم: ابوبکر ! پس از من روی بگردانید, سپس فرمود:ای 
پسر مسعود, خبر مرگم را به من دادهاند. عرض کردم: يا رسول الله, 
جانشین خودتان را تعیین کنید. فرمود: چه کسی ر؟ عرض کردم: عمر ا! 
پس از من روی بگردانید. سپس فرمود: ای پسر مسعود, خبر 


ص: 144 


1- . امالی شیخ طوسی: 156-157 
2 . امالی شیخ طوسی: 154 


مرگم را به من دادهاند؛ عرض کردم: جانشین تعیین کنید. فرمود: چه کسی 
را؟ عرض کردم: علی ! فرمود: اگر از وی اطاعت کنند. همگی انها وارد 
بهشت میشوند.(1) 


8 امالی طوسی: از علی علیه السّلام نقل راست که رسول خدا صلی 
الله. غلیه وله این آیه زا تلاوت قرفوه هو اوانک اضعت. الا هم فیها 
خالدُون»(2) (آنان 


اف اتید و جر انم خاموانه کواشه فوک خر شف با رسعل الله: 
دوزخیان چه کسانی هستند؟ فرمود: هرکس پس از من با علی بجنگد, به 
همراه کفار در اتشاند, زیرا اینان کسانی هستند که چون حق نزد انان امد 

به آن کفر ورزیدند, بدانید که علی پاره تن من است., پس هر کس با وی 
بجنگد تحقیقا با من جنگیده و پروردگارم را به خشم اورده است؛ سپس 


علن.جا فراخواندم و عرمیه:ای علی:عی با نوج با عن اشتج ضاع «ا 
تخصلم با من ات میسن از ی شاته مه رصان انم تین 3 


9 ممالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند علی را نشانه - 
عَلم - خود در میان خلقش قرار داد و در میان ایشان جز او نشانه دیگری 
نبیست, پس هر کس اقرار به ولایت او کند. موّمن است 9 آنکة انکارش 
نماید. کافر است. و هرکس او را نشناسد گمراه است و آنکه کسی را با 
او همتا قرار دهد. مشرک خواهد بود, و هرکس با پذیرش ولایت او بياید, 
وارد بهشت گردد و آنکه انکارش کند, به دوزخ رود.(4) 


0 امالن طوسی: خایر انضاری کویهه زسول خدا ضلی الله غلبه و ال 
برای ما خطبهای خوانده و در خطبه خود فرمود: هرکس به من ایمان اورده 
و تصدیعفم نموده, باید پس از من ولایت علی را بیذیرد, زیرا| ولایت او ولایت 
من است و ولایت من ولایت خدا ؛ این؛ فرمانی از جانب پروردگار من است 


که ضزا اضر فر مود آن .زا به شا ابلاغ کتم ابا ابلاغ کردم؟ گر ض. کردود 
شهادت میدهیم که ابلاغ 


ص: 145 
1- . امالی شیخ طوسی: 193 


برع ران 116 
3- . امالی شیخ طوسی: 232 


ق امالن یه طوست 261 


فرمودی. فرمود: بلی, شما میگویید: گواهی میدهیم که ابلاغ نمودی لیکن 
در میان شما کسانی هستند که در مورد حقش با او به نزاع برخواهند 
خاست؛ : و مردم را بر او مسلط خواهند گرداند. گفتند: پا رسول الله, نام 
ایشان را بگویید: فرمود: فرمان يافتهام که از ایشان روی بگردانم و برای 
هرکس همین بس که به درون خود رجوع نموده و بنگرد که نسبت به علی 
چه احساسی دارد.(1) 


1 امالی طوسی: آم سلمه گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در آن بیماری که منجر به رحلتش گردید- در حالی که اتاق از صحابه آن 
حضرت پر شده بود-, فرمود: ای مردم», نزدیک است که به سرعت قبض 
روح شوم و از میان شما بروم. این سخن را به شما میگویم که جای عذری 
نمانده باشد, بدانید که من کتاب پروردگارم عرُوجل و عترتم اهل بیتم را در 
میان شما بر جای میگذارم, سپس دست علی علیه السّلام را گرفته و آن 
را بلند کرده و فرمود: این علی با قرآن است و قرآن با علی, دو جانشین 
پینا که از هم جدا نگردند تا اينکه در کنار حوض بر من وارد شوند. سپس از 
ان دو خواهم پرسید که چه رفتاری با انها کردهاید.(2) 


2 امالی طوسی: عطیْة بن سعد از محدوج ذهلی- که با هیأتی از قوم 
خود نزد پیامبر جلی الله علیه و آله آمده بود و پیامبر ضلی الله علیه و آله 
آیه:« لا یَستوی أصْابْ التّار و أصمْاب الْحَنَّه 


آصحابِ الجَتّه هُمٌ الْقائرُو»(3) (دوزخیان 


با بهشتیان یکسان نیستند بهشتيانند که کامیابانند + را تلاوت فرموده بود- 
گوید: پس عرض کردیم: يا رسول الله, بهشتیان چه کسانی هستند؟ 
فرمود: هرکس از من اطاعت کرده و بعد از من مطیع این باشد, گوید: و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی را که آن روز در کنارش بود 
گرفته و آن را بلند کرده و فرمود: بدانید که علی از من است و من از 
اویم. پس هرکس با وی ستیز کند, با من ستیز کرده است و آنکه با من 
ستیز کند خدای عزوجل ۳ ی سپس فرمود: ای علی, 
آتض‌هنخون : 


ص: 146 


1- . امالی شییخ طوسی: 267 
2 . امالی شیخ طوسی: 305 
3- . حشر/20 


عطیَّةٌ گوید: پس بر زید بن ارقم در خانهاش وارد گشته و سخن مخدوج بن 
یزید را برایش نقل نمودم, گفت: گمان نمیکردم از میان کسانی که این 
خدیت زا ار سامن صلی الله قلهو آ وش هاند کسی رم سافی حایده 
ای موی سس وهی هی ۱ ات 
به من فرموده اند. سپس فرمود: مردانی که این سخن رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله را شنیده بودند. با علی علیه السلام به ستیز برخاستند و 


وارد شدند شدند.(1) 


توضیح: «وردوا -وارد شدند-»: یعنی سزای عملشان را دیدند يا وارد جهنم 
شدند. 


3 امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همانا خدای 
عژوجل علی را به عنوان خلیفه خود میان خود و خلفش منصوب فرمود, 
پس هرکس (جایگاه) وی را شناخت؛ موّمن است و آنکه او را انکار کند, 
کافر انتتت. و. قر کیین. آه زا ناخیده کیرد. نمراه: اسنت و انکه. اه را با-ذیکری 
برابر بداند مشرک است و هرکس معتقد به ولایتش بمیرد, وارد بهشت 
میشود و انکه بر عداوت با وی بمیرد به دوزخ میرود.(2) 


فرمود: ما کلف تو همانی که ازموده میشوی و مردم به تو ازموده میشوند. 
تو همانی که هرکس از تو پیروی کند, هدایت میکنی و هرکس با راه تو 
مخالفت کند, تحقیقاً در روز قیامت گمراه میگردد.(3) 


5 امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند به من 
سفارش فرمود: عرض کردم ان را برایم اشکار فرما, فرمود: بشنو یا 
محمّد. علی رایت هدایت است و پیشوای اولیای من و نور هر کس که مرا 
اطاعت کند؛ و آو همان کلمهای است که پارسایان را ملازم 1 کردهام, 
را ی را 
هرکس با وی دشمنی کند, با من 


ص: 147 
1- . امالی شیخ طوسی: 310- 309 


2 . امالی شیخ طوسی: 310-311 
3- . امالی شیخ طوسی: 318 


دشمنی کرده است. پس او را بدین امر بشارت ده ! گوید: عرض کردم: 
قلبش را جلاده و بهار ایمان را در دلش جای ده ! فرمود: چنین کردم. سپس 
فرمود: ات و ای از وی و 
نشده عرض کردم: او برادر و همنشین من است ! ! قرمود: این ابتلا 
در علم و مشیت من مقذدر شده است, او آزموده میشود و دیگران بدو 
آزموده گردند.(1) 


6 امالی طوسی: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: هرکس دوست 
داشته باشد که چون من زندگی کند و چون من بمیرد و وارد بهشتی گردد 
که پروردگارم آن را به من وعده داده, باید پس از من ولایت علی علیه 
السلام را بیذیرد, زیرا| او شما را از هدایتی خارج نمیکند و به بدی وارد 
نمیسازد.(2) 


7 معانی الاخبار: پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: علی علیه السلام 
بعد از من امام هر مومنی است.(3) 


08 معانی الأخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس دوست 
داشته باشد که به ریسمان استواری که ناگسستنی است چنگ زند, باید به 
ولایت برادر و وصیْ من علی بن ابی طالب تمسٌک جوید, زیرا به یقین 
هرکس او را دوست بدارد و وولاینش را بپذیرد. هلاک نگردد؛ و آنکه کینه او 
را به دل گرفته با وی دشمنی کند, نجات نمییابد.(4) 


9 کشف البقین: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سوگند به کسی 
که مرا به حق بشارت دهنده فرستاد. کرسی و عرش مستقر نگردید و 
افلاک به به گردش در نیامدند و آسمان و زمین به پا نخاست مگر اینکه 
خداوند بر انها نوشت::ا اله للا الله. محمّد رسول الله. علی 
امیرالمومنین» و چون خدای متعال مرا به معراج و اسمان برد و مرا 
خداوند لطیف مخصوص به ندای خویش گردانده و فرمود: ای محمد, عرض 
کردم: لبیک پروردگارا و سعدیک ! فرمود: من محمودم و تو محّد, نام 


ص: 148 
1- . امالی شیخ طوسی: 318 


2 . امالی شیخ طوسی: 327 
3- . معانی الأخبار: 66-67 


4 . معانی الأخبار: 66-67 


تو را از نام خود مشتق نموده و تو را بر همه مخلوقاتم برتری دادم, پس 
برادرت علی را , تفا آضامت: ند ان نمتب کید آنها.را یه رصن «دایت 
میکند, ای محمّد, من علی را امیرمومنان قرار دادم پس هرکس بر وی 
آامیری کند, لعنتش میکنم و هرکس با وی مخالفت نماید. عذابش میدهم و 
انکه از وی اطاعت نماید. به خود نزدیک گردانم؛ ای محمّد. من علی را 
امام مسلمانان قرار دادم. پس هرکس خود را بر وی مقدم بدارد, رسوا 
میسازم و انکه نافرمانیش کند, به زندان در اندازم. به راستی علی سرور 
اوصیا و جلودار دست و روی سپیدان و حجّت من بر جمله خلایق است.(1) 


7 کف تمد اد سای کم ان کت .مطالفان با اشتاد آن اد 
ِِِ علی. علیه اللام خی رانا این اخظ نقل کرونم: ایند 
بیاورید که از رسول خدا ضلی الله علیه و آله آنچه را که من به شما 
میگویم, شنیده باشند و گويي هماکنون با آن حضرت هستم که در خانه ام 
ی ی ارت بض ام له گر مد برخیز و در را 
باز کن؛ عرض کرد: يا رسول الله, این کیست که منزلتش آنقدر بزرگ 
است که من باید در را برای وی باز کنم؟ و اين در حالی است که همین 
دیروز درباره ما اين آیه نازل شده است:«و لا سَأتعْومُن متاغا فقسلْوهْة 
من وَرَاء ججاب»(2) [و چون از زنان [پیامبر] چیزی خواستید از پشت پرده 
از آنان بخواهید )؟ ! این کیست که باید با زیورها و النگوهایم به استقبالش 
تا سا ای ار ۱ 
اهر هر کس سل خها اطاعت کنو روا اطاعت رم است: 
برخیز و در را باز کن که آنکه پشت در است مردی است عاقل و 
خویشتندار, خدا و رسولش را دوست میدارد و خدا رسول او نیز وی ر 
دوست دارند. ای اون او دست از چهارچوب در گرفته و قصد باز 
کردن آن و وارد شدن را ندارد و صبر میکند تا کسی که در را باز کرده 
داخل خانه شود آن شاء الله تعالی. پنین: آض نامه با نک بداند پشت در 
کیست, در خالی که نغقت و وضفی که پیامبر از آن مرد کرده بود را به 
خاطر سپرده بود و با خود میگفت, خوشا خوشا به 


ص: 149 


1-. کشف الیقین: 57-58 


حال مردی که خدا و رسولش را دوست میدارد و خدا و رسولش نیز او را 
دوست میدارند, در را باز کرد. پس من چهار چوب در را گرفته منتظر 
ماندم تا صدای پای کسی که در را باز کرده محو گردد, و چون ام سلمه 
وارد پشت پردهاش شد, وارد خانه شده و به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله سلام کردم. پس رسول خدا فرمود: ای َمٌ سلمه, آیا او زا فیشناسی؟ 
گفت: ,آری, او علی بن ابی طالب است و گوارایش باد, فرمود: راست 
کفتی اه اه تلم , گوارایش باد, گوشت او از گوشت من و خون او از 
خون من است و او نزد من منزلت هارون از موسی را دارد که خداوند 
بازوی مرا با او قوی گردانیده لیکن پس از من پیامبری نیست. 


ای ام سلمه, و گواه باش که این عقل بن اتف طالب امیرمومنان و سرور 
مسلمانان است. و علم دین نزد اوست و او وصیث مردگان از اهل بیت من 
و جانشین من بر زندههای ات من است, در دنیا برادر و در آخرت قرین 
من است. و در ملا اعلی با من خواهد بود؛ ؛ بر من گواه باش ای ام سلمه 
که او صاحب حوض من است نااهلان را چنان از آن دور میسازد که چوپان 
چارپایان را از آبشخور دور میسازد. أمُ سلمه, گواه باش که در آخرت او 
قرین, نور چشم و میوه دل من است, گواه باش که همسرش سرور زنان 
جهان است. ام سلمه, در روز قیامت من بر سر میزان خواهم بود و او 
سوار بر ناقهای از شتران بهشتی که«محتویة»ء نام دارد و به من 
میشود و جز او دیگری به من نزدیک نميشود. سلمه, گواه باش که او 
پس از من با ناکثین و مارقین و قاسطین خواهد جنگید و او شیطان ردهه 
(سردسته خوارج) 7 اينکه زنده و با 
ار اه ات ۲ 

توضیح: «شیطان الردهه» همان «ذو الثدیه» است که علت نامیدنش به 
اب اش حون ایو 


1 عشف للیقین: علی علیه السلام فرمود: جون ابوبکر خطبه خواند روز 
جمعه بود و لین هر از هام رشان که این کفت بر خاسته وس ای 
جماعت 


عءِ 
أ 


و 
م‌ 
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1-. کشف الیقین: 153- 152 


مهاجرین که برای رضای خدای رحمان مهاجرت کردید و خداوند در قران 
ایشان را ستوده است. و ای جماعت انصار که میزبانی مهاجرین و ایمان را 
یکجا برای خود کسب کردهاید و ای کسانی که خداوند در قرآن ایشان را 
ستوده. فراموش کردهاید یا خود را به فراموشی زدهاید؟ عهد و ایمان را 
تبدیل کردهاید يا آن را تغییر دادهاید؟ يا اینکه خذلان اختیار نموده يا دچار 
عجز گشته و به ناتوانی گرفتار آمدهاید؟ مگر نمیدانید که رسول خدا صَلی 
الله علية و آله در بین ما ایستاد و علی را به امامت و خلافت ما منصوب 
نموده و فرمودند: هرکس من مولای اویم اینک علی مولای اوست. هر کس 
من نبیْ او بودهام اینک علی امیر اوست؟ مکر نمیدانید که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی, تو نزد من منزلت هارون از موسی 
را داری, اطاعت از تو بعد از من بر همه واجب است؟ ایا نمیدانید که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شما را سفارش میکنم که با اهل 
بیت من نیکو باشید, آنها را بر خود مقدّم بدارید و از ایشان پیشی نگیرید, 
ایشان را به امیری برگزینید و بر ایشان افنر. میاستند۱ ابا عمیدانید که 
رتسول دا لب الله علیه و آله: فرجود؛ اهل بیت من امامان بعد از من 
هستند؟ آیا نمیدانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 0 
من منارههای هدایتند و هدایت شدگانند به سوی خدا؟ آيا نمیدانید که 
رسول خدا صَلی الله علیه و اله فرمود: ای علی, تو برای هر گمراهی 
هدایتگری؟ آبا نمیدانید که رسول خدا صلی؛ الله علیه رم اله فر مهد علی 
احیاکننده سنت من؛ آموزگار أَمّت من, قائم به حجت من و بهترین کسی 
است که پس از خود بر جای میگذارم. او بزرگ اهل بیت من محبوبترین 
انسان نزد من است و اطاعت او همانند اطاعت من نز ام واجب است؟ 
مگر نمیدانید که رسول خدا ضلی الله علیه و آله هیچکدام از شما را امیر 
او نساخت و در هر غیبتی که داشت. او را به امیری شما میگمارد؟ آیا 
نمیدانید که آن دو از یی منزلت برخوردار بودند و کاری یکسان داشتند؟ آپا 
نمیدانید که آن حضرت فرمود: هرگاه در میان شما نبودم و علی را بر شما 
گماردم, مردی چون خودم را بر شما گماردهام؟ آیا نمیدانید که رسول خدا 
ضلی ال ی الیل ار لت وا رادرس اش خاامه لیر 
السّلام گرد آورده سپس به ما فرمود: همانا خداوند به موسی وحی فرمود 
که از خاندانت 


ص: 151 


برادری برای خود برگزین, من او را پیامبر قرار خواهم داد و فرزندان او را 
فرزندان تو قرار خواهم و ایشان: را از هر افتی بای گردانده و از 
گناهان عاری مینمایم. پس موسی هارون و فرزندانش را برگزید و ایشان 
بعد از موسی پیشوایان بنی اسراثئیل بودند و هر انچه را که در مساجدشان 
برای موسی روا بود برای ایشان نیز روا تقد بدانید که خداوند متعال به 
من وحی فرموده که علی را به برادری برگزينم همانطور که موسی, 
هارون را به برادری برگزید و فرزندان او را فرزندان خویش قرار دادم 
همانطور که موسی فرزندان هارون را فرزندان خود قرار داد, من ایشان 
را همچون فرزندان هارون پاک و مطهّر نمودهام. بدان که من نبوّت 
پیامبران را به تو ختم نمودم و پس از تو پیامبری نخواهد بود و آنها 
(فرزندان) امام خواهند بود.(1) 


و روزی نزد رسول خدا صَلی الله علیه و آله بودم و او در حال گفتگو با 
مردی یافتم که سخن وی را میشنیدم لیکن چهرهاش را نمیدیدم, وی ضمن 
سخنانی به پیامیر گفت: با فعتی او چندر خیرخواه براق ات هو چت:د۱ را 
به سیّت توست ! پس رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: آیا به نظر 
پشما تم بعد از وفاتم مطیع وی خواهد شد؟ گفت: ای محمّد, از میان 
تو ابرارشان از وی پیروی خواهد کرد و فاجران آمّت تو با او به 
مخالفت بر خواهند خواست و اوصیای پیامبران پیشین نیز چنین بودهاند, ای 
محمّد. موسی بن عمران یوشع بن نون را که اعلم بنیاسرائیل و خدا 
ترسترین آنها و مطیعترین فرد برای وی بود, به جانشینی خود منصوب نمود 
و خداوند به وی فرمان داد که او را وصی خود کند همانطور که تو علی را 
وصیٌ خود کردی, لیکن بنیاسرائیل و به خصوص قبیله موسی بر او خشم 
گرفتند و لعنش کرده دشنامش دادند و با وی به خشونت رفتار کردند و 
تنهایش راید : ؛ از این رو چنانچه ات تو از ستتهای بنیاسرائیل تبعیت 
کنند, وصی تو را تکذیب خواهند کرد و ولایتش را انکار خواهند نمود, و 
زیربار خلافتش نخواهند رفت و علم او را مورد تردید قرار خواهند داد. پس 
اب عرض کرد: يا رسول الله. این کیست؟ فرمود: این فرشتهای از 
فرشتگان بزفردکار هن انست که خر دهد ات 


ص: 152 


1- . در اینجا مصنف رحمء الله علیه بخشی طولانی از حدیث را از قلم 


انداخته است. 


من در مورد برادر و وصی من علی بن ابی طالب دچار اختلاف خواهند شد 
و من تو را ای ین وصیِّتی میکنم که اگر آن را نگاه داری, پیوسته برخیر 
خواهی نود ای آبرچپبوسته ار قلی اطاعت: کن زیرا آدهم«دآتکر است: 
هم هدایت یافته, او خیرخواه ات من و زنده کننده سئتم میباشد و او پس 
از من امام شماست., پس هر کس بدین رضایت داد, به همان صورتی که 
از او جدا گشته ام, مرا دیدار خواهد کرد دای اهر کنش- در این کار قفندز, 
و تبدیلی دهد, همانند یک پیمان شکن سرکش و آنکا ر کننده نبوتم با من 
3 9 نزد پروردگارم شفاعت میکنم و نه از حوضم 
۱ انجه وا که فده هدیا 0( 
وفا کردی.(1) 


: التعاشی: خود را به تادانی زدن, تجاهل. این حدیث به صورت 
خلا مه است و کامل آن در کتاب «الفتن» نقل شده است. 


2 کشف الیقین: جابر بن عبدالله انصاری گوید: از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله درباره میلاد علی علیه السّلام پرسیدم, فرمود: آه آه, ای جابر 
درباره ولادت کسی پرسیدی که در شباهت به مسیح بهترین مولود است؛ 
خداوند تبارک و تعالی علی را به صورت نوری از نور من افرید و مرا نیز از 
تا ار ؛ سپس آن حضرت صلوات الله علیه 
آغاز ولادت علی علیه السْلام را به تقضیل بیان فرموده و اینکه مر دن.ذر آن 
زمان مبرم نامیده میشد توت و هفتا و سال خدا را عبادت کرده بود و 
خداوند حکمت را در قلبش قرار داده و حسن طاعت پروردگارش را به وی 
الهام فر موده بود و اینکه وی ابوطالب را بدین گونه بشارت داد؛ بشارت 
باد تو را ای مرد, زیرا خداوند علیْ اعلی به من الهامی فرموده که بشارت 
تو در آن است. ابوطالب گفت: آن چیست؟ گفت: از پشت تو پسری به 
دنیاخواهد آمد که ولی خدای عزژوجل است و امام پرهی زگاران و وصعت 
رسول رب العالمین, پس اگر تو آن پسر را دیدار کردی, سلام مرا به وی 
برسان و به او بگو: 


ص: 53 1 


1-. کشف للیقین: 170-172 


میت کف را لام رسانده مه کیت هو ان لاله الا الله ان موز 
رسول الله, نبقّت به وی ختم میشود و وصیت به علی به کمال میرسد, 
سپس تمام حدیث را نقل میکند لیکن مراد ما بیان همین مقدار بود.(1) 


3 کشف الیقین: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: با علی, تو 
مر فر حسلمانان: امام بارسایان: بیشه‌ای دست و رو سییدان: و جخسنوت 
مومنانی.(2) 


4 کشف الیقین: از کتاب « مختصرالأربعین» یوسف بن احمد بغدادی با 
اسنادش گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یا علی, تو سرور 
مسلمانان, یعسوب مومنان امام پارسایان و جلودار دست و روی 
سپیدانی؛ ابوالقاسم طائی گوید: از احمد بن یحعیی درباره معنای 
«یعسوب» پرسیدم, گفت:* تر زنبور عسل. است که پیشاییش. آنها خر کت 
نموده و از آنان دفاع میکند 3(۰) 


5 کف البفین: از کاب فاسماء مولاا قلی غلیه الشلام» مرفوعا از 
امام رضا علیه السّلام آورده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
قول خدای عروجل:«یَوم تَدغْواً کل آتاس بامامهم»(4) ([یاد 


کن] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم. ) فرمود: آنها 
با امام زمان خودشان فرا خوانده میشوند و با کتاب پروردگارشان و سئت 
پیامبرشان؛ و فرمود: ای علی, تو سرور مسلمانان, امام پارسایان, جلودار 


دست و رو سپیدان و یعسوب مومنانی.(ظ) 


6 کشف الیقین: و اه نطنزی از کتاب خود مرفوعا از 
ابن عباس روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: همانا 
علی بن ابی طالب وصی من و امام امّت و خلیفه من بعد از من بر 
انهاست., و از جمله فرزندان ایشان قائم منتظر است که خداوند زمین را 
بر دست او : پر از عدل و داد میکند همانطور که از پیش , پر از جور و ستم 
شده باشد ار ۳ ۳2 


ود کف الیفیر: 101 
یت | تشر ال :71 
5- . کشف الیقین: 191 


بشارت وت 7 فزموه که تابان بر قول به وجود او در 
برخاسته و عرض کرد: یا رسول اد آیا قائم فرریدان ی دارد؟ 
فرمود: آری به ترورد کازم سوگند 59 نش ا[اه الذین منوا و یِفقحق 


الکفرین»(1) [و 


تا خدا کسانی را که ایمان آورده اند خالص گرداند و کافران را [به تدریج] 
نابود سازد. 4؛ ای جابر, این امر کار خدای عژوجل است و سرژّی از اسرار 
الله اننت که از دید بندکان خدا تهان است. مبادا که در آن.شی کنی زیرا 
شک کردن در کار خدای عژوجل کفر است.(2) 


7 کشت الیفن از کاب کفایت اتطالب موقوفا آزاین غانن آوزده اسث 
که گفت: فتنهای در پیش خواهد بود. پس هریک از شما که آن را درک 
نمود, باید به دو چیز تمسک جوید: کتاب خدا و علی بن ابی طالب علیه 
الا مس سول نی اه هام چا سووی ی 
علیه السّلام گرفته خی که رم اهوم ان کی ات ام 
به من ایمان اورد و اولین کسی است که (در روز قیامت) با من مصافحه 
میکند. و او فاروق اين أَمّت است حق را از باطل جدا میکند. و او یعسوب 
مقمنان است و تروت, یعسوب ستمگران_ است واه دیق اکبر است.؛ و 
او دروازه من است که از آن به سوی من آیند, و او پس از من جانشین من 
است.(3) 


معاتی آلاخبار با ستدی:تظیر این روایت را از اعمشض فقل کرد است: ۱۸ 


8. تفسیر عیاشی: آنس بن مالک گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به من فرمود: انس, آب وضویی برای من بیار, پس آب وضویی برای پیامبر 
صَلی الله علیه و آله فراهم کرده و به وی خبر دادم, آن حضرت بیرون 
آنده وه فضو طرفت سبنن به. مجلیین خود. در .خانه. بر کشتت: سبنشن. سر 
برداشته و به من فرمود: ای انس, اولین کسی بر ما وارد شود 
امیرموّمنان است و سرور مسلمانان و جلودار دست و 


ص: 155 


کم ال مر ان / 141 
۰-2 . کشف الیقین: 191-192 


۰-3 . کشف الیقین: 198-199 
4 . معانی الأخبار : 401-402 


روی سپیدان. انس گوید: پس با خود گفتم: خداوندا, او را مردی از قوم 
من قرار ده ! گوید: ناگاه متوجه شدم در خانه را میزنند. پس بیرون رفته و 
در را باز کردم که علی بن ابی طالب علیه السلام را دیدم. ایشان وارد 
شده و قدم زنان راه میرفت و یندم کم زنیتو لن خدا. صلن, الله علیه و. ال 
چون وی را دید. شادمانه به پا خاسته و منتظر ماندند تا اینکه علی وارد 
اناق آن عضرت شور یفن رسئل دا خلی الله علیم و اه اه 


را در اغوش کشیده و دیدم آن حضرت دست علی را بر صورت خود 
میکشد و دستِ مبارک خود را بر صورت علی علیه السّلام میکشد و سپس 
با همان دست بر صورت خود را مسح میکند؛ پس علی علیه السّلام به وی 
عرض کرد: یا رسول الله, امروز رفتاری با من داشتید که از پیش هرگز 
چنین رفتاری نکرده بودید! رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: چرا 
چنین نکنم و حال انکه تو وصی و جانشین منی و کسی هستی که احکامی 
را که بعد از من در آن اختلاف میکنند, بر ایشان توضیح میدهی و رسالت 
نبوّت مرا به گوش آنها میرسانی؟ ! (1) 


9 مجالس شیخ مفید: عبدالله بن مسعود گوید: در شبی که گروههایی از 
اجثه به حضور رسول خدا صَلی الله علیه و اله شرفیاب شدند. ما با آن 
حضرت از مد ینه بیرون شدیم. راوی گوید: پس از حضرت در 4 
پیاده شد سپس از آنجا حرکت نموده, و چون بازگشت آهی کشید و فرمود: 
ابن مسعود ! خبر مرگم را به من دادند. عرض کردم: پا رسول الله, جانشین 
معیّن کنید. فرمود: چه کسی را؟ عرض کردم: ابوبکر. ابن مسعود گوید: 
پس ان حضرت ساعتی قدم زده سپس اهی کشید و فرمود: ابن مسعود, 
خبر مرگم را به من دادند. عرض کردم: جانشین معین کن یا رسول الله. 
فرمود: چه کسی را؟ عرض کردم: عمر . پس آن حضرت سکوت کرده و 
ساعتی قدم زد و آهی کشیده و فرمود: اين مسعود. خبر مرگم را به من 
دادند. عرض کردم: جانشین معین کنید. فرمود: چه کسی؟ عرض کردم: 
عثمان. آن حضرت سکوت فرموده ساعتی قدم زد آنگاه فرمود: خبر مر 

را به من دادند ای آبن مسعود. عرض کردم: جانشین معین کنید با #9 


ص: 11_56 


1- . نسخه خطی 
2 . نام ناحیهای در وادی القری 


طالب. آن حضرت نفس عمیقی کشیده سپس فرمود: سوگند , به آنکه جانم 
در دست اوست اگر از وی اطاعت کنند حتما جملگی باهم وارد بهشت 
میشوند.(1) 


شوه ازع ال ای.عاند این حعیت رال کرد هانه 12 


0 مفالشن عفیده رتسول دا صلی الله غلیه ب ال فر‌مود* قحقیعا پرادرم. 
وزیرم و جانشینم در خاندانم و بهترین کسی که پس از خود بر جای 
میگذارم, آنکه وام مرا ادا میکند و وعدههای مرا , به جای میا ورد ی ون 
ابی طالب است.(3) 


1. معانی الأخبار: چون خداوند آیه:« و أَوفْوا بعهّدی آوف بعهّد کم»(4) ( 


به پیمانم وفا کنید, تا به پیمانتان وفا کنم ) را نازل نمود ,- رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود: به خدا سوگند حضرت آدم در حالی از دنیا رفت که 
از قومش پیمان گرفته بود که به فرزندش شیث وفادار بمانند لیکن به به عهد 
خود وفا نکردند. و حضرت نوح از دنیا رفت در حالی که برای وصیش سام 
از قوم خود پیمان وفاداری گرفته بود, لیکن افتش وفا نکردند, و حضرت 
ابراهیم در حالی که از دنیا رفت که از قوم خود برای وصیش اسماعیل 
پیمان وفاداری گرفته توف نکن ات نع مر خود وفا نکردند. و حضرت 
موسی زمانی از دنیا رفت که از قوم خود پیمان وفاداری برای وصیْ خود 
پوشع بن نون گرفته بود, لیکن أمّت او به عهد خود وفا نکردند, و عیسی بن 
مریم به: اسان بزژم شد در حالی که از قوم خود پیمان وفاداری برای 
وصیْ خود شمعون بن حمّون صقا گرفته بود. لیکن امّتش وفا نکردند. و من 
بمتفنی از هنان ما مهو عانی که.از ام ای حاداری. سینت ده 
علی بن ابی طالب گرفتهام و اين امت نیز روش امت های پیشین را در 
مخالفت با وصی خود و نافرمانی از او دنبال خواهد کرد, آگاه باشید که من 
با دیگر عهد و پیمان خود را درباره علی با شما تچدید میکنم« قمن کت 
قانما ینک عَلی تفسه و مَن اوفی بما عَاهد عَلیهّ اللة 


ص: 157 


1-. امالی مفید: 21-22 
2 . مناقب آل آبی طالب 1: 553-554 


3- . امالی مفید: 38 
4- . بقره/ 40 


قسَیْوْنیه أجْرّا عظیمَا»(1) (بس 


با خدا عهد بسته وفادار بماند, به زودی خدا| پاداشی بزرگ به او می 


ای مردم, همانا علی امام شما بعد از من و جانشین من در میان شماست. 
و او وصی, وزیر, برادر, یاور, داماد, پدر دو سبط, صاحب شفاعت, حوض و 
لوای من است؛ هر کس او را انکار کند مرا انکار کرده و انکه مرا انکار کند 
خدای عژوجل را انکار کرده است؛ و هر کس به امامت وی اقرار کند, به 
نت هن اقرار نوم دا که هقی فنص از کنو: به وحدانیت خدای 
عژوجل اقرار کرده است. ای مردم , هر کس علی را نافرمانی کند. مرا 
نافرمانی کرده و انکه مرا نافرمانی کند خدای عژوجل را نافرمانی کرده 
است, و هر کس علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و آنکه مرا اطاعت 
کند خدای عژوجل را اطاعت نموده است. ای مردم, هر کس قول و فعلی 
و ی ای و و 
که خدا در ِ وت ات 0 ای مردم. هر کین از .تا 
و 0 ۳ 
عژوجل را به پروردگاری برگزیده است؛ ای مردم, به راستی که علی سید 
اوصیا و جلودار دست و روی سپیدان است و مولای موّمنان, دوستدار او 
دوستدار من است و دوستدار من دوستدار خداست و دشمن او دشمن من 
است و دشمن من دشمن خدای عژوجل است؛ ای مردم. به عهد و پیمان 
خدا درباره علی وفا کنید تا در روز قیامت به عهد و پیمان خود برای دادن 
پهشت ده هیا وه کید ۱ 


2 امالی طوسی: ابن عباس گوید: آنگاه که معاویه در «ذو ما6 فرود 
آمد, من با او بودم که سعد بن آبی وقاص نزد وی آمده سلام کرد. معاویه 
گفت: ای مردم شام, این سعد است.؛ دوست علی ! گوید: : پس آن جماعت 
سر به زیر انداخته و علی را دشنام دادند. پس سعد گریست. معاویه به 
وی گفت: چه چیزی تو را به گریه 


ص: 58 1 


1-. فتح / 10 


2- . معانی الاخبار: 373- 372 


انداخت؟ گفت: چرا برای مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله 
گربه نکنم که در حضور تو دشنام داده میشود و کاری از دست من بر 
نمیاید, و اين در حالی است که علی را خصلتهایی بود که اگر یکی از آنها به 


ار لة داشر. برایم از دنیا و هرچه در ان است,: دوست داشتنیتر بود: 


یکی انکة مردی در یفن نز علی سر این طالتب علبه: الشلا آمددو حفت : 
بیتردید شکایت تو را به رسول خدا خواهم کرد ؛ سپس نزد رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله آمد که پیامبر از وی جویای حال علی شد لیکن آن مرد از 
علی به بدی یاد کرد. پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: تو را به خداوندی 
که قران را بر من نازل فرموده و به رسالتم مختص گردانیده سوگند 
میدهم که آبا آنچه درباره علی میگویی از روی خشم است؟ عرض کرد: 
بلی یا رسول الله, فرمود: آیا میدانی که من اولیتر از مومنان به خودشان 
هستم؟ عرض کرد: اری. فرمود: هر کس من مولای اویم اینک علی مولای 


اوست. 


و آن حضزت در جنگ خیبر عمر بن خطاب را به جنگ فرستاد که او و 
همراهانش هزیمت یافتند. پس آن حضرت فرمود: فردا پرچم را به انسانی 
خوا هتسرد مدا سول راتوشت دار دا و رس نیز او را 
دوست میدارند. ی 
علیه السّلام دچار چشم درد بود. پیامبر ضَلی الله علیه و آله وی را احضار 
وود و کرهود. پرچم را بگیر. عرض کرد: يا رسول الله, میبینید چشمانم 
چگونه است ! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله آب دهان خود را به 
چشمش مالید و آنگاه برخاست و پرچم را گرفت و رفت و خداوند بر 
دست او خیبر را گشود. 


سوم اينکه در ۳ از غزوهها او را جانشین خود نمود. , پس علی علیه 
السْلام عرض کرد: يا رسول الله, مرا بر زنان و کودکان ره پس 
دول خدا حای اه غلیه و الم عفد آیا خرسند نیستی که منزلت تو نزد 


من همچون منزلت هارون از موسی باشد با این تفاوت که پس از من 
پیامبری نیست؟ ! 


چهارم اینکه آن حضرت تمام درهایی را که از مسجدالحرام باز ميیشدند 
بستند به جز در خانه علی علیه السلام. 


ص: 159 


پنجم اینکه چون آیهد« لا بُریذ له لد عنم الرَجس هل الب و 


ی آلودگی زا از شا خاندان آنیامبر] بزداند وشتما زانپای و 
را ار ای اه اد ی 
اه ۱ ای ای با ای هد سس هن 
ار ان سس با را ان سا سس و 
پاکیزهشان گردان.(2) 


93. علل الشرائع: سلمان فارسی عرض کرد: پا نبوخ الله, هر پیامبری یک 
ی اه ی رسای ره 
سکوت فرمود: و پاسخ ۳ نداد. مدتی بعد چون مرا از دور دید فرمود: یا 
سلمان: عرض کردم: گوش به فرمانم و به سرعت خود را به آن حضرت 
رساندم, سیس فر مود: آیا مد ات وصی موسی چه 7 بود؟ عر ض‌ 
کردم: یوشع بن نون, سپس فرمود: به اين دلیل که وی در آن روزگار 
داناترین ایشان بود. سپس فرمود: و من امروز گواهی میدهم که علی 
بهترین و افضل آنهاست و او ولی. وصی و وارث من است.(3) 


94 و امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبههای خود فرمود: 
چه کسی ی خدا حضور داشت؟ 
و | پس علی علیه السْلام فرمود: لیکن 
من همراه وی بودم که سبخت آمد و او مردی زبانآور از شاهان پارس بود. 
وی گفت: يا محمّد, به سوی چه دعوت میکنی؟ فرمود: به شهادت دادن به 
اینکه خدایی جز الله نیست. یکتاست و انبازی ندارد و ايینکه محمّد بنده و 
فرستاده اوست.(4) و من نیز گفتم: شهادت میدهم 


ص: 160 


2 . امالی ابن الشیخ: 29- 28 

3- . علل الشرائع: 160 

4 . در منبع عباراتی بدین شرح افزون بر مطلب اد شده دارد: یا محمد, 
خدا در کجاست؟ فرمود: او با آیات خود در همه جا حضور دارد. سبخت 
کفت حون موصففی آست ۲ روت آورا ند < کف است و نم« یه : 
که کسی بگوید چگونه است و کجاست. گفت: از کجا آمده است؟ فرمود: 


به وی گفته نمیشود «آمد» زیرا «آمد» را درباره کسی به کار میبرند که از 
مکانی به مکان دیگر جا به جا شود و پروردگار ما کات و وال مش 
نمیشود. گفت: اي ی ی وی دار ۳ توصیف میکنی که « 
کیف» در او راه ندارد, پس از کجا بدانم او شما را فرستاده است؟ پس در 
آن روز در اطراف ما هیچ سنگ و کلوخ و کوه و درختی نماند مگر اینکه به 
یگانگی خدا و بندگی و نبلاٍت محشّد گواهی میدهد. 


که خدایی جز الله نیست و محمد بنده و فرستاده اوست. سبخت گفت: ای 
محمد, این کیست؟ فرمود: بهترین کس در خاندان من است و نزدیکترین 
مردم به من, گوشت او گوشت من است و خون او خون من و جان او جان 
من او در حیاتم وزیر من و ببس از وفاتم جانشین من است همانند 
جایگاهی که هارون از موسی داشت با این تفاوت که پس از من پیامبری 
نیست. پس گوش به فرمان و مطیع او باش که او بر حق؛ است. سپس او 
را «عبدالله» نامید.(1) 


5 بصانر الدرجات: عفر تیه فا آر اش ۶ اس ووانت 
کرده یآ ما ی را اد رن 
پوست گوسفندی خواست و تمام سطح آن را تا گوشهها نوشت, آنگاه آن 
را به من داد و گفت: هر کسي بعد از من با چنین و چنان نشانهای نزد تو 
آمد, آن را به وی بسپار. پس ام سلمه آن را تا وفات پیامبر صلی الله علیه 
و آله و به خلافت رسیدن ابوبکر نگاه داشت. سپس به من گفت: برو و 
ببین که این مرد چه میکند؟ پس آمدم و در میان مردم نشستم تا اينکه 
ابوبکر خطبه خلافتش را خواند و پایین آمده وارد خانهاش شد. پس بر گشتم 
و مادرم را خبر کردم. سپس صبر کرد تا اینکه عمر به خلافت رسیدو مادرم 
دوباره مرا فرستاد و عمر نیز همان کاری را کرد که ابوبکر کرده بود, لذا 
امدم و او زا آگاه کردم. سیس ضبر کرد تا عتمان به خلافت رسید و مادرم 
مرا فرستاد و دیدم او نیز چون ابوبکر و عمر رفتار کرد. پس صبر نمود تا 
علی علیه السّلام به خلافت رسید پس مرا فرستاد و گفت: ببین این مرد 
چه میکند؟ پس به مسجد آمده و نشستم. حون علی غیه اسلا سا 
خواند و پایین آمد و مرا در میان مردم دید, فرمود: برو و از مادرت برای 
ملاقات با من اجازه بگیر. گوید: پس, از مسجد در آمده و نزد مادرم رفته 
وی را آگاه ساخته و گفتم: به من فرمود: از مادرت برای دیدار با من اجازه 
بگیر و او هم اکنون پشت سر من خواستار دیدار شماست. مادرم گفت: به 
خدا| سوگند من هم خواستار دیدار اویم. . سپس از حضرت 


ص: 161 


1- . التوحید: 326-327 


وارد خانه شده و فرمود: نامهای را که رسول خدا ضلی الله علیه و آله با 
فلان و فلان نشانی نزد شما سپرده به من بده. گویی دارم میبینم که مادرم 
از جای برخاسته به سراغ صندوقی رفت که جعبه کوچکی درون آن داشت 
و آن جعیه را خارج کرده و از دزون آن بیرون آورده, آن را به علی علیه 
السّلام سیر د. سپس به من گفت: فرز ندم, دست اد آه-هدار کته خدا 
سوگند پس از پیامبرت جز او کسی را امام نمیدانم.(1) 


میگویم: نظیر این حدیث با اسنادهای آن در «باب جهات علومشان» 
ف هم یا اسان ی ار 


6 قصص الانبیاء: امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود: چه کسی شاهد 
گفتگوی سبخت فارسی با رسول خدا صَلی الله علیه و آله بوده است؟ 
پس آن جماعت گفتند: کسی از ما در آن مجلس حضور نداشته است. علی 
علیه السلام فرمود: اما من با آن حضرت بودم که سبخت؛ : که یکی از 
پادشاهان پارس بود و مردی زبان آوز نب تما میزافت:/ آ فد وی گفت: پا 
محمّد, خدا کجاست؟ فرمود: او همه جا هست؛ پروردگار ما توصیف به 
مکان نمیشود بلکه پیوسته جایی نداشته و در همه جا حضور داشته است. 
گفت: يا محقد, تو پروردگاری دانا و عظیم را توصیف میکنی که «کیف» در 
و راه ندارد. پس من از کجا بدانم او تو را فرستاده است؟ سپس ان روز 
در اطراف ما هیچ سنگ و کلوخ و درختی نماند مکر اينکه در جای خود زبان 
به «اشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا رسول الله» 
گشود و من نیز گفتم:« آشهد آن لا اله الا الله و آنْ محشداً رسول الله». 
پس : پا محمد, این کیست؟ فرمود: ره خاندان من است و 
نزدیکترین مردم به من, گوشت او گوشتِ من است و خونش خون من و 
جانش جآن من, و وزیر من در حیاتم اوست و پس از وفاتم جانشین من 
است و منزلتی همانند هارون از موسی نزد من دارد با اين تفاوت که پس 
از من پیامبر نیست. پس گوش به فرمان و مطیع او باش که او بر حق 
است. سیس وی را «عبدالله» نامید. (2) 


162 


1- . بصائر الدرجات: 43-44 
2 ضتضی الا سا که خی 


7 کشف الیقین: انس بن مالک گوید: در محضر رسول خدا ضَلی الله 
علیه و اله بودم که فرمود: هم اکنون سرور مسلمانان, امیرمومنان» بهترین 
اوصیا و اولیترین مردم به پیامبران وارد ميشود, که ناگاه علي بن ابی 
طالب علیه السّلام وارد شد. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله شروع 
کردند به پاک کردن عرق پیشانی و چهره خود و مالیدن آن به چهره مبارک 
علی بن ابی طالب علیه السّلام. و نیز عرق را از چهره علی علیه السّلام 
مسح فرموده و به رخسار مبارک خود میمالید. پس علی علیه السْلام به 
وی عرض کرد: یا رسول الله, ایا جیزی درباره من نازل شده است ؟ 
فرمود: آپا خرسند نمیشوی که منزلت نو نزد من ۳ منزلت هارون از 
موسی بااشد الا اينکه پس از من پیامبری نخواهد آفند؟ تو برادر منی,؛ وزیر 
منی و بهترین کسی هستی که از خود بر جای میگذارم. وام مرا میپردازی 
و به وعدههای من عمل میکنی و اختلاف انها را (در مورد احکام شرعی) 
بعد از من برطرف میسازی و از تاویل قرآن چیزهایی را به ایشان 
میآموزی که نمیدانستهاند و بر سر تأویل قرآن با آنان میجنگی همانطور که 
من بر سر تنزیل آن با ایشان جنگیدم.(1) 


8 کش العرت اضرالعفمتن غلمه الشلام کید رسمل عدا خی اناد 
علیه و آله به من فرمود: یا علی؛ تو امیر مومنان و امام متقینی؛ تو سرور 
اوصیایی و وارثت علم انبیایی و بهنرین ضند بقانی و افضل پیشینیانی ؛ پا 
علی, تو شوی سرور زنان جهانی و جآنشین بهترین پیامبران مرسلی؛ یا 
علی, تو مولای موّمنانی و پس از من حجّت خدا بر همه مردمانی؛ هر کس 
ولایت تو را پذیرد. مستوجب بهشت است و انکه با تو دشمنی کند. سزاوار 
دوزخ؛ پا علی. سوکند به انکه مرا به نبوّت مبعوث فرمود و بر همه خلق 
برگزید, اگر بندهای هزار سال خدا را بپرستد, جز با پذیرش ولایت تو و 
ولایت امامانی که فرزندان تو هستند, عبادتش پذیرفته نمیشود, جبرئیل 
هدا از انم اهر اه مود ی هر که که هد درم هر که سواهد انار 
کند».(2) 


ات 56-7 . کهف/ 29 


سامت اس ی اس داهن ات او ماو ی ات میم 
آله نقل کرده که فر مود: علی بعد از من سزاوارترین کسی است که بر 


90 مجالس مفید: با سندی هر فهفا از.بغلی آورده است که: شنیدم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به علی بن ابی طالب علیه السْلام فرمود: یا 
علی, تو ولیْ مردم پس از من هستی, پس هر کس از تو اطاعت کند, مرا 
اطاعت کرده است و انکه از تو نافرمانی نماید. به راستی که مرا 
نافرمانی کرده است.(2) 


از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله ده خصلت داده شدهام که نزد من 
محیویثر هر چه خورشید بر آنها شا اس سول دا ای ال اه وال 
به من فرمود: با علی, تو در دنیا و آخرت برادر منی, و تو در روز قیامت در 
پیشگاه و حضور خداوند جار نزدیکترین مردم به منی و جایگاه تو در بهشت 
روبروی جایگاه من است آنگونه که خانههای دوستان ایمانی در راه خدای 
عژوجل روبروی هم هستند, و تو از من ارث میبری, و تو پس از من در 
مورد به انجام رسانیدن وعدهها و کارهایم وصی ,منی؛ و تو امام, حافظ و 
سرپرست خانواده من در غیاب منی, و نو امام اقّت و قأئم به قسط در 
میان رعیت منی؛ و تو دوست منی و دوست من دوست خداست و دشمن 
2 وال دا ل لدع اه رم هر کس پس از من 
در مورد خلافت با علی نزاع کند, او کافر است و با خدا و رسولش < 

ات ی یواست یک 

3.الروضه: پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال دی مورد 
علی سفارش فرمود: پس عرض کردم: پروردگارا, آن را برای من آشکار 
فرما ! فرمود: 


ص: 164 
1-. مناقب آل آبی طالب 1: 551 


2 . امالی مفید: 66 
3- . امالی مفید: 103 


اس [ 


همانا علی پرچم هدایت است و پیشوای اولیای من و نور هر کس که مرا 
اطاعت کرد اف آن کلمهای است که بارسابان خود را ملزم:به فبول آن 
کردهاند, هر کس او را دوست بدارد, تحقیقا مرا دوست داشته است و 
آنکة اطاعتش کند, بیشک مرا اطاعت تخود وه سین با او تتعتی ورزد» 
قطعاً با من دشمنی کرده است. پس او را بدان بشارت بده ! پس چون 
علی علیه السّلام آن.۱ شنید, فرمود: من بنده خدایم و در ید قدرت او 
قرار دارم اگر مرا عذاب دهد به خاطر گناهان من است و بر من ستم 
نکرده است و اگر آنچه را که به من بشارت داده به انجام رساند, از فضل 
و عظمت اوست و او اهل این بزر گواریها و معدن آن است. گوید: پس 
نار ی اه عه ماه رح ایا ات اما مس 
ایمان به خودت قرار ده. پس خدای عزوجل فرمود: پا محمد, خواستهات 
برآورده شد. سیس خداوند مرا آگاه فرمود که: من او را به بلاهایی 
میآزمایم که احدی از یاران تو را بدانها نیا ززمودهام, عرض کردم: یا رب او 
برادر و بال و پر من است ! خدای جل جلاله فرمود: اين کاری است که از 
پیش بر علم ما گذشته است. او آزموده میشود و دیکر ان به او آزموده 
میشوند.(1) 


العمدة: مناقب ابن المغازلی با سند خود مرفوعاً از سلام جعفی نظیر این 
روایت را نقل کرده است.(2) 


4. الروضه- الفضائل: با اسناد از انس بن مالک آورده است که گفت: در 
حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم که ناگاه فرمود: اکنون مردی 
از در بر شما وارد میشود که سرور اوصیا, جلودار دست و روی سییدان. 
قبله عارفان,. یعسوب دین, نور مومنین و وارث علم نبیین است. انس 
گوید: با خود گفتم: خداوندا, او را مردی از انصار قرار ده. ناگاه متوجه 
شدیم علی بن آبی طالب وارد شد.(3) 


ص: 165 
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2 . العمدة: 147 . نیز در کشف الغمه: 31-32 آن را ذکر کرده است. 
3-. الروضه: 17 . آن را در الفضائل نیافتیم. 


5 کشف الغمه ِِِِ ختبلی از انتن آوزده است که: در محضر رسول 
خدا ضلی الله و ی و 
پیامبر صَلی الله علیه و اله فرمود: من و اين, حجّت خدا بر خلق وی 


و نقل است که ابوذر رضی الله عنه به علی علیه السّلام عرض کرد: به 
ولایت و برادر پیامبر بودنت گواهی مید هم - و افزود: و به- حکمت و وصی 
پیامبر بودنت. و از کتاب « کفایه لطالب» از عمّار بن یاسر نقل است که 
گفت: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: به هر کس که به من آیمان 
اورده و مرا تصدیق کرده است سفارش می کنم به دوستی و ولایت علی 
بن آبی طالب. هر کس او را دوست بدارد, مرا دوست داشته و آنکه مرا 
دوست بدارد خدای عژوجل را دوست داشته است. 


ای ای رل و سای ال ی ری ها ا قاری 
اه و ات 
باب خدا| ای وت برگزیده خدا| و برگزیده من است, حبیب خدا و 
است, را و ره او اس و 
است و کسی که بر او خشم گیرد بر من خشم گرفته است و دوستدارش 
ار مک وس ۲ 
او صلح با من است, قول او قول من و فرمان او فرمان من است. همسر 
او دخت من است و پسرانش پسران منند و سرور اوصیا و بهترین جملگی 
1 


7. الروضه: الفضایل: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بالای منبر - در 
حالی که علی عليهالسّلام را در کنار خود به پا داشته و دست خود را چنان 
روی دست وی قرار داده بود که سفیدی زیربغل آن دو آشکار گشته بود- 
فرمود: ای مردم, بدانید که الله پروردگار من و پروردگار شماست و محمّد 
پیامبرتان و اسلام دین شما و علی هدایتگر شماست. و او وصیْ من و پس 
از من جانشین من است. . سپس فرمود: ای ابوذر, علی برادر و امین من بر 
وحی پروردگارم میباشد و 
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پروردگارم فضیلتی را به من عطا نفرمود مگر اينکه علی را به مانند آن 
مختص گردانیده باشد. ای ابوذر خداوند هرگز از بندهای فریضهای را 
نمیپذیرد مگر اینکه مقرون به حت علی بن ابی طالب باشد. ای ابوذر, 

گام که یر ری وی ای ی 
دیدم و ناگاه منادی ندا در داد که ای محمّد, حجاب را بردار پس حجاب را 
بلند کردم ناگاه فرشتهای دیدم که دنیا در میان چشمانش بود و لوحی را 
مقابل داشت که در آن مینگریست, پس گفتم: ای محبوبم جبرئیل, این 
فرشته که در میان فرشتگان پروردگارم فرشتهای درشت اندامتر از او 
ندیدهام چیست؟ گفت: يا محمّد, به او سلام کن, که وی عزرائیل ملک 
الموت است. پس گفتم: سلام بر تو ای محبوب من ملک الموت, گفت: و 
سلام بر تو ای خاتم پیامبران, پسر عمویت علی بن ابی طالب در چه حال 
است؟ گفتم: ای محبوب من ملک الموت مگر او را میشناسی؟ گفت: 
چگونه او را نمیشناسم ای محشّد, قسم به آنکه تو را به حق به نبوّت 
فرستاد و به رسالت رز کر یا آنگونه که تو را به نبوت میشناسم, 
عموزادهات را به وصایت میشناسم و چگونه چنین نباشد در حالی که 
خداوند مرا موّکل بر قبض روح همه خلایق نموده مگر روح شما و روح 
عموزادهات علی. زیرا خداوند با مشیت خود آنگونه که اراده فرماید, کار 
ان دو را بر عهده میگیرد و شیوه ان را برمیگزیند.(1) 


8 کشف الفشّة: از کتاب ه «الاربعین» حافظ ابوبکر محشّد بن آبی نصر از 
عطا از انس روایت کرده که رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: من و 
علی حجّت خدا بر بندگان او هستیم. گویم: و نظیر این حدیث را عز محدذت 
ختبلی نید وراه است.(2) 


و از هی و سب و مس و پا 
را بیذیرید ۳ 7 یافته خواهید و ی 
راست میبرد. گوید: این حدیث «حسن» و «عالی» است.(3) 


ص: 167 
لت ار ده 32 


۰-2 . کشف الغمة: 46-47 
3-. کشف الغمة: ۸45 


9 بشارة المصطفی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون مرا 
به معراج بردند و به حجابهای نور رسیدم, پروردگارم جل جلاله با من سخن 
گفته و فرمود: یا محمّد. سلام مرا به علی بن آبی طالب برسان و به وی 
خبر بده که پس از تو حجّت من بر خلقم اوست, به خاطر او بندگانم را با 
باران سیراب میکنم و به خاطر او بدیها را از بندگانم دفع میکنم و در روز 
قیامت به وسیله او بر مردم اقامه حجّت خواهم کرد, پس باید تنها از وی 
اطاعت کرده و امر و نهی وی را به کار بندند تا آنها را نزد خود در قرارگاه 
صدق نشانده و بهشت را ترایشان مباح گردانم. و اگر چنین نکنند, آنها را با 
دشمنانم از اشقیا در دوزخم جای میدهم و هیچ اهمیتی نمیدهم.(1) 


0 بشارة المصطفی: ول خدا .خلی. اللهة: علیم: و اله ف مودخیه. هر 
کس که به من ایمان اورده و تصدیق نموده سفارش میکنم که ولایت علن 
بن ابی طالب علیه السلام را بیذیرند. پس هر کس ولایت او را بیذیرد. 
ولایت مرا پذیرفته و آنکه ولایت مرا بپذیرد. ولایت خدای عژوجل را 
پذیرفته است, و هر کس او را دوست بدارد, قطعاً مرا دوست داشته و 
آنکه مرا دوست دوست بدارد, بیشک خدای عژوجل را دوست داشته 
است, و هر کس با وی دشمنی کند, با من دشمنی کرده و انکه با من 
دشمنی کند, با خدای عژوجل دشمنی کرده است.(2) 


1 بشارة المصطفی: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: با علی, تو 
آنکم,وز کاب که محنکر. پا علی, ار ای ها و 
است و با زبان من سخن میگویی, پس وای بر آنکه سخنت را نپذیرد و 
خوشا به حال آنکه کلام تو را بپذیرد ؛ ای علی, بعد از من تو سرور اين أَمّتی 
۱ و جانشین من بر آن هستی, هر کس از تو جدا گردد, روز قیامت 
از من جدا میشود و آنکه همراه تو باشد, روز قیامت همراه من خواهد بود؛ 
ای علی, تو اولین کسی هستی که به من ایمان اورده و تصدیقم نمودی و 
اولین کسی هستی که مرا در کارم یاری رساندی و 
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1-. بشارة المصطفی: 95-96 
متا ری ااحضطین* 30 12921 


با من بر علیه دشمنم جهاد کردی و تو نخستین کسی هستی که با من نماز 
گزاردی در حالی که مردم ِ روز در غفلت جهالت به سر میبردند؛ پا 
علی, تو اوّلین کسی هستی که به همراه من زمین بر او شکافته میشود و 
اوّلین کسی هستی که با من برانگیخته میشود و تو اوّلین کسی هستی به 
همراه من از پل صراط میگذری و پروردگارم جل جلاله به عرّت خویش 
سوگند یاد فرموده کسی از عقبه پل صراط نگذرد مگر اینکه امان نامه ای 
از ولایت تو و ولایت امامانی که از فرزندان تو هستند, به همراه داشته 
باشد, 7 نو اوّلین کسی هستی که بر حوض من وارد میشود, دوستدارانت را 
ات آن مینوشانی و دشمنانت را از آن میرانی, زمانی که در مقام محمود 
قرار گیرم, تو همنشین من هستی, دوستداران ما را شفاعت میکنی و 

شفاعت تو در مورد آنان پذیرفته خواهد شد: و تو اه ی 
وارد بهشت میشود در حالی که بیرق مرا در دست داری که «لواء الحمد» 
است که از هفتاد قطعه تشکیل شده و هر قطعه آن از آفتاب و ماه 
وسیعتر است, تو در بهشت صاحب شجره طوبی هستی, ریشه ان در خانه 
تو و شاخ و برگش در خانههای شیعیان و دوستداران توست.(1) 


102 بشارة المصطفی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند 
متعال مرا به نبّت فضیلت بخشید و علی را به امامت ؛ و به من آمر فرمود 
که دخترم را به زوجیّت وی در آوردم, بنابراین آو پدر فرزندان من است و 
غسل دهنده بدنم و پرداخت کننده وامم, ۱ ۳00 
دشمن او دشمن من. 2(۰) 

توضیح: محقق طوسی, آن نصرت دهنده ملت و دین و آن علامه و برخی 
دیگر از علمای ما عبارت «قاضی دینی» را به کسر دال خواندهاند لیکن 
سیدمرتضی ان را نپذیرفته و به دلیل تواتر عبارات و نصوص صریح از دو 
طرف در این مورد نیازی نیست خود را به تکلف اندازیم. 

103. تفسر فرات بن ابراهیم: اسماء بنت عمیس گوید: رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله در مکه رو به کوه ثبیر و پشت به غار حراء ایستاده بود و 
میفرمود: من 
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.شاه المخطظفی» 15 152 
مد نشار 6 اامضطافی: 179 


امروز همانی را میگویم که آن عبد صالح موسی بن عمران علیه الصلاة و 
السلام گفت: بار خدایا من از تو میخواهم که سینهام را برایم گشاده داری 
و کارم را برایم آسان گردانی و از خاندانم وزیری برایم قرار دهی, علی 
بن آبی طالب برادرم. تا پشت مرا بدو محکم گردانی و او را در کارم 
شریک من گردان تا تو را بسیار تسبیح گوییم و تو را بسیار یاد کنیم که تو 
اهنا مت 


1 ۱ 
پروردگارا. , شوق دیدار پیامبرت در من شدّت یافته است.؛ پس به من اجازه 
بفرما با وی دیدار کنم؛ پس خدای متعال به وی وحی فرموده و گفت: ای 
جبرئیل, بر محبوب و پیامبرم فرود آی و سلام مرا به وی برسان و به او 
اطلاع بده که من وی را مختص به نبوّت کرده و بر همه پیامبران برتری 
دادهام, و از جانب من به وصی او سلام برسان و وی را خبر کن که من او 
را به وصایت مختص گردانیده و بر همه اوصیا برتری دادهام. گوید: پس 
جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل گردید و پیوسته چنین بود که 
جون به زمین ضناسد, بالشی از پوست آکنده از لیف خرما برایش قرار 
فد دنه تن دز فقانام. بیامیر .صلن: الله. علیه و اله تشعفنته:. و کفتت» ,یا 
محمّد. خداوند متعال تو را سلام میرساند و خبرت میکند که تو را به نبوّت 
مخصوص گردانیده و بر همه پیامبران برتری داده است. و وصیخ تو را سلام 
میرساند و به تو خبر میدهد که وی را مختصٌ به وصایت فرموده و بر همه 
اوصیا فضیلت بخشیده است. گوید: پس پیامبر صَلی الله علیه و آله در پی 

علی علیه السْلام فرستاد و وی را از آنچه جبرئیل گفته بود, آگاه نمود. 
گوید: پس علی علیه السّلام به سختی بگریست و آنگاه گفت: از خدا 
میخواهم که دین مرا از من نگیرد و کرامت خود را باز نستاند و آنچه را که 
به من وعده فرموده عطا فرماید. 


جبرئیل گفت: یا محمّد. بر خداوند فرض و شایسته است که علی و 
ها رس وا اب سار ای ال ار 
فجون اي خر ایس اطر کارشای سا اه حفاگی مار مت 
جبرئیل گفت: يا محمّد: هر کس ولایت شیث را پذیرفت به ولایت شیت 
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و آدم به خدا نجات یافت, و هر کس ولایت سام را پذیرفت به سام نجات 
پافت و سام به نوح نجات یافت و نوح به خدا,ء و هرکس ولایت آصف را 
ای وا 
خدا نجات یافت, و هر کس ولایت یوشع را پذیرفت به یوشع نجات یافت و 
یوشع به موسی نجات یافت و موسی به خدا, و هر کس ولایت شمعون را 
پذیز کت :یه سمگوان یافت و یه عول 2۱ رب با یافت و عیسی 
0 رو همه چیز به خواست خدا انجام میشود. و اينکه 
ملاتکه و فرشتههای موکل بر علی بر همه فرشتگان فخر میفروشند که 
مصاحب ایشانند. گوید: پسی کلی غلبه السلام نیس ور حالی که کلام 
جبرئیل را ميشنید ولی شخص وی را نمیدید. راوی گوید: به امام صادق 
علیه اسلا عرض کردم: قربانت گردم, وقتی آن سه نفر (پیامبر و علی و 
خبرئیل ) با هم نشستند سخنان آنها چه بود؟ فرمود: ذکر خدای متعال اما 
به» کظتش. تمیرشیدر سین دربارم: فظیلت؛ منخید. صلی اللمعليه و المو 
اینکه خداوند تا چه میزان از علم خود را به وی عطا فرموده و تا چه حد 
رسالت خود را به وی واگذار نموده است , سپس درباره شیعیان ما سخن 
گفته و در حق ایشان دعا کردند و ختم مجلسشان حمد و ثنای خدا بود. 
راوی گوید: عرض کردم: ۳ عبدالله, آیا فرشتگان ما را 
میشناسند؟ فرمود: سبحان الله, چگونه / شما را ۳ فقو کل 
شدهاند در حق شما دعا کنند و فرشتگانی که پیرامون عرش را احاطه 
کردهاند تسبیح پروردگارشان را گفته و برای کسانی که ایمان آوردهاند 
طلب آمرزش میکنند و طلب مففرت آنها در اين عالم منحصراً برای 
شماست.(1) 


۱ ی 0 زب ۳ 
بیان میفر مود تا اينکه این سوره(2) 


بر وی نازل گردید, سیس رسول خدا صَلی الله علیه و 
خود اطلاع یافت و خبر وفانش رابه وی دادند, علنا با | 


تن 
یشان 


ضر 1 17 


که یر فزاتد 136-117 
2- . سوره انشراح 


احتجاج نمود. و خداوند متعال فرمود: «فاذا فرغت فانصب» یعنی اینکه 
چون از کار نبوّتت فراغت یافتی, علی را به جانشینی خودت منصوب کن,؛ و 
علی وصی توست. پس ایشان را آشکارا از فضل وی آگاه کن. سپس 
پیامبر ص فرمود:«هرکس من مولای اویم, اینک علی مولای اوست» و 
فر مود« خداوندا, دوستدارش را دوست بدار و دشمذش را دشمن بدار و 
یاری فرما هر کس وی را نصرت دهد و خوار و ذلیل فرما انکس که او را 
واگذارد» و اين را سه بار تکرار فرمود. اما پیش از نزول این سوره, 
فضائل علی را به صورت کنایه با مردم در میان مينهاد, از این رو 
فرمود:«مردی را روانه میکنم که خدا و رسولش را دوست میدارد و خدا و 
رسولش نیز او را دوست میدارند. مردی که در جنگ اهل گریز نیست» و 
به صورت غیر مستقیم علی ع را اراده میفر مود. و گاهی اوقات برای جنگ 
دیگران را میفرستاد و آنها باز میگشتند در حالی که همراهان خود را از 
دشمن میترساندند و همراهانشان نیز او را از دشمن میترساندند و در این 
حال پیامبر میفرمودند: او همانند دیگران که اصحابشان را میترسانند و 
اصحابشان نیز آنها را میترسانند نیست؛ و پیش از آن فرمود:«علی سرور 
مسلمانان است» و فرمود: علی بن ابی طالب ستون ایمان است» و او 
بعد از من به خاطر حق, مردم را میزند» و :« علی تا زنده ات 
است و حق با اوست» از این رو وصایتی که نام اکبر و میراث علم را برای 
وی به ارمغان اورد. سزاوار اوست.(1) 


106 


تفسیر فرات بن ابراهیم: اسماء بنت عمیس گوید: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله را دیدم که رو به کوه ثبیر کرده و میفرمود: بدرخش ای کوه 
تبیر, بدرخش ای کوه ثبیر, خداوندا من انچه برادرم موسی از تو خواست 
میخواهم. میخواهم که سينهام را برایم گشاده داری و کارم را برایم آسان 
کدذانی و کرهی: ۱ از زبانم بگشایی که سخن من بفهمند و از خاندانم علی 
را وزیر من قرار دهی و پشتم را به او محکم گردانی و او را شریک کار من 
ان تا ترا شدای تسس وم و سا ریاد کنیم که تو به ما بینایی !(2) 


۱ 


1- . تفسیر فرات: 216 
2 تسیر قراس * 2162217 


07 این فغارلی از انس فدیگران کویده در مخضر پیامین خلی الله غلبه 
و آله بودم که علی آمد. بس. با بر صلی الله علية:و ال فرمود: من و این 
در روز قیامت حجّت بر این مردم هستیم.(1) 


109 الطرائف: با اسناد خود به عبدالله بن مسعود گوید: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: من دعای پدرم ابراهیم هستم. گوید: عرض کردیم: 
یا رسول الله, چگونه دعای پدرت ابراهیم هستی؟ فرمود: خدای تبارک و 
تعالی به ابراهیم وحی فرمود که:« نی جَاعلک للتّاس امَامّا»(2) (من 


تو را پیشوای مردم قرار دادم ) پس شادی تمام وجود ابراهیم را فرا گرفته 
گفت: پروردگارا, از ذربة من امامانی همچون من قرار ده . پس خداوند 
بدو وحی فرمود که ای ابراهیم, من با تو عهدی نمیبندم که به آن وفا نکنم. 
عرض کرد: پروردگارا, این چه عهدی است که به آن وفا نمیکنی؟ فرمود: 
من به ستمگر از ذربة تو عهدی نمیسپارم؛ آنگاه ابراهیم عرض کرد: 
پزوردکار ا: از میان ذَرِيِة من ظالم کیست؟ به وی فرمود: آنکه با وجود من 
۳ پرستش کند. آنگاه ابراهیم فرمود:«و اعْلتني و 
۳ ن تَعْبَد الأضتام رب أنهّنَ اصْللن کنیرا م من الّاس قمن تبعني قَانَه منت 
و من عضاني قلاک عَقَوو 7جیم»(3) ( 


و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار. پروردگارا, آنها بسیاری از 
مردم را گمراه کردند. پس هر که از من پیروی کند. بی گمان, او از من 
است. و هر که مرا نافرمانی کند, به یقین, تو آمرزنده و مهربانی ) سپس 
فرمود: پیامبر ضلی الله علیه و اله فرمود: و اين دعا به من و علی ختم 
گردید که هیچکدام از ما هرگز بر بتی سجده نکردیم, از این رو مرا به 
عنوان پیامبر و علی را به عنوان وصی برگزید.(2) 
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1- . الطرائف: 19 
2- . بقره/ 124 

3- . ابراهیم/ 35-36 
4- . الطرائف: 20 


9 این مفازلی از .ظرق مخت با اسادهای مصای .و بعناف وت 
اا ی ی هه ره ای در 
مسلمانان و امام پارسایان و جلودار دست و رو سپیدان و یعسوب 
مومنانی.(1) 


0 الطرائف: مسند احمد با اسنادش به اسماء بنت عمیس نقل کرده که 
گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود: خداوندا, من همان 
سخن برادرم موسی را میگویم: خداوندا مرا وزیری از خاندانم قرار ده, 
علی,تا پشتم را به او استوار گردانی و او را در کارم شریک کنی تا تو را 
تتتتبار کسبیح کوییمو بسیار باچت کنیم که لو نها سا بودهای: 121 


1 العمدة: از تفسیر ثعلبی در تفسیر قول خدای تعالی:«و آنذر 
عشیرتک الأْفْبین»(3) با سندی مرفوعاً از براء آورده است که چون 
آیه:«و آنذر عشیرتک الَفْرّبین» نازل گردید, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله, فرزندان عبدالمطلب را کی ار روز چهل نفر بودند و هر کدام 
میتوانستند گوشت یک گاو با گوسفند را بخورند و یک ظرف 9 را 
بنوشند, گرد آورده و به علی امر فرمود که گوسفندی را بریان کرده وارد 
مجلس کند سپس آن حضرت گوشت را اضاده کزده و فرمنود؛ به نام خدا 
نزدیک شوید؛ : پس آن قوم به غذا نزدیک شده و مشغول خوردن شدند تا 
اینکه جملگی سیر گشتند. سپس آن حضرت ظرف بزرگی پ پر از شیر را 
طلبیده خود جرعهای از آن نوشید سپس به ایشان فرمود: بای شید به نام 
خدا, پس انقدر نوشیدند جملگی سیراب شدند. سیس ابولهب سخن اغاز 
کرده و گفت: این مرد شما را با این غذا جادو کرد. پس پیامبر صَلی الله 
علیه و آله آن روز سکوت فرمود. سپس فردای آن روز نیز ایشان را به 
مانند آن: گذا و نوشیدنی. .دگوت فرمود و (پس از صرف غذا) رسول خدا 
ضَلی الله علیه و آله ایشان را هشدار داده و فرمود: ای فرزندان 
عبدالمطلب. من از جانب خدای عزوجل بیم دهنده و بشارت دهنده به 
سوی شما هستم. به چیزی که هیچکس مانند ان را نیاورده است. من 
(خیر) دنیا و اخرت را 


ص : 174 
1- . الطرائف:26 


2 . الطرائثف: 32 
3- . شعراء / 214 


برای شما آوردهام, پس اسلام بیاورید و مرا اطاعت کنید ! کدام یک از شما 
با من برادری میکند و پشتیبانم میشود و ولی و وصی و چانشین من پس از 


را ی اس 
سکوت کردند و پامیر ضلی له علیه و له سه بار سخن خود را زار 
فرمود و در هر سه بار آن قوم سکوت کرده و علی میگفت: من ! پس 


پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: آن شخص تو باش! سپس آن جمع 
برخاسته در حالی که به ابوطالب که از پسرت اطاعت کن که به 
امیری تو گمارده شد.(1) 


میگویم: در باب بعثت نظیر این روایت با اسنادهای متعدد از نظر گذشت. 


2 مناقب آل ابی 2 طالتب: آیویکر راز در کنات ۸ فقها تال فن 
القرآن فی آمیر المومنین علیه السْلام» از مقاتل از عطا در قول خدای 
متعال: »2 لَقَدٌ ۳۹۹3 مُوسی الْکتاب»(2) (و 


تفش ماب موس کاب: [اسفاتی ] دادیم 1 کورده در تورات آمده است: 
ای موسی, من تو را برگزیدم و وزیری را برای تو برگزیدم که او برادر تو- 
منظور هارون است- از پبدر و مادرت میباشد همانگونه که « الیا» را برای 
«محمد» برگزیدم, او برادر, وزیر. وصی و جانشین وی پس از اوست. 
خوشا به حال شما دو برادر و خوشا به حال آن دو ِِ «الیا» پدر دو 
سبط حسن و حسین و محسٌن پسر سوم اوست همانطور کم ی ارت 
هارون شبر, شبیر و مبشر را قرار دادم. 


و در کتاب «فیما نزل من القرآن فی آمیرالمومنین» تصنیف آبو نعیم 
اصفهانی و کتاب «الخصائص العلویة» از نطنزی روایت شعبهة بن حکم از 
ابن عباس را نقل کرده که گفت: در مکه بودیم که رسول خدا ضلی الله 
علیه و آله دست من و علی را گرفته از کوه ثبیر بالا برد سپس با ما چهار 
رکعت نماز گزارد و آنگاه سر به سوی آسمان برداشته و فرمود: خداوندا, 
موسی بن عمران از تو حاجت خواست و اینک من پیامبرت محمّد از تو 
مس تاه کهصت ام را اس ادها وم سا اسان تایه هی 
از زبانم بگشایی تا سخن من فهمیده شود؛ و برایم وزیری از 


ص: 175 


1- . العمدة: 38 


2- . مومنون/ 49 


خاندانم قرار ده, علی بن ابی طالب برادرم, پشت مرا به او استوار دار و 
وی را در کار من شریک گردان؛ابن عباس گوید: پس یک منادی را شنیدم 
که ندا میکرد: يا احمد, حاجتت براورده شد. 


و در روایتی دیگر آمده است :«و برای من وزیری رت قرار ده» علی 
بن آابی طالب برادرم, « پشت مرا بدو استوار گردان... 


در تفسیر قطان و وکیع بن الجراح و عطاء خراسانی و احمد در الفضائل از 
ابن عباس آوردهاند که شنیدم اسماء بت عمیس میگفت: شنیدم رسول 
یا هو اسر وا مس ام کر 
موسی بن عمران گفت : «خداوندا, , وزیری از خاندانم برای من قرار نده که 
دامادم باشد». 


سای در ال الا با تاه ار ی ار اس ات کون که 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: ار ات من 
در خاندانم و بهترین کسی که پس از خود بر جای میگذارم. کسی که 
ی ای ما کش ای ات ات 


وتات نی اسلت هواس اتسار ار ای مامت سول شرا 
ضصَلی الله علیه و اله فر مود: همانا, برادر, وزیر, وصی و جانشین من در 
ی اس ای 


و در روایتی امده است: امام و امیر بعد از من تویی, و نو دوست و وزیر 
منی و در أمّت من مانند نداری ! 


113. العمدة: علی علیه السلام فر مود: چون این آیه نازل شد ۰« 5 آندو 
یرتک الْْرَیین»(1) (و خویشان نزدیکت را هشدار ده ) پيامبر ضَلی الله 
غلیه و الخ‌خادان خود را به خانهاش فرا خواند کسیر کرد آمدند, آ ما 
سه روز پیاپی خوردند و نوشیدند سپس آن حضرت به ایشان فرمود: 
کدامیک از شما پرداخت وام و به جای اوردن وعدههایم را تضمین میکند تا 
جانشین من گردد و در بهشت همراه من باشد؟ پس مردی که شریک از 
ان ریت کفت سا ول اللضه ابا کمات مه 


ص: 176 


1- . شعر|ء/214 


دیگری گفت: ۷ 9 به و ۳ ۱ 1 
السْلام عرض کرد: من ! فرمود: ‏ باش ! 


و با اسناد از عبدالله بن احمد از پدرش از یحیی بن عبدالملک حمانی از 
شریک نظیر این حدیث را نقل کرده و در پایان آن افزوده است: رسول 
خدا ضَلی الله علیه و اله فرمود: علی وام مرا پرداخت میکند و وعدههای 
مرا به جا میآًورد.(1) 


4 سععمدة: سلمان فارسی گوید: شنیدم محبوبم محمّد رسول خدا صَلی 
هه رام هر سر هم روا ارات ارم 
نوری در برابر خدای عروجل بودیم و آن نور خدا را تسبیح و تقدیس میکرد 
و هتجان اهم پودیس اینکه در صلب بحالمطلت از هم جدا کشتیم که 
نبّت در من و خلافت در علی قرار گرفت. و از کتاب «الفردوس» ابن 
ها یس ی ات وا تا ها 


5. العمدة: از مناقب ابن مغازلی مرفوعاً از عبدالله بن بریده تقل است 
که رسول خدا صَلی الله علیه و اله فر مود: هر پیامبری وصی و وارثی دارد 


و از او با اسنادش گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: يا علی؛ 
تو سرور مسلمانان و امام پارسایان و جلودار دست و رو سپیدان و 
یعسوب مومنانی.(4) 


اه اهر قوعا از تفر اعد بن زراره گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: در شبی که مرا به معراج بردند, با قصری از یاقوت سرخ روبرو 
شدم که نورش میدرخشید. سپس درباره علی علیه السلام به من وحی شد 
که او سرور مسلمانان و امام پارسایان و پیشوای دست و روی سیپیدان 
است.(د) 


ص: 177 
1- . العمدخ: 442 


2- . العمده: 44 
3- . العمده: 121 


4 . العمدة: 139 
5 . العمدة: 140 


میگ ید : از او با سندی دیگر نظیر این روایت ت نقل شده است. 


1196 العمدة: با اسنادش مرفوعاً از بریده روایت ت کرده است که وی بر 
جمعی گذشته که به علی علیه السّلام بد ميگفتهاند. پس بالای سر ایشان 
ایستاده و گفته است: در من و خالد بن الولید نفرتی از علی وجود داشت, 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا به سریهای فرستاد که علی 
فرماندهی ما را بر عهده داشت و غنیمتی به دست اوردیم و علی کنیزی را 
از خمس غنایم برای خود برداشت. پس خالد بن الولید گفت: این فرصت 
را غنیمت بشمار ! گوید: چون بر پیامبر صَلی الله علیه و آله وارد شدیم با 
خود گفتم: باید ماجرا را برای آن حضرت بازگو کنم. سپس گفتم: علی را 
کنیزی از خمس غنایم برای خود برداشت, و من مردی سر بزیر بودم و 
چون سرم را بلند. کردم دیدم رخشار رشول خدا ضلی. اللة علیه و اله 
دگرگون شده و سپس فرمود: هر کس من ولی اویم, اینک علی ولی 


و با استاد از عبدالله مرفوعاً از اسماء بنت عمیس آورده است که گفت: 
نید ول دا ضلی الله علیه و اله فرمود میم من همان عون 
برادرم موسی را تکرار میکنم که عرض کرد: خداوندا, , وزیری از خاندانم 


برای من قرار بده, علی, پشت مرا به او استوار بدار و او را در کارم 
شریک ردان با تو را سار نسح کمییج ویستان راد کنيم. که کوبة سال.ها 
بینایی ! (1) 


7 العمدة: از مناقب ابن مغازلی با سندی مرفوعاً از انس آورده است 
که گفت: در محضر پیامبر صَلی الله علیه و آله بودبم که علی علیه السّلام 
آمد, پس پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: من و اين در روز قیامت حجّت 
بر امقت هستیم. 


و از ابراهیم بن غسان مرفوعاً از علی علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: اگر تو نبودی. پس از من مقمنان شناخته 


۰ ۰ د ند . 


و از او مرفوعاً از ابن عباس روایت کرده که رسول خدا ضلی الله علیه و 
آله فرمود: جبرئیل بساطی از بساطهای بهشتی برای من آورد که بر روی 
آن نشستم و چون به حضور پروردگارم رسیدم, با من سخن گفت و نجوا 
کرد و چیزی به من 


ص: 178 


1- . العمدة: 141-142 


آموخته نشد مگر اينکه آن را .کی آحوتم کفا اه خسمازم شم عم من 
است. سپس علی علیه السّلام را نزد خود خوانده و به وی فرمود: با تقلف: 
ضلو: تو‌ضاه هن انستت واحی ی مر ار فد ان مره 
علامت و نشانه هستی.(1) 


8 میگویم: این آثیر در جامع الأصول از صحیح ترمذی از عمران بن 
حصین روایت کرده که گقت: رسول خدا ضلی الله علیه و آله سپاهی 
گسیل داشت و علی علیه السّلام را به فرماندهی آن برگزید. وی به آن 
سریه رفت و کنیزی را برای خود برداشت. پس عدهای این کار بر وی 
ناروا دانستند و چهار تن از صحابه پيامبر صَلی الله علیه و آله باهم 
هت 
کردیم به وی اطلاع دهیم که علی چه کرده است. و حال چنین بود که 
هار ی و ور ار ای اه اه 
رسیده به وی سلام میکردند و سپس به خانههای خود میرفتند. و چون آن 
سپاه وارد شد, جهت عرض سلام به محضر رسول خدا صلی الله علیه و 
ی ی را ار ار ار ۱ 
که ای و ار ات اس ی ای اه 
و آله از وی روی برتافت. سپس دومین نفر برخاست و سخنان دوست خود 
و نا وا ای و 
وی بر انس مان ان را ری اس ی اه مر 
ی ریا را سس ۱ 
اس هی ار ها را 
که آثار خشم بر رخسارش نمایان بود, فر مود: از علی چه میخواهید؟ از 
علی چه میخواهید؟ از علی چه میخواهید؟ علی از من است و من از علی ! 
و او بعد از من ولی هر مومنی است. و نیز از وی از حبشی بن جناده 
یا اس مر ی اه وا ار 
ای کی اه ۳ 


ص: 179 


1- . العمده: 146-147 
2 . نسخه خطی 


9. العمده: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس بعد از من 
بر سر خلافت با علی بجنگد؛ کافری است که با خدا و رسول او جنگ کرده 


190 میگویم: ابن شیرویه در الفردوس از سلمان فارسی از پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله روایت ت کرده که آن حضرت فرمود: چهار هزار سال قبل 
آفرینش آدم. من و علی از یک نور آفریده شدیم. پس چون آدم خلق شد. 
آن نور در صلب وی قرار گرفت و همچنان باهم از صلبی به: لت دنک 
منتقل میشدیم تا اینکه در صلب عبدالمطلب از هم جدا گشتیم, اکنون 
نبوت در من و خلافت در علی قرار گرفته است.(2) 


1 مناقب ابن شهر آشوب: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
سید عرب- منظور ان حضرت علی بود-را نزد من فرا بخوانید. پس عايشه 
گفت: مگر سید عرب شما نیستند؟ فرمود: من سرور فرزندان آدم هستم 
و سید عرب علی است. و چون علی آمد, در پی انصار فرستاده سپس 
فرمود: ای جماعت انصار, آیا شما را به چیزی راهنمایی کنم که اگر پس از 
من به آن تمشک جویید هرگز گمراه نشوید؟ عرض کردند: بلی یا رسول 
الله. فرمود: این علی است. به خاطر من دوستش بدارد و به خاطر من 
گرامیش بدارید که جبرئیل از طرف خدای عژوجل به من امر فرمود این را 
به شماأ یم یم. این حدیث را ابوبشر از سعید بن جبیر از عايشه در کتاب 
«السودد» نقل, کرده اسنت:ه ذر روایتن دیکز آمده است: بسن عايشته. عرض 
کرد: «سید» چیست؟ فرمود: کسی است که طاعتش همانند طاعت من 
ابوحنیفه با اسناد خود به ]اند آورخد است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
به علی علیه السّلام فرمود: تو سیّد مردم در دنیا و سیّد مردم در آخرت 
2 کنزالکراجکی: حسین بن محمّد صیرفی- که مشهور به عناد با آل 
و بود- با سندی مرفوعاً از ابن عباس آورده است 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: با وجود پروردگار. مرا هیچ 
امارتی نیست, و من 


ص: 190 


1- . العمدة: 45 
2 . نسخه خطی 


رسول پروردگار خویشم و هیچ امارتی با امارت من نیست و علی ولیْ هر 
کسی است که من ولیش بودهام و با بودن او کسی را حق امارت نیست. 
(1) 


دص ان اد اس مرت ار علی یه الم ای اس رس 
خ کلی اه له و آله فرمده علنبن ای‌حالت کف امه ای 
من است., و حجّت خدا و حجّت من است و باب الله و باب من است و 
صفو الله و برگزیده من است. و حبیب خدا و محبوب من است و خلیل 
الله و دوست من است و سیف الله و شمشیر من است.؛ او برادر, یاور, 
وزیر و وصیْ من است, دوستدار او دوستدار من, کینهتوز او کینهتوز من, 
ولیْ او ولیٌ من, دشمن او دشمن من است و همسر او دخت من و 
فرزندان او فرزندان منند, حرب او حرب من و سخن او سخن من و 
7 فرمان من است و او سرور اوصیا و بهترین فرد امّت من است. 


4 ار اما مت متفوها ا زاسون عایه ااتلم رابت کر 
ای ها رد ها ای ای 0 
فرض و از نافرمانی من نهی فرموده و پیروی از دستورات مرا بر شما 
اس اش را ار ی ای 
بر شما فرض کرده و از نافرمانی من نهی فرموده است و او را برادر. 
وزیر وصو" و وارث من قرار داده است, و او از من است و من از اوء 
دوست داشتنش ایمان و نفرت از او کفر است.؛ دوستدارش دوستدار من؛ 
کینهتوزی با او کینهتوزی با من است و او مولای هرکسی است که من 
مولای اویم و من مولای هر مرد و زن مسلمانی هستم و من و او پدران 
اين افقت هستیم.(3) 


25 ور از او‌با شندق.هرقوغا از این عباس آورده ات که رشول دا 
ضلی الله علبه و آله فرمود آسمان بر مردی سایه نیفکنده و زمین بر روی 
خوو کشنم زا سمل بکرده که بخه از من تن از غلی ین اف طالت» صلوات 
الله علیه- باشد, هام ماش اشنم اضر ار فاص مس یس 
۳ از من 


ص: 181 


1-. کنزالکراجکی: 154 
2-. کنز الکراجکی: 185 
3 کنز الک احکی* 208 


به وی اقتدا کند هدایت مییابد و آنکه از غیر او هدایت جوید. گمراه گردد و 
در نادانی مائد, من آن پیامبر برگزیدهام, از سر هوس درباره فضیلت ۳۹ 
سخن نمیگویم, هر چه هست وحیی است که وحی ميشود, که آن را جبرئیل 
برگزیده نازل کرده است, از جانب کسی که هرچه در آسمانها و در زمین 
است ورهیان انواستو آنکه در ویرمش است: از اه ات۱۱۰ 


6 و از آوبا سنوی مرفهعا از اضیع آمزده است: که کفته از همان 
فارسی در مورد علی علیه السلام سوال شد. فرمود: شنیدم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله میفرمود: شما را به ملازمت علی بن ابی طالب علیه 
لام ارم سکم که احواا ها نس تسش داد و بزرگ 
شماست, 1 پس از وی پیروی کنید, و عالم شماست, پس او را کذاضی 
مت اه و چون 
شما را خواند, اجابتش کنید و اگر فرمانتان داد از وی اطاعت کنید, به 
تا سا ی ار ره من چیزی جز آنچه 
پروردگارم به من امر فرموده, درباره علی : به شما نگفتهام.(2) 


927 مناقب ابن شهر آشوب: عبدالله بن مسعود گوید: خلفا چهار نفرند: 
آدم «انن_ جاعل في الأرّض حلیقت»(3) (من ,در زمین جانشینی خواهم 
گماشت» )» داود:«بَادَاقذٌ لا جلاک حَليقة في الأرْض»(4) (ای 


داوود, ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین ] گردانیدیم ) یعنی یت المقدس ؛ 
هارون. زیرا موسی فرمود:«اخلفني في قومی»(د) [در میان قوم من 
جانشینم باش !) و علی:«وعَد, ال الذین منوا مِنعمٌ و عملوا الصَلِحَتِ» 
یعنی علی «لیِسْتَحْلِفَنَهُمْ في الأَرَض کم اسَتَخلفت الذین من قبلهمُ» آدم و 
داود و هارون«5 لیمکتن اف وم الذٍی اَتضی لهَمْ» یعنی اسلام«و 

تنم من تقد خوفيم مقت» یعنی اهل مکه« ببْدوتتی لا بشرکون بي شتا 
و من کر بَعْد 


ص: 182 


1-. کنز الکراجکی: 208 
2 . کنز الکراجکی: 209 
3- . بقره/ 30 

4 . ص/ 26 

5- . اعراف/ 142 


ِ بولایة علی بن ابی طالب *َولَنْکَ هُمْ القاسشون»(1) یعنی العاصین 

و لرسوله (خدا به کسانی از شما که ۳ آورده و کارهای شایسته 
ِِ یعنی علی ۳۳ السلام (وعده داده است که حتماً آنان را در این 
سرزمین جانشین [خود] قرار دهد همانگونه که کسانی را که از پیش آنان 
بودند, جانشین [خود] قرار داد 4 منظور ادم, داود و هارون (و آن دینی را 
که بر ایشان پسندیده !+ یعنی دین اسلام (به سودشان مستقر کند و 
7 1۳ به ایمنی مبدّل گرداند) یعنی مردم مکه[تا] مرا عبادت کنند و 
چیزی را با من شریک نگردانند. و هرکس پس از آن به کفر گراید) در 
شوزد ولایت. غلی بن ای طالب ( آنانند که نافرمانند ) یعنی نافرمانان خدا و 
رسول او. و امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: هرکس نگوید چهارمین 
خلیفه من هستم, لعنت خدا بر او باد. سپس نزدیی به همین معنا را نقل 
فرمود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون روز قیامت شود ندا داده میشود: 
خلیفه خدا بر روی زمینش کجاست؟ پس داود برميخيزد, اما به وی گفته 
میشود ۰ منظور ما تو نبودی هرچند خلیفه خدا در زمینش بودهای, یس 
امیرالمومنین علیه السّلام برمیخیزد آنگاه آن صدا به گوش میرسد که: ای 
گروه خلایق, این علی بن ابی طالب خلیفه خدا بر زمین اوست و حّت وی 
بر بندگانش میباشد. پس هرکس در دار دنیا به ریسمان وی چنگ زده, 
امروز نیز به ریسمان وی چنگ زند تا از نورش روشنی یابد و وی را به 
سوی بهشت بدرقه کند. 


و هارون الرشید نهی کرد که علی علیه الشّلام را «خلیفه» بنامد. ابو ماویه 
ضریر (نابینا) گفت: يا امیرالمومنین, قبیله نیم گفتند: خلیفه رسول خدا از 
عات هیا مه هه موی ان 
از خلافت کجاست؟ به خدا سوگند بهره شما از خلافت کسی جز علی بن 
آبی طالب يسشت.. از آن سن دیکر هازون, الزشید از قول. خود. باز کشت 
نمود. 


معجم طبرانی از علیم جهنی روایت کرده. و در کتاب اخبار اهل البیت 
علیهم السّلام از اسعد بن زراره از پیامبر ضَلی الله علیه و آله روایت شده 
که آان حضرت 


ص: 193 


1- . نور / 55 و آیه بعدی در پی آن میاآید. 


فرمود: شبی که پروردگارم مرا به معراج برد, سه چیز را در مورد علی به 
من وحی فر مود: او امام پارسایان و پیشوای دست و روی سپیدان و 

یعسوب مومنین است. و در روایت آیفج الصلت اهوازی آفتاه است که 
شام ی امه ال ی ور ات عای هس ور فصهاان انا 


پارسایان و پیشوای دست و روی سپیدان و یعسوب مومنین هستی. 


یوسف قطان در تفسیر خود از شعبه ,از قتاده از سعید بن جبیر از ابن 
عیاش ور قول خوای ال وم یا کل آتاس باقامهم»(1) ( [یاد کن 
روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم ) روایت کرده که 
گفت: چون روز قیامت شود, خدای عزوجل ائمه هدی و چراغهای درخشان 
شب تار و بزرگان پرهیزگاری, امیرالمومنین و حسن و حسین علیهم السْلام 
رآ فراخوانده سیس به ایشان گفته میشود: خود و شیعیانتان از پل صراط 
بگذرید و بدون بازخواست وارد بهشت شوید. سیس انفه فسق را فرا 
میخواند- گوید: به خدا سوگند که یزید یکی از آنهاست- پس به وی گفته 
میشود: پیروانت را بدون بازخواست به دوزخ ببر. 


قزر حافط ابوالعلاه با استاوش ار شریتسین عیوالله از اوه ار اد 
ات ی اس ی اه سا ی در 
پیامبری وصی و وارئی دارد و علی وصی و وارث من است. 


فضائل الصحابه از احمد از زید بن آبی آوفی روایت ت کرده که رسول خدا| 
صلی الله غلیه و اله در حدیئی فرمود: و منزلت تو نزد من همانند. متزلت 
هارون از موسی میباشد لیکن پس از من هیچ پیامبری نیست. و تو برادر و 
وارث منی عرض کرد: یا رسول الله, از شما چه چیزی را به ارث میبرم؟ 
کر وی مه را کار ی اه ار ۱ 
انبیای: قبل از تما جه -جیری رابه ارث گذاشتهاند؟ فرمود: کتاب خدا و 


راوخ از اعام باق غلیه التلام روایت کرو کب گرموده غلی غابه: الشلام 
رنه ار حدا تعلم الله. غلیم و الوا یه ارش‌سه و فاظمه علما السلام 
دارایی وی را به 


ص: 184 


ی ش ای 71۱ 


ارت برد. و در روایت مشهوری ادن است (که به علی علیه السلام 
فرمود) تووارت علم الین: و آخرین هی( 


الط اف ان فا تیا انشا ار انفص می له رنه 
ات ی ی رک 
مورد جانشینی من رو در روی علی بایستد, کافر است و با خدا و رسول او 
محاربه کرده و انکه در (امامت) علی تردید کند, کافر است.(2) 


9. نواب الاأعمال: امام باقر علیه السْلام فرمود: خدای تبارک و تعالی 
علی را نشانهای میان خود و خلفش قرار داد و جز او میان مردم و خدا 
نشانهای نیست, پس هرکس از وی پیروی کند, موّمن است و انکه انکارش 
ی کر ار 0 


0 امالن طوشی 1 اهیر العکفتین لین انی طالت لیف النتلاس یز 
قراز مر کوقه فرمود ای مرزدم از جانپ:رسول دا ضلن اه" علنه و اله 
ده خصلت به من داده شده که از هر چه خورشید بر ان برامده, برای من 
دوست داشتنیترند: رسول خدا صَلی الله علیه و آله به من فرمود: وا هه 
نو در دنیا و آخرت برادر منی, نو در توقفگاه روز قیامت در حضور خداوند 
جبار نزدیکترین خلایق به من هستی و خانه تو در بهشت روبروی خانه من 
است همانطور که خانههای برادارن ایمانی مقابل هم خواهند بود, تویی که 
از من ارت میبری» وصی من بعد از من در برآوردن وعدههایم و خانوادهام 
نویی, در غیاب من نو نگهبان من در خانوادهام هستی در هنگام عیبت من» 
تو امام افقت منی, تو قائم به قسط در میان رعیت منی, تو ولیْ منی و ولی 
من ولی خداست و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن 
خداست.(4) 


1 از کتاب شواهد التنزریل با اسناد خود به عبدالله بن کد لین دار قول 
خدای تعالی 5 اَفُواً ذ فئتهٌ لا تصیبن و طلَفواً جات و اعْلموا ان 
للع شدید 
ص: 95 1 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 553-55 
2 . الطرائف: 7 
و خوات الاعفال:-201 


قح احالن تفه طونم 121 


العقاب»(1) (و 


از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بترسید و بدانید که خدا 
نت کتفر است ) آوزدم: است. که. کفت: جون این اب تازل تشه پیاهند 
صَلی الله علیه و آله فرمود: هر کس در مورد اين جایگاهی که من دارم 
بعد از مرگم بر علی ستم کند, چنان است که نبوّت من و پیامبران پیش از 
مرا انکار کرده باشد. و از کتاب ابو عبدالله محقد بن علی سراج در تاویل 
این آیه با اسنادش به عبدالله بن مسعود آورده است که رسول خدا صَلی 
اللهعلیه.و الم فرمودة ای این مسعو آبه‌<و اقوا قنه مب بر من تازل 
شده است و من آن را نزد تو به ودیعت میسپارم. پس سخن مرا خوب 
دریاب و آن را و هر کس در مورد این جایگاه من بر 
علی ستم ورزد. همانند کسی است که نبوّت من و نبوّت هر کس که پیش 
از من بوده را انکار کرده است. راوی به وی گفت: ای ابو عبدالرحمان, آپا 
اين حدیث را از رسول خدا صَلی الله علیه و آله شنیدهای؟ گفت: بلی. 
راوی گوید: گفتم: پس چگونه پیرو ستمگران شدی؟ گفت: لاجرم به سزای 
عمل خود خواهم رسید زیرا من همانند جندب. عمّار و سلمان از امام خود 
کسب اجازه ی بابت از خداوند طلب مغففرت کرده و به 
در کاهش توبه هکم 121 


ات متیر اس ات ای و العی والسی ارآ 
سا را ها ال وا ره 
نظری افکنده و فرمود: من و اين. حجّت خدا بر خلق او هستیم. الفردوس 
از دیلمی: رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: من و علی حکّت خدا بر 
بندگان وی هستیم. (3) 


میگویم: عبدالحمید بن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید: ابن عباس 
روایت کرده گوید: در اوایل خلافت عمر بر وی وارد گشتم ناگاه صاعی - 
پیمانهای - خرما در ظرفی حصیری برای وی آوردند. پس مرا به خوردن 
دعوت کرد و من یک دانه خرما خوردم, و خود شروع به خوردن کرد تا اینکه 
همه آن را خورد سپس از کوزهای که در کنارش بود اب نوشید و بر روی 
ارنج دراز کشید و شروع کرد به 


ص: 196 


1- . انفال/ 25 


2 . الطراثف: 11 
3- . متاقب آل آبی طالب 1: 576 


تکرار «الحمدالله» گفتن و آنگاه گفت: عبدالله, از کجا آمدهای؟ گفتم: از 
مسجد. گفت: عمو زادگان چطورند؟ - من گمان کردم منظورش عبدالله 
بن جعفر است لذا- گفتم: او را ترک کردم تا با همسالانش بازی کند. گفت: 
منظورم او نبود بلکه بزرگ شما اهل بیت را میگویم . گفتم: او را در حالی 
تیا ی سس ی سوت ات ی سل 
میکرد. گفت: اگر از من کتمان کنی باید شتری را قربانی کنی, آیا هنوز 
میلی به خلافت در او باقی مانده است؟ گفتم: آری. گفت: آیا گمان میکند 
که ولتت به خلافتش تصریح کرده است؟ گفتم: آری, و افزون بر اين, 

من از پدرم در مورد ااعای وی پرسیدم, گفت: راست میگوید: عمر گفت: 
و ام 
بود که حجتی را اثبات نمیکرد و عذری را قطع نمیکرد د. و زمانی میل داشت 
به کار او بپردازد و به هنگام بیماریش خواست به نام وی تصریح کند ولی 
به خاطر بیم بر اسلام و به خاطر حفظ ان او را از اين کار منع کردم ! به 
خدای این بنا (کعبه) سوگند که هرگز قریش برخلافت او به اجماع نخواهند 
رسید و اگر به خلافت میرسید. تمام عرب از اطراف و اکناف بر وی 
میشوریدند, و رسول خدا صلی الله علیه و آله دزیافت که من از درون او 
باخبرم از اين رو از سخن گفتن امساک نمود, و خداوند ابا دارد از اینکه جز 
امر محتوم را امضا کند. این روایت را احمد بن آبی طاهر صاحب کتاب 
«تاریخ بغداد» به صورت مسند در کتاب خود آورده است. 


3. امالی طوسی: ابن عباس گوید: شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله میفرمود: خداوند متعال به من پنچ چیز و به علی پنج چیز داده است: به 
من جوامع الکلم را عطا فرمود و به علی جوامع دانش را, مرا پیامبر قرار 
داد و علی را وصی, کوثر را به من داد و سلسبیل را به علی, وحی را به 
من عطا فرمود و به علی الهام را و مرا به معراج نزد خود برد و درهای 
آسمان و حجایها را برای وی گشود به گونهای که یکدیگر را دیدیم. اين 
قاس کت مس سول سا ی اللت مه له ریت پس به آن 
حضرت عرض کردم: پدر و مادرم فدای تو باد. چه چیزی موجب گریه شما 

شده است ؟ فر مود: ای آبن عباس. نخستین کلامی که به من فرمود این 
بود که: پا محمد, نگاهی به پایین بینداز ! پس نگاه کردم و دیدم که حجابها 
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دریده شده و درهای آسمان گشوده شدهاند و علی را دیدم که سر به 
سوی من بلند کرده است. سپس باهم گفتگو کردیم و پروردگار عژوجل با 
من سخن گفت: پس عرض کردم: یا رسول الله, پروردگارت یگ 
شما سخن گفت؟ ابن عباس گوید: به من فرمود: ای محمّد, من علي ر 

وصیّ, وزیر و جانشین تو پس از خودت قرار دادم. پس او را به این که 
کن که هماکنون سخن تو را میشنود ‏ ؛ و من در حالی در محضر پروردگار 
عروجل خود بودم, وی را از اين امر آگاه نمودم, پس به من گفت: پذیرفتم 
و اطاعت کردم ! آنگاه خداوند به فرشتگان امر فرمود که بر وی سلام کنند 
و چنین کردند و علی علیه السّلام نیز به سلام ایشان پاسخ گفت و دیدم که 
فرشتگان بشارت او را به یکدیگر میدادند و بر گروهی از ملائکه آسمان 

گذر نکردم مگر اينکه مرا تهنیت گفته و به من گفتند: ای محشد, سوگند به 
کسی که تو را به حق مبعوث نمود از اینکه خداوند عموزادهات را جانشین 
شما کرده. همه فرشتگان شادمان شدهاند. و حاملان عرش را دیدم که 
سرهای خود را به طرف زمین خم کردهاند. پس گفتم: يا جبرئیل. چرا 
حاملان عرش سرهای خود را به زیر انداختهاند؟ گفت: پا محمد, هی 
فرشتهای نمانده که از روی بشارت بر رخسار علی بن ]یج طالب نظر 
0 باشد مگر حاملان عرش که آنان الساعهة از خداوند اجازه ۳ 
بر وی نظر افکندند/ و چون به زمین آمدم. من او را از ماجرا مطل 


ان عباس گوید: عرض کردم: يا رسول الله, مرا سفارشی بفرمائید. 
فرمود: تو را به مودذت علی بن ابی طالب سفارش میکنم, سوگند به کسی 
تا تا وت ی ۳ 
نمیپذیرد مگر اینکه از وی درباره خْبٌٍ علی بن ابی طالب سوال کند- و 

که مقامش ارجمند باد آگاهتر است- ی بر 
السلام به نزد او بياید عملاش را همانطور که انجام داده است از او می 
پذیرد و اگر با دوستی وی نیامده باشد, چیزی از او نمیپرسد و دستور 
۱ اب 13 


به 
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پیامبری برانگیخت, آتش به دشمن علی سختتر از کسی خواهد بود که 
گمان داشته خداوند را فرزندی است؛ اي عباس, اگر فرشتگان مقرب و 
پیامبران مرسل بر دشمنی با وی گرد آیند- و هرگز چنین نخواهند کرد- 
قطعاً خداوند آنان را در دوزج عذاب میداد ! : عرض کردم: یا رسول الله, 
مگر کسی با وی دشتفتی صیکناد ٩‏ فرمفدد ای آینن غیاسنر ای وم که 
مدعیاند از 9 من هستند با وی به دشمنی خواهند پرداخت, خداوند برای 
اینان بهرهای از اسلام قرار نداده است ای آبن عباس. از علامت دشمنی 
آنها با وی آن است که کسی را مرتبهای پایینتر از او دارد را بر وی برنری 
مبد هند. سوگند به کسی که مرا به حق فرستاده. خداوند پیامبری مبعوت 
نفرموده که مکژمتر از من نزد وی باشد و وصیّی او مکژمتر از وصیٌ من 


قلی باشد. 


ابن عباس گوید: از ان پس پییوسته مطیع فرمان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در مورد سفارش وی به مودت علی علیه السّلام هستم و اين را 
بزرگترین عمل من است. پس مدتی گذشت تا اينکه زمان وفات رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله رسید. پس به خدمت ایشان رسیدم و به وی 
عرض کردم: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسولالله. مرگتان نزدیک گشته 
است, اکنون و هت فرمود: ای ابن عباس.: با مخالف علی 
مخالفت کن و پشتيانش مباش و دوستش مدار. عرض کردم: يا رسول 
الله, پس چرا مردم را به ترک مخالفت با وی فرمان نمیدهید؟ راوی گوید: 
پس آن حضرت آنقدز حزنشست تا اینکه بيهوش شد, سیس فرمود: ای ابن 
عباس کارهایی که قرار است انجام دهند در تقدیر هرود حازم تبت شده 
اتشت ت یرنه کش که سرا سار برانکست هه کدام اه سای کم 
د تتالفت عفد محنین راد انکار کدم باشتم ایا را رک ناهد 
کرد مه ایتک خدامیت همست با اب ارم تا اه اش عیاش اک 
میخواهی خدا را دیدار کنی در حالی که از تو راضی باشد., دنباله رو راه 
علی بن ابی طالب باش و به هر سمت که مایل شد. مایل شو و به 
امامتش خرسند باش و با دشمنش دشمنی و با دوستش دوستی کن؛ ای 
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ابن عباس, مبادا که در مورد او دچار تردید گردی که شک درباره علی کفر 
به خدای متعال است.(1) 


الر اف ۲ اهاز این مسمعصی ای اس این ات رونت ,۱ 
نقل کرده است.(2) 


الخصال: یدرم از سعد از عبدالله بن موسی بن هارون از محمد بن 
عبدالرحمان عرزمی خلاصه این حدیبت را آورده سیس گفته است: و این 
حدیت طولانی است.(3) 


134 نهج البلاغه: و از کلام آن حضرت علیه السّلام به یکی از یاران خود 
است که از وی پرسیده بود: چگونه اين مقام (خلافت) را از شما گرداندند 
ذر حالی که با آن. ستزاوارتز بفدید؟ فرفودد: اي برادر بشاسند؛ تااشتوار .و 
ناسنجیده گفتاری. لیکن تو را حق خویشاوندی و پرسش است و حال که 
پرسیدی. پس بدان که: خودسرانه خلافت را عهدهدار شدن و ما را که 
ها ره 
چسبید ند " و گروهی تتحا تفت یه از ت جچشم تا و و داوری از آن 
خداست و باز گشتگاه روز جزاست: 


<« این سخن بگذار و از غارتی که نانک ۳1 در گوشه و کنار برخاست.؛ 
گفتگو به میان آر » 


بیا و داستان پسر ابوسفیان را به یاد آر , زیرا شگفتی آن کا ر چنان روزگار 
مرا به خنده آورد که از آن پس گريانم. و به خدا سوگند جای شگفتی 
شعست که کار از بمن.عستب ماد که سکن را اند ه کصی.و 
انحراف میافزاید. مردم کوشیدند نور خدا رز دز درون جراغ ان خاموتش 
کنتد و خوشیش زلال. حفیفقت زرا سرجشهه ان بشدد: جرا که.فیان.مهن ه 
خود, آب را وباآلود کردند؛ اگر محنت آزمایش از ما و اين مردم برداشته 
شود, آنها را به راهی میبرم که سراسر حق است 
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1- . امالی شیخ طوسی: 64-65 
2 . الروض: 39, الفضائل: 177-178 


3- . الخصال 1: 141 


و اگر به گونهای دیگر انجامد, با حسرت خهرون فر. آقاحان خوش. زا آز 
کف مده که خداوند بر آنچه میکنند آگاه است.(1) 


عبدالحمید بن ابی الحدید گوید: الوضین: تسمه زین که از زیر شکم چارپا 
گذرانده شود. و به مردی که در کارهایش دچار پریشانی باشد گفته 
میشود:«اثه لقلق الوضین» زیرا اگر تسمه زین شل باشد. جُل, زین و 
کجاوه با هر کس که سوار بر آن است دچار نااستواری میشوند. و «ترسل 
فی غير سدد» یعنی«سخن نادرست و پریشان میگویی», و السدد و 
السداد: استواری و در ستی. ذمامه الصّهر: حرمت پدر زنی ؛ و این سخن 
را بدان جهت فرمود که زینب بنت جحش همسر پیامبر صَلی الله علیه و 
آله از ز بنیاسد و دخترعمّه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. و اما «حق 
7 را بدان سبب فرمود که پرسشگر را بر پرسش شونده حقی 
است, زیرا وی را شایپسته پرسیدن دانسته تا از او بهرهمند شود. الاستبداد 
بالشیء: خود را منحصر به کاری دانستن. النوط: چسبیدن. و کان اثره: 
یعنی کار را منحصر به خود دانستن و استبداد ورزیدن در آن, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بخ اتصار فومود «سامون هی هنن از مق:۲ 
خودکامگی مواجه خو آهند شد-. شکت: بُخل ورزیده شد. حسادت شد. 
سَخّت: بخشش کرد. و منظور آن حضرت از (النفوس الذی سَخّت) خود 
اوست و «النفوس التی شخت»: با اينکه آنگونه که ما می پنداریم, نفوش 
اهل شوری بعد از قتل عمر است يا به حسب قول امامیه. نفوس اهل 
سقیفه است, لیکن در سیاق سخن چیزی نیست که بتوان کلام را متوجه 
آنان کرد, از اين رو بهتر آن است که معنای جمله را حمل ند اضر آن کنیم 
و آن تا ناشیا نار اخفی آن حضرت از عبدالرجمان ین عوف و تمایل وی 
به عنمان بدانیم. سیس فر مود: «انّ الحکم هو الله» (قاضی خداست) و 
این قضاوت زمانی اتفاق می افتد که همه مورد در روز قیامت به سوی 
ویر باز گردند. و علت منصوب آوردن «یوم» ظرف بودن آن است و عامل 
در آن «المعود» است به شرط اینکه مصدر باشد. 
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1-. فاطر / 8 


اما بیت شعر به امرءالقیس بن حجر کندی تعلْق دارد, و نقل است که 
امیرالمومنین علیه السْلام فقط به مصراع اوّل ان استشهاد فرمود ولی 
راویان با آوردن مصرع دوم آن را کامل کرده اند. و ماجرای سرودن این 
شعر آن بوده که چون امرءالقیس بعد از کشته شدن پسرش در میان 
قبایل عرب می گشت., نزد مردی از تیره جدیلة از قبیله طی به نام ظریف 
فرود آمد که آن مرد وی را پناه داده و گرامی داشت و در حق وی احسان 
نمود. پس امرءالقیس وی را مدح گفته و نزد او ماند. اما از ده وم احاو 
سلمی بهرهای برای خود ندید و از آن ترسید که قدرتی برای حمایت از او 
در آنجا وجود نداشته بااشد از این زو نز دخالد بن دون بخ امعم تیهانی 
تغییر مکان داد, لیکن بنی جديلة به امرء القیس که به خالد بن سدوس 
پناهنده شده بود, حمله نموده و شترانش را بردند. و کسی که از بنی 
جدیله به وی حمله کرده بود, باعث بن حویص بود. چون این خبر به امرء 
القیس رسید. ماجرا را به خالد بن سدوس اطلاع داد؛ : خالد به وی گفت: 
شترهای بارات ترا هش من شنم اب ایا برسم و شترانت را بازگردانم و 
امرء القیس چنین کرد پس خالد سوار شد و به دنبال آنان رفته و به ایشان 
رسیده و گفت: ای بنیجدیله, شتران کسی را بردهاید که مجاور(یناهتده) 
من است. گفتند: او مجاور تو نیست. گفت: به خدا چنین است و این 
شتران باربر هم از آن اویند. رد آیا به راستی چنین است؟ گفت: آری! 
پس نزد وی برگشتند و پیادهاش نموده, و آن شتران را نیز با خود بردند! ! و 
گفته شده, بلکه خود خالد شترهای وی را به غارت برد و امرء القیس این 
قصیده را در این باب انشاء کرد. 


و «حجراته»: نواحی آن, مفرد آن«حجرة» مانند جَمَرات. جمرة: صیح فی 
حجراته: فریادهایی که به هنگام غارت سر میدهند. الرواحل: مفرد آن 
«راحله»» ماده شتری است که برای بستن باروبنه بر پشت ان مناسب 
است. «بعیر» و «راحله» به یک معنا هستند. 


و انتصب «حدیثا» با اضمار (مستترکردن) فعل, یعنی: سخنی بگو, ماجرایی 
را برای من تعریف کن. و «ولکن حدیث» نیز روایت شده یعنی جمله در 
اصل: »2 ولکن مرادی او غْرّضی حدیبت» بوده و گوینده مبتد| را از جمله 
حذف نموده است. «ما» 
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در اینجا ممکن است «ابهامیه» باشد و آن «ما»یی است که چون با اسم 
نکره بیاید,_بر ابهام آن میافزاید و فراگیرترش میکند چنانچه بکویی: # 
اعطنی کتاباً ما» و منظورت آن باشد که «هر کتابی که شد به من بدم»: و 
احتمال دارد«صله موّکده» باشد همانند آنچه در قول خدای تعالی 
آمده:«قبما تقضهم میتّاقهم...»(1) اما «حدیث» دوم را هم میتوان با نصب 
خواند هم با رفع, اگر کسی آن را با نصب بخواند, بدل از «حدیت» پیش از 
آن خواهد بود و آنکه با رفع بخواند, جایز است که‌«ما» را موصوله و به 
معنای «الذی» تلقی کند و صله آن جمله خواهد بود یعنی « الذی هو حدیت 
الژواحل» سپس ۳ را حذف نمود همانطور که وز ان « تماما علی 
الْذٍی َحُسَن :»(2)حذف 


گردیده و جایز است که آن را مرفوع بخواند تا آن را استفهامیه و به معنای 
«ایْ» قرار داده باشد. 


تین کت ها الخطب» و این غنارت نظر کشانی: را که ضعتقدند ان 
حضرت فقط به مصرع اول بیت استشهاد نموده, تاد میند سرا افته 
است: گذشته را رها کن و به اکنون که درگیر کار معاویه هستیم بپرداز و 
عبارت« َلَةَ ما نخن [الان ] فیه من ۳ معاویث» را جایگزین قول امری ء 
القیس «ولکن حدیثاً ما حدیث الرواحل» قرار داده است؛ و «هَلْمٌ» لفظی لفظی 

است که هم به صورت لا زم و هم متعدی به کار میرود, لازم آن به ,معنای 
«تعال»(بیا) و متعدی آن به معنای «هات» (بیاور) است . میگویی: له کذا| 
و کذا (بیاور چنین و چنان را( ؛ خدای متعال میفرماید :«هلَةَ شهداءکم»(3) 


[ گواهان خود را بیاور ) میفرماید: «ولکن هات ذکر الخطب» و بدین ترتیب 
مضاف را از جمله حذف نموده است و «الخطب»: حادثه بزرگ, یعنی 
احوالی که منجر به این شد که معاویه رقیب او در زعامت شود و در نزد 
بسیاری از مردم جای وی شمره شود ! سپس فرمود:«فلقد اضحکنی الدهر 
بعد ابکائه» تا اشارهای به شدت ناراحتی خود از پیشی گرفتن خلفای قبلی 
بر وی, کرده باشد, و روزگار به اين هم اکتفا نکرده و معاویه را نیز نظیر 
وی قرارداده است. از این رو از انچه اوقات 
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3- . انعام /155 


بدان حکم میکند و گردش چرخ روزگار آن را برای وی رقم میزند, خندهاش 
میگیرد و این خنده, خندهای از روی تعجب و عبرت گرفتن است. 


سیس فرمود: «لاغرو والله» یعنی: به خدا سوگند که جای تعجب ندارد. 
سپس این جمله را تفسیر فرموده گوید:« پا له خطبا یستفرعغ العجب» 
یعنلی. : در پی به پایان بردن آن (تععجب) است. منظور آن حضرت این است 
که تعجّب دیگر «تعجّب» نیست. زیرا این کار حادثه سترگ تعجّب را چنان 
در خود فزو بردم که دیکر خبزی. از آن ناقی. نماندم که:نشتود. بر آن تام 
دنت اطای کرو باین.ار ساب اغزان و مالعه در سااعه است. الاو 
کجی. 


سپس همدستی قریش بر علیه خود را ذکر نموده میفرماید: «حاول القوم 
اطفاء نور الله من مصباحه» منظور دشمنی کردن و پراکنده شدن طلحه و 
ژبیر و دوستانشان از وی و همدست شدن معاویه و عمروعاص و پیروان 
آنها بر علیه آن حضرت است. فوار الینبوع: سوراخ چاه روزنه چاه. قول آن 
حضرت:«و جدعوا بینی و بینهم شربا» یعنی آب میان من و خودشان را گل 
آلود و فاسد کردند. الوبیء: وبا و بیماری_ گرفته, و این خود یک استعاره 
است. زیرا گویی آن حضرت حالت پیش آمده ۷ خود و آنها را همانند 
آیی قرار داده که آن قوم متعفنش کردهاند و موجب ۳9 اسباب وبا و 
پیماری گردد همانند آیی که با زهر یا صبر (حنظل - هندوانه ابوجهل) آلوده 
گشته, فاسد و بیماریزا شود؛ سپس فرمود: اگر خداوند متعال این سختیها 
را که صابران و مجاهدان بدان آزموده میشوند, زایل گرداند و موفقیت در 
کار نصیبم گشت. آنها را به پذیرفتن حق محض وادار میکنم که به هیچ 
باطلی مخلوط نشدو باشد, همانند شیر خالص که با آب مخلوط نشده 
باشد ده ان نکن آلاخری»-عنی انکه اکر‌خداوند عتفال. این کرفتاری. را 
برطرف نفرمود و من مُردم یا کشته شدم در حالی که اوضاع همچنان به 
همین وضع گرفتار فتنه و قدرت یافتن گمراهی باشد, «قلا تَدَهت تَفْسک 
عَلَْهمْ < حسرات»(1) ( 


پس مبادا به سبب حسرتها [ی گوناگون ] بر آنان, جانت [از کف ] برود !4 
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1-. فاطر/ 8 


و از ابوجعفر یحیی بن محمّد علوی نقیب بصره- به هنگامی که نزد وی 
تلمذ میکردم- درباره این سخن از وی سوال کردم و او رحمه الله بر کیش 
مذاهب علوی و مردی منصف و بسیار خردمند بود. به وی گفتم: منظور 
علی علیه السّلام از عبارت «کانت آثره شجت علیها نفوس قوم و سخت 
عنها نفوسن آخرین» چیست؟ و منظور اسدی از عبارت:«کیف دفعکم 
قهمکم کن هدا المعام ه نتم احف یمه (حکفنه عومتان شما زا از دستیابی 

به این مقام- خلافت- منع کردند در حالی که مستحقتر از دیگران به آن 
بودید؟ چه کسانی است؟ آیا منظور ماجرای روز سقیفه است يا روز 
شوری؟ گفت: منظور ماجرای روز سقیفه است. گفتم: دلم نمیخواهد که 
نسبت عصیان و نافرمانی رسول خدا و ندیده گرفتن تصریح آن حضرت را 
به صحابه بدهم ! گفت: من نیز میل ندارم اهمال امر امامت را به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بدهم و اینکه آن حضرت مردم را : به حال خود رها 
کرده باشد و این در حالی است که آن حضرت از مدینه بیرون نمیرفت 
مگر اینکه امیری را بر آن بگمارد در حالی که وی زنده بود و چندان از اين 
شهر دور نبود پس چگونه بعد از مرگ که دیگر توان سامان دادن به آنچه 
میخذزد را ندارد. کسی را به امارت أَمت نمیگمارد؟ ! 


سپس گفت: کسی از مردم تردید نمیکند که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله عاقل و از کمال عقل برخوردار بود, اعتقاد مسلمانان به وی معلوم 
انصاری و فلاسفه گمان دارند که آن حضرت حکیمی به 
کمال است و برخوردار از فکری صائب و استوار, دینی به پا کرد و 
اه با ور ی ی ی 
کامل طبایع و غرایز عرب را میشناخت و با میل به انتقامجویی آنها حختی 
نفد از شپری شدن زمان. بسیار: اشنا بود. اش ات که ون مردی, 
مردی دیگر از قبیله را به قتل رساند. خانواده مقتول و خویشاوندان وی 
پیوسته در پی یافتن قاتل خواهند بود تا او را به قتل رسانده و انتقام خود را 
از وی گرفته باشند, و اگر به شخص او دست نيافتند. یکی از خویشاوندان 
یا خاندان وی را ای ای و یز اس موی ما بر ی 
تکرا عی ۱ افراد آن, فییله. زا به قتل میرساندند هرچند آنان از 
خویشاوندان نزدیک قاتل 0 ترشیت آنها را جمت نکروو این 
خصلتِ رسوخ یافته در اعماق اخلاقشان 
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را تغیبر نداد پس چگونه یک فرد دانا و بافراست میتواند تصوّر کند که این 
مرد عاقل کامل در .ی گرب و بالأخص قرش ستم روا داشته و در ریختن 
خون همدیگر و گرفته شدن جانها , به آنان کمک کرده باشد در حالی که 
میداند مردم کینه نزدیکترین پسرعمو و داماد شخص او را به دل گرفتهاند 
و میداند که او نیز یک بشر است و همانند بقیه مردم خواهد مرد و او را در 
حالی رها کند که دخترش درخانه اوست و دو پسر از وی دارد که از بس به 
آنان: علافهمتند. اشت: و مفزرشان را به نجل دار که.ان ده را فرزند«خوه 
میشمارد. ولی با همه اين احوال بعد از خود به فکر وی نباشد و او را 
جانشین خود نگرداند تا از ریخته شدن خون او و خون فرزندان و خاندانش 


جلوگیری کرده باشد؟ ! 


آبا این :مره غاقل کامل تمیداند: اک فرزندان-ه حاندان خود.وا همانته آفراد 
عادی و رعایا به حال خود رها کند, نعد از خود خون انان را در معرصض 
ریختن قرار داده است؟ بلکه در این صورت قاتل آنها و به هلاکت رساننده 
آنها خود او خواهد بود؟ ! زیر آنها بعد از وی به امیری پناه نخواهند برد تا از 
ایشان حمایت کند بلکه تبدیل به لقمهای برای خورده شدن و طعمهای 
برای دریده شدن توسط شکارچیان خواهند شد و مردم برای انتقامجویی, 
آنان را از چنگ یکدیگر خواهند ربود؟ اما اگر امارت, قدرت و حکومت را در 
هیان انشان قرار دهد‌با این کار خون آنها را حفط خواهد کرد.: بمحاطر 
در اختیار داشتن قدرت مردم اسیب رساندن به ایشان باز داشته میشوند و 
اين قبیل امور با تجره به اثبات رسیدهاند, ایا فکر میکنی اگر حاکم بغداد با 
هر جای دیکر از بلاد مردم را به قتل رسانده و دلهای ایشان را پر از ز کینه 
کنضو از آنسی بروشت مایق ار خی اس نی ورام | 
برای اینکه دیگران بعد از او به قدرت دست یابند. باز کند. فرزندان و 
خاندان خود را همچون عامه مردم قرار داده و در این صورت نها بعد از 
وی زیاد دوام نخواهند اورد و به سرعت هلاک خواهند شد و مردم و نیز 
کسانی که کینهها از آنها در دل دارند و در پی انتقام جویی هستند, از هر 
طرف به ایشان حمله خواهند آورد, جملگی ایشان را به قتل رسانده پا 
آواره و پراکنده ود ساخت. اه اگر یکی از فرزندان خود را به مقام 
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وی به حمایت و تقویت او بگمارد, از ريخته شدن خون خاندان خود 
جلوگیری کرده و دیگر دست کسی به سوی ایشان به دلیل وجود سلطان و 
قدرت و قانون, و نیز هیبت سلطنت و قدرت ریا ست و حرمت امارت, دراز 


ابا فک شا کین ول وا ی الله لو ا سای این اش ید۱ 
اینکه میخواست بعد از خودش خاندانش از بن ريشه کن شوند؟ پس ان 
همه علاقه و محبت به فاطمهای که بر قلبش بسیار عزیز بود چه شد؟ 
میگویی که آن حضرت ۳ داشت مه بعد از او همانند یکی از 
بینوایان مدینه از مردم دا کند؟! و علی علیه السلام را که آن همه 
عزیز و ارجمندش میداشت و همه از رابطه صمیمانه او با خودش باخبر 
بودند, هم سنگ ابوهریره دوسعخ و انس بن مالک انصاری قرار دهد او با 
اين کا ر حاکمان را قادر سازد تا به خون و عرض و جان و فرزندانش تعژژْض 
کنو او زا با تکصو هوار شیر اه بر بالای تسرش که خر ,ضاحیان 
آنها تشنه به خون او هستند چنانچه دوست دارند با دهانشان خونذش را سر 

بکشند و به خاطر اینکه فرزندان, برادران, پدران و عموهایشان را به 1۳ 
رسانده, با دندانهایشان کوتلتت: تشن را از هم تدرتته بالاخصضی که وفت 
زیادی بر این امور نگذشته و دملها یوست نینداخته و زخمها التیام نيافتهاند, 


گفتم: بسیار نکو گفتی لیکن از سخنانی که علی علیه السّلام بیان فرموده 
چنین بر تفنآید که پیامیز صلی الله علیه و آله:ضراحنا لنشان را به جانشینی 
خود گمارده باشند. مد تفیتن: کة علی علیه السلام متفر ماد ره نکن 
الأعلون نسب نسبا با و الأشدون بالرسول نوطاّ» (ما را تسب برتر و پیوند 
ات اریخا صای بالات له و اه ار و وا 
جمله احتجاج را به تسب و نزدیکی و استواری خویشاوندی قرار داده است 

و اگر پیامبر به خلافت وی تنصریح میفر مود, به جای این عبارت چنین 
من انم که خلافتم تصریح شده و خطبه به نام من خوانده شده 
۱ 
حضرت علی علیه السّلام با توجه به دانستههای او به وی پاسخ دادند نه با 
تکیه بر چیزهایی که او نمیدانست. مک نمیبینی آن مرد از وی 
ها ها را ی ها 
مقام کنار زدند؟» بنابراین سوال وی 
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مربوط به کنار زده شدن آن حضرت از خلافت علیرغم سزاوارتر بودن 
ایشان به آن به جهت خویشاوندی نزدیک با پیامبر بوده است و آن مرد 
اسدی سوال کننده نه تصوّری از تصریح داشته و نه به ان معتقد بوده و نه 
اينکه به ذهنش خطور میکرده است. زیرا اگر غير از اين بود. باید سوال 
خود را اینگونه بیان میکرد:«چرا مردم مانع رسیدن شما به این مقام شدند 
در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و اله به خلافت شما تصریح فرموده 
بود؟» او چنین نگفت بلکه سخنش عام و متوجه همه بنیهاشم بود:« چگونه 
قومتان مانع رسیدن شما به خلافت شدند در حالی که شما محقتر از 
دیگران به آن هستید ؟» بعنی به اعتبا ر هاشمی بودن و خویشاوندی. از این 
رو آن حضرت ابتدا بای را که آن مود ای بان کر خیوه وان 
مقدمهچینی برای پاسخ دادن بیان فرموده و گفتند:« آنان غلی رتم اینکه 
ما از دیگران به رسول خدا صلی الله علیه و آله نزدیکتر بودیم, با ما چنین 
کردند چون خواستار خودکامگی و پیشی گرفتن بر ما بودند.» و اگر به وی 

میفرمود:« من همان کسی هستم که به خلافتم تصریح گشته و در حیات 

رسول خدا صلی الله علیه و آله خطبه به نام من خوانده شده است», 
پایستح توا اه را تذانه نود تا ار هرد ار فق شید ابا حضربه انه 
خلافت شما شده است يا نه؟ يا : آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
خلافت کسی تصریح فرموده بود؟ بلکه فقط پرسید:« چرا قومتان شما را 
از خلافت باز داشتند. در جالی که. به: شبرخشمه و معدن آن: از دیگرآن 
نزدیکتر بودید؟» و حضرت علی علیه السّلام پاسخی متناسب با سوال ارائه 
فرمودند. همچنین اگر آن حضرت سخن از تصریح پیامبر به خلافت وی به 
میان آفرده ق. ففضلا بیان موضوع میپر داخت. آن مرد از وی میرمید و 
مئهمش ساخته, سخنش را نمیپذیرفت و برای قبول آن نرمش به خرج 
نمیداد. بنابراین, به حکم سیاست و تدبیرٍ کار مردم لازم بود پاسخی به وی 
دهد که نف مخت ومید کی وق حررد ف بسانت ان باسهر غیت وا -متوحه 
خود کند. 


میگویم: علّت اينکه با آوردن این کلام سخن را به اطناب و درازا کشاندم, 
متانت و قوّت کلام بود و به جان خودم سوگند توا انسان منصف تذبر در 
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میگویم: روایاتی که دال بر تصریح به خلافت آن حضرت صلوات الله علیه 
هشتند در اکتر بابهای گذشته هو آاتذه در این مجلّد مد کوزند الا خن رن 
بابهای نشانهها, مناقب. فضایل و باب «آنچه به رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله و امیرالمومنین علیه السلام هد به گردید و باب جوامع معجزات 

اه علیه السشلام کما ايینکه آنها را در باب فضیلتهای ماه رمضان و 
بان اغاز آفر بذادشز ارواح ائْمَة علیهم السْلام و باب سواران روز قیامت و 
باب عصمت امام و باب جوامع معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله. 
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باب شصت و دوم : حدیثی مجرّا در آنچه خداوند امیرالمومنین صلوات الله علیه را در حیات پیامبر 
خلی الله غلیه و اله و بعد از وقات ان حضربت بدان از مود 


روایات: 


تا ماما ام روموت ار مامت انس ال 
که علی بن ابی طالب امیرالمومنین علیه السٌلام در مسجد کوفه بودند. 
تقو که مدای ند آن حضرت آمیم و عرش کرد یا امیرالمومنین, , من قصد 
دارم چیزهایی را از شما بپرسم که جز نبی يا وصی نبی پاسخ آنها را 
نمیداند. فرمود: ای برادر بهود. هرچه میخواهی بپرس. عرض کرد: ما در 
کتاب (تورات) میخوانیم که خدای عژوجل هر گاه پیامبری مبعوت فر موده, 
به وی وحی نموده که از اهل بیت خود یکی را برگزیند که پس از وی کار 
اهرا درمیان اش وال کند ماننکه ار اهتشن عیدی در تصوص او بکنرد 
که پس از وی از آن عهد پیروی کنند و بر طبق آن عهد عمل کنند, و اينکه 
خدای عژوجل اوصیا را در حیات پیامبران و بعد از وفاتشان مورد ازمایش 
قرار میدهد, اکنون مرا اگاه بفرما که خداوند اوصیا را چندبار در حیات 
پیامبران و چندبار بعد از پیامبران میآزماید؟ و فرجام کار اوصیا اگر از 
امتحان سربلند بیرون اد کجاست؟ علی علیه السلام فر مود: سوگند به 
خداین که جز او خداین مس خدانی که جریا رابراق.شاسراتبل سشکافت 
و تورات را بر موسی نازل فرمود. اگر تو را پاسخ دهم به آن اقرار می 
کنی؟ گفت: بلی . فرمود: سوگند به کسی که دریا را برای بنیاسرائیل 
شکافت و تورات را بر موسی نازل فرمود: اک پاسخت دادم اسلام 
میآوری؟ عرض کرد: آری. 
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سپس علی علیه السلام به وی فرمود: خدای عزوجل در حیات انبیا, اوصیا 
را در هفت مورد امتحان میکند تا میزان اطاعتشان را بیازماید. و چون از 
اطاعت و امتحانشان راضی گشت. به پیامبران وحی میکند که آنان را در 
حیات خود به عنوان اولیا و بعد از وفاتشان به عنوان اوصیا برگزینند. و 
بدین ترتیب اطاعت از اوصیا بر امتهایی که به طاعت انبیاء عقیده دارند 
واجب ميشود. و یف ار وتات انشا در ففت ورواوصارا استخان میکد را 
صبرشان را بیازماید و هنگامی که سرفراز بیرون آهدبخ: شعادت 1۳۰ نز 
ایشان ختم میگرداند تا ایشان را به انا باحی کردانت درالی که سعاات 
رای اشان تس ال سا نوی اد تترای بو هتکن راست گفتی 
با امیراخوهیین: اون مرا ایام کفید که مد اوند جیار در خباته فجیه 
ضلی الله غلیه و اله و خندیار بعد ارعفات آن حضرات مرا آهتعان کرده 
است؟ و اینکه فرجام کارتان به کجا ختم میشود؟ سپس علی علیه السّلام 
دست وی را گرفته و فرمود: برخیز ای برادر یهود تا تو را به آنها آگاه 
سازم. پس جمعی از یاران آن حضرت عرض کردند: يا امیرالمومنین. ما را 
نیز به همراه وی از آنها آگاه سازید. فرمود: بیم آن دارم که قلبهایتان تحمّل 
آن را نداشته باشد. عرض کردند: چرا چنین است با امیرالمومنین؟ فرمود: 
به سبب اموری است که در مورد بسیاری از شما بر من مکشوف شده 
است. سپس مالک اشتر برخاسته و عرض کرد: يا امیرالمومنین, ما را از 
آنها آگاه فرما, زیرا به خدا سوگند که ما ميدانيم وصی* پیامبری جز شما بر 
روی زمین نیست و ما به یقین میدانیم که خداوند پس از پیامبر ما ضَلی 
الله علیه و آله پیامبر دیگری نخواهد فرستاد و اینکه اطاعت شما همچون 
اطاعت پیامبرمان نز کراذل ماست. 


سپس علی علیه السلام نشسته و رو به آن یهودی نموده و به وی فرمود: 
ای برادر یهود, خداوند عژوجل در حیات پیامبرمان محقد صلی الله علیه و 
آله در هفت جا مرا امتحان فرمود و - بیآنکه بخواهم خود را تزکیه کرده 
باشم- مرا به لطف خدا مطیع خودش یافت. عرض کرد: آن موارد کدام بود 
یا ا هو تیه ؟ فرمود؛ اما نخستین آنها اينکه خدای عرژوجل به پیامبر ما 
وحی فرمود و او را به رسالت برانگیخت, من که کوچکترین عضو خانواده 
بودم, به وی در خانهاش خدمت می 
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کردم و برای برآوردن خواستههای ایشان تلاش مینمودم. سپس کوچک و 
بزرگ خاندان عبدالمطلب را به شهادت دادن به اینکه خدایی جز الله 
نیست و اینکه او فرستاده خداست., دعوت فرمود لیکن ایشان از اجابت 
دعوتش امتناع ورزیده و منکر ادعای وی گشته او را ترک گفتند و با وی از 
در مخالفت برخاسته از او عزلت گزیده و دوری جستند با دبک 
مردم با آن حضرت قطع رابطه نموده و به دشمنی و مخالفت با وی 
بزخانتسته. نودند و ادعای. او را به. دلیل: اینکه دلهایشان تاب. تحفل. آن. زا 
بداشت: و خردهایشان از درک آن تاتوان بونه ناب تیاور دند آما من به تنهایی 
و به سرعت و مطیعانه و از روی یقین دعوت رسول خدا صلی الله علیه و 
اله را اجابت نمودم بیانکه کوچکترین تردیدی در مورد وی داشته باشم. 
کند.- که چنین کرده است - بر روی زمین مردمانی باشند که نماز بخوانند 
یا به رسالت پیامبر صلی الله علیه و اله و انچه خداوند بر وی نازل فرموده 
بود, گواهی دهند. آنگاه امیرالمومنین علیه السْلام رو به یاران خود نموده 
است و فرمود: آپا جز این است؟ ! عرض کردند: درست میفرمایید با 
امیرالمومنین. 


شین آن رت عليه. الشلاض فرمود: اما :دوم ای برادن بهوده فرینشن 
همچنان در فکر و چارهاندیشی و دسیسه چینی برای قتل پیامبر صَلی الله 
علیه و آله نوی تا ننک در نهایت درون الندوخ که ابلیسن یه هبات اوق 

ثقیف (مغيرة بن شعبه ثقفی) نیز در جمع ایشان حضور داشت.؛ یس از 
رایزنیهای بسیار به این نتیجه رسیدند که از هرتیره از قریش یک نفر به 
نمایندگی انتخاب شود و جملگی باهم و شمشیر به دست شب هنگام به 
را امس خن له واه ام ام را رت ابا بان 
ضربتی با شمشیر بر پیکر آن حضرت وارد نموده و ایشان را به قتل 
برسانند, در این صورت اگر او را کشتند, فرتتش از مودان خمددهاع خه‌اهد 
کرد و آنان را تسلیم (بنیهاشم) نخواهند کرد و بدین ترتیب خونش هدر 
خواهد رفت. لیکن جبرئیل علیه السّلام بر پیامبر ضَلی الله علیه و آله نازل 
گشته و آن حضرت را از ماجرا آگاه نمود و به وی خبر داد که در چه شبی 
گرد هم خواهند آمد و در چه ساعتی به محل خواب آن حضرت هجوم 
خواهند برد, و به ایشان امر نمود که در 
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همان ساعتی که به سوی غار(ثور) حرکت کرد, حرکت کند. سپس رسول 
خواضلن الله علیه و اله مرااز مارا آکاه:تمودمه امن فرهود که دی بسن 
وی بخوابم و با جان خودم خطر را از او دور سازم. پس من نیز به شتاب و 
شادمان از اینکه به جای وی کشته شوم. فرمان ایشان را اطاعت نمودم؛ 
سیس تا هه ند و من نیز در بستر او خوابیدم, آنگام مردان قریش با این 
اطمینان که پیامبر صَلی الله علیه و آله را خواهند گشت, وارد شدند, و 
چون همگی وارد اتاقی شدند که مره خرن بودم» ناگهان با شمشیر خود به 
مقابله با ایشان پرداخته و از خود دفاع نموده ایشان را از خود راندم آنگونه 
که هم خدا و هم مردم از آن اطلاع دارند. سپس رو به یاران خود کرده و 
فروی ایا ان ود و عرص رفن بلی با اه امین 


سیس آن حضرت علیه السلام فرمود: اما سومی ای برادر یهود, دو پسر 
ربیعه و پسر غتبه دلاوران قریش بودند که در جنگ بدر حریف طلبیدند 
لیکن احدی از قریش به مصاف ایشان نرفت, از اين رو رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله مرا که از همه صحابه کم سن و سالتر و در جنگ کم 
تجربهتر بودم به همراه دو یار دیگر که خدایشان رحمت کند, - که چنین 
کرده است - علیه آنان برانگیخت و خدای عژوجل ولید و شیبه را بر دست 
من به قتل رساند و این سوای دیگر بزرگان قریش بود که در آن روز به 
قتل رساندم و غیر از کسانی است که به اسارت درآوردم و کشتگان بر 
دست من بیش از کشتگان بر دست یارانم بود و در آن روز عموزادهام 
رحمة الله علیه به شهادت رسید, سپس رو به یاران خود نموده و فرمود: 
آیا چنان نبود؟ عرض کردند: بلی یا امیرالمومنین. 


پس علی علیه السلام فرمود: اما چهارمی ای برادر یهود آن است که مردم 
مکه یکپارچه به همراه قبایل عرب و قریش که دعوت ایشان را پذیرفته 
بودند, به خونخواهی کشتگان مشرک جنگ بدر به سوی ما حرکت کردند. 
پس جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل گشته و آن حضرت را از 
ماجرا اگاه نمود. سپس پیامبر ضَلی الله علیه و اله به همراه صحابه خود به 
کوه احد رفته و در انجا اردو زد. سپس مشرکان سر رسیدند و یکپارچه 
چون یک مرد به ما حمله اوردند و از مسلمانان خیلیها به شهادت رسیدند و 
انهایی که باز مانده بودند نیز فرار کردند و 
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من با رسول خدا صلی الله علیه و آله باقی ماندم و مهاجرین و انصار به 
سوی خانههایشان در مدینه گریختند در حالی که هریک از انها میگفت: 
پیامبر و پارانش کشته شدند. سپس خدای عزوجل به صورت مشرکان زد 
و شکست خوردند و این در حالی بود که در رکاب رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بیش از هفتاد زخم برداشته بودم که این و این از جمله انها 
هستند- پس ردای خود را به کنار زده, دست روی زخمها کشید- ان 
روز کارهایی از من نز ری کف با دای ان بر خدا است ان شاء الله, , سپس 
رو به یاران خود نموده و فرمود: ایا جز این بوده است؟ عرض کردند: چنین 
اس ار ماس 


سپس فرمود: اما پنجمی ای برادر یهود اينکه قریش و دیگر قبایل عرب 
باهم گرد آمده و عهد و پیمان بستند که تا رسول خدا صلی الله علیه و له 
و ما خاندان بنیعبدالمطلب را به قتل نرسانند, باز نگردند و با این عزم به 
سوی ما آمدند, با تمام توان و سلاحشار: تا اینکه در حالی که از ِ 
خود اطمینان داشتند. بر ما در مدینه وارد شدند. از طرفی جبرئیل بر پیا بامبر 
صلی الله علیه و آله نازل گشته و آن حضرت را از حرکت این سپاه آگاه 
فرمود و پیامبر صَلی الله علیه و آله با کمک مهاجرین و انصار خندقی 
پیرامون مدینه حفر نمود, آنگام فرینشن سر رسنده در ان شحوی ند ها را 
به محاصره خود در آورد در حالی که خود را قوی و ما را ضعیف میبنداشت 

ز این رو پیوسته خط و نشان میکشید لیکن از این سو رسول خدا صَلی 
ال لت و ال آنان ۳ به سوی خدای عرژوجل دعوت و آنان را به حق 
خویشاوندی و رحم سوگند میداد ولی نمیپذیرفتند و اين دعوتها جز بر 
سرکشی و طغیان آنها نمیفزود. در آن روز دلاورترین دلیران عرب عمرو 
بن ود عامری بود که همانند شتر کف بر دهان آورده و حریف میطلبید و 
رجز میخواند, گاه با بیزه و گاه با شمشیر نمایش رزم میداد تا که کته 
جر آت مبارزه يا امیدی به شکست دادن وی داشته باشد, نه حمیت کسی 
را وادار میکرد پاپیش بگذارد و نه آگاهی و بصیرت کسی کسی را دل گرمی 
جنگیدن با وی را میداد. در چنین چنین احوالی رسول خدا صَلی الله علیه و آله به 

من امر قرمود که برخیزم و با دست مبارک خود عمامه بر سرم گذاشته و 
۱ 


بةه دست 
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من داد, آنگاه در حالی که زنان مدینه از قدرت عمرو بن ود بر من هراسان 
بودند و میگریستند, به جنگ او رفتم و خدای عژوجل وی را به دست من به 
قتل رساند در حالی که عرب دلاور مردی همتای او را در میان خود 
نداشت. و او نیز این ضربه را به من زد- و با دست خود به سرش اشاره 
نمود- و بدین ترتیب خداوند قریش و قبایل عرب را دچار هزیمت فرمود و 
آنها به واسطه من به خواری و دلت گرفتار آمدند. سپس رو به یاران خود 
نموده و فرمود: آیا چنین نبود؟ عرض کردند: بلی یا امیرالمومنین چنین بود. 


ی آن حضرت فرمود: اما ششمین مورد ای برادر بهود, ما به همراه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به شهر دوستانت «خیبر» وارد شدیم و با 
مردانی از بهود و سوارانی از قریش و دیگر قبائل مواجه شدیم و آنها با 
را را گنف اما روش رای »2 زا 
در نفوذ ناپذیرترین دژ موضع گرفته بودند و تعدادشان از ما بیشتر بود و 
هرکدامشان پیوسته فریاد برآورده و ما ی 
هر که از یاران من به جنگشان رفت. او را به قتل رساندند. تا وقتی که 
چشمها غرق در خون گشت و من به مبارزه دعوت شدم در حالی هر کس 
به فکر نجات جان خود بود, دوستان من به یکدیگر نگریسته و باهم 
متا ابا‌آلحسین ری سس سل دا خی لها و آلعس ام 
سوی ایشان فرستاد و هرکس که به مصاف من امد او را کل تام 
هر سواری که به سوی من شتافت؛ با نیزهای او را از باع ارم آنگاه 
همانند شیری که به شکارش حمله برد, چنان بر ایشان حمله بردم که به 
همه درون شهر عقبنشینی کردند و من به درون دژ رفته, راه را بر آنان 
بسته و در را با دست خود از جا کنده و به تنهایی وارد شهرشان گشته 
هریک از مردان آنها را که دیدم, از دم تبیغ گذرانده, زنانی را که مییافتم به 
اشارت: میکرفتم تا اينکه آن قلعه را به تنهایی. فتم کردم بيانکه کستی. خز 
خدای یگانه مرا پاری داده باشد؛ سپس رو به یاران خود کرده و فرمود: آپا 
چنین نبود؟ عرض کردند: بلی یا امیرالمومنین ! 
سپس آن حضرت فرمود: اما هفتمین مورد ای برادر بهود. چون رسول خدا 
صلی الله علیه و اله عازم مکه شد, اراده فرمود راه عذر را بر انان ببندد و 
ایشان را 
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به سوی خدای عروجل دعوت کند همانطور که قبلا : تیر آنها را دعوت کرده 
بود. پس نامهای برای ایشان نوشت و آنان را از عذاب خدا| پر خن سیم 
ود بختشر .و آمزرننپرورد اور بق انها داد وف در بایان آنستهرم برانت 
را نوشت تا برایشان 2 خوانده شود. تمنیتنی. نله همه صحا ند تپیشتهاد کرد که 
نامه را به مکه ببرند اما همگی در پذیرش این مأموریت سستی به خرج 
دادح و طفرهرفتند و جون ان حضرت احوال را چتین دید یکی ان ایشان « 
مامور این کار کرد و ویر را روانه نمود. اما جبرئیل علیه السلام نزد آن 
خصرت صاف لاه علیمی اله ا مدقم مت امسر آیره کاه یا بیط 
شخص شما به انجام برسد يا اینکه مردی از خانوادهات این کار را انجام 
ققد ریس رسول خدا هل الل هه الما ار موضیع آیاه کر موداق‌هرا 
با نامه خود به مکه فرستاد. من در خالی وارد هکه شندم که,مردم ان 
در دشمنی با من به گونه ای بودند که همه میدانید. 


هرکدام از آنها اگر میتوانست مرا قطعه قطعه میکرد و هر قطعه از 
گوشت مرا برسرکوهی میگذاشت هرچند اين کار به قیمت از دست رفتن 
جان خود و خانواده و فرزندان و اموالش گردد. سپس رسالت پیامبر صَلی 
الله. علبه و اله-ر یه ایسان ابلاغ نموده و نامه آن حضرته.را بز انشان 
خواتدض رای کر خالیه بود که همگی چه مردان و چه زنانشان با تهدید و 
ارعاب و با من روبرو ميشدند و کینه خود را نسبت به من آشکار میکردند. 
اما شما دیدید که من این کار را انجام دادم؛ سپس رو به یاران خود کرده و 
فرمود: ایا چنین نبود؟ عرض کردند: بلی یا امیرالمومنین. 


سپس آن حضرت فرمود: ای برادر بهود, اينها بودند مواردی که که پروردگارم 
عروجل در حیات پیامبرش مرا با آنها آزمود و در همه آنها به لطف خود مرا 
چنان مطبع ان حضرت دید که احدی در این مورد به منزلت من نمیرسد و 
اگر اراده مینمودم آن را توصیف میکردم ولی خدای عزژوجل از خودستایی 
نهی فرموده است. پس گفتند: پا امیرالمومنین, به خدا| سو گند راست 
گفتی, به راستی که خداوند شما را فضیلت خویشاوندی با پیامبرمان را 
عنایت فرموده و با برادر پیامبر قراردادنت تو را سعادتمند گردانیده به 
گونهای که نزد وی منزلت هارون از موسی را یافتهای و خداوند شما را بر 
دیگرآن بر تری داده است به سبب میادینی که در آن حضور یافتی 
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و خطر هایی که به جان خریدی و واب مواردی را که فرمودید و موارد 
بسیار دیگری را که ذکر نکردید برای شما ذخیره کرده است. مواردی که 
هیچ مسلمانی نظیر آنها را ندارد و این را کسانی از میان ما میگویند که 
برخی شما را با پیامبر دیدهاند و برخی دیگر شما را بعد از آن حضرت 
دیدهاند, اکنون يا امیرالمومنین, ما را آگاه فرما که پس از رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله خدای عروجل شما را به چه آزمونهایی مبتلا کرد و توانستید 
بر تحمل آنها شکیبا باشید. گرچه ما خود بر آنها وقوف داریم و اگر بخواهیم 
آن را به وصف میآوریم لیکن دوست داریم آنها را از زبان خود شما بشنویم 
همانطور که از شما شنیدیم خداوند در حیات پیامبر صَلی الله علیه و اله 
شما را به چیزهایی آزمودة که در همه آنها از آن حضرت اطاعت 


پس ان حضرت فرمود: ای برادر بهود, خداوند متعال مرا پس از رحلت 
پیامبرش صلی الله علیه و اله در هفت مورد ازمود و - بيانکه بخواهم خود 
را بستایم- به لطف و نعمت خود مرا صبور یافت, اما نخستین انها ای برادر 
بهود آن است که در میان همه مسلمانان, کسی جز پیامبر صَلی الله علیه 
و آله نبود که با وی اس بگیرم و يا تکیه کنم و یا اطمینان کنم يا تقژب 
جوبم؛ او از کودکی ضرااا پزورتن: داد ود زر کی شام داقه هدن تنطذاستین 
کفایت نمود. و نگذاشت یتیم بودن را احساس کنم و از گدایی و کسب و 
کار بی نیازم نمودم و سرپرستی من و فرزندانم را برعهده گرفت., اين در 
ارتباط با مسائل گذران زند کی دنیوی بود, و علاوه بر آن مرا به سوی 
مراتب عالی در پیشگاه خدای عروجل کشید. سپس به سبب وفات رسول 
خدا صلی الله علیه و آله مصیبتی بر من نازل گردید که گمان نکنم اگر 
قهرا بر کوهها نازل میگردید توان برخاستن مییافتند. گروهی از اهل بیت 
خویش را بیتاب و گروهی اختیار صبر از ز کف داده میدیدم که توان خویشتن 
داری نداشته و قادر به حمل بار مصیبتی به این سنگینی نبودند. بیتابی صبر 
از کفشان به در برده عقلشان را دچار حیرت نموده و قدرت فهم و افهام و 
گفت و شنود را از ایشان سلب کرده, و سایر مردم از غیر بنیعبدالمطلب يا 
فسنلیت گفته بو آمر سه سر منفوند با اینکه با کریه فرساین خوویا. آنان 
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پیشه کرده به اموری که آن حضرت مرا بدانها فرمان داده بود. مشغول 
گشتم از قبیل: آماده ساختن و غسل دادن و حنوط کردن و کفن نمودن و 
نماز میت را بر وی خواندن و به خاک سپردن ۵ کرداوری کتاب خدا| 9 
وا سرام ی ات اش روم اه ای راهان ۱ 
له کی میمصت مرا اه تفه اصلی بان راو 
اینکه توانستم حق واجب خدا و رسولش را در این خصوص که بر دوش من 
بود به انجام برسانم و انچه را که به من امر فرموده بود به جای اورم و آن 
را صابرانه و تقربجویان تحمل نمودم؛ سپس رو به یاران خود نموده و 
فرمود: ایا چنین نبود؟ عرض کردند: بلی یا امیرالممنین 


سیس فرمود: اما مورد دوم ای برادر یهود آن است که رسول خدا صَلی 
الله. علیه و آله دز خات. ند هرا هه ات جود نفد و از همه 
حاضران برای من بیعت گرفت که گوش به فرمان من باشند 
اطاعت نمایند و به ایشان امر فرمود حاضران غایبان را از این موضوع اگاه 
سازند. از ان پس اگر در حضور وی بودم فرمان رسول خدا صلی الله علیه 
و آله را به مردم ابلاغ مینمودم و چون از ایشان جدا می گشتیم امارت 
مردم را به عهده داشتم, هرگز به ذهنم خطور نمیکرد که احدی در امر 
ریاست حال چه در زمان پیامبر و چه بعد از ایشان با من به منازعه 
برخیزد. از طرفی رسول ها ی اه اه بیماریش 
فرمان داده بود که سپاهی را که به فرماندهی اسامة بن زید تجهیز نموده 
بود. بیدرنگ حرکت کند و هیچکس را از اوس و خزرج و بزرگان عرب و از 
سای ردق کق هی تسین بنعت رآ درشم پشکنند ۵ آنانی: | که -فید آنستانه 
خاطر کشته شدن پدران, برادران و نزدیکانشان به دست من کینهای از من 
به دل دارند, ی نیز از مهاجرین و انصار 
و مسلمانان و دیگران و کسانی که مولفة قلوبهم تامتود میشدند و منافقان 
را نیز ملزم به همراهی سپاه اسامه نمود تا فقط کسانی باقی بمانند که 
دلهایشان با من صاف است و تا کسی چیزی نگوید که مرا خوش نیاید و 
چیزی مانع از دستیابی من به ولایت و قیام به امر رعیت آن حضرت پس از 
وی نشود, و اخرین چیزی که بر زبان اورد که مربوط به امر مت وی بود 
ان و ای ی رت ی کی را 
مقرر فرموده بود با آن 
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بروند, بر جای نماند, و در اين باره اصرار و تأکید بسیار میفرمود. اما پس 
از رحلت پیامبر صلی الله علیه و اله ناگاه دریافتم کسانی که قرار بود با 
سپاه اسامه بن زید باشند, برخلاف دستور پیامبر ترک مراکز خود نموده و 
پستهای خویش را رها کرده و فرمان رسول خدا را در رفتن با سیاه اسامه 
و ملازمت امیرشان و حرکت در زیر پرچم وی را تا مقصد معین شده ندیده 
گرفته و امیرشان را در اردوکاهش تنها گذاشته, بر اسبان خود سوار گشته 
و به تاخت به سوی گشودن گرهی که خداوند و رسول او آن را برای من 
بر گردنهای ایشان بسته بودند, بازگشته و آن را گشوده و عهد خود را با 
خدا و رسول او شکستند و به جای آن برای خود عقد و پیمانی بستند که 
حاصل گفتگو و مشورت اختصاصی انان بود بيانکه احدی از ما فرزندان 
عبدالخظان در مشا رکتی پا مشورتی داشته باشند پا درخواست فسح 
قعت که در ار ادا فریدیو کرد داشتهاند را کرده باشند. انها در حالی 
دست به چنین کارهایی زدند که من مشغول تجهیز رسول خدا صلی الله 
علیه: و اله بوده و به چیزی جز این کار اهمیت نمیدادم, زیرا این کار 
مهمترین کارها و سزاوارترین آنها بود که بدان پرداخته شود, اين بود ای 
برادر بهود کاربترین زخمی که بر قلب من وارد گشت در حالی که من در 
مصیبت بزرگی 1 
مصیبت از دست دادن کسی که جز خداوند کسی را بعد از او نداشتم. در 
ب ‏ مصائب و دگرگونیها صبر کردم تا اينکه ناگاه حوادت دیگر باشتاب و 
سرعت به دنباله آن دگر گونیها به من روی آورن3: سپس رو به یاران خود 
نموده و فرمود: آیا چنین نبود؟ عرض کردند: بلی یا امیرالمومنین. 


سپس آن حضرت علیه السّلام فر مود: اما سومی ای برادر بهود, آنکة .یسین 
از پيامبر صلی الله علیه و آله به جانشینی وی نشست. هرگاه مرا میدید 
عذرخواهی مینمود و دیگری را مسوول جنایتی که در حق من مرتکب شده 
بودند و براثر ان حق مرا غصب و بیعت مرا نقض شده بود, میدانست و از 
من حلالیت میطلبید, و من با خود میگفتم, بالاخره دوره خلافت او سیری 
میشود و حقّم به من باز میگردد, همان حقی که خدای عژوجل برای من 
قزار دادم آن هم بدون آنکه حادتهای در اسلاض انخاد‌شنود انهم با بزدیکی 
اسلام به دوران جاهلیّت و نوپایی 1 و بيانکه 
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در طلب حقم در پی منازعهای باشم که شاید فلانی بگوید: بلی , ولی فلانی 
بگوید: نه, سپس این اختلافات از گفتار گذشته و منجر به فعل شوند, و این 
در حالی بود که جماعتی از خواص اصحاب محقّد ضلی الله علیه و آله که 
آنان را به خیرخواهی برای خدا و رسول او و برای کتاب و دینش اسلام 

ناختم, پیوسته و مدام آشکارا و نهان نزد من آمده و مرا به گرفتن حقّم 
دعت یدنه مه عاسن ند سای مرا در بام‌ارت رشان اهنا 
کنند تا با این کار, بیعتی که بر گردن ایشان داشتم به من ادا کنند. اما من 
میگفتم: شتاب نکنید, اندکی صبر داشته باشید شاید خداوند حق مرا بدون 
منازعه و بدون ریختن خون, به من بازگرداند, زیرا بعد از وفات رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بسیاری از مردم دچار شک و تردید شدند و کسانی 
بعد از وی طالب خلافت شدند که شایستگی آن را نداشتند. پس هر قومی 
یو ف رنه باید امیری از ما باشد و گویندگان این سخنان هدفی جز این 
نداشتند که خلافت را از من به دیگری واگذار کنند, و چون وفات کسی که 
به جای رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود نزدیک شد و دوران 
حکومتش به پایان رسید. خلافت را بعد از خود, به دوستش واگذار نمود. 
این حادثه برای من همانند حادثه اولی بود که آنچه را که خداوند عژوجل 
برای من قرار داده بود, از من سلب نمودند. بعد از ان جمعی از یاران 
محمّد صلی الله علیه و آله که برخی به رحمت خدا رفتهاند و برخی در قید 
خياتاند, نزد من. کرد آهده و همان سخنانی. ز1 که. قبلا به من گفته بودند, 
دوباره تکرار کردند و من نیز همان سخنان پیشین را برای ایشان تکرار 
کردم آنهم به جهت بردباری, دورنگری, یقین و بیم از آنکه آلفتی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله گاه با آنان به نرمی و گاه به درشتی و گاه با 
بخشش مال و گاه با شمشیر در میان ایشان به وجود آورده بود از هم 
خواهد گسست, و رفتار پیامبر صَلی الله علیه و آله با آنان چنان بود که اگر 
فد کاهت ون خال تخمله قافن نخان فز او در ری و یر این و در 
پوشش لباس و بالا پوش بودند ولی ما اهل بیت در خانههای بدون سقف و 
در و بدون پوشش بودیم و جز شاخههای درختان و امثال ان برای مستور 
کردن خود چیزی نداشتیم؛ نه زیراندازی داشتم و نه بالاپوشی روی ما بود؛ 
تخس سیم کدی وت بای نار آز را وسیدیما کر 
شب و روز را با 
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کرش ی شیر تخت انح احی‌شری .ما مرسیو سول فا صلن 
الله یی سای علی. عم حالنین که فر ان هر من میرح ان واه 
برخورداران از نعمت و ثروت میبخشید تا دل ایشان را به دست آوز ان 1 
این رو من سزاوارترین فردی بودم که این جمعی را که رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله گرد آورده بود 0 نکشانم که راه 
نجاتی برای آنها تیاشتو آینده آبان آر.بیین برد زیر پرا اگر من خود را به 
وا را 
تقسیم میخواهند شدند: پا به دنبال من حرکت کرده و میجنگیدند و بقیه به 
دلیل تبعیت نکردن کشته ميشدند يا مرا به حال خود وا میگذاشتند و از 
باری من خودداری میکردند و از قرمانم سرپیچی مینمودند که در این 
صورت کافر ميشدند. چون میدانستند که من منزلت هارون از موسی را 
نسبت به پیامبر ضلی الله علیه و آله داشتم و اگر از من دست میکشيدند, 
آنگاه به سبب مخالفت با من به سرنوشت قوم موسی که با هارون به 
مخالفت برخاسته و از فرمانش سرپیچی کردند. دچار میگشتند. از این رو 
دیدم که اگر غضهها را جرعه چرعه سر بکشم و آه از نهاد ترنیاور ده .و 
شکیبایی پيشه کنم تا اینکه خداوند فرجی حاصل فرماید يا به آنچه خواست 
اوست حکم فرماید, برای به دست آوردن بهره و نصیبم از خلافت بهتر 
است و نسبت به حفظ چمعی که رسول خدا گرد آورده است و صفت آن 
را بیان کردم, کاری ملایم تر است. و «فرمان خدا| مقدر است و واقع 
خواهد شد»؛ ای برادر بهود, اگر چنین نمیکردم و در پی احقاق حق خود بر 
فیامخهه از دیکران یه ان سزاوارتر بودم, زیرا صحابه رسول خدا که وفات 
کرده اتقو ایبان کمن ایتاحصور دار ند: 


تری دارم 


و هم مردانی که از هرکسی بیشتر از من دفاع میکردند در اختیار داشتم و 
هم فرمان من بیشتر از هر کسی اطاعت میشد و هم حجت من از همه 
قاطع تر بود. و هم چنین میدانستند که مناقب من در این دین از همه بیشتر 
است و تاثیر گذاری من از همه بیشتر بوده است به خاطر سابقه هایم و 
قرابتم با پیامبر و ارث بردنم از او. علاوه بر اينها استحقاق من برای خلافت 
را به واسطه ی وصیت پیامبر که چاره ای برای مردم جز پذیرش آن نیست 
را میدانستند. و هم چنین بیعت گذشته ای را که در گردن 
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آنهایی که به خلافت رسیدند برای من بود را میدانستند. مگرٍ جز این است 
که هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و اله ولایت ات در دست 
پیامبر صَلی الله علیه و اله و در خاندان او بود نه در دست کسانی که ان 
را قاپیدند و نه در خانههایشان بلکه حکومت ارتان اهل بیتی بود که خداوند 
پلیدی را از ایشان دور کرده و به امر ولایت در همه اوصاف بر دیگران 
مقذم بودند؛ سپس رو به یاران خود نموده و فرمود: ایا چنین نبود؟ عرض 


کند با امن ال تن ۱ 


سپس فرمود: اما چهارمین مورد ای برادر بهود اینکه جانشین خلیفه اول با 
من مشورت کرده و نظرات مرا به کار میبست و در امور پیچیده با من 
مذاکره میکرد و در نهایت نظر مرا ملاک عمل قرار میداد و من کسی را 
امید خلافت نداشت, اما چون ناگهان و بدون هیچ سابقه بیماری مرگش 
کرازیدو ایتک عافترا رای کی بدر طن در هبو تردید نداشتم 
تودم, به‌زدست خواهم آجزضو انن فرجامی بود که امید آرنراتذاشتم و اننکه 
خداوند اسباب ان را به بهبترین وجهی که امید ان را داشتم فراهم خواهد 
فرمود.لیکن در نهایت شش نفر را برای تعیین خلیفه نام برد که من 
ششمین انها بودم و مرا با هیچکدام از آنان برابر ندانست و بيانکه به 
هیچیک از امتیازاتی جچون وارت پیامبر صَلی الله علیه و آله بودن» 
خویشاوندی, دامادی و نسبی که من از آنها برخوردار وم اشاره کرده 
من در رقووت :بافتخ اسلام داشنه باه ۳ را به شورایی: میان ما 
واگذار نمود و فرزندش رل بر ما گمارد و دستور داد که اگر اين شش نفر 
نظرات او را تامین بکننده کروتشان را بزید. ای برادن بهودر در چنین حالنی 
صبر کردن, به حق صبر بزرگی بود. این گروه در آن چند روز هرکدام برای 
خود تلاش میکردند ولی من سخنی نمیگفتم و چون نظر مرا جویا شدند, با 
آان‌تردارن رخ کار وه م‌دوزان نان ای وم ار آنان به ساازه 
اه هافر را که اران ساطا موه وا شک را رای ایکا 
اثبات میکرد, بر ایشان توضیح دادم و اينکه 
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هیچکدام به اندازه من استحقاق خلافت را ندارند؛ " و عهد و پیمانی را که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از ایشان برای خلافت من گرفته بود و 
اصراری که بر این امر داشت و عهدی را که بر گردنشان گذاشته بود را به 
یادشان ام لیکن حبٍ ریاست و قدرت طلبی و باز شدن دست ۱ 
آنان در امر و نهی و تمایل به سوی دنیا آنان را به خود خواند و اقتدا کردن 
به گذشتگان و پیشینیان آنان 


را واداشت طالب چیزی باشند که خداوند آن را برای ایشان قرار نداده بود 
. و چون با هرکدامشان تنها میشدم, روزهای خدا را به خاطرش آورده و او 
تاور ارو کار کت فد انعم ای را رنه اک تس یر انار 
اوست؛ برحذر میداشتم لیکن سخن مرا به شرطی موی پر دب بت از 
خود خلافت را به او واگذارم, و چون جز حجتی روشن و درخشان از من 
ندیدند و اينکه آنان را به کتاب خدای عژوجل و وصیت رسول 2 
الله علیه و آله اخام دهم مه ان آنچه را که خدا برایشان قرار داده 
خواهم داد و از آنچه برایشان قرار نداده منع خواهم کرد, خلافت را به 
سوی عثمان بن عفان برگرداندند؛ مردی که حالش با 2 از 
کسانی که در آن جمع بودند, برابر نبود تا چه رسد به دیگران ! نه در جنگ 
بدر که اوج افتخارشان بود و نه در جاهای دیگر از افتخاراتی که خداوند آنها 
را به پیامبرش و افراد خاصی از خاندان او اختصاص داده بود, شرکت 
نداشت. آنگاه گمان ندارم که همان روز به شب رسیده باشد که پشیمانی 
اعضای شورا آشکار شد و خود را کنا ر کشیده هرکدام مسوولیت را گردن 
دیگری انداخته و به سرزنش یکدیگر پرداختند لیکن روزگار استبداد 
پسرعقان نیز به درازا نکشید که او را تکفیر نموده و از وی تبرژی جستند و 
به سوی اصحاب خاص خود و دیگر صحابه رسول خدا صَلی الله علیه و اله 
رفته طلب فسخ بیعنش را مینمود و به خاطر بیفکری و اشتباهی که 
مرتکب شده بود, به درگاه خدا توبه میکرد. این بود ای برادر بهود حادثهای 
که از حادثه قبلی بزرگتر و رسواتر بود که سزاوار است اگر بر آن 
شکیبایی به خرح داده نشود. و از اين حوادت اموری به من رسید که به 
۳ 2 
شدیدتر از آن چارهای نداشتم ! همان روز الباقی آن شش نفر نزد من 
امذنت و از انجه در خق هن رها داشته بودند. اظهار بشتیماتی 
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کرده و حق خود را بستانم و میخواستند با من بر سر جان خود بیعت کن 
که در زیر پرچم من بمیرند يا اينکه خداوند حقم را به من برگرداند. لیکن 
ای برادر یهود به خدا سوگند چیزی مرا از این اقدام به اين کار باز نداشت 
جز همان که مرا در مقابل دو خلیفه پیشین بازداشته بود و دیدم که ماندن 
بقیه آن گروه برای من شادمانهتر و به قلب من مأنوستر از نابودی آنهاست 
و داتستم که اکر من آنها را به سوی مرگ بخواتم.. مبذيرند. اما شخض 
رای ار و از اصحاب محشّد صَلی الله 
علیه و آله میدانند که مرگ در نظر من آب گورایی در روزی بسیار گرم 
برای یک شخص بسیار تشنه است و من به همراه عمویم حمزه, برادرم 
جعفر و عموزادهام عبیده با خدای عژوجل و رسول او بر سر کاری پیمان 
بنبتته. بوتیم: که به .آن عفا کردیم. اما آنان بر من پیشی گرفتند و من به 
خواست خدای عروجل از کاروان آنها عقب ر ماندم َو خداوتد به همین 
خاطرآیه:«مَن الْمْوْمینَ رجال صَعَفُواً ما عَاهدُواً ال عَلَبّه قمتَهُم من قضی 
نجْبهٌ و منم من بنتظر و مَا لوا تبدیلا»(1) (از میان موّمنان 0 اند 
که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت 
رسیدند و برخی از آنها در [همین ] انتظارند و [هرگز عقیده خود را] تبدیل 
نکردند ! را درباره ما: حمزه, جعفر, عبیده و من نازل فرمود و ای برادر 
یهود, به خدا سوگند آنکه در انتظار است منم و هرگز عقیده خود را تبدیل 
نکردهام و هیچ چیز مانع نشد که من در مقابل پسرعفان سکوت کنم و مرا 
وادار به خویشتن داری نکرد مگر شناختی که از اخلاق وی داشتم و وی را 
ازموده بودم که این اخلاق دست از او بر نخواهد داشت تا اينکه دور دستان 

به قتل و خلع او فرا خواهد خواند چه رسد به نزدیکان و این کار در حالی 
اتفاق خواهد افتاد که من گوشهای اختیار نموده و صبر پيشه کرده بودم تأ 
اینکه آن اتفاق افتاد بپانکه من درباره او یک کلمه آری يا نه گفته باشم. 
آنگاه آن قوم نزد من آمدند و خدا ی خلافت کراهت 
داشتم چون میدانستم انان در طمع جمع ما 
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و خوشگذرانی بر روی زمین هستند و نیز اکاه بودند که اینها را نزد من 
نخواهند یافت و ترک عادت کردن بسیار سخت است و چون نزد من به 
خواسته خود نرسیدند, به بهانهجویی روی اوردند. سپس رو به یاران خود 
نموده و فرمود: ایا چنین نبود؟ عرض کردند: بلی يا امیرالمومنین ! 


سپس آن حضرت علیه السلام فرمود: اما پنجمین مورد ای بزانر ود ان 
است که چون پیروان من از جانب من به خواسته خود نرسیدند, به همراه 
ان زن (عایشه) به من حمله اوردند در حالی که من ولی امر و سرپرست 
او (عایشه) بودم ! او را سوار بر شتری کرده وادار به سفرش نموده کوهها 
و بیابانها را با وی درنوردیدند و (همانطور که پیامبرش پیشبینی فرموده 
بود) سکان «حوآب» بر او پارس کردند و هر ساعت و هر حال نشانههای 
تشفانف ی آنها انار ان خی کید آن فان اف در 
زمان تیافته نضلی الله..علیه:ه الد, دوباره با من بیعت کرده بودند, تا اینکه 
به شهری رسیدند که مردمانش دستانی کوتاه و ریشهای بلند داشتند و 
عقلهایشان اندک, افکارشان پریشان و ناصواب بود. ایشان همسایه بیابان 
کروان مساحل سین درا بوتی اه ان مره راهان کرو تا گاها :۲ 
شمشیر و کمان وارد کار زار شوند. من درباره آنها بر سر یک دو راهی 
قرار گرفتم که هر دو راهش ناپسند بودند: اگر خویشتنداری فیکرده:. آنها 
دست بردار نبودند و سر عقل نی امدتت.,ه این ایتتاد کی و بایداری 
میکردم, به کاری کشیده میشدم که از آن کراهت داشتم. از این رو با 
بستن راه عذر و هشدار دادن با آنان وارد محاجه شده, آن زن را به 
باز گشت و ۱ از تاکن ۱۲ 
کار واداشته بودند, دعوت نمودم که به بیعتشان با من وفادار بمانند و نقض 
عهد خدای عروجل را درباره من رها سازند و از جانب خودم هر آنچه را که 
از من ساخته بود انجام دادم و با یکی از آنان مناظره کردم و او برگشت, 
کتها را باوت آوردم هاوده ای اور شرس نع دی مرده 
کرده و با آنان نیز به همین شیوه رفتار کردم لیکن جز بر نادانی, پافشاری 
و بر کشتی: آنان افزودم تن و چون طالب چیزی جز جنگ نبودند. من نیز 
به همین کار دست زدم - با آنان جنگیدم - و نتیجهای جز شکست, فرار, 
حسرت نابودی و قتل برای آنان نداشت. 
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من دست به کاری زدم که چارهای جز آن نداشتم و هنگامی که اقدام به 
خی کردم و خر انا اشکا بم تاره با نان بر داح یکی فرانم امکان 
نداشت که آن چشم پوشی و خود داری ای را که در ابتدای ای 9 
آنان اعمال می کردم, به کار بندم جون دیدم که اگر بازهم خویشتنداری 
کنم با اين کارم, در راهی که در آن پای نهادهاند و هدفی که طمع رسیدن 

به آن را دارند به آنان کمک کردهام یعنی آنان را یاری کردهام تا همه چیز 
را به دست بگیرند و دست به خونریزی بزنند. رعیّت را به قتل برساندند و 
رانا تال و مهوم را هر ال حاکم راد وان کان شوه 
زردپوستان (رومیان) و سلاطین «سبا» و آمم پیشین بوده و در نهایت به 
جاپی میرسیدم که در آغاز آن را ار و کار آن ژزن و سپاهش را 
رها نمودم که آنچه را که توصیف کردم, میان دو گروه از مردم انجام دهند. 
من به اين کار هجوم نبردم مگر اینکه از قبل کارها را سبک و سنگین کرده 
و سنجیدم و درنگ نموده و بازگشته به آنان پیغام دادم و مسافرت کردم و 
زاس راو اسان فته یه ان هار دام و هی هرا که هه 
خواستند اجابت نمودم و چیزهایی را که نخواسته بودند نیز در اختیارشان 
گذاشتم لیکن وقتی دریافتم که دست از جنگ بر نمیدارند. وارد جنگ شدم 
و خداوند اراده خود را میان ما و انان محقق فرمود و خداوند بر کارهایی 
که درباره انان انجام داده بودم گواه بود. انگاه رو به یاران خود کرده و 
فرمود: ایا چنین نبود؟ عرض کردند: بلی یا امیرالمومنین 


سپس آن حضرت علیه السلام فرمود: اما ششمین مورد ای برادر بهود 
ماجرای حکمیت و جنگ با پسر آن زن جگرخوار طلیق بن طلیق(معاویه), 
دشمن خدای عژوجل و رسول او و مومنان از زمانی که خداوند محمد 
صلی الله علیه و آله را مبعوث فرمود تا اينکه که خداوند مکه را علی رغم 
میلشان برای آن حضرت گشوده. بنتن. از فتج؛فکه وه بان‌ذیکر نخد از ان 
۰ 
عنوان امیرمومنان به من سلام کرد و پیوسته مرا تحریک میکرد که برای 
گرفتن حق خود از پیشینیان اقدام کنم و هرگاه نزد من میاآمد. با من تجدید 
بیعت مینمود, و شگفتتر اینکه چون مشاهده کرد خدای تبارک و تعالی حق 
ت0۱ ۱ ۵ ۳ 2۳۱ 
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اینکه خلیفه چهارم گردد و در امانتی که بر دوش ما نهاده شده است حاکم 
گردد, بریده شده , رو به آن عاصی, عمروعاص نموده و از وی دلجویی کرد 
و آه هم به آونزفی آهزد وتبعند از اینکة. اور : به طمع انداخت حکومت مصر 
را به او پیش کش کرد در حالی که دریافت حتی یک درهم بیش از یک حق 
او از بیتالمال بر وی حرام بود, و حاکم نیز حرام است که حتی یک درهم 
بیش از حق او را به وی دهد, انگاه پیش امده و به ظلم وارد شهرها شد و 
با طغیان لگدمال نموده و هرکس را که با وی بیعت نمود راضی کرد و 
4 ۱ 0۱۱۱ ۱ ۳9 نز با 
بیعت خود را نقض کرده بود و به شهرهای واقع در شرق و غرب و راست 
و چپ بلاد حمله آورد و اخبار آن به من رسید. آنگاه آن یک چشم 
ثقیف(مغیر بن شعبه) به مشورت نزد من آمده و به من پيشنهاد نمود که 
ولایت شهرهایی را که بر آنها نفوذ دارد را به وی واگذارم تا با اين کار 
| لیکن آنچه او به عنوان مشورت 
پیشنهاد داد, به عنوان یک کار دنیوی خوب بود مشروط به اینکه در والی 
قرار دادن او برای خودم نزد خدا عذری داشته باشم. من در این مورد فکر 
و و و و و و تیچ و ات 
او و خودم و موّمن نصیحت میکند, رایزنی کردم و نظر او را در 
مورد پسر آن زن جگرخوار همانند نظر خود یافتم. او مرا از حکومت دادن 
به وی نهی و مرا از اينکه کار مسلمانان را به او بسیارم برحذر داشت و 
او نهر کر سرا ال وا هرقن که حمراهان سا تا مان شوه قزر 
دهم. از اين رو یکبار جریر بجلي و بار دیگرابوموسی اشعری را نزد وی 
(معاویه) فرستادم. اما هر دوی انها میل میل به دنی کرده و از هوای نفس خود 
در جلب رضایت اوء از وی تبعیت نمودند ! و جچون مشاهده کردم که پیوسته 
محارم الهی را ظالمانه بیش از پیش زیرپا فبحد ارفا ان رنه از یاران 
بدری محقد صلی الله علیه و آله که با من بودند. کسانی که خداوند از کار 
آنان راضی بود و یس از بیعتشان نیز از آنان خوشنود بود و نیز افراد 
دیگری از صالحان مسلماتان و تابعان رایژنی کردم و نظر همگی با تظر 
من در جنگیدن با او و بازداشتن وی از آنچه وی به تصزف درآورده بود 
مطابقت داشت, از این رو من و یارانم آماده جنگ با او شدیم و از هر 
مکانی پیکهای خود 
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را به سوی او گسیل داشته وی را به دست کشیدن از این کارها و بیعت 
کردن با من همچون سایر مردم. دعوت مینمودم. اما او برای من نامه 
نوشت و در آن با من درشتی کرد و ارزوهای درونی خود را اشکار نمود و 
شرط و شروطی را برای من قرار داد که مورد رضای خدای عژوجل و 
رسول او و مسلمانان نبود ودر بعضی از این نامهها با من شرط میکرد که 
برخی از یاران نیک کردار محمّد صلی الله علیه و اله را به وی تحویل دهم 
خدا سوگند هنگامی که با پیامبر صلی الله علیه و آله بودیم. اگر پنچ نفر 
بودیم نفر ششم عمّار بود و اگر چهار نفر بودیم نفر پنجم عمّار بود! او 
شرط میکرد که آنان را ۱ قتل رسانده بردار 
کند و با این شروط ادعای خون خواهی عثمان را می نمود. در حالی که به 
خدا سوگند جز او کسی بر عثمان نشورید و جز او و افرادی از خاندانش 
که شاخمهان. درخت: نفرز ین شده خر فران بودنده مردم را برای کشتن. او 
تحریک نکرد. و چون دریافت که شرط او را نمیپذیرم. با تکبر از روی 
هجوم اورد. او انان را فریب داد و انان نیز از او پیروی کردند و انقدر از 
مال دنیا به ایشان داد که همگی را با خود همراه نمود. و پس از بستن راه 
درو فنارهای ارم با نان اه وت کرت نان را دار 
خداوند عز و جل فرا خواندیم و دریافتیم که این کار جز بر طغیان و ستم او 
نیفزود, با سنّت الهی با او به جنگ پرداختیم که عادت داشتیم با پیروی از 
این سّت بر دشمنان خدا و دشمنان ما پیروز گردیم و در این حال پرچم 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله در دست ما بود. و همواره خداوند با آن 
برخم خزب؛ شیطان: را شکست میداد تا اينکه پیامیر صلی الله.‌علبه.: آله 
از دنیا رفت و او (معاویه) پرچجهای پدرش را که در همه موارد با رسول 
خدا صلی الله علیه و آله با آنها جنگیده بودیم, همراه داشت. معاویه 
دریافت که او را از مرگ گریزی جز فرار نیست از این رو سوار بر اسب 
خود گشته و پرچم خویش را واژگون نمود و مانده بود که چه چاره کند, از 
اين رو به عمرو عاص روی آورد و از او راه چاره جست و عمروعاص به 
و به حکمیّت قرآن 
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طالب و همراهان او اهل بصیرت و رجمت و تقوا هستند. آنها در آغاز تو زا 
به قضاوت کتاب خدا دعوت کردند و در نهایت نیز دعوت تو را در این مورد 
اجابت خواهند کرد. معاویه از عمروعاص اطاعت نموده, نظر وی را به کار 
بست چون دریافت جز با این کار چاره ای جز مرگ یا فرار تاره لذ| 
قرانها را تشر تیزم کردهرو نف عم خود ها ,را به رخوغ به آنجه در فران اتشت:, 
فرا خواند. پس کسانی از یاران من که باقی مانده بودند, دلهایشان با دیدن 
فرانها متفایل به آن گشت آنهم بعد از کشته شدن بهترین آنها و جهادشان 
با دشمنان خدا و دشمنان خود که از روی بصیرت انجام گرفت. آنان گمان 
کردند که پسر آن زن جگرخوار به آنچه دعوت نموده وفا میکند, از اين رو 
دعوت اقترا کون دادم ه-جملیی آن وا یر فتدرمن آنها-ز آگاه کردم که 
اين کار از جانب او و عمروعاص یک فریب بیش نیست و ان دو به 
پیمانشکنی نزدیکترند تا به وفای به عهد, اما سخن مرا نیذیرفتند و فرمان 
فراعت کرهش ام و سار اند کشت فا آحانت 
کنم چه از روی میل و چه از روی اکراه, بخواهم يا نخواهم ! و کار به جایی 
رسید که برخی به یکد یگر میگفتند: اگر نیذیرفت, او را نیز مانند پسرعقان 
به قتل برسانید یا اینکه وی را زنده به پسرهند تحوبل دهید. پس تلاش 
بسیار کردم- و خداوند از تلاش من آگاه است- و هی تلاشی را فرو 
نگذاشتم تا به نظر من عمل کنند ولی نکردنند. و 
زمان دوشیدن یک شتر يا دویدن یک اسب مرا مهلت دهند لیکن جز این 
مرد- و با دست به مالک اشتر اشاره فرمود- و گروهی از خاندان خودم 
کسی این مهلت را به من نداد, به خدا سوگند چیزی جز ترس کشته شدن 
این دو نفر- و با دست خود به حسن و حسین علیها السلام اشاره کرد- 
باعث نشد که من مطابق تشخیص خودم عمل کنم مبادا که نسل پیامبر و 
ذریه او در میان آمتش قطع گردد و نیز ترسیدم این دو نفر کشته شوند- و 
او ال ی و ی ی الا ان 
کرد شون انس که اکر ی ون آن فعت فران قس رم آنها جه 
خطر نميافتادند. به همین جهت بود که به آنچه آن قوم اراده کردند و در 
علم خدا گذشته بود, صبر نمودم. و چون ما شمشیرهای خود را از آن قوم 
برداشتیم. خود را (به جای قرآن) در کارها حکم قرار دادند و احکام 
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الهی را به میل خود گزینش کرده, قرآنها و آنچه که ما را به سوی آن 
خوانوه شود رها ساختند. و من کسی را در دین خدا کم قرار ندادم چون 
حکم قرار دادن در آن خطایی بود که شک و تردیدی در آن وجود نداشت. و 
ونر آن زا تبذیرفندر خواستم مود از خاندانم را و 
و فکر او را مییسندم و به خیرخواهی و دوستی و دین او اطمینان دارم 
خکم قرار دهم لیکن هرکس را که نام بردم. مورد قبول پسر هند واقع نشد 

و او را به سوی هیچ حقی دعوت نکردم مگر اينکه , نق ان تلبت نموم :3 
3 


به ما ستم میکرد. و اين کار ممکن نمیشد اگر یاران من در اين مسأله از 
وی پیروی نمیکردند. و چون به عیر از ان راضی نشدند که در جریان 
حکمیّت بر نظر من غالب آیند. از آنها به درگاه خدا بیزاری جستم و کار را 
به خودشان واگذار نمودم و آنها مردی را انتخاب کردند که در نهایت 
عمروعاص وی را فریب داد, فریبی که در شرق و غرب عالم هویدا گشت 
و آنکه فریب خورده بود پشیمان گشت., سپس آن حضرت صلی الله علیه 
و آله رو به یاران خود نموده و فرمود: آیا چنین نبود؟ عرض کردند: بلی یا 


سپس آن حضرت علیه السْلام فرمود: اما هفتمین مورد ای تراد بهود از 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به من وصیّت فرموده بود که در 
اواخر عمرم با گروهی از یاران خودم که روز را روزه و شب را به عبادت 
میپردازند و پیوسته قرآن تلاوت میکنند. بجنگم. زیرا اینان به سیب مخالفت 
و چنگ با من چنان از دین خارج میشوند که ر تير از کمان و «ذوالثدیة» نیز 
در میان ایشان است و خداوند با قتل آنان 0 را برای من ختم خواهد 
فرمود. چون به این موضع (کوفه) حرکت کردم- یعنی بعد از ماجرای 
حکمین- ان جماعت به سبب رضایت دادن به حکم حکمین شروع کردند به 
ملامت و سرزنش یکدیگر و راهی برای خارج شدن خودشان از این 
مخمصه نیافتند مگر اينکه گفتند: امیر ما نباید از,ژای کسانی. که اشتاه 
کرده بودند تبعیت میکرد و باید بر اساس رأی درست خود عمل مینمود 
هرچند به قیمت کشته شدن خودش با مخالفشان از میان ما تمام میشد. او 
با تبعیت و اطاعت از ما که بر خطا بودیم. کافر شده و با این کار قتل خود 
را و ریختن خونش را برای ما حلال کرده است ! انها بر این نظر به اجماع 
رسیدند و در حالی 


و 0 22 


که سوار بر افکار خود شده بودند خروج کرده و با صدای بلند فریاد 
میزدند:« لا خکم الا لله» به چند گروه تقسیم شدند, گروهی به «نخیله» و 
گروهی به «حروراء» و گروه دیگر راه شرق را در پیش گرفته تا اينکه از 
رودخانه دجله عبور نموده و به هر مسلمانی که میرسیدند, او را امتحان 
میکردند. هر کس از ایشان تبعیت میکرد. زندهاش میگذاشتند و هرکس 
مخالفت مینمود, به قتل میرساندند. من یکی پس از دیگری به سوی دو 
گروه اول رفته, آنها را به اطاعت از خدای عژوجل و باز گشت به سوی وی 
دعوت میکردم, لیکن آنها جچیزی جز جنگ را نپذیرفتند و چون یافتن راه چاره 
با آنان بسته شد, طبق حکم خدا با آنان رفتار نمودم و خداوند هر دو گروه 
را کشت. ای برادر بهود, اگر چنین نمیکردند, رکنی توانمند و سذی محکم 
بودند لیکن ارادم خدآوند بر آن تعلق گرفت که به آن سرنوشت دچار 
شوند. سپس به آن گروه سوم نامههای پیاپی نوشتم که آنان از بزرگان 
صحابه من و اهل تعبّد و بینیازی از دنیا بودند لیکن بر پیروی از دو گروه 
دیگر با فشاری کردند و راه آنان را در پیش گرفتند ِِ ره به 
به من میرسید, لذا بیرون ادخ به سوی آنها از دجله 7 و خیرخواهان 
و سفیرانی را به سوی آنان فرستادم و یک بار با اين و بار دیگر با آن- و با 
دست خود به مالک اشتر و احنف بن قیس و سعید بن قیس ارحبی و 
اشعث بن قیس کندی اشاره فرمود- خسن نیت خود را به ایشان نشان 
دادم و چون دیدم که چیزی جز جنگ نمیخواهند, با آنان فار۵ جنک شوه و 
ای برادر بهود, خداوند ایشان را که چهار هزار نفر یا بیشتر بودند به قتل 
آورد به گونهای که حتی یک نفر از آنان زنده نماند که خبر این جنگ را در 
جایی نقل کند, آنگاه در حضور جمع حاضران«ذوالثدیه» را از مان کشتگان 
انان بیرون کشیدم که پستانی همانند پستان زن داشت؛ سپس رو به یاران 
خود نموده و فرمود: ایا چنین نبود؟ عرض کردند: بلی يا امیرالمومنین. 
سپس فرمود: من به آن هفت چیز و این هفت چیز وفا کردم و یکی مانده 
که به زودی انهم اتفاق خواهد افتاد. 


سپس پاران علی علیه الشّلام بگریستند و بزرگ بهود نیز با آنان گریست و 
گفتند: یا امیرالممنین: ما را از آخری آگاه فرما! فرمود: آخرین مورد آن 
است که 
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این- و به ریش خود اشاره فرمود- به نخ آرند و به سرخود اشاره فرمود- 
رنگین شود. راوی گوید: سپس صدای مردم در مسجد جامع به گریه و 
زاری بیخاست و در کوفه خانهای نماند مگر اينکه ساکنان آن سرآاسیمه 
بیرون آ دنه و بزرگ بهود در همان ساعت بر دست علی علیه السلام 
اسلام آورد و همچنان در کوفه بود تا اینکه امیرالممنین علیه السّلام به 
شهادت رسید و ابن ملجم لعنت خدا بر او باد دستگیر شد. بزرگ یهودیان 
نزد حسن علیه السّلام آمد در حالی که مردم پیرامون وی را احاطه کرده 
بودند و ابن ملجم لعنت خدا بر او باد, روبروی ایشان بود. پس به وی 
عرض کرد: ای ابومحمد, او را به قتل برسان که خدایش بکشد که من در 
کتابهایی که بر موسی علیه السْلام نازل شده دیدهام که این جنایت از 
جنایت قتل هابیل به دست قابیل و از جنایت «قدار» که ناقه مود را پی 
۱ 


نقل کرده است. 


توص ندیه الأمر فانتدب له: او را فراخواند و وی اجابت نمود. و جزری 
گوید: 9 ۰ 1 9 مرد بزر گوار, و حرف هاء در آن 


و گفت: در آن آمده است:«جاءت هوازن علی بکرة آبیها»: اين یک اصطلاح 
در زبان عربی برای بیان کثرت است و وفور تعداد نفرات و اینکه آنها 
جملگی آمدهاند و کسی نمانده که نیامده باشد, و در واقع بکره در کار 
نیست و آن قرقرهای است که با آن از چاه آب بالا آورند بلکه لفظ در این 
اصطلاح به استعاره گرفته شده و این اصطلاح در روایات به کرات به کار 


رفته است.(3) 


و فیروز آبادی گوید: حاش الصید: از اطراف به سمت آن آمد تا آن را به 


سمت دامگاه سوق دهد, آحاشه و احوشه نیز به همین معنا : به کار میرود و 
حاش الابل , به معنای گرد آوری و 
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1-. الخصال 2: 14-25 
2- . النهاية 1: 144 


3- . النهاية 1: 91 


ژآندن ضعر ان. است: التحویش؛: پرداوزی کردن. و صحاوشته. علیه»* او را 
علیه وی تحریک کردم.(1) 


و جزری گوید: گفته میشود:«رعَد و بَرق» و «أرعد و أبرق» اگر خط و 
نشان کشید و تهدید کرد.(2) 


و گوید: الهدیر: تکرار صدای شتر در حنجرهاش.(3) و فیروز آبادی گوید: 
(4) 


و گوید: خطر الرجل بسیفه و رمحه یخطر- با کسر طاء- شمشیر یا نیزهاش 


را بالا برده و سپس پایین اورد.(2) 


و جزری گوید: گفته میشود: نکیت فی العدة, اف نکاية در این صورت 
من «ناکی» هستم اکر در لشکر دشمن زخمی و کشته بسیار بر جا نهادم 
که موجب شکست آنها شد. تمام.(6) 


و «الارب(با کسر): عضو, اندام. استنام الیه: آرامش یافت, الخطوه(با کسر 
و ضم حاء): جایگاه و منزلت و العنوة: خشونت. الفادح: سنگین. 


قول آن حضرت علیه السّلام:« بادر دمعه» یعنی بیاختیار اشک وی جاری 
شد. الز فر ۵( با فتح «ز» و گاه با ضم آن؛ نفس عمیق. لذع الحخث قلبه: 
عشق قلب اورا ب-ذرد آورد لذغ الار الشیعء: انش آن زا سوزاند آوعز 
الیه فی کدا: به اه ستفارش هاشاره کرد خا فلان کار را اتجام دهد. 


قول آن حضرت علیه الشلام:«ویلزم غیره» یعنی میگفت: کار من نبود که 
تو به حقت نرسیدی بلکه کار عمر بود. العفو: آنچه آسان و در دسترس 
است؛ و شاید « الکرّ و القل» کنایه از شل و سفت کردن باشد و ممکن 
است تصحیف « الکزم و القزم» با زاء باشند. و الکرّم: پرخوری, القزم: 
پستی و حرص ورزیدن. الصعداء(با ضم صاد و فتح عین): نفس عمیق, و 
0 0 ۰ ۱۳7 


22 


1- . القاموس 2: 271- 270 
2- . النهاية 2: 87 


. النهاية 4: 242 
. القاموس 4: 157 
. القاموس2: 22 
. النهاية 4: 176 


و به درون چاه فرستادم. و « دلوت الرجل و دالیته»: در حق او مهربانی و 
مدارا کردم. 


در مورد قول آن حضرت علیه الشلام :« لم آشک انیت قد استرجعت» 
میگویم: امثال این عبارت به حسب ظاهر امر بر زبان ان حضرت جاری 
میشده است, صرفنظر از اطلاع آن حضرت از خبر دادن خدا| و رسول او 
مبنبی بر دست اندازی این اشقیا به منصب خلافت است, و حاصل کلام 
اینکه حقّ مقام ایجاب میکرد که در آن شک نکند همانطور که در قول 
خدای متعال آمده است که لا یب فیه»(1) (در 


[حقانیت ] آن هیچ بردیدی نیست ]. قول آن حضرت علیه السلام : «و مشی 

الی آصحایه» ظاهر اين کلام دالٌ بر اين است که عثمان در ابتدا چون ۱ 
پشیمانی آن جماعت اطلاع یافت, 9 بسن کرفتن بت حقدسان از 
وی شد. اما چنین معنای نقل نشده است و احتمال دارد که مراد 
درخواست استعفا و کنارهگیری وی از خلافت پس از محاصره خانهاش و 
قصد قنل او بوده باشد. امض: دردناکتر. الصّدی( با باء مخففه): تشنه. قول 
آن حضرت علیه السّلام «بما لا تطامعوا| به»> بدین معناست که هریک از 
آنان در دولت باطل لذّت حکومت را از کسب مال و ضبط آن را به یکدیگر 
چشاندند و «اعتقال الأموال»(ضبط اموال) از عقل البعیر و اعتقله گرفته 
شده که به معنای بستن دو دست شتر است, و در برخی نسخهها با دال 
آمده و در معنی تاویل به آن میشود, گفته میشود «اعتقد ضیعة و مال» 
یعنی ملک ایس نت ایرد 


قول آن حضرت علیه السْلام: « و شدید عادة منتزعة» در نسخههای موجود 
اک است و شاید«عاد» مبتدا و «شدید» 
خبر آن باشد بعنی قادتی که ترک آن ذشوار باشد. خبط البعیر الارض بیده 
خبطا: شتر دست خود را بر زمین کوبید و عبارت «خبط عشواء» از همین 

۱ ۳ ۳۳ 
تمیک رن خبطه: به سختی او را زد و «خبط القوم بسیفه »> آنها را تازیانه 


زد, «خبط الشجرة» آن را بست سپس برگ 
ص: 224 


1- . بقره/ 2 


هایش را کند. خبط الدبر(با تحریک حروف): هزیمت, جزری گوید: در آن 
ادخ است«اغز وا تغنموا| بنات الاصفر» یعنی «رومیان» زیرا| نیای بخست 
ك زرد (بور) پوست بود و او روم بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم است. 


قول آن حضرت:«و جعل یحتُنی» منظور ابوسفیان در آغاز خلافت ابوبکر 
است. اعور ثقیف: مغيرة بن شعبه ثقفی است . و شرح این فقرات با انچه 
گذشته و جز اینها در کتاب «احوال النبی ضلی الله علیه و آله» و کتاب 
«الفتن» مذکور است. المناجزه: مبارز و جنگ. فللث الجیش: سیپاه را 
فراری دادم. الفواق: فاصله میان دو بار شیر دوشیدن؛: زیرا ابتدا دوشیده 
میشود سپس چند لحظهای نوزاد پس پستان آن را میمکد تا شیر در ان 
جاری گردد و انگاه دوباره دوشیده میشود. العتبی: رجوع از بدی کردن به 
خوشحال کردن. قول آن حضرت :« فکان قد» یعنی «فکانت قد وقعت» 
(اتفاق افتاده بود.) 
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1- . النهاية 2: 266 


باب شصت و سوم : نوادر - متفرقات 


روایات: 


1 العمدة: با دلایل قاطع ثابت شده است که در هر زمان و معانی امامت 
لازم است چون در انجام واجبات و خودداری از کارهای ناپسند یک لطف به 
شمار میبر ود. ما این را میدانیم که با وجود یک امام مقتدر کارهای نیک 
بیشتری از مردم صادر میشود و فساد کمتر میگردد و در نبود چنین 
پیشوایی فساد بیشتر و خوبی کمتر میشود, بلکه با بودن پیشوایی که 
قدرتش رو به ضعف نهاده نیز وضع به همین صورت خواهد بود هر چند این 
امیر ضعیف در میان مردم حاضر باشد. و نیز ثابت شده است که این امام 
مقتدر باید معصوم بوده و معصومیتش قطعی باشد, زیرا نیار مردم به چنین 
حاکمی برای این است که مردم معصوم نیستند و امکان صدور فعل قبیح 
از انها وجود دارد و اگر امام خود هم معصوم نباشد, به پیشوایی دیگری نیاز 
خواهد داشت که معصوم باشد, زیرا علت نیاز به او عصمتی است که از 
أن برخوردار است و در هر صورت لا زم است با امامانی بی نهایت داشته 
ی 
پس چون وجوب عصمت امام ثابت شد و میدانیم که شناخت عصمت جز با 
معرفی خدای سبحان که عالم به اسرار و نهانِ کارهاست و از سرائر 
ضمایر مردم خبر دارد. ممکن گرد از این رو لازم میاید که خداوند 
متعال بر زبان پیامبری که تأیید شده به معجزات ت باشد يا به توسط امامی 
که خود برای آثبات امامت خویش معجزه اشکار نماید,. وی را معرفی کند. 

و اگر این مفهوم نه چندان پیچیده که احتیاج به دقت نظر زیادی ندارد, 
ثابت شد. آنگاه خواهیم دید که دیدگاه ات فد از وفات پیامبر صَلی الله 
علیه و آله در این مورد از سه حال خارج نیست: شیعیان گفتند که پیامبر 
صلی الله علیه و آله ی ی ی ؛ و بنی 
عباس گفتند که پس اک سا ای اه 
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ها وه توا رای اه انیت سا فی اش کفتیی کف ما 
ما تام اش اش هس طر قدار ان امامت اس یم ی را 
امامت ابوبکر اجماع دارند که این دو شخص معصوم نبودهاند, و با توجه به 
آنچه که معروصض افتاد, این دو از حوزه امامت خارج میشوند, از این رو 
ارم تباید که یس ازباسر قلی الله که له خامام» ایا نی 

السلام امام باشد آن هم با نص خداوند سبحان و اشاره به امامت آ 
حضرت, زیر در غیر این صورت مذهب حق امری خارج اقوال همه ات 
قرار خواهد گرفت و چتین امری : به حسب اتفاق نظر ما و نظر مخالفان 
ان حضرت شده است. 


اما دلائل سمعی بر این امر بسیار زیاد است و علمای ما که خداوند از 
ایشان راضی باد, چه علمای قدیم و چه علمای جدید در کتابهایشان و 
بالأخص آنچه را که سید جلیل القدر ما مرتضی علم الهدی ذوالمجدین 
قدس الله روحه العزیز در کتاب «الشافی فی الامامة* آورده است, ایشان 
بر دست نیافتنیها دست یافته و در این امر غور فراوان کرده و موضوع را 
ره شین تتاخته: هد را به خمیی اشتاخته :هدر ان نیک نظر. کرد ات ودزه 
خایت. اشفا ه اسسضا رت اجه و باس یات فحالفان را سار 
آنها را به عنوان استدلال-مطرح تموده و بر انها اعتماد کرده, تلاش وافر 
برای طرح آنها میکردند, داده است؛ خداوند وی را از جانب دین و جمله 
مومنان جزای نیکو عنایت فرماید ؛ و ما سخنی بر سبیل اختصار و اجمال و 
بدون شرح و بسط و اکمال بیان نموده و میگوییم: 


آنچه میشود به عنوان دلیل مطرح کرد که پیامبر ضلی الله علیه و آله بر 
امامت بلافصل امیرالمومنین علیه السْلام بعد از خود تصریح فرموده و دلیل 
بر وجوب اطاعت از ان حضرت بر هر مکلفی است. دو قسم است: تج 
به فعل مربوط میشود هرچند که قول هم به آن باز میگردد ودیگری 
منحصرا به قول بر میگردد. 


کب ۳ ۳ ۷۳ 
مار کی همادا مه اسف افش هلال ده رن 


دیگران میکرده است و چنین 
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فضیلتهایی و حتی یکی از انها جز برای او حاصل نگردیدهاند یکی اینکه 
دخترش فاطمه زهرا سرور زنان جهان را به زوجیت وی در آورد؛ و عقد 
پیمان آخوت میان آن حضرت با خود؛ دیگر اینکه او را به کار مهمی 
ماه رت نداد و هرگز تا پایان عمر مبارکش وی را با سپاهی به جایی 
نفرستاد هکر اینکه او را فرمانده آن شیاه کرده باشد و هرگز کسی از 
صحابه خود يا نزدیکان خویش را به امیری بر وی برنگزید؛ : همچنین علی 
رغم طول و کثرت مصاحبت امیرالموّمنین با پیامبر ضلی الله علیه و آله 
هرگز رسول خدا صلی الله علیه و آله بابت هیچ کار او را سرزنش نفرمود 
و اظهار ناخرسندی ننمود و هیچگاه از ز کار او رنجیده خاطر نشد و هیچ گاه 
او را در امری سست و کاهل نیافت و هیچ گاه در هیچ کار کوچک يا بزرگی 
از او نخواست که به تلاش خود بیفزاید. و این در حالی است که موارد 
بسیاری ۱ و ره را و چه 
تلویها فهرد. غتاب وشرونش فر ار دادهاند: 


اما آنچه در اين افعال از اقوال صادره از آن حضرت علیه السّلام که دال 
بر عصتان بودن ایشان از دیگران است و حکایت از کمال عصمت و علو 
منزلت وی دارد, بسیار زیادند و از جمله آنها سخن حضرت در جنگ آخند 
است زهانن که همه کرنحته پودند وا علی غلبه السلام مانده بود کف 
ایشان دقاع میفرمود تا اینکه توانست جمع دشمنان را پراکنده سازد و آنها 
گریختند سپس جبرئیل فرمود: مواساة یعنی همین ! پس آن حضرت صَلی 
اه اوه و فص کی ای ات هه ام ام یر 
دانست همانطور که در ایه مباهله خداوند با اوردن لفظ «و انفسنا»(1) 


وی را چون نفس رسول خدا صَلی الله علیه و آله قرار داده بود. 

م اساه ‏ ل اصرت یواست 
ی اه ها اس هسام ار 
درختان مختلف افریده شدهاند و من و علی از یک درخت خلق شدهایم. 
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1-. آل عمران/61 


میل کند, حق هم دنبال او میرود. 


و نیز از جمله آن حدیت مشهور «پرنده بریان» و دعای رسول اکرم ضَلی 
الله علیه و اله که: خداوندا, محبوبترین خلق خودت را نزد من بیاور تا با 
من در خوردن این پرنده شریک شود ! و علی علیه السلام امد. 


و 
که او را به همسری مرد فقیری در آوردهاند که: ای فاظمه آبا ,زاضی 
تیستی که فن نو را به روجتت کسید آرودهام که ان :و اسلام 
آوردن پیشتازتر و از همه عالمتر است؟ همان خدای عژوجل نظری بر 
ساکنان زمین افکند و از میان آنان پدرت را برگزید و پیامبرش قرار داد. و 

پار دیگر نظری بر ایشان افکند و شوی تو را از میان ایشان برگزید و او را 
وصی قرار داد و به من وحی فرمود که تو را به عقد زوجیّت وی در آورم 
ای فاطمه, مگر ندانستی به خاطر کرامتی که نزد خدا داری تو را به 
همسری بردبارترین, عالمترین و پیشتازترین مردم در اسلام اوردن در 
آوردهام؟ ! پس فاطمه علیها السلام خندیده و بشارت یافت. , سپس رسول 
خداضلی الله علسیه له فرموی اي نامه علت دارای شفت فسات 
انحصاری است که برای اولین و آخرین قرار داده نشدهاند: او در دنیا و 
اخرت برادر من است و هیچکدام از مردم از چنین امتیازی برخوردار 
نیستند, و تو ای فاطمه. سرور زنان اهل بهشتی که همسر او هستی, و دو 
سبط رحمت من پسران او هستند. و برادرش کسی است که به دو بال 
آراسته شده؛ در بهشت با فرشتگان به هرکجا که خواهد پرواز میکند, و 

ای وا وا ی ای ان 
آورده و آخزین کسی است با من سخر خواهد گفت و او جانشین و وصیث 
من و وارث اوصیاست. 


و ان جمله قول آنخضرت لین آلله علیه ی آله ذرباره,وق است کمن 
شهر علم هستم و علی دروازه آن. پس هرکس طالب علم باشد. باید از در 


دراید. . روایتی که ابن مسعود اورده مبنی بر اینکه رسول خدا صَلی الله 
علیه و اله علی علیه السلام را احضار فرمود و با او تنها شد و چون از 


مجلس بیرون امد, از وی پرسیدیم 
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کفدزسول را اعلی لاه یی ال هت موض وا ها ما در ان 
گذاشت., فرمود: آن حضرت هزار باب از علم را به روی من گشود که از 
هربابی هزار باب گشوده میشود. 


هاشعاه آس ازفه امعصرت یره ففم را کف ان هی ی 
جز موّمن تو را دوست نمیدارد و جز منافق کینه تو را به دل نمیگیرد, 
مت له اضرا شاه اسان و دشمتی با جوا شاه سای 


دانست. 


و از جمله اینکه آن حضرت صلی الله علیه و آله پذیرش ولایت وی را 
نشانه حلال زادگی و دشمنی با وی را نشانه خبث مولد دانسته و فرمود: 
فرزندان خود را به حَبٌ علی بن ابی طالب بیازمایید. هر کدامشان او را 
دوست داشت., بدانید که حلال زاده است و آنکه با وی دشمنی کند, 
فرزندی نامشروع است. این روایت را جابر بن عبدالله انصاری از ان 
حضرت نقل کرده است. 


از امام باقر علیه السّلام (از جابر بن عبدالله انصاری) روایت است که 
فرمود: شنیدم رسول خدا صَلی آلله علیه و آله به علی علیه اللا 
هبتر مد آبا خوشحالت: نکتم ۱۱ آبا در خی و یخشسش یکلم ؟ ۲ .با توا 
۹1 ندهم؟ ! عرض کرد: آری یا رسول الله ! فرمود: من و تو از یک 
سرشت آفریده شدهایم از طیتت.ما ففداری زان امد و خداوند,شیعیان. ما 
را از آن افرند یس چون روز قیامت شود مردم به جز شیعیان ما به 
نامهای مادرانشان فرا خوانده میشوند ولی آنها به سب طهارت مولدشان 
به نام پدرانشان خوانده میشوند. و از جابر بن عبدالله انصاری نقل است 
که آن حرش صلی انله ای و الم در عفهفای اضا رس کته مرس 
علی خیر البشر است و هر کس این ۳ نیذیرد, به یقین کفر ورزیده است, 
ای گروه انصار, فرزندانتان را به خْبٌْ علی بن ابی طالب علیه السّلام 
امتحان کنید؛ . پس هر کدام از دوست داشتن او سر باز زدند, در کار مادرش 

بنگرید. و ابن عباس روایت کرده که پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: 
چون روز قیامت شود, مردم جملگی به نام مادرانشان فرا خوانده میشوند 

جز شیعیان ما که به خاطر طهارت مولد به نام پدرانشان فراخوانده 
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و ار هه انا اینکه ان ها غلی غلیه السلام فان اووا نان 
هفتاد هزار تن از أَفّت من داخل بهشت میشوند در حالی که هیچ حساب و 
عدانیه بر انان نیست. سیس رو به علی علیه السْلام کرده و فرمود: آنها 
شیعه تو هستند و تو امام ایشانی دا هایس ات سس فالی.ز ان 
حضرت نقل کرده است. 


و از جمله آنها اینکه آن حضرت صلی الله علیه و آله درهایی را که به 
تم یار شوت را کیسست خر دی نات علی عبت السلام بر 
ابو رافع روایت کرده گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله خطبه خوانده و 
فرمود: ای مردم, همانا خداوند متعال به موسی بن عمران فرمان داد که 
مسجدی پاکیزه بنا کند که جز او و هارون و دو پسر هارون: شیر و شبّیر در 
آن سکونت نکنند و خداوند مرا فرمان داده است مسجدی بنا کنم که جز 
من. علی. حسن و حسین در آن اقامت نکنیم, اين درها را ببندید مگر در 
خانه علی را. پس حمزه گریان نزد رسول خدا ضلی الله علیه و آله آمده و 
عرض کرد: یا رسول الله, عموی خود را بیرون کردی و عموزادهات را در 
مسجد سکونت دادی؟ ! فرمود: من نه تو را خارج کردهام و نه او را 
سکونت دادهام بلکه خداوند وی را سکونت داده است؛ پس یکی از صحابه 
گفت- و گفته شده که او ابوبکر بوده است- : بگذارید خانه من روزنهای 
داشته باشد که از آن شما را نگاه کنم ! فرمود: جفرود کدی اب اند ازیو رن 
سوزنی باشد, جایز نیست. و زید بن ارقم از سعد بن آبی وقاص روایت 
کرده که گفت: رسول خدا ضلی الله علیه و آله در همه خانههایی را که به 
مسجد باز ميشدند, بست الا در خانه علی علیه السّلام را و سید حمیری در 
قصیده خود به همین مسأله اشاره نموده گوید: 


-« داماد پیامبر است و در مسجدی طاهر در مدینه که برای رسول خدا 
پاکیزه گشته, همسایه است ؛ 


5 برای او یکسان است که در حال جنابت اد ان بگذرد پا غیر جنابت و در هر 
دو حال نکوهیده نیست >> 


و امثال مواردی که ذکر کردیم از امثال و اقوال ظاهر که روایات آنها را 
نقل کردهاند. بسیار است که دوست و دشمن در مورد درستی آنها اختلاف 
ندارند و ذکر همه انها موجب حجیم شدن کتاب میشود و اوردن همین 
مقدار برای نشان دادن 
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استحقاق امامت داشتن آن حضرت کافی است و نشان دادند که وی به 
تصدی مقام پیامبر صَلی الله علیه و آله محقتر و به امامت و خلافت 
فتراوازتر است: و از ,طرفی ار ان ووابات ال بر فطل اکید علی عاید 
السّلام بر را ی اه 
علمه ب اله و ممودا از کاملیی مرانب: است: مالضرن ‏ دانسه 
میشود که اینها قویترین اسباب و نها برای رسیدن به اشرف 
ولایتهاست, زیرا عقل حکم میکند آنکه فضیلتنش برتر و شانش ارجمندتر و 
جایگاهش در دینر والاتر باشد. و در کسب مقام امامت بر دیگران مقذمتر و 
تسرآوار نو به پزر جداتتت ق زعامت است وخانششی ,وصول خدا غلی انا 
علیه و آله رفیعترین منزلتهای دین و پس از نبّت است. از اين رو هر کس 
در دین ارجمندتر و در یقین به اصول دین شریفتر و ثابت قدمتر و بهره او 
از ان نت بات برای بل ای ماه ۵ عنر لس رادار نز اه صران. است 
و هرکس حال و روز او نشان دهد که از این صفات برخوردار است, همین 
ویژگیها به عنوان دلیل برای امامت او کافی است. زیرا عادت بر این است 
که هرکس برای ارجمندترین مقامات و بزرگترین مراتب در نظر گرفته 
فيشودر آن. کازهانی که در بالا کرش به هبان آمد (مانند کرامین داشتن ۵ 
ممتاز کردن او نسبت به دیگران) نسبت به او انجام میشود. 


و دلیل بر این امر آن است که برخی از پادشاهان اکز در مدت امارت 
ی ار اه ار 
دلالت بر فضیلت شدید او و نزدیکی به خویش در مودت و خلوص نیت و 
0[ اين مسئله نزد افراد با تجربه کاملا مشخص میکند که 
این شخص سزاوار افضل مقامها و عالیترین مناصب پس از آن پادشاه 
اه اف سای ات و 
رخف او اشتاتها یاو رال فعل,معکن استت هد در از دلالت 
قول باشد., زیرا فعل از شبهه دورتر است و در مقام استدلال واضح تر 
است زیرا انچه به فعل مربوط است مجاز در ان راه و 
هم تیست:ولی فول: اقسامی: از تاهیل را من پذبرد و مجاز هم به. ان راه 
دارد.(1) 
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1- . اعلام الوری: 162-166 


2 ادا من ون تما ننک سرا پیروان مخاخت هار کانه اه از 
کتب صحاح ایشان مذکور است و برخی از آنها از نظر گذشت. سر باز 
میزنند و گاه نیز اقدام به تقبیح پیامبرشان صلی الله علیه و آله نموده و 
مدّعی میشوند که آن حضرت به رعیت خویش بیتوجه بوده و بيانکه کلا در 
مورد آینده رهبری آنها وصیّتی کرده باشد, از دنیا رفته است و این در حالی 
است که مسلم در جزء سوم از اجزاء ششگانه صحیح خود و در ثلث سوم 
آز‌جزعون کناب الفرانض‌ما اشاد آن به. یشاب از بدرس روایت کردم 
که ار خسن دا لیر الاه. خلت و اه ده اس که .مر مود هت 
مسلمانی که از چیزی بو ول ان بان جر یم ای بر 
یه ی ی و ای 
را از طرق مختلف نقل کرده است ؛ با توجه به اين, چگونه عقلها باور کنند 
که پیامبر چیزی فرموده که خود بدان عمل نکرده باشد؟ و این 1 
است که خدای متعال ر‌ رکتاب خود آورده ات که «مَرون الناتخ 3 
کنسون آأنفُسکم و أثم تون لْکتَاب اقلا تقلون»(2) (آی مردم را ب 9 
می خوانید؟ ایا هچ نمی اندیشید؟ + و ۳ متعال درباره یکی از 
یم ما ی و 
ما آریذ آن احَالِمَكُمّ الی ما أهنکْمْ عَله»(3) (من 


نمی خواهم در آنچه شما را از آن باز می دارم با شما مخالفت کنم ) پس 
خه اضما هل الله له : اله‌تراره اعری وله کر نس شارت که 
ولی از وصیّت کردن درباره امری بسیار مهم که به همه مسلمانان مربوط 
است خودداری میکند بالأخص که روایت کردهاند خداوند متعال وی را از 
آنچه پیش خواهد آمد و چه اختلافاتی در میان ات وی به ظهور خواهد 
پیو ست, آگاه فرموده بود که آن شاء الله برخی روایات مربوط به آن در 
این کتاب خواهد آهتد: سیاستمداری مطلوب و رحمت عامه ات و تابن 


بودن شفقت 
ص: 233 


2- . بقره/ 4 
3- . هود/ 88 


محمدیه چنین اقتضا نمیکند, و چگونه یک فرد عاقل و جاهل باور میکند که 
محمّد صضلی الله علیه و آله تمام أَمّت خود از بزرگ و کوچک گرفته تا غنی 
و فقیر و عالم و جاهل را در تاریکی حیرت و اختلاف و اهمال و گمراهی به 
حال خود وامیگذارد؟ تحقیقاً خداوند او را از داشتن چنین حالی در پناه خود 
گرفته است و اینان با اين گفته او را منّصف به صفاتی کردهاند که با 
صفات شریف وی منافات دارد و دانسته يا ندانسته منکر حقوق ذات بزرگ 
منشانه و رفیع ان حضرت شدهاند. 


و از جمله حوادثی که در پی این نظریه و نظریه ای که مذاهب اربعه را 
ملزم می کند که امام را با اختیار فردی از امت مشخص کنند. به وقوع 
پیوست آن است که چون مردم خواستند بنیهاشم را از حقوق و مقام 
نبیشان باز دارند و وصای پیامبر صَلی الله علیه و اله را درباره انها کنار 
بزنند, آن است که جمعی به جانبداری از خاندان حرب و بنیامیّه پرداخته و 
خلفایی را از میان ایشان برگزید. با انان« کت نمودند که. .وت نروذید 
خلافت به معاویه برسد که به جنگ با خلیفه مسلمانان و وصی فرستاده 
پروردگار و بزرگان بنیهاشم و صحابه و تابعین بپردازد کما اینکه موجب 
گردید خلافت به یزید بن معاویه برسد که در همان آغاز ز خلافتش حسین بن 
علی؛ پسر فاطمه دخت رسول خدا صَلی الله علیه و آله, فرزند رسول خدا 
و یکی از دو سرور جوانان اهل بهشت , را به قتل رساند. و پیش از این 
روایاتی را ۱ 
۳ و برادر و پدرش و بزرگداشت ایشان توسط خدا که نیازی به تکرار 
آنها نیست و در کتایهای صحاح ایشان مکتوب است. و کار یزید بن معاویه 
به جایی رسید که حسین علیه السّلام و حرم وی را توسط عمر بن سعد از 
نوشیدن اب فرات منع نمود و یاران خاصٌ ان حضرت و جمعی از خاندان 
وی را به قتل رساند و انگاه شخص امام حسین علیه السلام را به قتل 
رسانده. خیمه های حضرت راغارت کرد و زیور الات خانواده ی ایشان را 
به یغما برد و سر آن حضرت را بر نیزههای مسلمانان کرده, حرم رسول 
خدا را سوار بر شتران بیجهاز و در حالی که صورت هایشان باز تود ان 
میان دشمنان و میان اهل شک و تردید از عراق تا شام برد. و به دنبال آن, 
فویته: الرصولن خی الله«غليه چ الم,ز|-تیر اهاخ+غارت نورد و جر کت 
صحاح خودشان از مسند 
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ابوهریزه و دیگران زوایت کردهاند که پیامبز ضلی الله غلیه و آله هر کنن 
را که به مدینه تعژض کند. را لعن فرموده و مدینه را حرم امن قرار داده 
است. و این غارت و چپاول بر دست مسلم بن عقبة صورت گرفت که وی 
را به نمایندگی خود نزد آنان فرستاده بود. وی مردم مدینه را به اسارت 
گرفت و به عنوان کسانی که خود و پدر و مادرشان برده یزید بن معاویه 
بودهاند, بیعت گرفت و این شهر را به مدت سه روز(برای سپاه خود) مباح 
کرد, تا جایی که موژخان اوردهاند که در ان مدت چهار هزار نوزاد در میان 
ایشان به دنیا آمد که معلوم نبود پدرشان کیست؛: و تفه ابز رز کا نی از 
بنی هاشم و صحابه و تابعین زندگی می کردند و خانواده جمع کثیری از 
۵ ۳۱۳ 2۸ ۲ و در پی آن زید به مسلم بن عقبه سفارش نمود 
۱ ۱ زا ۱ 3 
وک یت 
که موجب به خلافت رسیدن سفیهان بنی امیه و فرار بنیهاشم از دست 
آنان از بیم جان و کشته شدن صالحان و نیکان برگزیده گردید. و موجب 
شد سئتهای ستمگران و اشرار دوباره زنده گردد تا اینکه خلافت به ولید پن 
یزید زنویق رسید, همانی که روزی به قرآن تفأل زده و آیه:«و اسْتفْتخُو شتَفتخواً و 
جات کل جثار قنید»(1) (و 


[پیامبران از خدا] گشایش خواستند. و [سرانجام] هر زورگوی لجوجی 
توفتد شند. 1 آمتز سین قران را پرت کرده و دستور داد آن را به صورت 
نشانه قرار دهند و شروع کرد به تیر انداختن به سوی آن و در همان حال 
این ابیات را سرود: 

مرا نه. کنو آن. قدر مد تشد هجو. هدید میکتی ۱۲ اسنی فی ان قور تمند 
ستیزه جویم 


- اگر در روز حشر نزد پروردگارت امدی. پس بکو: ای پروردگار من, ولید 
مرا از هم درید» 


ص: 235 


واگ ماه استایب واه .ال ممماص بای ات فناخت 
هب سا ای ال تا ما خی رو 
خلافت در عترت اوست, چنین خلل و اختلافی در اقت و شریعت وی واقع 
نمیشد.(1) 


میگویم: بنای ما در این کتاب بر آن نیست که به ذکر دلایل عقلی و 
و وس هر 
کتابهای الشافی و تقریب المعارف و دیگر کتابهایی که در همین باب تالیف 
شدهاند, رجوع نماید. و ما بحمدالله به قدری روایت در این مورد نقل 
کردهايم که یک دهم ان برای کسی که خواستار ان باشد که خداوند 
هدایتش کند, کافی است., و خداوند توفیق دهنده به هر خیری است. 


باب های فضایل و مناقب امیرالمومنین صلوات الله علیه که تصریحات بسیاری در باره آن وارد 


شده است 


اشاره 


ص: 236 





1- .الطرائف: 41-42 


باب شصت و چهارم : ثواب ذکر فضایل امیرالمومنین و تأمل در آنها و شنیدنشان و اینکه نظر کردن 
و سا ی ای مات وی ای 


روایات: 


ایب دک .فضایل ام المقمنین ه غامل دصر ماو شو‌شان و آنکه فظر. 
کردن نه وق وه انمه از فرء‌ندان ایشان صلوات الله»علیهم. عیادت. اشت 


1 اصالی میس رن کی سک رل خی الم ای زد 
فرمود: نظر کردن به رخسار علی بن ابی طالب علیه السلام عبادت است. 
(1) 


تیه زیت کر تایه من موز خدیت ممران ‏ حمیفن که اف رسول 
اف ار ار ای هیا و 
میشود: : معنای آن این است که چون علی بیرونر قاه ‏ قرخص میور لا 
اله الا الله, چه را ی 
جوان ! لا اله [ الله, چه دلاور است این و | و دیدن رخسار آن حضرت 
مردم را وادار عنگرژه که توحید را بر زبان جاری سازند.(2) 


میگویم: این ناصبی خواسته است که منقبتی را از ایشان نفی کند لیکن 
چند برابر آن منقبت زا برای آن حضرت اثبات کرده است ! چه چیزی باعث 
شده است که وی دست به این کار بزند؟ و به چه دلیل عبادت بودن نظر 
کردن در رخسار آن حضرت صلوات الله علیه امری بعید است؟ ! 


2 امالی طوسی: رسول خدا صَلی الله علیه و اله فرمود: نظر کردن به 
عالم عبادت است و نظر کردن به امام عادل عبادت است و نظر کردن به 
والدین از روی رحمت و رافت عبادت است و نظر کردن به دوستی که 
برای رضای خدا دوستش بداری عبادت است.(3) 


ص: 237 
1- . امالی شیخ طوسی: 223 


2 . النهاية 4: 155 
3- . امالی شیخ طوسی : 29 


3 امالی طوسی: حجر مذری گوید: در حالی وارد مکه شدم که ابوذر, 
ای ی ای وا وی بت ی 
من به قصد گزاردن حج ی ۳ من به همراه ار در مسجد آ خر ام 
نشسته بودیم که علی علیه السّلام نزد ما آمده و در مقابل ما به نماز 
ایستاد. پس ابوذر نگاهی به وی انداخت. گفتم: خدایت رحمت کند ای 
ابوذر, خر علی علیه السلام نگاه میکنی که گویی نمیخواهی چشم از 
او برداری. گفت: این کار را میکنم چون شنیدم رسول خدا صلی الله علیه 
و اله میفرمود: نظر کردن به علی بن ابی طالب عبادت است. و نظر کردن 
مهربانانه و از روی رحمت به پدر و مادر عبادت است و نظر کردن به 
صحیفه- منظورشان قران است- عبادت است. و نظر کردن به کعبه عبادت 
است.(1) 


4 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همانا خدای 
متعال فضایلی برای برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام قرار داده که 
علی علیه السلام را با اقرار به ان ذکر کند, خداوند گناهان گذشته و آینده 
او را میآمرزد هرچند با گناه دو عالم قدم به قیامت گذاشته باشد. ِ 
فضیلتی از فضایل علی بن ابی طالب علیه السّلام را بنویسد, تا زمانی که 
اثری از آن نوشته برجاست, فرشتگان برای وی طلب آمرزش میکنند, و 
هر کس به فضیلتی از فضایل وی گوش فرا دهد, خداوند گناهان شنیداری 
او را میآمرزد. و هر کس به نوشتهای نگاه کرد که درباره فضایل او باشد, 
خداوند گناهان تضرک می.را فبامرزد یمن رصول خدا.ضلی. الله. علبه. و 
آله فرمود: نظر به علی بن ابی طالب علیه السلام عبادت است, و یاد او 
عبادت است و ایمان بندهای جز به قبول ولایت او و بیزاری جستن از 
دشمنانش, پذیرفته نمیشود.(2) 


کشیف: الغفقه آد مناقب خواززمی نظیر این زوایت را اء علی علنیه لام 
نقل کرده است.(3) 


ص: 239 
آمالی بیع طوزیتی: 290 


2 امالی صدوق: 94 
3-. کشف الغمه: 32-33 


کنز جامع الفوائد: خوارزمی در کتاب«الأربعین» با اسناد خود از امام صادق 
الم اه ارات و اس ۱1 


میگویم: علامه در کشف الحقر از اخطب خوارزم نظیر این حدبت را روایت 
کرده سک و از وی فرفوعا از این غباس, روایت کزده که سول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: اگر باغها جملگی قلم شوند و دریاها جوهر و 
طالب علیه السلام نبودند.(2) 


5 امالی صدوق: ابوهریره گوید: مردی نزد رسول خدا ضَلی الله علیه و 
آله آمده عرض کرد: يا رسول الله, آیا ندیدهای فلانی با اندک کالایی سوار 
بر کشتی گشته و به چین سفر نموده و خیلی زود بازگشته و سود بسیار 
برده به گونهای دوستانش به وی حسادت میورزند و در حق خویشاوندان و 
همسایگانش بخشش بسیار کرده است؟ رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
فرمود: مال دنیا هرچه بیشتر گردد, صاحبش بیشتر در معرض بلا قرار 
گیرد. از این رو بر ثروتمندان غبطه نخورید مگر کسانی که مال خود را در 
راه خدا| ببخشند, لیکن آپا دوست دارید شما را از کسی آگاه کنم که 
سرمایهاش از دوست شما کمتر و زودتر از او باز گشته و سود بیشتری 
برده باشد و هرچه برای وی فراهم گشته جملگی در خزانه خدا محفو ظ 
باشد؟ گفتند: آری یا رسول الله, فرمود: به این شخص که دارد به سمت 
قتضا. ضیاید بنحرید جهن ناه کرفیفم مردی. ار اتصاز وا خنچيم. که جامه‌ای 
کهنه بر تن داشت. فرمود: از این مرد امروز به قدری خیر و طاعت بالا 
رفته که اگر بر همه اهل آسمانها و زمین پخش شود کمترین بهرهمند آن 
است که گناهانش آمرزیده شود و بهشت بر او واجب گردد. عرض کردند: 
باخه ملی با ول لت توعد اه هم رسد د تعاس هد کته 
امروز چه کرده است. 


پس صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی روي آورده و گفتند: بر 
نو کوارا اد آنچه زا کف" وشول قدا صلیه الله علیه .و آله بهتو.مزدم داد 
امروز چه کردهای که اين همه واب برای تو نوشته شده است ؟ آن مرد 
گفت: به یاد ندارم امروز کار 


ص: 239 


1-. نسخه خطی 


2 . کشف الحق1: 108 


خاصی کرده باشم جز اینکه در پی کاری از خانه بیرون امدم و تاخیر کردم 
و ترسیدم که از دستم برود و با خود گفتم که نظر کردن به روی علی بن 
ابی طالب علیه السلام را با ان حاجت عوض میکنم, زیرا از رسول صلی 
الله علیه و آله شنیدهام که «نظر کردن به روی علی عبادت است » پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آری به خدا, عبادت است؛ و چه 
عبادتی است ! ای بنده خدا, رفته بودی دیناری برای قوت خانوادهات به 
دست آوری لیکن آن را از دست دادی و به جای آن با محبت و اعتقاد به 
فضل او, به روی علی نظر کردی و این بهتر از آن است که همه دنیا پر از 
و و وا او سای و و 
تعداد نفسهایی که در اين راه کشیدهای, قطعا شفیع هزا ر گناهکار میشوی 
که خداوند آتها را به شفاعت و آزاد میکند.(1] 


0. مناقب ابن شهر آشوب: خطیب. ذر آلاربعین. از عمراآن بت حصیین < 
تس و وت آلاار تا سنوی آد غصر سن خاات: و افص ان 
است. روایت ت کردهاند که ابوبکر به چهره علی علیه السْلام خیره ميشد و 
خون:در این‌باره از وق (عایشه) سوال شوه کفت : شنیدم رستول دا ضلی 
الله علیه و اله فرمود:«نظر کردن به سیمای علی عبادت است». 


آناتت نز انض نطة اویدن انستت. که آنخضاله ار ایتط‌بره قل کردم که کفرت: 
معا زا دیدم. که یه شیهای علی علیه السام خیرم دی است: پس به او 
فا اف سر روا ای له اه اش نار 
کرون سای لین اهراب ات ات و او ات بر 
قزر متسه ماه ار ‌شاصر ای ال لته و ال ل. تنوه 
است که:«نظر کردن به علی بن ابی طالب عبادت است و یاد کردن او 
عبادت است و ایمان بندهای جز با قبول ولایت او و بیزاری جستن از 
دشمنانش, پذیرفته نمیشود.» 


ص: 240 


1- . امالی صدوق: 217-218 


شیرویه در الفردوس آورده است که عابشه گفت؛: پیامبر ضصَلی الله علیه و 
اله فرمود: ذکر علی عبادت است. 


خرکوشی در شرف النبی ضلی الله علیه و آله آورده است که مردم نماز 
میخواندند ولی ابوبکر به رخسار امیرالمومنین علیه السلام خیره ميشد. 
پس چون در این مورد از وی سوّال شد, گفت: شنیدم رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود:«نظر کردن به علی بن ابی طالب عبادت است و 
نظر کردن با مهربانی و رحمت به پدر و مادر عبادت است و نظر کردن در 
قران عبادت است و نظر کردن به کعبه عبادت است». 


ابوذر گوید: رسول خدا صلیٍ الله علیه و آله فرمود: مَتّل علی در میان 
شما- با اینکه فرمود: در این افت- به مَتّل کعبه ی پوشیده میماند که نظر 
کردن به آن عبادت است و حج گزاردن آن فریضه.(1) 


7الفضائل- الروضة: با اسنادی که آن را به ام المقفنن ام عامه مهرسانه 
آورده: انست که: شنیدم.زسول خدا خن اللت قلیه د. اد میفرمود: هیچ 
قومی گرد نيامدند تا درباره فضیلت علي علیه السّلام سخن بگویند مگر 
اینکه فرشتگان از آسمان پایین آمده و آنها را احاطه کنند, , و چون از هم 
جدا گشتند, آن. فرشتکان.نه آاسمان باز گردند. و دیگر فرشتگان خطاب به 
آنان میگویند؛ از شما بویی به مشام ما میرسد که از دیگر فرشتگان آن را 
استشمام نمیکنیم و رایحهای خوشبوتر از آن نديدهایم. که به آنها میگویند: 
نزد قومی بودیم که محمّد و اهل و رت رو 
آنها به ما تراوش شده از اين رو معطّر شدیم, سپس میگویند: ما را هم به 
نزد آنها پایین ببرید, که پاسخ میشنوند: پراکنده شدند و هرکدام به خانههای 
خور رفتند. گویند: ما را به محل اجتماع آنها ببرید تا بدان مکان خود را 
معطر کنیم.(2) 


ص: 241 


1- . مناقب آل آبی طالب 2: 6- 5 
2 . الرووضه : 34 . آن را در الفضائل نیافتیم 


6اه التصطنی: رین فبدالله انضازی» ولا خی اند عبه 


و. العمد: از مناقب ابن مغازلی مرفوعاً از عايشه نقل است که: رسول 
شدا صلی الله غلیه ن آله خرموده دک علی عبانت: ازست. 

از او مرفوعاً از معاذ بن جبل روایت نموده که رسول خدا صَلی الله علیه و 
اله فرمود: نظر کردن به علی عبادت است. 


از او مرفوعاً از پدر عمران بن خالد بن طلیق از جدش مانند اين روایت 


نقل شده است. 


از او از محقد بن احمد مرفوعاً از عمران بن حصین نظیر این روایت را از 
تابر صلی اللد. علیه ه الهعل کرده اسنت: 


از آو‌هرقوعا آز.عانشه‌ضبیه این ,روایت از مرول وا صلی الله علنه و ال 


آورده شده است. 
از مزهعا از خاله یر آن هسام ضلی الله غلیه و الم هل شوه اس 


از اف مرقعع از دادن موی یه ان از ار ضلی لاه عاسه اه 


نقل شده است. 


از او از محشّد بن محمود مرفوعاً از عمران بن حصین مانند آن از پیامبر 
ضلی الله.علیه و آله نقل شده است: 


از اه خوخوضا از وله تسالاصت اد ان از باس خلی ال علیه ن اد 


از او مرفوعاً از عاپشه آورده است که: ابوبکر را دیدم که بسیار به سیمای 
علی نگاه میکند. گفتم: پدر, چرا زیاد به صورت علی خیره میشوی؟ گفت: 
وا تا ای للم ات واه ی ار وه 
رخسار علی عبادت است. 


از لو مر قوعا از عبدالرزاق مانند این روانت قل فده استت. 


ص: 242 


ای تفای 


از او مرفوعاً از ابو البرکات واسطی مرفوعاً از عمران بن حصین شبیه این 
روایت از پیامبر ضَلی الله علیه و آله نقل شده است. 


از او مرفوعاً از جعفر بن یرقان آورده است که: اطلاع یافتم که عايشه 
پیونستة میکفت : مجالس خود را به دکر .علین غلیه السلام بیارایید:(1) 


روایات: 


ص: 243 


1- . العمدة: 191-192 


امیرالمومنین صلوات الله علیه در اسلام اهروت ایمان آوردن, بیعت کردن 
و نمازخواندن هم به جهت زمان و هم از نظر مرتبت بر دیگر مردم پیشی 
گرفت و صذیق و فاروق اوست و مشتمل بر بسیاری از تصریحات و 


1 مناقب ابن شهر آرتیوی " ِ باقر علیه السلام در قول خدای متعالی #۰« 

خوا عم الداکمین وبا رکوع کند نان ر کوخ کنید. ! فرهود: آنن. ای 
ار و ۳ 2 
نازل شده است چون آن دو نخستین کسانی هستند که نماز خواندند و به 


رکوع رفتند. 
0 


مرزبانی از کلبی از ابوصالح ازابن عباس در قول خدای عژوجل:«و الذین 
عَامَتُوا 5 عَملواً الصَالِکت اوانک اصحات الجته ۵ هم فیها خلذُون»(2) (و 


کسانی که ایمان آورده: و کارهای شایسته کرده اند. آنان اهل بهشتند, و در 
آن: جاودان خواهند ماند. ! گوید؛: این آیه. اختصاضا درباره. علی تازلشده 
است.؛ و او اولین موّمن و اولین کسی است که با پیامبر صلی الله علیه و 


ار 

تفسیر سدّی مرفوعاً از این عباس در قول خدای ۶ عژوجل:«انَ تک یلم 
الک تقوم ادن من کت الیل وه و اه وطانقه سس آلس ععی ۱۳۳۰ 
[در 


حقیفقت, پروردگارت می داند که تو و گروهی از ز کسانی که با تواند, نزدیک 


به دو سوّم از شب يا نصف آن يا یک سوّم آن را [به نما زا برمی خیزید) 
ود و ۱ 


ص: 244 
1- . بقره/43 


2- . بقره/ 82 
دص مل/ 20 


ِ- 


تفسیر قطان مرفوعاً از ابن عباس در قول خدای عژوجل:«یأَا ام + 
قَم نز * ۲ دی قکبل»(1) (ای 


کشیده رداي شب بر سر منظورش محمّد است که خود را با جامههایش 
پوشاند (برخیز و بترسان) یعنی: نماز بگزار و علی بن ابی طالب را به 
گزاردن نماز با خود دعوت کن ( و پروردگار خود را بزرگ دار) از آنچه 
بتپرستان میگویند. 


تفسیر یعقوب بن سفیان مرفوعا از ابن عباس 2 روایتی پس از ذکر 
چگو کی متعوت تندن یا متر صلی الله علیف .و الم کورد؛ ۱ 
خدا صَلی الله علیه و آله قیام کرده و به همراه خدیجه نماز میگزارد. ناگاه 
علین بن انی ظالب, علیة. السلام بن وی هارد کشته بو رصن کرد این جه 
کاری است يا محشد؟ فرمود: اين دین خداست. سپس ایمان آورده. وی را 
تصدیق نمود, و از آن پس باهم نماز خوانده, به رکوع و سجود میر فتند. 
سپس مردم مکه آنان را در آن حالت دیدند و اين خبر در میان ایشان شایع 
شد , که محقد دچار جنون شده است ! سیس آیه:«ن و الْقَلّم و ما 
بَسَطیُونَ*مَا آنت بیْعمّه 7 بِمَجئُون»(2) (نون؛ 


سوگند به قلم و آنچه می نویسند, [که ] نو به لطف پروردگارت, دیوانه 
نیستی. ) نازل گردید. 


شرف النبی , به نقل از خرکوشی گوید: و جبرئیل به بالای مکه امده نماز را 

به آن حضرت آموخت سپس از دژه چشمهای جوشید و جبرئیل در حضور 
ول خدا خلی الله غلبه و الم وصق کرفت ورس ل‌ دا صلی الله غلنه و 
آله طهارت را از وی آموخت و به علی علیه السلام امر فرمود به آن عمل 
کند. 


تاریخ طبری, بلاذری. جامع ترمذی, ابانه عکبری. فردوس دیلمی, احادیت 
ابوبکر بن مالک و فضاثئل الصحابه از زعفرانی مرفوعا از ابن عباس روایت 
ای ما ای ی ی ی را مان 
گزارد, قلی بود. 


تاریخ نسوی: زید بن ارقم گفت: اوّلین کسی که با رسول خدا صلی الله 
علیه و اله نماز گزارد علی بود. 


ص: 245 


ازج ترا دنز 
2 بقلم 122 


عامع ترمی, و مسته انویعلی, موصلی از آنسن‌تو تاریخ ظیزی از خایر گفزه 
اتذ: بیامیر ضلن الله. علیه و. .اله در روز دوشنبه مبعوث گردید و روز 
هی له ایام با ین سار کار 


آنمتوفتف: وی و العع رف هم اتمالعافتم دنر بن اسان فر اخبار 
انورافغ ازپیشیت طریق ار آبوراقع روایت گردها ند که: یاهیر تخستین تماز 
را در آغاز روز دوشنبه به جای آورد و خدیجه در پایان همان روز با وی نماز 
گزارد و علی در روز بعد یعنی سهشنبه نماز گزارد. 


احمد بن حنبل در مسند العشرة و نیز در الفضائل. نسوی در المعرفة, 
ترمذی در الجامع و آبن بطه در الابانه مرفوعا از حبةّ العرنی روایت 
کردهاند که گفت: شنیدم که علی گفت: من اوّلین کسی هستم که با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز گزاردم. 


انزن ختنل ذر مد العفتر 6 و قضانلن الخایه بر از سلمة ین کمتل از جنه 
الفزتی. در خدنی. طولانن. آفرفه- است که علی علية. السلام. فرجوه؛ 
خداوندا, اعتراف ندارم که بندهای از این افت به جز پیامبرت. پیش از من 
تو را پرستیده باشد- سه بار این مطلب : را تکرار کرد. ..خ. 9 
۱ آمده است : احدی 7 امّت را به. خر بیامبر آن نمیشناسم که 


سین بن غلی غلیه السلام در مهرد ایهءج تم «کفا شعط1(۴) نان 


را در رکوع و سجود می بینی. 4 فرمود: این ابه قوبارم کل .ین :انیا لف 
اس 


و گروهی روایت ۰ که ۳۳ |« الذین یقیمَون الصّلوح 3 تویوان الکو 5 
هم راکعون»(2) ( 


همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند ) 
درباره ایشان نازل شده است. 


ی ی و ی ی و ی ی 
سول الله, در سجده نماز جه بگویم ؟ پس ابه « سیح ۱ و 
العلی»(3) نام ۲ 


پروردگار 
ص: 246 
1- . فتح/ 29 


2-. مائده/ 55 
3- ۰ الاعلی / 1 


والاي 9 را به پاکی بستای) عرض کرد: در رکوع چه بگویم؟ پس 
آیه:«قَسَبخ یاسم یک العظیم»(1) ( پس به نام پروردگار خود تسبیح 
یس نت اه وی کته که.ان را بز زبان آورد 
و اینکه هفت سال و چند ماه قبل از همه مردم با پیامبرضلی الله علیه و 
آله نماز گزارد, و با مسلمانان چهارده سال نماز گزارد و پس از رحلت 
پیامبر صَلی الله علیه و اله سی سال. 


ابن فیاض در شرح الأخبار از آنو نوت انضاری. غقل کرده. که. شفندم 
پیامبرضلی الله علیه و آله میفرمود: فرشتگان هفت سال بر من و علی ین 
ابی طالب صلوات فرستادند و این به خاطر این بود که جز او هیچ مردی به 
مر ایمان نیاوردی بود ور قول خدا:«الذين یحملون العرّش و من حَولة 
یُسَبْحونَ بجَمّد رَبهم و بَسْتَعْْرُونَ لمَن في الأرَض» (2)درباره 


و در روایت زیاد بن المنذر از محمّد بن علی از امیرالمومنین علیه السّلام 
روایت کرده که فرمود: فرشتگان چند سال تنها برای رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله و من طلب آمرزش رمیکردند و آیه:«و الملائكة یُسَبْخُونَ بجَمّد 


ی و بْمئیت به و تینتفخژون لین ءاعثواً تا وسبقت کل شی و مه و 
علمّا قاغفر للذین تابوا و اتبعغوا 


ص: 247 
. الواقعه/ 74 و 96 
2 : در یی آنه عاطی واه شده که ظاهرآً علت آن اشتیاه نسخه برداران 


اه 


است و آنچه در قرآن آمده چنین است: «الذین پخملون العز3ش و مَنْ حَوْلة 
یسَبخُونَ بحَمّد ربهْم و بُوْمنُوَ بو و یستَعْفرّونَ نز یچ عَامَتواً رت وَسِعت کل 
شی ء رَحْمَهّ و علمّا قاغْفر پلذیرر تابوا 5 و اتقو" سبیلک و قهم عَذَابِ 
الججیه* را و الم جنات عذن لب وعدتهة و هن صلع من ناه و 
رواجم و ذرْیتَهِمْ نک آنت العزیژ الحکیم» (مومن/7-8) (کسانی که عرش 
اخداا را حمل مي کنته ه آنها کم‌یرآمون اند به سپاس, پووردگارشان 
تسبیح می گویند و به 7 ۳۳ دارند و برای کسانی که گرویده اند طلب 
امرزش می کنند: «پروردگارا, رحمت و دانش تو بر هر چیز احاطه دارد 
کارا کت کی ما یا ال ماه تس ماما را تا 
آتش نگاه دار.» «پروردگارا, آنان را در باغهای جاوید که وعده شان داده 


ای, با هر که از پدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح آمده اند, 
داخل کن» زیرا تو خود ارجمند و حکیمی) 3 آیه دیگر: «الذین یشملّون 
الَعرّش و من حولة یُسَبخُونَ بحَمد رهم و یَسْتَعُفژون لْمَن في الأَض»( 
شوری/ 5) [ فرشتگان به سپاس ار تسبیح می گویند و برای 
کسانی که در زمین هستند 1 


درباره ما تازل شده است. 


و گروهی از انس و ابوایوب روایت کرده اند و شیرویه در الفردوس از 
جاشر روایت کردم کی کییند: رسول خدا صلی الله علیه و له فربود: 
فرشتگان هفت سال قبل از مردم بر من و علی صلوات فرستادند. و این 
زمانی بود که علی نماز میخواند و کسی دیکر با ما نماز نمیگزارد. و در 
روایتی: در آن سالها جز من و او کسی نماز نخواند. و در روایتی: جز او 
مرد دیگری با من نماز نگزارد. 


سنن آبن ماجه و تفسیر ثعلبی از عبدالله بر اه رافع از پدرش روایت 
| 


سابرهای الله عاسصو آلموها تساه مخوا ند 


تاریخ طبری و ابن ماجه. عباد بن عبدالله گوید: شنیدم علی مپگفت: من 
ند خوا و برادرر سول خا باسرصلی الله علیعو له وم یی آکبره, 
پس از من جز دروغگوی بهتان زن این سخن را بر زبان نمیآورد. هفت سال 
با رسول خدا نماز خواندم. 


سال پیش از انکه مردم نماز بخوانند, من نماز خواندم. 


حمیری: 


-«آیا اين علی نبود که سالها پیش از آنها نماز میگزارد؟ و الله, پروردگار 
خورشید و ماه را , به بگانگی شناخت؟ 


- و اینان و هر آنکه در حزب دین اینها بودند, قومی بودند که نمازشان برای 
چوب و سنگ بود » 


و از اوست: 
- « و همین افتخار او را بس که در نماز و توحید بر مردم پیشی گرفت؛ 


+ هفت سل کمای قیل ار آنیاببا رکیفی برد او به سوه 


از 
و از اوست: 
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-«آیا علی نخستین موّمن نیست. و اوّلین کسی که در نوجوانی نماز گزارد 
و خدای یگانه را پرستید؟ 


و همان تهاتین .رفت: و افة میکرد و از کوم تبیر با خراءبالا میرفت؟ 


- به همراه پیامبر مصطفی صلی الله علیه و آله دوتایی تماز کزارخند. و به 
درگاه پروردگارش در آن دو (کوه) دعا خواند هرچند که تنها بود, 


«سه سال پس از پنج سال کامل و چندماه نماز خواند پیش از آنکه 
صورتش موی دراورد» 


و او نخستین کسی است به طرف هر دو قبله نماز خواند: چهارده سال رو 
به بیت المقدس نماز خواند و محرابی که پیامبرضلی الله علیه و آله به 
همراه علی و خدیجه در آن نماز میگزارد. معروف است و در باب مولد 
النب ضلی الله علیه و آله در شعب بنیهاشم واقع است, و ما از شیرازی 
حدیثی را که از ابن عباس درباره آیه:«والسَّابفون لاوَلْون». (1) (و 


پیشگامان نخستین #نقل کرده بود روایت ت کردیم که درباره امیرالمومنین 
علیه السّلام نازل گشته, پیش از همه مردم ایمان آورد و رو به هر دو قبله 
نماز گزارد و در هر دو بیعت با پیامبر ضَلی الله علیه و آله بیعت نمود. 


حمیری: 


-«و در حالی رو به هر دو قبله نماز گزارد که قبیله تیم (قریش) و خواهرش 
قبیله عدی کافر بودند» 


و سی و نه سال رو به کعبه نماز گزارد. تاریخ طبری به سه طریق, عکبری 
به چهار طریق, کتاب المبعث از محمد بن اسحاق, التاریخ نسوی, تفسیر 
تعلبی, کتاب مارودی. مسند ابویعلی موی ی را شتا کتاب 
ابوعبدالله محمد بن زیاد نیشابوری از عبد الله بن احمد بن حنبل با 
اسنادهایشان از ابن مسعود و علقمه بجلی و اسماعیل بن آیاس بن عفیف 
از پدرش از جذش آوردهاند که هریک از آنان گفته است: عفیف. برادر 
اشعت بن قیس کندی جوانی را در حال نماز خواندن دید سپس نوجوانی 
آفذ.و در شفت رز است:وی ایشاد:.-ستتنن زنی آمد.و بشت: سر آن ذو 
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1- . توبه/ 100 


ایستاد. پس به عبّاس گفت: این کاری بس بزرگ است ! گفت: وای بر تو, 
این محمّد است و این علی و این هم خدیجه است ؛ ؛ این برادرزاده من به 
من گفته است که پروردگارش پرودرگار آسمانها و زمین به این دین فرمان 
داده است. به خدا سوگند که جز این سه نفر شخص دیگری بر روی زمین 
نیست که بر این دینر باشد. و در کتاب سوی ادخ است : وی(عباس) بعد 
از اسلام کت اگر 1 روز اسلام آورده بودم, یس از علی بن 
ات ی رو 


و در روایت محشد بن اسحاق از عفیف آورده است که: چون از مکه خارج 
شدم؛ ناگاه جوانی بسیار زیبا سوار بر اسبی دیدم که گفت: ای عفیف در 
این سفر خود چه دیدی؟ پس من ماجرا را برای وی بازگو کردم. گفت: 
عباس حقیقت رابه تو گفته است, به خدا سوگند که دین او نیکوترین دینها 
و أَشّت او افضل أَمْتهاست. گفتم: چه کسی بعد از او جانشین وی میگردد؟ 
گفت: پسر عمویش داماد اوء ای عفیف وای بر کسی که او را از رسیدن 
به حقش باز دارد. 


ابن فیّاض در شرح ااأخبار از ابو حجّاف از مردی روایت کرده که 
امیرالمومنین علیه السلام در حدیثی فرمود: ابوطالب در حالی که من و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در حال سجده بودیم ناکهان ما را غافلگیر 
کرده و گفت: کار خودتان را کردید؟ ! (1) 


سپس دست مرا گرفته و گفت: بنگر چگونه وی را یاری خواهی کرد, و 
شروع کرد به تشویق من در این کار و تحریک من برای یاری آن حضرت. 


و در کتاب شیرازی آمده است که چون وحی بر پیامبر ضَلی الله علیه و آله 
نازل گردید به مسجدالحرام آمده و در آن به نماز ایستاد, سپس علی علیه 
السلام که نوجوانی نه ساله بوذ از آاتجا کذر نمود پیافیر ضلی اللة علية و 
آله وی را صدا زد: یا علی, بیا نزد من. علی علیه السلام اجابت نموده و نزد 
آن حضرت آمد. فر مود: ۰ من 
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1 گوبا این سخن در مقام اظهار شادمانی بر زبان ابوطالب جاری کته 
و انچه در پی میاید نیز موید همین معناست. زیرا وقتی ان دو را دید که در 


حضور جحمعی از مردم نماز میخوانند, شادمان گشته و به وجد آمد و آنگاه 


گفت: آیا کار خودتان را کردید؟ ! یعنی: سپاس خداوندی را که این توفیق را 
به شما داده است. 


فرستاده خدایم, خصوصا به سوی تو و عموما برای همه مردم, بیا علی و 
در سمت راست من بایست و با من نماز بخوان. علی عرض کرد: یا رسول 
الله, باید بروم و از پدرم ابوطالب اجازه بگیرم. فرمود: برو, او به تو اجازه 
خواهد داد. پس به سرعت رفت تا اجازه پیروی از وی را از پدرش بگیرد. 
ابوطالب به وی گفت: فرزندم, یقین کن به خدا قسم که محمد پیوسته 
امین بوده است, برو و از وی تبعیّت کن هدایت گشته, رستگار گردیده و - 
به تبتش + گواهی میدهی. پس علی علیه السلام نزد رسول خدا آهند دز 
حالی که آن حضرت در مسجدالحرام به نماز ایستاده بود. و در سمت 
راست ایشان به نماز با او ایستاد. پس ابوطالب بر ایشان در حالی گذر 
کرد که مشغول ی محمّد, چه میکنی؟ فرمود: خدای 
آسمانها و زمین را عبادت میکنم و برادرم علی با من است و هرچه را من 
میپرستم او نیز میپرستد؛ عموجان, و من تو را به پرستش خدای یگانه فار 
دعوت میکنم. پس ابوطالب چنان خندید که دندانهای آسیای وی آشکار 
شدند و چنین سرود: 


به خدا| با تمام جمعیتشان دستشان به تو نخواهید رسید» فقو اینکه در 
خاک دفن گشته و از دیدهها نهانم کرده باشند....الخ» 


ار نزن و کاب سحتدین اسان آورده آنو که پا سر خی ال علیه و 
اله چون وقت نماز فرا میرسید. به دژههای مکه میرفت و علی بن ابی 
طالب علیه السّلام دور از چشم قومش با وی خارج ميشد و در آنجا باهم 
نماز میخواندند. و چون شب فرا میر سید باز میگشتند. و مدتی همین کار 
با اجان سذاخنی از طوفی لیر هم رام اما ۱۱ 


توانت کرتم و ات امس ی للم یه و له ی اور ان شا 
خواع دض لها ار ان کار اساسا کرت سامیر فان اه علم و آلهدر 
ضمن بیاناتی به وی خبر داد که این دین خداست و دین فرشتگان او و دین 
بایان ام وهای اداهم اس ی یه السام حرمود 
پدرجان, به خدا و رسول او ایمان اوردم و او را در انچه اورده تصدیق 
نمودم و با او برای خدا 
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ملازم وی باش.(1) 


2 روضه الواعظین- مناقب ابن شهر آشوب: امام صادق علیه السلام 
فرمود: نخستین نماز جماعتی که به وجود امد چنین بود که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نماز میخواند در حالی که امیرالموّمنین علیه السْلام با 
وی بود, در این هنگام ابوطالب که جعفر را همراه داشت., بر ایشان گذشته 
و گفت: فرزندم جعفر, خود را به پسر عمویت نزدیک کن و با او نماز 
بگذار. پس چون رسول خدا ضلی الله علیه و آله حضور جعفر را احساس 
فرمود, جلو آن دو ایستاده و ابوطالب در حالی که خوشحال بود این ابیات 
را میخواند: 


-«ر علی و جعفر مورد اعتماد منند, به هنگام روی اوردن سختیهای زمانه و 


- به خدا سوگند که پیامبر را تنها نخواهم گذاشت و از میان فرزندان من 
آنکس که دارای اصل و نسب باشد او را تنها نخواهد گذاشت؛ 


< آن ذو وا رو در روی دشمنان قرا مید هم و هنگامی که بمیرم به آباء خود 
میپیوندم. 


- پسر عمویتان را تنها مگذارید و او را یاری کنید, و عموزاده خود را که 
برادرزاده پدر و مادری من است. یاری دهید»(2) 


3. تفسیر عیاشی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در روزی که 
خداوند از مردم پیمان گرفت, هن بر من عرضه شدند, در نٍ روز 
اولین کسی که به من ایمان آورد, علی بود, و او نخستین کسی بود که بعد 
از بعثتم مرا تصدیق نمود, و او را صذیق اکبر و فاروق است که حق و 
باطل را از هم جدا میسازد (3) 


4 امالی طوسی: جمعی مرفوعاً از رقبه بن مصقلة بن عبدالله بن خونعة 
ات عبدی از پدرش از جدش عبدالله روایت ت کردهاند که گفت: در 
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1- . مناقب آل آبی طالب 1: 251- 248 
2 . روضه الواعظین: 76 . مناقب آل آبی طالب 1: 251 
3-. نسخه خطی 


خطاب به نمایندگی از قبیله عبدالقیس نزد وی آمدیم, پس دو مرد از میان 
ما درباره طلاق کنیز از وی پرسیدند. عمر با آن دو برخاست و گفت: 
برویم. پس به حلقه ای آمد که صلع (طاس) در آن بود پس گفت: ای 
اصلع, طلاق کنیز چند بار است؟ پس با انگشت خود چنین اشاره فرمود- 
یعنی دوبار- راوی گوید: پس عمر رو به آن دو مرد نو دم اب .ار دصرد 
گفت: ی پس یکی از آنها . سبحان الله, ۱ 
و پرسيديم. پسس نزد مردی آمدی که به خدا سوکند با تو سخنی نگفت! 
است, پیامبر صلی الله علیه و له را شنیدم که فرمود: اگر آسمانها و زمین 
در یک کقه ترازو ۹ 


5 الاحتجاج: علی علیه السْلام فرمود: من اوّلین کسی بودم که اسلام 
اوردم. روز دوشنبه مبعوث شدند و روز سهشنبه با ایشان نماز کزاردم و 
پذیرفتند...الخ.(2) 


6.الخصال: علی علیه السلام فرمود: من,؛ بنده خدا| و برادر رسول خدا| 
هستم؛ و صذیق اکبر منم و جز دروغگو کسی بعد از من چنین ادعایی 
نمیکند؛ هفت سال قبل از مردم نماز گزاردم.(3) 


. الخصال: امیرالممنین در پاسخ آن یهودی که درباره اینکه از کدام 
0 اوصیا برخوردار است ؛ : فرمود: ای برادر بهود, تحقیقاً خدای عژوجل 
مرا در حیات پیامبرمان محشّد صلی الله علیه و آله در هفت جا آزموده 
است و بيانکه بخواهم خود را تزکیه کرده باشم, به لطف خود مرا در همه 
آنها مطیع خود یافت؛ عرض کرد: در چه مواردی یا امیرالمومنین؟ فرمود: 
اما اولین امتحان ان بود که خدای عژوجل به پیامبر ما وحی فرمود رسالت 
را بر دوش وی گذاشت در حالی که من 
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3- . الخصال 2: 30 


کمسن و سالترین عضو خانواده بودم و در ِِ به وی خدمت نمودم در 

پی اجرای اوامرش میکوشیدم, سیس بزر گ و کوچک خاندان قی اما ات 
را به پذیرش اسلام و گفتن لا اله لا الله و اینکه وی رسول خداست دعوت 
فرمود لیکن آنان. از پذترزش دعوتنن امتناع نموده منکر رسالتش شده, از 
وی کناره گرفتند و رهایش نموده ترکش گفتند و از وی دوری جستند و 
دیگر مردم : نیز از آن حضرت دوری نموده و به مخالفتش برخاسته اذعایش 
زا زک و یو فایلم تخل دز آنستند. حون دلهایشان. آن را کاب تباودده .و 
خردهایشان از درک آن عاجز بود: اما من به تنهایی دغوت و 
الله علیه و آله را پذیرفته و به سرعت از وی اطاعت نمودم بيانکه تردیدی 
در این مورد به من راه یابدر از روی یقین آنچه مرا بدان دعوت فرموده بود 
پذیرفتم, و سه سال بر ما گذشت بیآنکه بر روی زمین کسی غیر از من و 
دختر خویلد که ی رحمت کند و تحقیقاً چنین کردم است. نماز بگزارد 
و پا به آنچه خداوند به پیامبرش عنایت فر موده بود گواهی دهد. سپس 
امیرالممنین علیه السُلام رو به پاران خود نموده و فرمود: آیا چنین نبود؟ 
و 1 


8 ون اخار آلرساه سار لین الله علبه و آله فرمنو علی آذلنن کسیه 
وی مصافحه میکند.(2) 


تور سافحه عم عالی. کنابه از ور اسان.عمسعتای امتان دا وید 
نسبت به ایشان در قیامت است. همانطور که هرکس به دیگری برخورد 
کند, با وی مصافحه میکند و با این کار نهایت لطف و مودذت خود را نشان 


مبد هد. 


9 آمالی ظوسی» وله کمن و صاهان عم باردیم خسن به 
خانه ی ابی ذر رفتیم و مدتی را نزد وی ماندیم و چون وقت رفتن فرا 
رسید, گفتم: یا آباذر, من دارم میبینم حوادئی اتفاق افتاده است و مرا بیم 
آن است که میان مردم اختلاف افتد, ی اف 
فش ٩‏ کف همراه کتاب خدا و علی 


ص: 254 


1-. الخصال2: 14 
2 . عیون اخبار: 221 


با ات با ی ان یی وی از ردام سا خی اه 
علیه و آله شنیدم میفرمود: علی نخستین کسی است که به من ایمان آورد 

و اولین کسی است که در روز قیامت با من مصافحه میکند و او صدیق 
کر است وطاروق انصت بت حو ار باطال قاس 


توضیح: الخفوق: کنایه از بیرون رفتن و سفر, از «خفق الطائر» گرفته 
شده که به معنای پرواز است پا از «خفق» به معنای اضطراب و حرکت 
است, با از «أآخفق النجوم» یعنی حرکت ستارگان به سوی نهان گشتن. 


0. کشف الیقین: از کتاب الفضائل عثمان بن احمد معروف بن این سّاک 
مرفوعاً از ابو سخیله نمیری آورده است که گفت: به همراه سلمان 
کازمی عازم سر جق ندیم او جون یه رید رسذیم نع دید ان نون رده 
و با او نشستیم, و در حالی که با ما گفتگو میکرد, گفت گفت: فتنهای خواهد بود, 
اگر آن را دریافتید به دو چیز تمسک جویید: کتاب خدای عژوجل و علی بن 
ات الصا له ام وا وه کی ون عدا لیم اد 
علیه و آله دست وی را گرفته میفرمود: این اولین کسی است که به من 
ایقان آورد و تخسشین کسن. اشت. که. در رو فیاهت با من حصافحه خیکند: 
و جدا کننده حق از باطل.(2) 


الارشاد: با سندی از ابوسخیله نظیر آن را نقل کرده وق آن آمده است: 
من و عمار به قصد حج خارج شدیم.(3) 


صاست عرص سا صلی لاه ین ان اه اویش تاهاب 


ص: 255 


ات افالی تشه و157 
ارشاه هید :12 
4 . امالی شیخ طوسی: 154-155 


امالی طوسی: ابن حشیش با سندی از محمّد بن سلمه از پدرش نظیر آن 
را توایت کرجه است ۱۱۱ 


2 ان مره با سندی از غبدالرحمان.ین میفون از بدرش آورده است که 
او اس ی و اه 
و اله ایمان اورد. از مردان علی و از زنان خدیجه رضوان الله علیهما 
میباشند.(2) 


13. امالی طوسی: با سندی از ابن عباس آورده است که ابو موسی گفت: 


میگویم: در باب تصوص از حسین بن خالد از امام رضا از پدرانش از پیامبر 
صلوات الله علیهم مذکور افتاد که آن حضرت فرمود: هر أمّتی صدّیق و 
قاروقی دارد و صذیق این أمت و فاروق آن علی بن ابی طالب است. 


هستند: جبیب نار مومن مر آل باسین که 9 :ِ» اَبعو ۱ *اتبغوا ۱ 
من لا یلم أجْرّا و هم مَْتَدُو»(4) [از 


این فرستادگان پیروی کنید. از کسانی که پاداشی از شما نمی خواهند و 
خود [نیز] بر راه راست قرار دارند. پیروی کنید) و خرقیل(3) مومن ال 
فرعون و علی ابن ابی طالب و او افضل انهاست.(6) 


کشفی اه آرسمته احمداء اسلتی اسر آن رحای شون ات۱۶ 


تسیز قرات بن ایراشوه یمین غام. با ستح از رشول: دا صلن: له 
ید م اس ها ان را رات نم اس 


ص: 256 


2 . امالی شیخ طوسی: 162 
3- . امالی شیخ طوسی: 172 
4 . یس/ 20-21 

5- . در متن اصلی« حزقیل» 
6- . امالی صدوق: 285 


7 . کشف الغمه: 26 
8- . تفسیر فرات: 130 


تفسیر فرات بن ابراهیم: حضرمی با سندی از رسول خدا صلی الله علیه و 
را ۱ 


کل اقالف طوشیت آمودر و شمان رضی: آلله نها کف رسولن خ 
ضلی الله غلیه و آله:دست علی ین انی طالب» لية. السلام را حرفته ستنن 
فرمود: این اولین کسی است که به من ایمان آورد و نخستین کسی است 
که در روز قیامت با من مصافحه میکند, دای اکتر هرق این ان 
و یعسوب مومنان است.(2) 


کشت: آلغعه: اد کاب العصااص ار اسر م ستعان ماد ان خفت را سل 
کرده است.(3) 


8 کشت الیفین: این غباس کویه این واه نی سای که 
تصدیق نمودند خدا یکی است, علی, حمزة بن عبدالمطلب و جعفر طیّار 
هستند. و. «أوَلَنک هم الصدیقون»(4) گفت: صدیق این أَشت امیرالمومنین 
اش ی ای ای ام ای 9 


7 کشف الیقین: از کتاب الحافظ احمد بن مردویه مرفوعاً از ابوذر آورده 
است که وی شنیده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله به علی علیه 
السّلام فرمود: تو نخستین کسی هستی که در روز قیامت با من مصافحه 
میکنی, و تو صذیق اکبر و تو فاروق اعظم هستی که حق را از باطل جدا 
میکنی و تو یعسوب مومنانی و ثروت. یعسوب کافران.(6) 


کشف الیقین: ابن مردویه مرفوعاً از علی بن هاشم مانند اين حدیث را 
نقل کرده است.(1) 


ص: 257 


1- . تفسیر فرات: 130 

2 . امالی شیخ طوسی: 131 
3- . کشف الفمة: 26 

4- . حدید/ 19 

5-. کشف لیقین: 152 

6- . کشف الیقین: 193-194 
7-. کشف الیقین: 194-195 


کشف الیفین: از کناب الاربعین فضل ال راوندی با شندی از این مردویه 
مانته آزبرا اوه اشت ۱۱ 


8 کشف الیقین: ابن مردویه مرفوعا از آبن عباس آورده است که گفت: 
فتنهای خواهد بود. پس هریک از شما ان را درک نمود باید از دو خصلت 
دار ده ایا یمین اس ات له لاه سس 
پا هی از ول ای الا و اه رای تست ار 
من ایمان اورد و نخستین کسی است که در روز قیامت با من مصافحه 
میکند و او فاروق اين أَقت است که حق را زا باطل چدا میکند. و او 
ما او و و 
او دری است که از آن به سوی من آیند.(2) 


9. کشف الیقین: از کتابی کهن که به سال هشتادو هشت هجری تألیف 
گشته چنین نقل کرده است: ما را عبدالله بن جعفر زهری از پدرش از 
جعفر بن محمّد از پدرش از جدش علی علیهم السّلام (3)روایت 


کرده. سپس چنین فرمود: و من به همراه او بودم که گفت: ته نفر از 
خصز موت خواهند آمد که شش : تن از ایشان اسلام خواهد آورد و سه تن 
دیگر از آنها اسلام نخواهند آورد. 2 سخن پیامبرتردیدهای بسیاری 1 
دل حاضران افتاد. سپس من گفتم: خدا و رسول او راست میگویند. یا 
رسول الله, چنین خواهد شد که فرمودی. فرمود: تو صذیق اکبر و یعسوب 
موّمنانی و امام ایشانی و آنچه من میبینم تو نیز میبینی و آنچه من میدانم 
تو نیز میدانی و تو به جهت ایمان سرآمد موّمنانی و خداوند تو را چنین 
آفریده است و شک و گمراهی را از دل تو در آورده است ؛ تو هدایتگر دوم 
هستی و وزیر صادق؛ پس چون رسول خدا ضلی الله علیه و آله شب را به 
صبح رساند, در همان مجلس خود نشست در حالی که من سمت راست 
انتشان بودم که نه نفر از خصرموت وارد شدند و نزدیک آمدند.تا اینکه به 
پیافبر ضَلی اللة.علبه و آله تزدیک گشته سلام کردند و لام ایشان 


۹ بیست که این سند با تاریخ نگارش کتاب مورد استناد؛ تناسب 


را پاسخ فرمود ؛ آنها گفتند: یا محمّد, اسلام را , بر ما عرضهدار سیس شش 
نفر از ایشان اسلام آوردند ولی سه نفر اسلام نیاورده و رفتند. پس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به آن سه نفر فرمود: اما تو ای فلان. با صاعقهای 
از آسمان خواهی مرد, اما تو ای فلان. یک افعی در فلان جا تو را نیش 
خواهد زد, و اما تو ای فلان, در طلب گلهای گوسفند و شتر متعلق به خود 
خواهی رفت که مردمی از فلان جا از جلو تو در خواهند امد و تو را به قتل 
خواهند رساند. پس در دلهای ان شش نفر شک و تردید افتاد و بعد از 
مدتی نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله بازگشتند پس ان حضرت به 
ایشان فرمود: بر سر آن سه نفر از دوستانتان که از اسلام روی بر تافتند و 
اسلام نیاوردند چه آمد؟ عرض کردند: نش کنق به: انکنسن. که نو را به تیامیری 
برانگیخت از آنچه فرضودی تخطی تکردند و هر کذامشان به: همان. شکلی 
که فرمودید. جان تبیزد .و ما ترد شما آهدهايم. که تجدید بیعت: کتیم و 
گواهی دهیم که بعد از اين ماجرا که دیدیم تو فرستاده خدایی و تو امین بر 
زندگان و مردگان هستی.(1) 


توضیح: قول وی: «بعد هذا و هذه» متعلق به عبارت«نجدد و نشهد» است 
و مراد معجزاتی است که در ابتدا و انتها دیدند یا فقط معجزات پایانی. 


0 کشف الیفین: از کتاب: مذکور با سندی از ابن مشعود آوزده است. که 
گفت: روزی در خانه رسول خدا| به انتظار خروج وی نشسته بودیم که 
ترفن میت وا به نشانه احترام و تعظیم ایشان از جای برخاستیم و علی 
برن ای ظالب عایه ات درا نها ود کمن هغرآه هه ارس رخاست: 
پس پیامبر دست وی را گرفته و فرمود: ای علی, من با تو احتجاج میکنم, 
پس اشک در چشمان علی علیه السٌْلام جمع شده و عرض کرد: برای چه با 
من محاجّه میکنید يا رسول الله در حالی که میدانید من هرگز بابت چیزی 
از شما گلهای نکردهام؟! فرمود: من برای تو حجّت میآورم و حجّت من 
نبوّت من است و تو بعد از من برای مردم حجّت میآوری و حجٌّت تو برای 
انها با اقامه نماز, دادن زکات. امر به معروف. نهی از منکر, تقسیم برابر 
(بیتالمال) و اقامه حدود است؛ سیس پیامبر ضلی الله علیه و اله فرمود: 
اين 


ص: 259 


تصدیق تمود ۵ اه ضایق اکس ات .اه فارفن اکبرت اشت که‌خم. وا از 
باطل جدا| میکند, و او یعسوب مقمنان است و روشنایی در ظلمت 


1. مناقب این شهر آشوب: ینت غبالین در صووو بقری الزيی کات باه 
رسله آوَلنک ۵ هم الصذیقون»(2) ( و کسانی که به خدا| و پیامبران وی ِ- 
آورده اند, ۳ همان راستینانند گوید: صذیق این ات علی بن ابی طالب 
است. او صدیق اکبر و فاروق اعظم است؛ ۰ سپس گفت 35۰ الشهٌداء عند 
ربهْمْ » [و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود) ابن عباس گوید: اینان 
علی, حمزه و جعفر هستند. اینان صدیق و گواهان فرستادگان خدا| بر 
ان هستند آنها رسالت را ابلاغ کردند؛ سپس گفت:«لَهْم رهم » (و 
ایشان راست آجر» نزد پروردگارشان به خاطر اينکه نبوت را 2 
« و تورْهم » [ و نورشان ) بر صراط. 


شس نطع ال و له سول قاولنک مع ادن آن نع ال علهم گر ال و 
ق و5 الشقداء و5 الصَالحین حسن ای ری (3) (و 


کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند, در زمره کسانی خواهند بود که 
خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان, و شهیدان و 
شایستگانند بو آنان چه پیکو همدمانند )گوید :«و من بطع اللة و الرّسَول 
قاولتی مع الذین انعم اللَة عَلیهُم مَنّ التَبينِ» محشد است. ۳ 
ی ان هر تا 
و:«الشهّداء» علی. جعفر, حمزه, حسن و حسین علیهم السلام هستند. 
پیامبران همگی«صدیق» هستند لیکن, هر«صدیقی» پیامبر نیست و صذیقان 
همگی صالحاند لیکن هر صالحی صدیق نیست و هر صدیقی نیز «شهید» 
نیست؛ و امیرالمومنین علیه السُلام هم صذیق بود و هم شهید (گواه) و هم 
صالح, از این رو استحقاق اوصافی که در این دو ایه امدهاند را دارد الا 


. لا 


ص: 2600 


2 . حدید/ 19 


3- . نساء/ 69 


ابوذر درباره مطلبی سخن میگفت که وی را تکذیب کردند. پس پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: آسمان بر کسی سایه نيفکنده. .2 در آن 
هنگام علی علیه السّلام نیز وارد گردید. پس پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: بدانید مردی که دارد میاید صذیق اکبر و فاروق اعظم است. 


ابن بط در الابانه و احمد در الفضائل با سندی از داود بن بلال آوردهاند که 
پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: صذیقان سه نفرند؛ علی بن ابی طالب, 
حبیب نجار و مومن آل فرعون - منظور خرقیل است- و در روایتی دیگر: و 
علی بن ابی طالب و او افضل ایشان است. 


و امیرالمومنین بارها تکرار فرمودکه: منم صدّیق اکبر و فاروق اعظم. 


اين عباس به نقل از پیامبر ضَلی الله علیه و آله آورده است: همانا علی 
ند بق این ارت فاروق و محدذتث آن است و او هارون یو شیع, اضق و 
شمعون آن است. و او «باب با یم و کشتی نجات آن است. او طالوت و 
رن 1 

کعب الحبر: عبدالله بن سلام پیش از آنکه اسلام آورد پر سید. : یا محمد, نام 
علی د درا ی ما صدذیق اکبر. پس عبدالله 
و ای ره 


چنین مییابیم: و ی ی و این 
بیت را سرود: 


-«نخستین کسی که او را تصدیق نمود, هم او غمزدای اوست» 


ای ار ی اس که رس بای لتخم واه 
فرمود: پس از من فتنهای خواهد شد, چون چنین شد؛ همراه علی بن ابی 
۱ تا با اه ۱ 


الفردوس استخراج نموده است. 


و بدان سبب فاروق نامیده شد که , بهشت را از دوزخ جدا| ۲ میکند؛ و گفته 
شده: چون یادش دوستان و دشمنانش را از هم جدا میسازد.(1) 


ص: 261 


آه ضاقی ان انت طالت: ۰۱ 72 1.5 57 


2 بشارة المصطفی: ابولیلی غفاری گفت: شنیدم رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله میفرمود: پس از من فتنهای خواهد بود, اگر واقع شد, همراه 
علی بن ابی طالب باشید که او نخستین کسی است که روز قیامت مرا 
خواهد دید و با من مصافحه خواهد نمود و او صذیق اکبر و او فاروق این 
یعسوب منافقان.(1) 


3 مناقب ابن شهر آشوب: پیامبر صلی الله علیه و آله یک بیعت عام و 
یک بیعت خاص داشت. بیعت خاص بیعت جنْ است که انسان را در ان 
بهرهای نیست و بیعت انصار که مهاجران از آن بهرهای نداشتند و بیعت 
عشیره در آغاز _و بیعت غدیر در پایان و علی علیه السْلام افتخار هر دو 
بیعت را منحصرا از آن خود فرمود و اما بیعت عاقه که بیعت شجرة است, 
و آن درخت سمره يا درخت اراک بود که در نزدیک چام حدیبیه است, و آن 

را بیعت رضوان مینامند چون خداوند فرموده است :«لْقه رضی 7 اللَد غن 
الَونین ...»(2) (به ۲ 


راستی خدا هنگامی که مومنان, زیر آن درخت با تو بیعت می کردند از آنان 
خشنود شد. ,۰ و اکنون آن محل مجهول و آن درخت مفقود است و گفته 
میشود که در روحاء بوده ولی دانسته نیست که آبا روحاء مکه در نزدیکی 
الحمام بوده یا روحاء دیگری در راه ان بوده است؟ و گفتهاند که سیلها ان 
درخت را با خود بردهاند, و امیرالممنین علیه السّلام در اين بیعت نیز از 
را 


از جمله اينکه آن حضرت از پیشتازان در بیعت کردن بود. ابوبکر شیرازی 
در کتاب خود از جابر انصاری اورده است که اولین کسی که به قصد بیعت 
کردن به پا خاست. امیرالمومنین علیه السلام بود و بعد از او ابوسنان 
اللیث امده است: اولین کسی که بعد از علی بیعت کرد, عفار بود. 


از طرفی؛ آن حضرت سزاوارترین مردم به اين آیه است؛ زپرا حکم بیعت 
همانی است که خداوند متعال آن را ذکر فرموده :«اِنَ اللهَ اشتری من 
از مق انعت رم ما و 0 
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تانق اتخعطافی 162 
2 . فتح/ 18 


و أموالهُم بأنّ هم الْجتّه بقتلون في شبیل اللّهٍ قَتقلونَ و تون وغظ عَبّه 
۳ في الَوْرَئه و الانجیل و القَوَعان...»(1) (در 


خقرشسم خدا از مفسانجان وبالشان را ید آهای ]که بهشت برای آنان 
باشدر گزیده: ابتت. همان کسانی که دز راه‌خدا می جنگند وم کشتد و 
کشته می شوند. [اين] به عنوان وعده حقّی در تورات و انجیل و قرآن بر 
ما ی وار ر صا و ی 1 .1 
سل فا ای الم یه ه اله سعت رابخا ون کار آن 
بانیم 


و در کتاب معرفت نسوی آمده است که وی از سلمه پرسیده در زیر 
شجره بر چه چیزی بیعت میکردید؟ گفت: بر اینکه تا پای جان با پیامبر 
ضلی الله علیه و آله باشیم. 


و در روایات بصریان از احمد آمده است که احمد بن یسار گفت: حاضران 
ی بر اين بیعت کردند که فرار 
نکنند, و ثابت شده است که علی ال اه 
کرت آها در رهدر ا نت بدا 


در ضمن, در آیه مذکور خداوند رضایت خود را منوط به مومن بودن 
فرموده است و این در حالی است که به 1 ابن اوفی تبعکتند ماخ 
یکهزار و سیصد نفر و به گفته جابر بن عبدالله انصاری یکهزار و چهارصد 
نفر و به قول ابن مسیّب یکهزار و پانصد و به گفته ابن عباس یکهزار و 
ششصد نفر بودهاند؛ و تردیدی نیست که در میان این جمع عدهای از 
منافقان از قبیل جذ بن قیس و عبدالله بن ابین بن سلول حضور داشتهاند. 


کما اینکه خداوند متعال در این آیه رضایت خود را مشروط به مومنانی 
فرموده که موصوف بو اوصافی شدهاند و در همین آیه فرموده است:« 
قعلم ما في فلوم قأنرل السَکیته عَلیهُم»(2)[و آنچه در دلهایشان بود 
بازشناخت صف ان آر امش فرو فرستاد ) لیکن در. آنه غار خداوند آرامش 
را بر دل ابوبکر نازل نفرمود:« قانرّل 
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تویه/ 111 


2 . فتح/ 18 


ال سَکیتتة عََیّه»(1) (پس 


خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد ). سدی و مجاهد گویند: اوّلین نفر از 
کشبانی. که با ان حضرت برعت کروند و خداوند از وی راضی گشت علی 
علیه السلام بود از این رسب | که از صدق و وفا که در دل وی بود» آگاهی 


همچنین از جمله شروط بیعت مطلبی است که خداوند آنٍ را ذکر فرموده 
است ۰ رو وفواً بعهد اللّه ادا عَاقدم لا تنقَضواً الیْمَان بعد توکیدها و قذ 


لیم ال عَََکَم کفیلا»(2) (و 


چون با خدا پیمان بستید. به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای [خود رایس 
از اشتوار کردن آنها مشکنید, با اینکه خدا را بر خود ضامن [و گوله] قرار 

داده اید) و فرمود :»>« ان الذین یبایعوتک اما یبایغون ال بَذٌ الله فوق 

يديهم فمن تکت اما کت لو تیه »13۱ (در 


۱ 1۳ تنها 
به زیان خود پیمان می شکتد 1 ه عات اینکه آن را «بیعة» ناميدهاند آن 
است که بیعت کنندگان به شرط بیع جان در مقابل بهشت بیعت کردهاند 
به خاطر پایداریشان در جنگ تا حصول پیروزی. و ابن عباس گوید: پیامبر 
خلت اه علیهو له دی نس درشت مره ار اسان سفت کرسه کم( در 
جنگ) نگریزند, و در میان صحابه کسی نیست که در عمل یا در قول این 
عهد را نشکسته باشد, و خداوند ایشان را در جنگ خندق چنین نکوهش 
فرموده است:«و لَقَد کائواً عَاهذواً ال من قَبْل لا یلو الأَبَاتِ»(4) (با 
آنکه قبلا پا خدا سخت پیمان بسته بودند. که پشت اه سفن | پچ و 
درباره جنگ خنین فرمود:«و صاقت عَلَیکَم الاضن بمَا رَخحبث نم 
مَدْیریٍ»(5) ( 


و زمین با همه فراخی بر شما تنگ گردید. سپس در حالی که پشت یه 
دشمن ] کرده بودید بر گشتید. ) و درباره جنگ أخْد میفرماید:«لا تَصَعدون 
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1- . توبه/ 40 


2 .نحل/ 91 
3- . فتح/ 10 
4 . احزاب/ 15 
5-. توبه/ 25 


و لا تلَوْنَ علی آحد و القَشول َوغوکُم في رتم »(1) ( 


اد دا هام را کال کرت از کی ای ود وه هکس 
توجه نمی کردید و پیامبر. شما را از پشت سرتان فرا می خواند! و بر 
فرار ابوبکر و عمر در خیبراجماع وجود دارد و در وفاداری علی علیه السّلام 
اتفاق حاصل است. زیرا آن حضرت هرگز پشت به دشمن نکرد و آنقدر در 
رکاب پیاهبر ضَلی الله علیه و اله پایداری نمود که ایه :«رجّال صَدقوا ما 
عاه هَذواً اللة عَلیْه»(2) ( از میان مقمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد 
بستند صادقانه وفا کردند) و نفرمود همه مومنان« فمنهّم من قضی 

نحبَهة» ( برخی از آنان به شهادت رسیدند) یعنی حمزه, جعفر و عبید« و 
منم من ینتظر» ( و برخی از آنها در [همین] انتظارند) یعنی علی علیه 
الشلام. 


آنگاه خداوند میفرماید: «و أتبَهْمْ فلا قریت»(3) (و پیروزی نزژیکین به آنها 
پاش داد. ) منظور فتح خیبر است و آين فتح مورد اتفاق است که بر 
دست علی علیه السّلام حاصل گردید. وقتی که در آن سال قصد فتح خیبر 
کردند پیمان شکنی را در اکثر صحابه بالأخص در اولی و دومی و 
زیرا این دو شیخ در اين جنگ گریختند, و در جنگ خنین همه پا به فرار 
گذاشتند مگر هشت نفر از بنیهاشم که زیر پرچم علی علیه السّلام 
میجنگیدند و ابن قتیبه نام ایشان را در کتاب «المعارف» ذکر کرده است. 
شیخ مفید در «الارشاد»(4) 


گفید آنها شام غناش ین غیدالعطلب در سعت رات رتول خیار فصل 
بن عباس بن: عتذا لالب در سمت چپ پیامبر, ابوسفیان بن حارث بن 
۳ ایستاد و زین استر وی را با دست 
گرفته بود, امیرالمومنین علی بن آبی طالب , در پیشاییش آن حضرت 
شمشیر , میزد» نوفل بن و بن عبدالمطلب, ربیعءٍ بن حارثت بن 
قیدالحطالي:, عبدالله بن زبیر بن عبدالمطلب و غتبه و معلّب پسران 
۳ 


ص: 265 
1-. آل عمران/ 153 


3-. فتح/ 18 


4-. الارشاد : 64-65 


و عباس گوید: 


-«در جنگ بُه تن بودیم که رصول خندا صلی الله: علیه-ع الم را بازی. تفوذیم, 
و گریختند آنان که گریختند و پراکنده شدند» 


مالک بن عباده گوید: 


-«در جنگ خنین جز بنیهاشم پیامبر را در برابر شمشیرها یاری نکردند؛ 


قرو خماکی و کر وهی انم فقوهه کرتختتت در حالنکه ان کرومزبه مرو 
فریاد میکشیدند که: به کجا میروید؟» 


ی نم سر وی کر کاتد اس سای لمات اه 
0 


عونی گوید: 


-« آیا بیعت رضوان چیزی جز امانت بود که اولین کسانی که در آن خیانت 
کردند دو خلیفه ی اول بودند؟ ! 


از طرفی, پیامبر صلی الله علیه و آله بیعت را برای خود و ذربّهاش 
میگرفت. الحافظ بن مردویه در کتاب خود به سه طریق از حسین بن زید 
بن علیر بن الحسین از جعفر بن محشد علیهم السلام آورده است که 
فرمود: گواهی میدهم که پدرم از پدرش از جدش حسین بن علی علیهم 
الشلام روایت کوده که فرمود: ون انضاز بزای بیعت:با رسول خدا-خلی 
الله علیه و آله به عقبه آمدند, فرمود: برخیز علی ! پس علی علیه السلام 
عرض کرد: برچه با ایشان بیعت کنم یا رسول الله؟ فرمود: بر اين که 
خداوند اطاعت شود و نافرمانی نگردد و بر اینکه از رسول خدا و اهل بیت 
او و ذربهاش چنان دفاع کنند که از خود و ذريهشان دفاع میکنند. 


باری, این خود علی علیه السْلام بود که پیمان نامه میان ایشان را نوشت؛ 
احمد در الفضائل از حبه عرنی و از ابن عباس و از زهری اورده است که 
نویسنده عهدنامه حدیبیه علی بن ابی طالب بوده است.؛ 9 طبری در تاریخ 
خود با اسنادش از براء بن عازب از قیس نخعی, و قطان, وکیع. وری, 
سذی و مجاهد در تفاسیر خود از ابن عباس در حدیثی طولانی اوردهاند که 
پیامبر صَلی الله علیه و اله فرمود: ای 
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علی, هر حرفی را که نوشتی جبرئیل تو را نگاه میکرد و شادمان میشد و 
به تو بشارت مییافت. 


اما بیعت عشیرة, پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: من اختصاصاً برای 
اهل بیتم مبعوث گشتهام و عموماً برای مردم ؛ و سه سال بعد از بعئثت بوده 
است و آنطور که طبری آن را در تاریخ خویش و خرکوشی در تفسیر خود و 
محمّد بن اسحاق در کتاب خود آوردهاند, از ابومالک از این عباس و از ابن 
خر زوایت نتم آست:ب عون آیم ظ و ایرر عشیرتک الاأفزبین»(1) (و 


خویشان نزدیکت را هشدار ده. ) نازل گردید. رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله بنیهاشم که در آن روز چهل مرد بودند را جمع کرد و به علی امر فرمود 
ران گوسفندی را با یک صاع نان بیزد و کاسهای بزرگ از شیر آورد سیس 
آنها را ده نفر ده نفر را سر سفره میبرد تا اینکه همگی سیر شدند و اين در 
حالی بود که برخی از آنها ؛ به تنهایی قادر به خوردن یک بژه و ظرفی بزرگ 
از نوشیدنی بود. و در روایت ت مقاتل از ضصخاک از ابن عباس آمده است که 
آن حضرت فرمود: 


و اینک شما این معجزه را با چشم خود دیدید ؛ و در روایت براء بن عازب و 
ابن عباس امده است که ابولهب سخن اغاز کرده و گفت: اين هم سحری 
نود که این هرد شما را با آن جاده کزدر سیش پیامبرضلی الله علیه و له به 
ایشان فرمود: من برای سیاه و سفید و سرخ به پیامبری مبعوث شدهام, 
خداوند به من فرمان داده است که خویشاوندان نزدیکم را هشدار دهم و 
من تا کلمه «لا له الا الله» را بر زبان نیاورید نمیتوانم در محضر خدا برای 
شما کاری انجام دهم. پس ابولهب گفت: آیا برای گفتن همین ما را دعوت 
کردی؟ سپس برخاسته متفرق شدند. و در پی آن آیه:« تبث یا آبي لب و 
تب» نازل گردید. سیس بار دوم ایشان را دعوت نموده و اطعام فرموده و 
نوشیدنی نوشانید سپس به ایشان فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب, از من 
اطاعت کنید. پادشاهان زمین و حاکمان آن میگردید. و خداوند هیچ پیامبری 
1 مبعوث نفرمود مگر اينکه یک وصی برای وی قرار داد تا برادر و وزیر او 
شد, 
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1-. شعراء/ 214 


اکنون بگویید که کدامتان برادر, وصی؛ , وارت و پرداخت کننده بدهی من 
خواهد شد؟ و در روایت ت طبری از ابن جبیر و ابن عباس آمده است که آن 
خصرت: صلی اللم علیه و آله فرموده کدام.یک: ار ضما جر این راه‌عوا: بای 
خواهد کرد تا اینکه برادر. وصی, جانشین من در میان شما باشد؟ اما ان 
جمع از هیبت پیامبر صَلی الله علیه و آله سرها را به زیر افکندند. و در 
رفایت اکن سراویه صفا ا ای ردان اس سین فستد 
العشرة و فضائل الصحابه از احمد با اسنادش از ربيعة بن ناجد از علی 
غليه الشلام. آورده است که آن ی له له ول را موه ینز 
کدام یک از شما با من بیعت خواهد کرد : تا برادر و دوست همراه من شود؟ 
اما کسی از جای خود برنخاست, و علی کم سنترین آن قوم بود که پیوسته 
کت هی ۱۱ ات زو سامت .صلی الله عاینی له در ظر وه هه عرمت هت 
ی ۳ 


و در تفسیر خرکوشی از ابن عباس و ابن جبیر و ابومالک و در تفسیر ثعلبی 
از براء بن عازب امده است: پس علی علیه السْلام که کم سن و سالترین 
ان قفوم فده گرطود ف: با سول الله اشامت صلی الم عایهو اد 
فرمود: تو باش ! از این رو علی علیه السلام وصی او بود. سپس آن 
خعاعت. از,جای برحاسته در-حالن کفبه اوطالت -ضکشند "از سرت 
اظاعت کن که ایک بر نو آمارت:يافته اننت: انجا وا ترک کففتهو از تاره 
طبری آمده است: آن قفوم شیر به نیو افکندند. پس علی فرمود: من یا نبیث 
الله 1۳ وزیر شما خواهم شد, علق علیه السلام می فرماید: سیس 
0 گردن مرا گرفت و فرمود: اين برادر و وصی و جانشین من در میان 
شماست, پس به سخنانش گوش فرار داده و از وی اطاعت کنید! گوید: 
پس آن جماعت با خنده برخاسته به ابوطالب میگفتند: به تو دستور داد به 
سخنان پسرت گوش داده و از وی اطاعت کنی ! 


و در روا یت حارث بن نوفل و ابورافع و عباد بن عبدالله اسدی از علی علیه 
السْلام آمده است که فرمود: پس عرض کردم: من با رسول الله, پس آن 
حضرت فرمود: تو باش, سپس مرا به خود نزدیک فرموده و آب دهان 
مبارک خود را در 


ص: 29 


دهانم انداخت, در پی آن حاضران با خنده برخاسته و میگفتند: چه بد 
هدیهای داد به عموزادهاش که از وی پیروی نموده و تصدیقش کرد. 


تاریخ طبری از ربیعء بن ناجذ آورده است که مردی به علی علیه السّلام 
عرض کرد: يا امپرالمومنین. چرا و چگونه با وجود عمویت تو وارث پسر 
عمویت گشتی؟ آن حضرت علیه السلام پس از سخنی که در آن ماجرای 
دعوت را بیان نمود. فرمود: اما کسی خواسته وی را اجابت ننمود و من کم 
سنترین آن قوم بودم. گوید: پیامبر صلی آلله علیه و اله. به: من فرمود؛ 
بنشین ! سپس آن را سه بار تکرار فرمود و من در هر سه بار برخاسته و به 
من میفرمود: بنشین. پس از بار سوم, دست روی دست من زده و من 


بدین ترتیب با وجود حضور عمویم, وارث پیامبر صَلی الله علیه و آله گشتم. 


و در حدیت ابو رافع آمدخ است: که ابوبکر به عباس گفت: تو را به خدا 
سو گند مبذفم. آیا به یاد داری که رسول خدا صَلي الله علیه و آله شما را 
جمع کرده و فرمودو باشد: ای فرزندان عبدالمطلب., خداوند هیچ پیامبری 
را مبعوت نفرمود مگر اینکه از خاندان وی برایش وزیری قرار داده باشد 
که برادر. وصیْ و جانشین وی در خاندانش باشد؛ اینی از میان شما چه 
کسی بر میخیزد و با من بر اينکه برادر, وزیر, وارث. وصی و جانشین من 
در خاندانم باشد. بیعت میکند؟ سپس علی علیه السلام با هیمن شرط با 
ان حضرت بیعت نمود. و اگر این جمله درست باشد, امامت بلافصل وی 
یا وا را اس ی 


4 2. تفسیر فرات بن ابراهیم: حسین بن محمّد بن مصعب بجلي با سندی 
از علی بن اپی طالب علیه السَّلام آورده است که فرمود: چون آیه:«و نز 
عشیرتک الأْفّْبین»(2) (و خویشان نزدیکت را هشدار ده ) نازل گردید, 
زو ,دا علی الله علیت واه مرا مرا شوا مه فرصود با علی» همان 
خداوند به من امر فرمود که خویشان نزدیکم را به اسلام دعوت کنم از این 
رو عرصه بر من تنگ شده و میدانم که چون در اين مورد با آنها سخن آغاز 
کنم, پاسخ خوبی از آنها دریافت نخواهم کرد از 
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1-. مناقب آل آبی طالب 1: 255- 252 
مد شغراع/ 214 


این رو سکوت کردم تا اینکه جبرئیل بر من نازل گشته و فرمود: با محمد, 
اگر فرمان خدا را به انجام نرسانی, پروردگارت تو را عذاب خواهد کرد 
اینک یک صاع هاهام برای مز بپز و ران گوسفندی روی 1 قرار ده و 
کاسهای را ان تن مر کنو آنگاه سس عبها لقطلی ژابرای من کرد افر نا 
آنان را آگاه نموده و آنچه را که بدان فرمان یافتم به ایشان ابلاغ کنم, پس 
من دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله را اجرا کردم و آنگاه آنان را 
نزد ایشان دعوت کردم که در آن روز چهل نفر مرد بودند یا کمی کمتر یا 
بیلشتر, که عموهای ان خصر تا ابوطالب, , حمزه, عباس و ابولهب در میان 
ایشان بودند. پس چون همگی نزد وی حاضر شدند. دستور داد غذایی را که 
درست کرده بودم, آورده شود که آن را آوردیم, چون آن را بر سفره نهادم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله قطعه گوشتی از آن برداشت و آن را با 
دندان خود پاره کرده, اجزای آن را در اطراف ظرف پخش نموده. سپس 
فرمود: به نام خدا شروع کنید. پس آن جماعت شروع به خوردن کردند تا 
جایی که دیگر توان خوردن برایشان باقی نماند در حالی که جز مقدار کمی 
از غذا خورده نشده بود, و به خداوندی که جان علی در دست اوست 
سوگند هریک از آن مردان میتوانستند غذایی را که برای همگی آنها آورده 
بودم, به تنهایی بخورد. سپس فرمود: نوشیدنی برای ایشان بیاور ! پس من 
آن کاسه بزرگ شیر را آوردم و همگی نوشیدند تا سیر شدند, و به خدا 
سوگند هر کدام اتران مردان به تنهایی قادر بود مانند آن کاسه را به تنهایی 
بنوشد. پس چون رسول خدا صلی الله علیه و آله خواست با ایشان سخن 

بگوید, ابولهب اغاز شخ نمود و گفت: ۱ 
برد! سپس آن جمع پراکنده شدند و پیامبر صَلی الله علیه و آله نتوانست با 
ایشان سخن بگوید. پس روز بعد فرمود: یا علی, این مرد در سخن از من 
پیشی گرفت و شنیدی چه گفت و آن جمع پیش از آن که من با ایشان 
سخن بگویم, پراکنده شدند. پس امروز نیز همانند دیروز غذایی فراهم کن 
و سپس ایشان را برای من دوباره جمع کن. پس من چنین کردم و آنان را 
برای ایشان گرد آرودم, سپس امر فرمود که طعام آورده شود و چون آن 
را بر سر سفره آوردم, آن جصررت عمل روز گذشته را تکرار فرمود. و آن 
جع آنقدر غدا خور دند که کاهلا سیر شندند: سین فرمود: تونشتیا تین 
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بیاور تا بنوشند. ینس آن کاسه نزاز :13 برایشان آوردم و آنقدر نوشیدند تا 
همگی از آن سیر شدند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن آغاز 
نموده و فرمود: ای فرزندان_ کید المظلتب: بة: دا سوگند من جوانی را در 
و انس ک راز امن برای تا ایرد فا اور اند من 
خیر دنیا و اخرت را برای شما اوردهام و خدای تبارک و تعالی مرا فرمان 
داده است که شما را دعوت نمایم, اکنون کدام یک از شما مرا در کارم 
پشتیبانی میکند تا برادر, وصیّ و جانشین من در میان شما باشد؟ پس آن 
جمع جملگی از پاسخ به درخواست وی خودداری نمودند. علی علیه السّلام 
گوید:- من در حالی که کم و سن و سالترین, سرخ چشمترین. بزرگ 
شکمترین و باریک ساقترین آنها بودم- گفتم: من یا نبی الله وزیر شما بر 
آن خواهم شد. پس گردن مرا گرفته سپس فرمود: اين برادر. وصیْ و 
جانشین من در میان شماست. پس به وی گوش فرا دهید و اطاعتش کنید. 
آن جمع در حالی که میخندیدند برخاسته و به ابوطالب میگفتند: به تو 
دستور داد که به سخنان علی گوش کنی و اطاعت نمایی (1) 


توضیح: جزری کهید: در آن آمده است: «ان آبالهب قال: امد فا سحرکم 
صاحبکم » لهذ کلمهای است که برای اظهار تعجب به کار میرود. گفته می 
شود «لهد الرجل» یعنی چه مرد سختی است. اثه لهِدٌ الرجل ! : یعنی چه 
نیکو مردی است و این زمانی که به صبر و استواری ستوده شود. و حرف 
لام برای تاکید است.(2) 


25 تفسیر, فرات یبن ابراهیم: ابن عباس قول خدای متعال 35۰ السَابقون 
السَابفون*اولنک العف بو ن»(3) (وسبقت کیرتدکان 

خقدمند اند همان مقتیان اعدا امن -ششت. کيرنوه ان ات 
امیرالمومنین است.(4) 

0 گوید ۷ آن حضرت ِِِ 1 وا ۱ ۳۹۹ ال 
چ و سپ 
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1- . تفسیر فرات : 112 
2 . النهای4: 242 


3- . واقعه/ 10-11 
یر فرات :177 


الأخرین»(1) (که 


گروهی از پيشينيانند, و گروهی از متأحُران. 1 پر سیدم» فرمود له من 
الاوَلین» فرزند مقتول حضرت آدم و موّمن آل فرعون و حبیب نجّار مومن 
آل یاسین هستند و «و ئْله من الأخرین.» امیرالمومنین علی بن ابی طالب 
علیه السلام است.(2) 


7.تفسیر فرات ت بن ابراهیم: مرفوعاٌ از ابن عباس آورده است که در قول 


ِ- 


خدای تعالی:«ر تا عفر تا و لاخوانتا الذین سَبَفُوتا بالایقان»(3) [پروردگارا, 


بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان آوزدن بر ما پیشی گرفتند ببخشای 1 
گفت: آنان سه نفر هستند: موّمن آل فرعون, حبیب نار اهل شهر انطاکیه 
وغل نن. ایب ظالب: 131 


8 افالی طوسی: انن. الضلت از این غفده از عمداللت یی غلی آورده 
است که گفت: اين کتاب جدم عبیدالله بن علی است.؛ 0 
خواندم: مرا علی بن موسی ابوالحسن از زور از جدش جعفر بن محمّد 
اث تقرافشس ضلوات الله علیمم روایت فرسود که خسن کست که اسلام 
آمرو.علی غلیه اللام یهد ۱5 


9 ممالی طوسی: ابن عباس در مفهوم آیه:«و له اشاخ من فی 
السَمَاواتِ و الأَرَض طوغا و کرها»(6) با 


آنگة هر که در آسمانها و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده 
است ) گفت: فرشتگان در انتها رن و مقمنان در زمین مطیعانه اسلام 


آوردند و اولين و پیشتاز آنها 

از انن افت: علی بن ابی..طالب غلیه الشلام اسنت وه هر استی شتا ری 
دارد, و منافقان, به ناچار ایمان آوردند و علی نخستین کسی در آشثت است 
که اسلام آورد و اولین کسی است که از جانب رسول خدا صَلی الله علیه 
و آله با مشرکان جنگید و پس از وی با منافقان و کسانی که از روی اکراه 
اسلام آورده بودند, جنگید.() 


272: 


1- . واقعه/ 39-40 


۰-2 . تفسیر فرات: 177-178 

3- . حشر/ 10 

4 . تفسیر فرات: 183 

5- . امالی شیخ طوسی: 218 

6-. ال عمران/ 83 

7-. امالی شیخ طوسی : 320-321 


0 بصائر الدرجات: امام باقر علیه السّلام گوید: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: مت من در روز الست بر من عرضه شدند و در آن روز 
اولین کسی که به من ایمان آورد و تصدیقم نمود, علی علیه السلام بود و 


جون به نبوت مبعوت لشندم؛ اولین کتتفای بود که به من ایمان اورد, پس 
صدیق اکبر اوست ت.(1) 


زو الا شاه سول عدارضلی الب غلیه و له فر مود فر ان هفت ال 
تز.عن و لین ضاواته فرمادنو زوا جر از طرت میم وی شتاوت با 
لاله شنت ول دا هسمربه اسعان بالا تمیدفت .۱2 


اعلام الوری: نظیر این روایت را از انس نقل کرده است.(3) 


32 الارشاد: سلیمان بن علی هاشمی گوید: شنیدم معاذه عدویه فیگفیی: 
شنیدم علین بن ابی طالب علیه السلام بر بالای منبر بصره میفر مود: صدیق 
اکبر منم. پیش از ابوبکر ایمان اورده و قبل از او اسلام را پذیرفتم.(4) 


از معاذه شبیه این روایت را نقل کردهاند.(ظ) 


کر کش آلفن: آمدین عرجمه از کایش شرنعا ار آشتر ری له 
عنه روایت. مود که شنندم. سامتر صلی. الله علبه.:و آله.جم-علی, 1#ید 
السلام میفرمود: تو اولین کسی هستی که به من ایمان اورد و مرا تصدیق 
نمود. و تو نخستین هستی کسی که در روز قیامت با من مصافحه میکند و 
تو صذیق اکبری و تو فاروقی هستی که حق را از باطل جدا میسازد, و نو 
یعسوب مومنانی و ثروت. یعسوب ستمکاران است.(6) 
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1- . بصائر الدرجات: 23 

2- . ارشاد المفید: 14 

3- . اعلام الوری: 186- 185 

4 . ارشاد المفید: 14 

5 ضاقب ال. آبن ظالب: 1 241 
6- . کشف الیقین: 195- 194 


کشف الیقین: از کتاب الأربعین تألیف احمد بن اسماعیل قزوینی مرفوعاً از 
عیدالتاام بن صالخ اند اضرا رو ایت کیوه انیت ۱ 


کشف الیقین: از کتاب الأربعین لیف مه ین آخنه بن کش تیان ره 
مر فا ار علی مج هام بط رال رده اشت ۱ 


4 کشف الیقین: از کتاب المناقب محشّد بن یوسف فراء مرفوعاً از علی 
بن هاشم نظیر آن را آورده و عبارت: «و تروت؛ یعسوب کافران است» در 
آن آمده است.(3) 


هاشم مانند این روایت را نقل و جمله: « روت یعسوب کافران است» در 
ان امده است.(4) 


کشف الیفین: از شمان کناب قدیمی گفیده مرا بحبی ین الم خونزی. از 
حسین اشقر از ی بن هاشم مانند این حدیبت روایت شده است.(5ظ) 


بشارة المصطفی: با سندی از محقد بن زریق نظیر آن را روایت کرده 
است.(6) 


اورده علی است سیس خدیجه, جعفر» زید, ابوذر, عمرو بن عنبسه سلمی, 
خالد بن سعید بن عاص. سمیه مادر عمار, عبیده بن حارث؛ حمزه, خباب بن 
الارث, سلمان, مقداد, عشار, عبدالله بن مسعود به همراه یک گروه, 


ابوبکر, عثمان. طلحه, زبیر سعد بن بن. آنی وقاص, عبدالرحمن بن عوف, 
سعید بن زید. صهیب و بلال بسیار است. 


تاریخ طبری آورده است که عمر بعد از چهل و پنج مرد و بیست و یک زن 
اسلام اورد. 


انساب الصحابه از طبری مورخ و المعارف از قتیبی آورده است : اولین 
کف که اسلام آورد خدبجه بود. سیس ۳ , زید و ابویکر اسلام آوزذاند: 
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کشف الیقین: 197 


کفتف: لیفین * 201 
کتتف لعی 201 
ششارم العصطفی :122 


یعقوب نسوی در کتاب التاریخ آورده است که حسن بن زید گفت: ابوبکر 


۵فوضی وید *علی قیل از آبدیکر اسلام آورمه خاحظ در الما نع از 
کژو فر بسیار بالاخره اعتراف کرده است که زید و خباب قبل از ابوبکر 
اسلام آوردهاند. ولی کسی نگفته است که آن دو پیش از علی علیه السّلام 
اسلام آوردهاند و اين در حالی است که خود ابوبکر گواهی داده است که 
7 در اسلام آوردن بر همه پیشی گرفته است: ابوذرعه دمشقی و 
ابواسحاق ثعلبی در کتابهایشان آوردهاند که ابوبکر گفت: افسوس میخورم 
بر آن یکساعتی که علی بن ابی طالب علیه السّلام در اسلام آوردن بر من 
پیشی گرفت و اگر نبود این سبقت او, سابقه نخستین مسلمان بودن از آن 
من میشد. 


تاریخ طبری: قتاده از سالم بن آبی الجعد از محمّد بن سعد بن آبی وقاص 
آورده است که گفت: به پدرم گفتم: آپا ابوبکر اوّلین کسی بود که اسلام 
آورد؟ گفت: ند پیش از او بیش از پنجاه مرد اسلام آوزذه بودند» لیکن او 
در مسلمان بودن بهتر از ما فا عهان به امیرالممنین علیه السلام 
گفت یی 
دشواری نیست, زیرا قبلا ی و ی ی ی 
کردی. فرمود: بهتر از من کیست؟ گفت: ابویکر و عمر ! فرمود: دروغ 
گفتی ! من بهتر از تو و آنها هستم, قبل و بعد از شما خدا را پرستش کردم" 
ها ایک حسان سر تفر کف اشت او لین کشت است که اسلا 
آورده بدان جهت است که وی هم شاعر است و هم اینکه عناد او با علی 
و آشکار است؛ و اما روایت ت ابوهریره, او از جمله افراد خوار شده 
است ! رن وی را به سبب کثرت روایتش تازیانه زده و گفت: او بسیار 
دروعغ میگوید. اما روایت ابراهیم نخعی بدان سبب است که ناصبی 
۱ ۸ ۱222۱۱ 
به همراه پسر اشعث در سپاه عبیدالله بن زیاد به خراسان رفت و پیوسته 
میگفت: هیچ خیری نیست مگر در شراب غلیظ. 


اما روایاتی که در آن از علی علیه السلام به عنوان اولین مسلمان یاد شده 
است. انقدر زیادند که کتابها در این مورد نوشته شدهاند از جمله انها 
روایتی 
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است که سدذی آن را از ابومالک از ابن عباس در مفهوم آیه: «والسَابقون 
السَابقون 6 المَقر‌بون»(1) (و 


تتقت: کشوند کان مق متد آانتو‌همان.معتیان اعدا کویده شتا این ات 
خت اساسا است: 


مالک بن آنس از ابوصالح از ابن عباس روایت کرده که این آیه درباره 
ارات علیه السلام نازل شده است. و به خدا سوگند بر همه اهل 
ایمان در ادا آوردن پییشی گرفت, سیس گفت: و پیشتازان در روز 
قیامت برای رفتن به بهشت از بندگان پیشی میگیرند. 


کتاب ابوبکر شیرازی: مالک بن آنس از سمّی از ابوصالح از ابن عباس 
آورده است که گفت؛ اند 35 ساموت الاوّلون»: ۳ زو 


پیشگامان نخستین 4 درباره امیرالمومنین علیه السْلام نازل گردید, از همه 
مز دم در آیضان آوزدن:سیفت حرفت, رو به دو قبله نماز گزارد, دو بار بیعت 
کرد: بیعت بدر و بیعت رضوان و دو بار هجرت کرد: با جعفر از مکه به 
حبشه و از حبشه تا مدینه؛ و از گروهی مفسران روایت ت است که این آیه 
درباره علی علیه السلام نازل شده است. 


و در پانزده کتاب ایاتت که درباره امیرالمومنین علیه السلام آورده شدهاند 
و بلکه در اکثر تفاسیر امده است که خداوند در قرآن آیهای را نیاورده 
که‌تهیا آنها الذین امنوا» خز آن آمده باشد مکر اينکه علی علیه الشلام امیر 
آنخ هو‌فتان باشد, زیرا او نخستین کسی است که اسلام آورده است. 

نطنزی در الخصائص العلویّه مرفوعاً از ابن عباس نقل کرده که گفت: 
نید م سر ین قطاب ی کفت: سول خوا صلی. الله لیم و الم فرمود را 


علی: , تو نخستین مسلمانان در اسلام آوردن هستی و نخستین مقمنان در 
ایمان آوردن. 


انوپوسف .وی ور الععرفه و النارته و ستی از ایو هالک از این غناس 
آوزدم استت که زسول شدا صلن الله علیه. و. الم فرموزد علی. تین 
ین ات هم اس نا او موس اسهم ود 
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1- . واقعه/ 10-11 
2- . توبه/ 100 


آتوتعيم در حلیق الاویاعو نطتزق جر الخضانص با استاد ار فدری آوردهاند 
اس کاس ای اه دا ان ها ام یت وا 
به میان دو شانه وی زد- یا علی, هفت خصلت در تو هست که در روز 
قیامت کسی درباره آنها با تو احتجاج نخواهد کرد: بیشک تو نخستین آیمان 
ات و ات ار ریا وه ان دار را 
در انجام امر خدا, مهربانترین انها نسبت به رعیت, عادلترین انها در قسمت 
کردن به مساوات. داناترین انها به قضاوت و در روز قیامت برخوردارترین 
انها از مزایا هستی. 

اربعین خطیب از مجاهد از ابن عباس؛ ؛ و در فضائل احمد و کشف ثعلبی با 
اسنادهایشان به عبدالرحمان بن آبي لیلی از پدرش آوردهاند که پیامبر 
صلی الله علیه ی له فرموت سار کت مه مر سس مه الیی 


کف توزز ید علی , بن آبی طالب. مومن من آل یاسین و مومن آل فرعون. 


فروونن ترآمی او کر کش رسول خدا لین الله خایه و اد 
فرمود آیه:« له من اون و ثذ من الأأخرین»(1) (که 
وهی از انم و کروهت آ سا ان ایو از این ات فستید: 


مخفو بن قرات ار آمام ضاوق علیبه الم دربارن این امه ناظ * من الأَوَلِیب 
دا » پسم آدم است که کشته شد(هابیل) و مومن آل فرعون هستند و « قلیل 
من الأخرین»(2) 


شرف آلشین از .خر کوشی آورته آستت که بناس‌ضلی نله لب و له وریت 
علن:غلبه السلام را کرفته و فرموو آبا اب اخلین کی نیت که دن زو 
ات کم و را الا سا وه اس ی ای سس روت 


جامع ترمذی و ایانه عکبری و تاریخهای خطیب و طبری آوردهاند که زید بن 
ارقم و علیکم کتدی گفتند: اغلین کسی که. اسلام آورد. علی ین ابی طالب 
بود. 
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1- . واقعه/ 39-40 
2- . واقعه/ 14 


محمّد بن سعد در کتاب الطبقات و احمد در المسند آوردهاند که ابن عباس 
گفت: اولین کسی که بعد از خدیجه اسلام اورد. علی علیه السلام بود. 


تاریخ طبری و اربعین خوارزمی آوردهاند که محقّد بن . اسحاق گفت: 
نخستین مردی که به رسول خدا صَلی الله علیه و آله ایمان آورد و با او 
نماز گزارد ود وی رابه اتچه از جاتب خدا آورده بود:تضدیق تمود. علین نود 


مروان و عبدالرحمان تمیمی هد هفت سال بر اسلام گذشت در حالی 
که جز سه نفر مسلمان نشده بودند: رسول خدا, خدیجه و علی. 


فضاتل الضیحایه از عکترق و اخمة بن خفل آورخهاند که غاد بن عبفالله 
گفت: علی علیه السلام فرمود: هفت سال پیش از مردم اسلام آوردم. 


کتاب ابن مردویه اصفهانی, مظفر سمعانی, امالی سهل بن عبدالله مروزی 
از ابوذر و انس- و لفظ از ابوذر است- آوردهاند که رسول خدا صَلي الله 


علید. و اله فر مود: فرشتگان هفت سال پیش از انکه بشری اسلام آورده 
باشد, بر من و علی صلوات میفرستادند. 


تاریخ تقداق و الرسالع القوامته و خسند موضلن وه خصاتصی نطنری از قول 
حّه العرنی آوردهاند که علی علیه السُلام فرمود: اللد علیه و 
آله روز دوشنبه مبعوث گردید و من روز سهشنبه اسلام آوردم. 


تاریخ طبری و تفسیر ثعلبی اوردهاند که محمد بن منکدر و ربیعة بن 
عبدالرحمان, ابوحازم مدنی. محمد بن سائب کلبی, قتاده. مجاهد ابن 
عباس, جابر بن عبدالله, زید بن ارقم. عمرو بن مره و شعبة بن حجاج 
فان علی لت کسی است که اسانم اس 


و بزرگان صحابه و برگزیدگان تابعین و اکثر محذدئین این روایت را نقل 
کردهاند که سلمان, ابوذر, ,مقداد, عمار, زید بن صوحان؛ حذیفة» ابوالهیثم, 
خزیمه, ابوایوب 9 ات 0 امسلمه, سعد بن آبی وثاص, 
حمق» حبهة العرنی, جابر حضرمی؛ حارثت ۳ 7 اه مالک بن 
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واقدی, عبدالرژاق, معمر و سدی از جمله ی آنها هستند؛ و کتابها پر است 
از روایات ایشان. 


شام تسشن ات ال اش فر مه 


-«او را تصدیق نمودم در حالی که همه ی مردم زبانشان از کلمه ی توحید 
بسته بود و در تاریکی و شرک و سختی معیشت بودند.» 


و اسلام او از فطرت بود و اسلام آنها از کفر, و آنچه ريشه در کفر داشته 
باشد برای نبوّت به کار نياید و آنچه از فطرت باشد, سزاوار آن است. از 
اين رو هنگامی که از یکی از بزرگان سوال شد که علی علیه السلام چه 
زمانی اسلام اورده است؛ پاسخ داد: و کی کفر ورزید؟ بدانید که او 
اسلامش را تجدید نمود. 


تفسیر قتاده و کتاب شیرازی آوردهاند که ابن جبیر از ابن عباس آوردهاند 
که گفت: به خدا سوگند هیچ بندهای نبود که ایمان آورده باشد مگر اینکه 
قبلا ب کرت 39 1 توبه کردند«هو 
الختور» اشت؛ مکر علف بو انی طالب علیم لام کوی بانکه تین را 
ور باشد, به خدا| ایمان آورد. و کلام خداوند که میفرماید: ۰ و5 هو 
العَفور الوّدود»: (1) (و اوست آن آخزز تذه دوستدار [مومنان ] 4 اشاره به 
همین مطلب است. یی ,دوستدان علی-نن. انی: طالب علیه التام ابیت 
کتدمن ایک مرک پاش اسای آرروم استت: 


سفیان توری از منصور از مجاهد از ابن وی اورده است که قول 
خداوند: :« الذین امنوا» یعنی: ای محمّد کسانی که توحید را تصدیق - 
گفت: او امیرمومنان است: «لَم لیوا ایماتغ تم م۱۵ کسسانی کر 
ایمان آورده و ایمان خود را به شرک تلو ی را با کفر 
نياميختهاند. درست نظیر ‏ معنای آیه:« لِمَ تن ا لح" بالْاطل»(3) (چرا 
را به,باطل درمی آمیزید) یعنی شرک, به دلیل قول خداوند:«اِنَ 


الشوک لَظلَمٌ عَظید» (4) (به 
راستی شرک ستمی بزرگ است.») ابن عباس 
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انعام/ 82 


لقمان/ 13 


گوید: به خدا ۱ بودن اسلام آورده 
باشد مگر امیرالممنین«اولتک هم الاو مَنْ و هم مَهْتَذُون» (1) [ 


نان راست ایمنی و ایشان راه یافتگانند. » منظور وی «علی» علیه السلام 


است. 


کافی* ابوبصیر از ابوجعفر و امام صادق علیه السلام آورده است که آن دو 
ند بجین .مردم رسالت. سول خدا صلن. الله.علبه و له وا ریت 
نمودند, خداوند تبارک و تعالی بر آن_ شد که ساکنان زمین جز علی را به 
هلاکت رساند به فر موده خود« قتول عنهم فما آنت بملوم»(2) (یس. از 
آنان روی بگردان, که تو درخور نکوهش نیستی 1 4 سپس برای ایشان 
«بدا» حاصل گشته پس بر مومنان رحم آورده به پیامبرش صلی الله علیه 
و آله فرمود 35۰ کر قاِنَ الذکری تنفع او هرن( (3) (و 


پند ده, که مومنان را پند سود بخشد 1 


و مخالف و موافق از طرق مختلف روایت ت کردهاند و از جمله از ابوصبر و 
ار یر مات اراس ارس و روهار 
ایمان علی با ایمان امتم ,سنجیده شود- و در روایتی: و ایمان امقّت من- 
1 


و ابورجاء عطاردی شنید که جمعی علی را دشنام میدهند. پس گفت: درنگ 
کنید ! وای بر شما؛ آیا برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و پسر عموی 
او و الين کسی را که به وی ایمان آورده دشنام میدهید؟ ! به خدا سو گند 
ای ی 
عمر همه شما روی هم ارزشمندتر است. 


عبدی: 


رم هی هس مود وس 
او پوشیده نبود؛ 


- اگر ایمان مخلوقات چه ساکن زمین باکتند با ارممان: 
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1- . انعام/ 82 
2 . ذاریات/ 54 
3- . ذاریات / 55 


- در کفه ترازویی گذاشته شود تا با ایمان علی برابری کند, کافی نخواهد 
بود» 


زیرا ایمان او قطعا" باطنی است. چون ایشان ولی خداست و این امر در 
بات یر مصاهاه جر اما به ابا نسدم ولی املام اما ظاهری 


است. 


شیرازی در کتاب النزول از مالک بن انس از حمیر از انس مالک درباره 
قول خدای متعال ۰« آن الذین امنوا» 0 است که گفتهاند: این آیه درباره 
علی علیه السلام نازل شده است چون او نخستین کسی بود که رسول 
خدا ضلی ال -غلهو له | خی مود ام 


واحدی در اسباب النزول در مورد آیة («أَقَمَن شرح ال صدره ة للاسلم قَهْو 
علخ ور من #به»(1) (یسن آپا کسی که خدا سینه اش را برای ۱ 
اسلام گشاده, و [در نتیجه ] برخوردار از نوری از جانب پروردگارش می 
باشد [هما ننید فرد تاریکدل است ]) گوید: درباره حمزه و علی نازل گردید 
و:« قَوَبْل للقاسبه قلوبهْم»(2) [پس وای بر آنان که از سخت دلانند ) 
درباره ابولهب و فرزندان او نازل شده است. 


امام باقر علیه السّلام میفرماید: آیه:«یَأیها الذین عَاعثواً لا تخِذُواً الکافرین 
ولا ء من دون الَموّمنین»(3) (ای کسانی که ایمان آورده اید, به جای 
فوهان. کافران زا به دوستی خود هرید 1 فربانه علی علبه الساام تارز 


شده است. 


مهم 31 و و ك- و 0 ۳ ۳ 
و از اوست که آیه:«الذین بَظنون نتم هلاقوا ربعم و أنهَمْ الیه راجعغون»(2) 
همان 


کسانی که می دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و به سوی او باز 
۳ و عثمان یبن مظعون و عقار بو دوستانشان 
نازل شده است و ایه:«و لذیت عَامَنُوا و عَملوا الطَالِعت اولنک آصَخات 
الْجَتّه»(5) [و 

کسانی 
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1- . 
2-. 
. نساء/ 144 
4- . 
5- . 


زمر/ 22 
زمر/ 22 


بقره/ 46 
بقره/ 82 


که ایمان آورده, و کارهای شایسته کرده اند, آنان اهل بهشتند ) درباره 
علی نازل شده است و اولین موّمن و اولین کسی است که نماز گزارد. 


فلکی آن را در کتاب«|بانه ما فی التنزیل» از کلبی از ابوصالح از ابن 
عباس و از امام باقر یه السلام سس کرد 7 ِ فرمودند که آیه؛ س_ 
تما یَسَتجیب الذین یَسمَعون و الموتی بْعَلهْمْ ال 2 لب بُرجفون»(1) 


تنها 


کسانی [ذعوت تو را] اجابت می کنند که گوش شنوا دارند, و [اشا] مردگان 
را خداوند [در قیامت ] بر خواهد انکیخت سیس به سوی او با زگردانیده می 
شوند 1 درباره علی نازل شده است چون اولین کسی است گوش شنوا 
داشت و اجابت فرمود و منظور از «میت » ولید بن عقبه است. 


آن حضرت در آیه:«اَما کآن قََل الْمْوْمنینَ لا وا لت الله..»(2) (گفتار 


مومنان- وقتی به سوی خدا| و پیامبرش خوانده شوند... 1 فرمود که مفهوم 
ای سا ی فا تیاعر ظر ار 


شیرازی در نزول القران از عطا از ابن عباس؛ و واحدی در اسباب النزول 
و نیز در الوسیط از اين ابی لیلی از حکم از سعید بن جبیر از ابن عباس؛ و 
خطیب در تاریخ خود از نوح بن خلف؛ و ابن بطه در الابانه؛ و احمد در 
الفضانل.ار کلیی از اتضالح از ایخ اس اه تیور اسضایتض ار اس : 
اس >« : و زجاج در کتاب معانی خود, و ثعلبی در تفسیر 
خود؛ و ابونعیم در فیما نزل من القرآن فی علی علیه السلام از کلبی 
هر فوعا از مجاهد و.همکی اد این عیاسشن "اف کناب الا انیت صمول را 
التراجم از ابن جبیر و ابن عباس و قتاده؛ و امام باقر علیه السُلام- که لفظ 
ار اوسست» فر مود استت ملید بن طقه ده علی, قلیه الس انم کفخه فندان 
من تیزتر و زبانم رساتر از توست و بیشتر از تو جای خالی را در لشگر پر 
میکنم - قدرت من از تو بیشتر است -. پس امیرالمومنین علیه الشْلام به 
وی فر مود: ای فاسق, چنین نیست که گفتی- و در روایات فراوان: ساکت 
شو؛ که تو فاسقی بیش نیستی 1- سیس این آیات نازل شد:« أَقمن کاآن 
ماما کعن کان ات 
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ار 
2-. نور/ 51 


ِ- 


۳ 


لایشتون»(1) (آیا 


نافرمان است؟ بعنی "7 یکسان نا نیستند. اس تا آلذیج انوا و یلو 
الضالِحات .. ۰ درباره علی علیه السلام نازل شده و :«و امّا ۳۹ قسقوا 
قماو: َقْمْ التار .. تک درباره ولید نازل گردید, از این رو حسان بن ثابت این 
ابیات ۳ سر‌ود. 


-« خداوند به همرآه کتاب غزیز خود دربارم علی و ولید یات نازل فر مود 


- که ولید از آن آیات دریافت که وی محل و منزل فسق و فجور است و 
علی مکان و منزل ایمان؛ 


پاداش داده میشود» 6 


و آن حضرت علیه السّلام سی سال بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله در 
قید حیات بود و اوقات خود را به کارهای خیر, صدقه دادن, روزه گرفتن, 
نماز, تضززع, 2 خواندن. جهاد با ستمگران. ایراد خطیهها و موعظهها 
گذراند و سیرهها و احکام را تبیین نمود, در جهان دانش گسترد و همه ان 
امور حاصل و از مزایای ایمان وی هستند. تفسیر پوسف بن موسی الة 

وکیع بن الجراح و عطاء خراسانی آوردهاند که ابن عباس گفت:« 3ج 
موب الذین عَامَتوا بالله 5 سول تم لم یَرْتَابوا» (در حقیقت, مان 
کسانی اند که به خدا و پیامبر او گرویده و [دیگر ] شک نیاورده + یعنی در 
ایمانشان دچار تردید نشدند, این ایه درباره علی, جعفر و حمزه نازل شده 
است«5 جَاهذوا» یعنی در راه خدا با دشمنان جهادر ِِ تا خدا [ اطاعت 
کرده باشند« یامَوَالهم و أَنقَسِهمٌّ في سبیل اللّه أولتک هم الصَدقون»(2) ( 
و.با فال و.جانشان در راه خدا جهاد کرده اند اینانند که 0 1 
در ایمانشان. و خداوند به صداقت و وفاداری آنان گواهی داده است. 
ضجّاک گوید: ابن عباس در قول خدای عژوجل:« 
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1-. سجده / 18 
2 . حجرات/ 15 


الذین ءَامَبواً باللّه و رشوله تم ل بَوتابواً و جَاهذواً بأموالهم و آنفسهم في 
یل الله» کفت تما را علی بن آبی طالب علیه السّلام 


از ان کون کردد. 


از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت است که دو نفر باهم عقد اخوّت 
ا رح 
وی نماز خواند, فدتی. بعد آن یکی فرده. بسن مردم آنها را همانند یکدیگر 
دانستند پس آن مر فرمود: این و نماز و روزهاش کجا ون ای کجا؟ 
فاصام انا اه یک کر ایند فاضاه اسعان اد بصن است. 


ابن البیع در کتاب «معرفة اصول الحدیث» گوید: در میان تاریخ نویسان 
احلاف نرق ,در این سم که غلی ین ابی طالب له السلام اولین 
کسی است که اسلام آورد. بلکه اختلاف ایشان بر سر سن بلوغ ایشان 
اه تن من عفن نی چات آبا کی بو رل را هی 
اللغ,علیه د الم است که لیا یه اساه وعوت مود و اسلام آوردی را آز 
غلن علیه السلام پذیرفت ! اما به زعکم اینان اسلام آوزدن علی, نه پذیرفته 
است و نه بر او واجب بودر است, بلکه ایمان وی در نوجوانی تنها یک 
فضیلت برای وی به شمار میاید, 9 
الستلام "پرخوردار تا بعد از تولد میگوید: «انن_ عَبّدّ ال 
عءاتئنی الکتاب»(1) 1 


[کودک ] گفت: «منم بنده خداء به من کتاب داد) و همانند یحیی است 1 
خداوند دربارهاش فرمود: «و عَائَيتَةٌ السْکم ضبیاٌ»(2) (و از کودکی به 

نبقّت دادیم. 4 و حکمت درجه ای است که بالاتر از اسلام است ِِ 
کردهاید که سلیمان در کودکی قضاوت میکرد و دانیال, کودک 0 
جریح - عابد بنی اسرائیل -, شاهد یوسف, کودک اخدود, کودک عجوز و 
کودک مشاطه دختر فرعون و حدیث را از عبدالله بن عمر و امثال ِ از 
صحابه گرفتهاید. و پیامبر ضَلی الله علیه و آله به یکی از هیاتهایی که نزد 
وی آمده بودند فرمود:« کسی را 2 جماعت ِ قرار دهید که قرآن 
امام جماعت خود کردند. وی گوید: بردهای پوشیده بودم که 
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ات وی 30 


از 12 


یه ۱ یرام از هر ی ورام ما مت ان نز 27 
زنی به آن جماعت گفت: عورت پیشنمازتان را بیوشانید ! و این در حالی 
است که امیرالمومنین علیه السّلام به گفته کلبی نوجوانی نه ساله بود ! 
شافعی گوید: ما حکم به اسلام وی میدهیم زیرا حداقل سن بلوغ نه 
سالگی بود ای ی ی را 
نوجوانی ده ساله بود.و توضیحم آن این است که آن حضرت به قول اهل 
سنت 63 سال عمر کرد. 33 سال آن با پیامبر بود و پس از وی 29 سال و 
شش ماه در قید حیات بود؛ و برخی گفتهاند یازده ساله بوده است.؛ 
ابوطالب هارونی گوید: دوازده سال داشت؛ و گفتهاند: سیزده ساله بود, 
ابوطیّب طبری گوید: در فضائل الصحابه از احمد بن حنبل خواندم که قتاده 
روایت کرده است که علی در حالی اسلام آورد که پانزده سال داشت. 
نسوی در تاریخ خود نیز این ژوایت» را تفل. کرده .ی مشابه آن را از حسن 
بصری نیز نقل کرده قتاده گوید: اما بیت آن حضرت که گفته 
افت:«لاما ما بلفت آوان علمی» اشیاهی در ان است و صخته. آن این 
است که «قد بلفت».(1) 


6.تفسیر عیاشی: از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام آورده است که 
فرمود: از امیرالمومنین صلوات الله علیه سوال شد: ما را از افضل مناقب 
خودتان آگاه کنید. فرمود: بلی, من و عباس و عثمان بن ادف بت :زو 
رام سا ی وه نا را تا ای 
فا وا ها هرا ار رو ات ها رس 
ای یه ماه وا و 
ولی ای علی, آن حضرت, چیزی به شما نداده است ! گوید: پس خداوند این 
آیه را نلزل فرمود:«جعلْمْ سِقایّة الما ق عماره الْمسجد الگرام کم 
امن باه و الْبَوْم الأخر و جَاه في سییل ال لا بَسْتون عند الله»(2) (آیا 
وا ار ما اه را ای تس 
پنداشته اید که به خدا و روز بازیسین ایمان آورده و در راه خدا| جهاد می 
کند؟ آ[نه, این دو] نزد خدا یکسان نیستند 1 
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1-. مناقب آل آبی طالب 1: 246- 240 
2 . نسخه خطی. توبه/ 19 . شیب بن عثمان صحیح است. 


27. تفسیر عیاشی: از ابوبصیر از یکی از امامان باقر و صادق , علیهما 
السلام در قول خدای علوجل:«أَجَْمْ سِقایة الما و عمَارة الَمَسَجد 
الکرام» آورده است که این آیه درباره عون ,. حمزه, جعفر» عباس و شیبه 

نازل شده و آن اینکه ایشان با یکدیگر درباره ‏ منصب سقایة‌الحاج باهم به 
مفاخره پرداختند و خداوند آیه:« اجعلنم ی الخاخ» تا «<« و الوم 
لأخٍْ...» را نازل فرمود و بدین ترتیب علی, حمزه رس علیهم 
الشلام کسانی به شمار آمدند که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و دز 
راه خدا جهاد نمودند « لا پستوون عند الله».(1) 


د. روضه الواعظین: عیسی بن سواد بن جعد گوید: محمّد بن منکدر 
رییعة بن یی عبدالرحمان, ابوحازم و کلبی مرا روایت کرده و گفتند: علی 
اوّلین کسی است که اسلام آورد. کلنفت دفت: در آن موقع نه سال داشت. 
و محقد بن اسحاق گفت: نخستین مردی که به رسول خدا صلی الله علیه 
و اله آیمان آمفمین افرابه اس ایب را یرای چ آمتهموی یی 
و سا وی نب ؛ مجاهد نیز همین را 
گفته, و جابر گفته است: پیامبر صلی الله علیه و آله در روز دوشنبه مبعوث 
گردید و علی در روز سهشنبه با وی نماز گزارد. و گفته شده است که 
نوجوانی چهارده ساله بود؛ و گفته شده: یازده سال داشت و گفته شده 
است که دوازده سال داشت و بیست و چهار ساله بود که به مدینه هجرت 
نمود. 


محشّد بن اسحاق گوید: و از جمله نعمتهایی که خداوند به علی بن ابی 
طالب علیه السلام ارزانی فرمود آن است که وی قبل از اسلام در دامن 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله پرورش یافت, پس عبدالله بن آبی نجیح از 
مجاهد بن جبیر مرا روایت کرده گفت از جمله تعمتهای خدا بر علی بن 
ابی طالب و از جمله امور خیری که برای او خواسته بود آن بود که قریش 
کرفتار یی قخطی شندید شدند و مردم ار این فحطی: اشیت بسیار دیدن و 
ابوطالب مردی عیالوار بود و فرزندان بسیار داشت از این رو رسول خدا 
صلن. الله. علیه. و آله به عمویشن. عیاس که یکی از سال خورد نان تیه شم 
بوده فرمود: يا عباس, برادرت ابوطالب عیالوار است و میبینی 
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1 سنخه: خطی. آن: زا در تخسیر بزهان 2: 100 تیر آورده آست, 


که مردم به سبب این قحطی در چه زحمتی افتادهاند, بیا باهم برویم و از 
بار عیالواری او بکاهیم. از میان فرزندان او من یک پسر و تو یک پسر را 
میگیریم و سرپرستی آنها را قبول میکنیم. عباس گفت: ۳۹ پس راه افتاده 
نزد ابوطالب آهزه و گفتند؛ ما میخواهیم تا زمانی که مردم از این سختی 
درآیند, از بار عیالواری شما بکاهیم. ابوطالب به آن دو گفت: اگر میتوانید 
عقیل را برای من گذارید و از میان بقیه هر که را که میخواهید ببرید. پس 
رتسول خد | صلی. الله علیة و الهه غلی‌رابا خفه برد ق خاش جعقی را با خود 
برد و علی همچنان نزد رسول خدا ضلی الله علیه و آله بود تا اینکه به 
نبوت مبعوث گردید و بلافاصله علی به وی ایمان آورده و تصدیقش نمود. ۰ و 
جعفر همچنان نزد عباس بود تا اینکه اسلام آورد و از کمک عباس بینیاز 
شد.(1) 


کتیف الفففه آنوانسعیهبا انستاه شوه اه مه ین انا مان آن را رمارت 
نموده سپس گوید: و این داستان مشهور است.(2) 


9. روضهة الواعظین: از ابوالحسن علی بن عبدالله بن آبی سیف المدائنی 
. معاویه ه امیرالمومنین علی ؛ بن ابی طالي. علیه 
جاهلیت ۳ و و در اسلام پادشاه تدم و من و رسول 
خدایم و دانی مومنان_ و کاتب وحی ! : چون امیرالمومنین علیه السّلام نامه 
وی را خواند. فرمود: آیا به وسیله شمردن فضایل 0 
من فخر میفروشد؟ ! ای غلام, بنویس, و سپس علی علیه السّلام چنین بر 
وی املا نمود: 


-«محمد پیامبر صلی الله علیه و آله برادر و پدرزن من است, و حمزه 
سیدالشهدء عموی من : 


- و جعفر که از صبح تا شام همراه فرشتگان پرواز میکند. عموی من است؛ 


- و دخت محقّد که خون و گوشت او با خون و گوشت من در آميخته, مایه 
ارامش و همسر من است؛ 
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1- . روضه الواعظین: 75-76 


۰-2 . کشف الغمة: 24- 23 


- و دو سبط احمد هر دو پسران من از اویند, کدام یک از شما سهمی چون 
سهم من دارد؟ ! 


از همه شما زودتر به اسلام گرویدم در حالی که نوجوانی نابالغ بودم ؛ 


- و رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیرخُم ولایت من بر شما را 
لازم فرمود.» 


ون ها ای را اه هه وا ان هرا مس 
شام ان را بخوانند و به سوی پسر ابوطالب متمایل شوند.(1) 


میگویم: صاحب دیوان این ابیات را روایت نموده و ابیات زیر را , ند ان 
افزوده است: 


ءِ 
-« و پیامبر از روی اختیار مرا وصی خود بر امّت خویش نمود و شما به 
حکم من راضی شدید؛ 


- هان, هرکس بخواهد. به این ایمان بیاورد وگرنه از شدت غصه بمیرد؛ 


- من آن دلاوی هستم که انکارش نمیکنند برای روزهای ناخوشایند و 
روزهای صلح»(2) 


0 کشف الغّة: از مناقب ابن مغازلی از اين عباس رضی الله عنه در 
قول خدای تعالی:«و السَابِمون السَابقون»(3) (و 


سبقت گیرندگان مقدّمند ) روایت کرده که گفت: یوشع بن نون در ایمان به 
موسی بر دیگران سبقت گرفت و صاحب آل یاسین در ایمان آفزدن به 
عیسی بر دیگران سبقت گرفت و علی بن ابی طالب علیه السّلام در ایمان 
آنننبه وهای لاه الم بر رام شعت. کرت و اه احضل 
ایشان است. 


و از مسند احمد بن حنبل از عمر بن عباده از عبدالله گوید: شنیدم علی بن 
ابی طالب علیه السلام فرمود: من بنده خدا] و برادر فرستاده اویم و من 
صدیق اکبرم, 
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مضه ال عظین 76 
2 وان آمر الم نع لام ۵ 105 
3- . واقعه/ 10 


هفت سال قبل از مردم نماز خواندم.(1) 


ابوالموّید با همین اسناد از سلمان رضی الله عنه از او آورده است که 
گفت: شنیدم پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: نخستین فردی که در روز 
قیامت بر من در کنار حوض کوثر وارد میشود, اولین کسی است که اسلام 
آورده باشد, کل بن نی طالب. 


7۳ 
رسول الله؟ فرمود: چون از مردان کسی جز او با من نماز نمیگزارد. 


در روایتی از فتافت خواززهی تب کویند: ۰فرشتگان هفت سال بر من و علی 
صلوات فرستادند زیرا شهادت«ا اله الا الله» جز از زبان من و علی به 
آسمان نمیرفت, , و طبری صاحب اشص هه این حدیت را آورده و گفت: 
مگر از او و من. 


از کتاب البوافیت ابوعهر زاهد از لبلی غفازی نقل,شدم اسنت: که کفت: 
زنی بودم که به همراه رسول خدا صلی الله علیه و اله همراه میشدم تا 
زخمیها را درمان کنم. چون جنگ جمل پیش آمد. همراه علی علیه السّلام 
شدم و چون فراغت یافت شامگاه نزد زینب رفته و گفتم: به من بگو, آیا از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد این مرد سخنی شنیدهای؟ 
اور ای و رصفل دا خی لاه مان ماو شور کهر یا عاشه 
در رخت خواب بودند و قطیفهای روی آنها بود. سپس علی علیه السلام آمد 
و همانند بادیهنشینان دو زانو نشست. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: به راستی که این مرد اولین کسی است که ایمان آورده و اولین 
کسی است که در روز قیامت با من دیدار میکند و اخرین کسی است که تا 
دم مرگ در کنار من خواهد ماند. 


از او از آابن عباس آورده است که گفت: علین علیه السلام به چهرههای 
مردم نظر کرده سپس فرمود: به یقین برادر رسول خدا صَلی الله علیه و 
اله و وزیر اویم, و 
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1- . کشف الغمة: 26 


میدانید که من قبل از همه شما به خدای عژوجل و رسول او ایمان اوردم, 
سپس بعد از من آرام آرام به اسلام گرویدید,. و من عموزاده رسول خدا 
صَلی الله علیه و اله و برادر و شریک او در نسب وی هستم و پدر 
پسرانش و شوی سرور فرزندان آن حضرت و سرور زنان جهانم, و نیک 
دانستهاید که ما هرگز با رسول خدا صلی الله علیه و آله به جنگی نرفتهایم 
مگر اینکه چون بازگشتیم من محبوبترین و قابل اعتمادترین شما نزد او و 
اسیب رسانندهترین و اثر گذارترین شما بر دشمن بودهام. و دیدهاید که 
مرا مامور ابلاغ سوره برائت نمود و میدانید که در روز غدیر خم برای من 
توقف کرد و مرا با خود برپا نموده و دستم را بالا برد و اینکه ان حضرت 
چون عقد برادری میان مسلمانان برقرار نمود, کسی جز مرا به برادری 
خویش برنگزید و به من فرمود:« تو برادر من و من برادر تو در دنیا و 
اخرتم» و مردم را از مسجد بیرون کرد و مرا ابقا نمود, و به من فرمود:« 
قی مرت هارون ار موش وا دی اک و از با ری 
نیست >> 


از او از ابن اين عباس ری اللقغیه آمروه انست کد کفت ی علین: الس لاد 
از چهار 2 خصلت برخوردار است که هیچ یک از انها در غیر او نیست: او 
نخستین کسی از عرب و عجم است که با رسول خدا َلی الله علیه و آله 

نماز گزارد, او کسی است که در هر جنگی پرچم پیامبر به دست او بود, او 
کشفیم تفت که در ی او دروکا ر چاه مهراس با پیامبر استقامت نمود و 
او کسی است که پیامبر را غسل داده و به خاکش سپرد صلوات خدا بر هر 
دوی انها باد ! 


و از مسند احمد بن حنبل از علی علیه السّلام روایت شده که آن حضرت 
فرمود: خداوندا. من بندهای از بندگان تو در یار ات جز رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نمیشناسم که پیش از من تو را پرستیده باشد- سه 
بار این سخن را تکرار فرمودند-, من هفت سال قبل از آنکه مردم نماز 
بخوانند. نماز گزاردم. 


از او از حبِةْ العرنی روایت شده که گفت: علی را شنیدم که فرمود: من 
اولین کسی هستم که با رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز گزاردم. 
از مسند احمد از عمر بن میمون آورده است که گفت: من در کنار ابن 


عنانتن. تششته: بودم. که کزوهی. نه: نفره: کرد وق آمده و گفتند: ای اآبن 
عباس, يا با ما بیا و یا 
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اینکه ای جماعت ما را تنها بگذارید. ابن عباس گفت: من با شما خواهم 
آمد. راوی گوید: و در آن روز وی سالم بود و هنوز نابینا نشده بود. راوی 
گوید: سپس آنها باهم به گفتگو پرداختند بيآنکه بدانیم باهم چه گفتهاند. 
سپس در حالی آمد که پیراهن خویش را میتکاند و میگفت: اف تون 
آنان که به مردی ناسزا میگویند و خرده میگیرند که از ده خصلت برخوردار 
است. از مردی عیبجویی میکنند که پیامبر صلی الله علیه و آله به وی 
فرمود: «مردی را روانه میدان جنگ میکنم که خداوند هرگز رسوایش 
نخواهد ساخت. خدا و رسول او را دوست میدارد.» پس خیلیها امید داشتند 
خود از اين شرافت برخوردار شوند. فرمود: علی کجاست؟ عرض کردند: 
در آسیاب مشغول آرد درست کردن آننتت. فرمودد ابا تردمان شما کست 
نبود. که آرد درست کند؟ راوی گوید: پس علی که از چشم درد رنج میبرد 
و تقریباً چیزی را نمیدید, آمد. راوی گوید: پس رسول خدا جلی الله علیه و 
آله آب دهان بر چشمان وی انداخته سپس پرچم را سه بار به اهتزاز در 
آورده تتش بان واه علی. علیه السلام داد اوه با ضعیه خخیر خیت 
باز 


آبن عباس گوید: : سپس فلانی را با سوره توبه فرستاد تا آن را ابلاغ کند, 
اکن علی.غلبه السلام را در وق فرهاد که ان زار او کرفته واخود 
عاممر ی را انجام دهد و به علی فرمود: «اين سوره را کسی جز من با 
مردی که او از من باشد و من از او نباید ابلاغ کند» 


گوید: و به عموزادگانش فرمود: کدام یک از شما دوست و همراه من در 
دنیا و آخرت خواهید بود؟ راوی گوید: و در آنجا علی علیه السلام با آنها 
نشسته بود اما همه از پاسخ دادن امتناع کردند, سپس علی علیه السّلام 
فرمود: من در دنیا و آخرت دوست و همراه شما خواهم بود. راوی گوید: 
اما اسر سس وی نفرمود, پس رو به یکی از آنها کرده و فرمود: 
کدام یک از شما دوست و همراه من در دنیا و اخرت خواهد بود؟ اما امتناع 
کردند, راوی گوید:پس علی علیه السّلام عرض کرد: من در دنیا و اخرت 
دوست و همراه شما خواهم بود آنگاه پیامبر صلی الله علیه و الة فرمود: 
تو دوست و همراه من در دنیا و اخرت هستی. 


گوید: و او نخستین کسی از میان مردم بود که بعد از خدیجه اسلام و 
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گوید: و رسول خدا صلی له علبه و آلهجامه خود را گرفته و روگ علب: 
ال مت عم الشخسن آز ات و سر کم تطهیرآ»(1) (خدا 


فقط می خواهد آلهدکن. را از.شما خاندان. آبیافبز ] بزداید. و شما زا باک و 
پاکیزه گرداند. ) 


گوید: و علی علیه السلام جانِ خود را با خدا معامله کرد جامه پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله را بر تن نمود سپس در جای وی خوابید؛ گوید: و مشرکان 
قصد رسول خدا را داشتند. پس در حالی که علی خوابیده بوده آنویکر آفد 
در حالی که گمان میکرد او پیامبر خداست؛ گوید: پس علی علیه السلام به 
وی فرمود: پیامبر به طرف چاه میمون رهسپار گشته, خود را به وی 
برسان؛ ها و 
کر تن و مشرکان شروع کردند به پرتاب سنگ به طرف علی همانطور که 
به سنوی ساخیر صلی الله عایه و آله بت کرفنه و علی علیة: السلام نی 
بر خود میپیچید در حالی که سرخود را تا صبح پنهان کرده بود و ان را بیرون 
نمیآورد و چون صبح شد سر خود را بیرون آورد. پس مشرکان به وی 
گفتند: به راستی که تو پستی, , دوست نو را سنگ میزدیم بر خود نمیپیچید 
لیکن چون تو بر خود میپیچیدی و اين کار بر ما غریب بود. 

گوید: و مردم عازم جنگ تبوک شدند؛ گوید: پس علی علیه السلام به پیامبر 


هی لاه عليه و ال فرص کرفنا شما ببایم شین بیدا به وی فرمود 
نه. پس علی علیه السّلام بگریست. پیامبر ضلی الله علیه و آله به وی 
فرمود: ایا خوشنود نمیشود که از من منزلت هارون از موسی را داشته 
باشی با این تفاوت که تو پیامبر نیستی؟ نمیتوانم بروم مر اینکه تو را 
جانشین خود (بر مدینه) کرده باشم. 


گوید: و رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمود: تو پس از من ولیث 
هر مرد و زن مومنی هستی. 
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گوید: و در خانههایی را که به مسجد باز ميشدند بست مگر در خانه علی 
علیه السْلام را و علی تنها کسی بود که میتوانست در حال جنابت از مسجد 
النبی بگذرد چون راه دیگری جز این راه نداشت. 


گوید: و آن حضرت صَلی الله علیه و آله فرمود:«هرکس من مولایش 
بودهام, بد بیشی علی مولای اوست. 


گوید: و خدای عژوجل به ما خبر داده است که از آنها خوشنود گشته, از 
اصحات (بیعت)شجرم. و از دلهای آنهما ختر داشته: آیا کسی برای ما روایت 
کرده است که خداوند بعد از آن ماجرا بر آنان خشم گرفته باشد؟ ! 


ای ایا کی که کی دنو کشی که ۶ 
خدیجه با پا مسصای له غ واه رز وه عای عش لهاتم 
نکاد کت ی اسلام آورد. علی علیه السّلام 
است, ابوالموّید گفت: و از ابن عباس است که گفت: رسول خرالی خی 
کسی بود که به موسی ایمان اورد. صاحب یاسین که به عیسی ایمان اورد 


از مناقب از عبدالله بن مسعود آورده است که گفت: نخستین چیزی که از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله دانستم زمانی بود که به همراه عموهایم 
وارد مکه شدم, پس ما را به ماش تست الحطلت و ای رتسا 
نزد وی رفتیم و او را فاسشه ور عبان تجمعی با خیم پس ما نیز در مجلس 
وی نشستيم, و در حالی که ما در مجلس وی نشسته بودیم ناگهان از 
سمت باب الصفا مردی وارد شد که صورتی سپید متمایل به سرخ داشت 
با موهای مجعدی که تا بناگوش وی میرسید, با بینی بلند کشیده, دندانهای 
بژاق, چشمان سیاه و بزرگ, با صورتی پرمو, با خط مویی باریک که از 
سینه تا ناف کشیده شده بود. درشت پنجه و نیکو رخسار که نوجوانی نابالغ 
و شاید بالغ به همراه داشت و پشت سر آنها بانویی قرار داشت که 
محاسن خود را پوشانده بود؛ ؛ آنها به سمت حجرالاأسود رفته: و: آن, مرد 
خجزالاسود را اشتلاخ"نموده شش آن -توجوان حخرالا شود وا استلام کر 
سپس آن زن استلام حجر نمود, ان 0 وم 
باز کهرا سای کرد من 
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گفتیم: پا ابا الفضل, ما چنین دینی را در میان ما ندیده بودیم, آیا اتفاقی 
افاده است کفت ان برافرراین هن محو ی واه است مه ار 
نوجوان علی بن ابی طالب و ان زن همسر وی خدیجه بنت خویلد است. بر 
روی زمین کسی جز این سه نفر پیرو این دین نیست. 


و مانند آن را عفیف کندی روایت نموده, گوید: من مردی بازرگان بودم که 
به حجْ آمدم. پس نزد عباس بن عبدالمطلب آمدم تا کالایی از وی خریداری 
کنم که مردی بازرگان بود. به خدا سوگند من در منی نزد وی بودم که 
مردی از خیمهای در نزدیکی او بیرون امده و به اسمان نگاه کرد و چون 
مشاهده کرد خورشید متمایل شده است. به نماز ایستاد. راوی گوید: 
سیس زنی از همان خیمهای که آن مرد از ان بیرون ۳ خارج شده و 
پشت سر وی به نماز ایستاده سپس نوجوانی در سنین بلوغ از خیمه خارج 
گشته و با وی به نماز ایستاد. راوی گوید: پس به عباس گفتم: عباس, این 
کیست؟ گفت: این محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب برادرزاده من است. 
گوید: پس گفتم: این رن تست ۱ کف همر ای ت یت مویله است. 
اوست- علیهم الشّلام- گوید: وه کف مسق له ارم است؟ 
گفت: نماز میخواند و گمان دارد که او پیامبر است و جز زنش و این 
نوجوان پسرعمویش کسی از وی پیروی نمیکند, و او را گمان بر این است 
که گنجینههای خسرو و قیصر به رویش گشوده خواهد شد. و عفیف- که 
عموزاده اشعت بن قیس بود- که بعداأً اسلا هر اند و نیک مسلمانی بود, 
پیوسته میگفت: کاش آن روز خداوند اسلام را روزی من قرار میداد تا بعد 
از علی علیه السلام دومین مرد مسلمان میشدم ! 


این روایت را احمد بن حنبل مفصلاً در مسند خود آورده و من آن را از 
کسی که آن را تلخیص و گردآوری کرده بعنی عرّ الدین محدّث نقل کردم و 
دنباله آن در خصائثص نطنزی چنين آمده است: سیبس در مقابل رکن 
ایستاده دستها را بلند کرده و تکبیر گفت, و ان نوجوان نیز ایستاد و دست 
ها را پلند کرده و تکبیر گفت و آن زن نیز دستها را بلند کرده و تکبیر گفت, 
آنگاه آن مرد به رکوع رفت و آن دو نیز به رکوع رفتند و آن مرد سجده کرد 
و این دو نیز سجده کردند و آن مرد قنوت کرد 
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و ان دو نیز قنوت کردند. ما چیزی را دیده بودیم که نمیدانستیم چیست. آیا 
در مکه اتفاقی افتاده بود؟ پس این کار انها را ناشناخته یافتیم و به عباس 


رو نموده به وی گفتیم: یا اباالفضل... تا پایان حدیث.(1) 


الأرشاد: مظقر بن محشّد بلخی مرفوعاً از عفیف از پدرش نظیر آن را 
روایت کرده است.(2) 


روضه الواعظین: محشد بن اسحاق با اسناد خود از عفیف مانند آن را 
روایت کرده است.(3) 


1 کشف الفشّة: از مناقب خوارزمی از زید بن ارقم روایت کرده که 

گفت: اوّلین کسی که به همراه پیامبر صَلی الله علیه و آله نماز خواند علی 
بن ابی طالب علیه السّلام بود. و در آن کتاب از ابورافع روایت شده که 
گفت: پیامبر در آغاز روز دوشنبه نماز خواند و خدیجه در پایان روز دوشنبه 
نماز خواند و یک روز بعد, در روز سهشنبه علی علیه السلام نماز خواند و 
پیش از انکه با پیامبر نماز بخواند, نهانی هفت سال و چندماه نماز میخواند. 


خوارزمی کوید: اگر این حدیت صخت داشته باشد, تاوبل آن چنین است که 
دای لها کصهدا اساام اموفنو تا ماخ صای لاه له مار 
خوانده است, نه نه این که وی هفت سال قبل از عبدالرحمان بن عوف, 
مان سین ای حفاضد طلحه ق بر ماز خوانده. استن زیرا قاصاة 


میان اسلام اوردن اینان با اسلام علی علیه السلام از نظر همه 
سیرهنویسان و موژخان تا بدین حد نبوده است. 


و با همین اسناد از عروه نقل است که گفت: علی علیه السّلام در هشت 
ای سا اس ی ی ما ی ص ای تاره 
امیرالمومنین سر وده است: 


ِ #۳ اما تی که امید داریم با اطاعت از وی از خدای رحمان در 
روز نشور امرزیده شویم؛ 
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1-. کشف الفمة: 24-25 
2 . ارشاد شیخ مفید: 13 


کت شا ارس 5 


- تو آن بخش از دین ما را که برای ما مبهم بود. روشن کردی پروردگارت 
تو را از جانب ما نیکی عنایت فرماید؛ 


5 جانم فدای آن بهنرین همه مردم, بعد از پیامبر است همان علی نیکو که 


- برادر پیامبر و هم چنین مولای مومنان و اولین کسی که پیامبر را تصدیق 
کرد و ایمان اورد.» 


و از روایاتی که دوست ما عژّالدین عبدالرژاق بن رزق الله بن آبی بکر 
3 9 الأاصل بزرگ شده موصل- که مردی فاضل, ادیب, 
خوش معاشرت. شیرین سخن و فصیح اللسان بود و با وی در موصل 
ملاقات کرده و در مورد احادیئی باهم گفتگوها کردیم و به وی گفتم: ای 
عژالدین. میخواهم از تو درباره چیزی بپرسم و منصفانه پاسخ مرا بدهی. 
گفت: بلی, گفتم: آیاخایز است که.ما.را ملزمبه "قبول زوانانی از صحاح 
خود کنید که در میان راویان آن عمرو بن عاص, معاوية بن آبی سفیان و 
قمرانست ان کم ار جها ره بوده است؟ گفت: نه به خدا! و او مرد با 
انصافی بود, خدايیش رحمت کند و در سالی که موصل ات 
سال ششصد و شصت به قتل رسید- روایتی را از عمر نقل کردهام که 
زتعول دا هل اللة-علبه و آله بهءغلی علیه: الشلام فرمود "نو بخستین 
کسی هستی که با من ایمان آوردی و داناترین مردم به آیات الهی هستی و 
وفادارترین مردم به عهد و پیمان خدایی و مهربانترین آنها نسبت به رعیّتی 
و عادلترین انها در تقسیم کردن بیتالمال به صورت مساوی و بر خوردار از 


عظیمترین مزیتها نزد خدایی. 


استخراج کرده یکی آن است که پیامبر صَلی الله علیه و آله به فاطمه 
علیهما السلام فرمود: آباخزستند تستی. که تو را به زوجیت پیشتازترین 
مردم در اسلام آوردن و عالمترین و بردبارترین آنما 7 آوردم؟ 


ص: 26 


و از تفسیر تولبی در تفسیر قول خدای متعال 35۰ السَابقون ولو من 
المَهّاجرین و الأنهار. ۰( زو 


هشکامان خسن از مقاخران. و انصان.: ات فلیی کویده ما اتتاق نظر 
دارند کی اولين کسی از مردان که بعد ال یه به رسول خدا| ایمان آورد, 
انصاری, زید بن ارقم. محمّد بن المنکدر, ربیعة الرای, ا ‏ 
است. 


و کانی کویه آسزالموهتنن علبه الطلام در سن خه صالتی به سول دا 
خی اراد تاه ها سا او 


از خضاتص تطنزی از علن علیه السام روایت کرد که قرموه رصول دا 
۳7 روز دوشنبه نبوت بر من نازل شد و علی در 
روز سه شنبه با من نماز خواند. 


از خصائص نطنزی در قول خدای متعال:« و اوکَعواً مع ال اکعین»(2) ( 


و با رکوع کنندگان رکوع کنید. ) گوید: اين آیه منحصرأ درباره پیامبر و علی 
نازل گردیده زیرا| آن ده نخستین. کستانن بودند که نمازگزارده و به رکوع 


رفتند. 


و از کتاب خصائص از عباس بن عبدالمطلب روایت شده که گفت: شنیدم 
عمر بن خطاب مو رت دست از عیبجویی علی بردارید که من شنیدم 
ای هر و 
دوست داشتم یکی از انها به من تعلق داشت., زیرا هریک از آن نزد من 
دوست داشتنیتر از هر آنچه آفتاب بز آن میتاید است ؛ من و ابوبکر و 
ایونته اج بم هر آه برع اه تاه رصول خفا صلی الله علیدش اه 
ود محضر ایسا سیر کسام کین انم خایه ماه دس ری ناه 
علی بن ابی طالب زده سپس فرمود: با قلی: نو اولین کسی هستی که 
اسلام آوردی, و تو اوّلين کسی هستی که ایمان آوردی و تو نزد من منزلت 
هارون از موسی را داری, يا علی, دروغ میگوید آنکه گمان میکند مرا 


دوست میدارد ولی با تو دشمنی 


ص: 297 


1- . توبه / 100 
2 . بقره / 43 


از کفنسیرنانن الحتام در قول: خهاع ال هو م کل اه وهی 
قاولتک مع الذین ا رح ال عَلیهّم. ,۰(() (و 


کسانت. که از خداه سامیز اطاعت تم در تمرم کسای خواخند بود: که 
خدا| ایشان را گرامی داشته . ,۰.۰ آورده است که علی علیه السّلام عرض 
کرتتا رسول آللهه آبا متوانيم در هت هر گام که.خماستيم به دار ان 
بياییم ؟ فرمود: یا علی, هر پیامبری همراهی دارد که او نخستین کسی 
است که از متش که به وی ایمان آورده باشد؛ ؛ سپس این آیه نازل شد:« 
قاولتک مع الذین آلعم ال علبهّم من این و الصَدیمین و الشهّداء و 


الصالجین و حسن اولنک زفیقا»(2) ( 1 


در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی ] با 
پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند. 4 پس 
اه ما یا و وا ی ۱ 
خداوند پاسخ سوال تو را به من نازل کرده است و تو را رفیق و همراه من 
قرار داده است., جون تو نخستین کسی هستی که اسلام آورده و صذیق 


ق از کقاب السوترشه ان سلمان فارسی زوایت. کرو که رسول, عوا خی 
اللت عادد و اد 


فرمود: بهترین این اتتانسن هد مه تن کی است که انا آورده 
باشد, علی بن ابی طالب علیه السلام . 


کرده که علی علیه السّلام فرمود: قریش نزد پیامبر ضَلی الله علیه و آله 
گرد آمدهاند و سهیل بن عمرو نیز در میان ایشان بود, پس گفتند یا محد., 
بندگان ما به تو پيوستهاند, آنها را به ما بازگردانید. پس پیامبر صَلی الله 
علیه و آله چنان به خشم آمد که آثار غضب در رخسارشان هویدا گشته و 
فرمود: ای جماعت قریش, دست بر میدارید يا اينکه به خدا سوگند خداوند 
مردی از خودتان را که قلبش را برای ایمان آز موده برمیانگیزد تا تا 
گردنهایتان را در راه دین بزند؟ ! عرض شد: یا رسول الله, ابوبکر است؟ 
فرمود: نه. عرض شد: عمر؟ فرمود: نه, لیکن او کسی است که در اتاق 
مشغول پینه زدن کفش است. راوی گوید: پس مردم یقین کردند که 


متظور از آن مر د» 


ص: 29 


1- . نساء/ 69 
۰-2 . کشف الفغمء : 25-26 . نساء/ 69 


وتو لخد لین اللق یه و آله میفرموظ به من نسیت دروم قدهید. زیرا 
هرکس از روی عمد به من نسبت دروغ بدهد, وارد دوز خ ميشود. 


و در آن کتاب به نقل از علی علیه السّلام آورده است که روزی که خیبر را 
گشودم رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: انز نیم ان تنحاشتم 
که گروههایی از آشت من چیزهایی درباره نو بگویند که نصاری درباره 
عیسی بن مریم میگویند. امروز سخنی درباره تو میگفتم که بر هر جمعی 
از مسلمانان گذر نمیکردی مگر اینکه مردم خاک پا و آب وضوی تو را برای 
طلب شفا ببرند, لیکن همین تو را بس که تو از من باشی و من از تو, از 

من ارث بری و از تو ارث برم و تو نزد من منزلت هارون از موسی را 
دار امه باس ارس وهای ام میوام فرا اراسکی 
و در دفاع از سنثّت من میجنگی و تو در آخرت نزدیکترین مردم به منی, و 
و فردای قيیامت در کنان‌خوض خانشین. منن. که:متاففان. را ار ان فیراتی نو 
تو نخستین کسی, هستی که در کنار حوض بر من وارد میشوی و تو اقلین 
کسی هستی از امّت من که وارد بهشت میشود. و تاکیدا شیعیان تو بر 
منبرهایی از نور قرار دارند و سیراب گشته از اب کوثر با چهرههای سپید 
پیرامون من خواهند بود. ایشان را شفاعت میکنم و در بهشت همسایهام 
خواهند بود. و یقیناً دشمنان تو فردای قیامت تشنه و روسیاه و لب فرو 
بسته خواهند بود, جنگ با تو جنگ با من است و آشتی کردن با تو آشتی 
کردن با من است. نهان تو نهانِ من و آشکار تو آشکار من است., رازهای 
سینه تو رازهای سینه من است, و تو دروازه علم منی, فرزندان تو 
فرزندان من هستند و گوشت تو گوشت من و خون تو خون من است و به 
راستی که حق با توست و حق بر زبان تو و در قلب توست و پیوسته چشم 
به سوی حق داری و ایمان با گوشت و خون تو درآمیخته همانطور که در 
گوشت و خون من درآمیخت, خدای عروجل مرا فرمان داده که تو را 
بشارت دهم به اينکه تو و عترت تو در بهشتی و دشمن تو در دوزخ است, 
دشمن تو بر حوض کوثر وارد نشود و دوستدار تو از آن محروم نگردد؛ 
راوی گوید: علی علیه السلام فرمود: پس سجده شکر به درگاه خدای 
سا اس وی یاه ار 


ص: 29 


نعمتهایی که به برکت اسلام و قرآن بر من ارزانی داشته و مرا نزد خاتم 
پیامبران و سرور مرسلین محبوب گردانيده, سیاس گفتم. 


ور از آن: کناب ووایست ت کرده که گفت: به عمر بن عبدالعزیز خبر رسید که 
عدهای به علی بن ابی طالب علیه السلام توهین میکنند, , پس بر منبر رفته 
و حمد و ثنای خدا را به جا آورده بر پیامبر ضلی الله علیه و آله درود 
فرستاد و از علی و فضل و سابقه وی سخن به میان آورده سپس 
عزای بن مالک عفاری مزا ان اج صلمه روایت. کرد که کفت: رسول خدا 
صَلی الله علیه و آله در خانه من بود که جبرئیل بر آن حضرت نازل گشته و 
اه ی ۱ کت یس سر تخد صحلی الله خلت ماه 


کردم: پدر و مادرم فدای تو باد پا رسول الله. سبب خنده شما چه بود؟ 
فرمود: جبرئیل به من خبر داد در حالی بر علی علیه السلام گذشته که وی 
تعدادی نش را که:معای ه او بودهاند به چرا برده و به خواب رفته و 
بخشی از اندام کت شده بود. جبرئیل گفت: پس بدنش را با 
جامهاش پوشاندم و احساس کردم خنکای نسیم ایمان او به قلبم رسید. 


و از آن کتاب از فخر خوارزم ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری از رجال 
خود روا بت کردم کهیت دو هرد ند عفر آمده و فتند در ورد طلاق کتیز 
چه میگویی ؟پس وی برخاسته به طرف جمعی رفت که مردی اصلع(طاس) 
در میان ایشان بود و به وی گفت: در مورد طلاق کنیز چه میگویی؟ امام 
اشاره فرمود: خوا رش عفر وه هه ایو تفر کردی و کف قو بار یکی 
از آن دو گفت: در حالی که ما نزد تو آمدیم که امیرمومنانی, و تو نزد 
مردی آمدی و همان سوال را از وی کردی اما به خدا سوگند او با تو سخن 
نگفت. پس عمر گفت: وای بر تو ! میدانی این مرد کیست؟ این علی بن 
ی ی ی ی 
اگر آسمانها و زمین در یک کفه ترازو گذاشته شود و ایمان علی در کقه 
دیگرء ایمان علی فزونی مییابد. 


و از مناقب از عمر بن خطاب آورده است که گفت: رسول خدا صَلی الله 


علیه و آله را گواه میگیرم که از آن حضرت شنیدم که فرمود: اگر هفت 
اسمان و هفت 


ص: 300 


زمتم فر که یک رازه قران دادم منهج انضاخ علی ون کفه. دریرر تما 
ایمان علی فزونی خواهد یافت. 


و از همان کتاب آمده است که گفت: ابوطالب پیامبر ضَلی الله علیه و آله 
را یافت که آب دهان خود را در دهان علی میاندازد. پس گفت: این چه 
کاری است با محمد؟ ! فرمود: ایمان و حکمت است. . ینس ابوطالب , ۳ 
| 


توضیح: «الذود» از شتران: بین دو تا ثه شتر, و گفته شده بین سه تا ده 
99۳ ۲ 


3 کنر عامم لفات وشئل خدا صلی الله. علیج رو آله. فرزنذان 
عبدالمطلب را که خود با فرزندانشان بالغ بر چهل نفر بودند. در شعب 
دعوت نمود و با ران یک گوسفند آنجوتتتی برای آنان فراهم آورد و 


ها ار ی ان 
گذاشت. آنان از آن ترید آنقدر خوردند که کاملا سیر شدندٍ سپس یک کاسه 
بزرگ شیر برایشان آوردند و همگی از آن توتفیدتق و کاهار سییر دنو ین 
ابولهب گفت به خدا سوگند در این جمع کسانی هستند که یک کاسه 


بزرگ آبگوشت را به تنهایی_ میخورد بيآنکه کاملاً سیر شوند! و ظرفی 
شراب مینوشد بیأنکه تشنگی آنها برطرف سازد ولی پسر ابوکبشه ما را به 
یک ران گوسفند و سبویی نوشیدنی دعوت نمود و همگی سیر خوردیم و 
سیراب شدیم, این همان جادوی آشکار است ! راوی گوید: پس پیامبر ضَلی 
الله علنده اله‌ایضاق ادعیت هام موه فرمفد ها یاهع عحل 
مرا فرمان داده خویشاوندان نزدیک و خاندان خالص خود را هشدار دهم و 
وارث؛ وزیر و وصیی قرار داده باشد, اکنون کدامیک از شما برمیخیزد و با 
این شرط با من بیعت میکند که برادر, وزیر و وارث من از میان خاندانم 
باشد و وصی من و جانشین من در خاندانم بااشد و منزلتش نزد من همانند 
منزلت هارون از موسی باشد لا اینکه پس از من پیامبری نخواهد آمد؟ 
پس آن قوم سکوت کردند؛ : قرمود: به خدا سوگند یا یکی از شما برمیخیزدد( 
و این 


ص: 301 


1- . کشف الفمة: 83-84 


دعوت را میبذیرد) پا اینکه این منصب به دیگران خواهد رسید و آنگاه به 
سختی پشیمان خواهید شد ! پس علی علیه السلام در مقابل نگاه همگی 
حاضران به وی, از جا برخاسته, با ان حضرت بیعت نمود و دعوت وی را به 
آنچه آفرزابه آن دعوت کرده بود. آحانت نمود پس پیامبر صلی الله علیه و 
آله به وی فرمود: نزدیک من بیا ! پس علی علیه السّلام به وی نزدیک شد, 
آنگاه به وی فرمود: دهانت را بگشا, چون 


علی علیه ات ووات ایا کر امسر ضلی ال غلنع و الم اب دهان 
خود را در دهان او انداخته کما اينکه بر میان دو شانه او و جناغ 
اب دهان انداخت؛ ۰ پس ابولهب گفت: چه بد پاداشی به عموزادهات که 


دعوت تو را اجابت نمود, دادی و دهان و صورت او را پر پر از [ دهان 
ای رس کا سا ال هی له رف اک شوم ام زر 
علم و جلم و فهم پر کردم.(1) 


4 میگویم: ابن آثیر در جامع الأصول از سنن ابوداود و صحیح ترمذی از 
علی علیه السْلام آورده است که آن حضرت فرمود: چون روز حدیبیه فرا 
رسید, جمعی از مشرکان از جمله سهیل بن عمرو و مردمانی از بزرگان 
مشرکین نزد ما آمده و گفتند: یا رسول الله, عدهای از فرزندان و برادران 
و بندکان ما به سو‌ی ما آمدهاند بيانکه فهمی در دین.داشته باشتد بلکه 
به خاطر فرا ر از اموال و املاک ما به شما پيوستهاند, پس ایشان را به ما 
بازگردانید, تا اگر از فهم دین بیبهره باشند. آنان را آگاه سازیم. تقو وه[ 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای گروه قریش, اگر از اين تصمیم 
منصرف نشوید, خدای متعال مردی را بر علیه شما خواهد انگیخت که 
دلش را به تور ایمان آزقوده و گنای 9 را بر سر دین خواهد زد ! 
ابوبکر و عمر گفتند: او کیست يا رسول الله ؟ فرمود: آنکه دارد کفش را 
وصله میکند, و آن حضرت کفش خود را به علی علیه السْلام داده بود تا آن 
را وصله کند. 


و از ترمذی از انس روایت کرده که گفت: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
روز دوشنبه به نبوّت مبعوث گردید و علی علیه السّلام روز سهشنبه با وی 


نماز گزارد. 
ص: 202 


1-. نسخه خطی. و آن را در برهان 3: 190-191 آورده است. 


و از ترمذی از ابن عباس آورده است که گفت: نخستین کسی که نماز 
گزارد, علی بود. 


1 زید بن ارقم آورده است: اولین کسی که اسلام آورد کلم بود. 
(1) 


فیگویم: روایاته این یاب ی سانش بایهای کنات بش و براکنده:. انست 
بالاخض در بانهای: تضوضن باب-جوامع المناقية, بابهای احتجاجات و بانهای 
ناویل ادات: 


5 الطر ائثف: احمد بن حنبل در مسند خود مرفوعاً از ابن عباس روایت 
کرده که کفت؟ غلی این کسی. نود که اسلام مدع ان را ار 
روایت کرده است. و ابن مغازلی شافعی در مناقب و ثعلبی در تفسیر 
هه وا ۲ 
کستی با رسولن خدا خلی الله علبه و آله تما گرارد غلي ین انی طالب 
بود. تعلبی و ابن فغازلی: نیز آن زا رواینه ت کردهاند. نیز احمد بن حنبل در 
مسند خود روایت ت کرده که علی هفت سال پیش از آنکه کسی با پیامبر 
نماز بخواند با وی نماز گزارد, و ابن مغازلی از ابویوب انصاری روایت 
کرده که گفت: و تا ایا ها فرشتگان هفت 
سال بر من و علی صلوات فرستادند. زیرا جز او کسی با من نماز نگزارد. 
و نیز آبن مغازلی در مناقب از انس بن مالک روا یت کرده که گفت: شنیدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود: فرشتگان هفت سال بر من و 
علی صلوات فرستادند. زیرا در این مدت گواهی «لا اله [ الله» و اینکه 
مه وا از رصن تسا تس نت 


و ثعلبی در تفسیر خود آفرده است. که اولین مردی که به پیامتر صَلی الله 
علیه و اله ایمان اورده و تصدیقش نمود, علی بن ابی طالب علیه السلام 
منکدر, ربیعه الرای, ابوحیان و مزنی است. 
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1-. نسخه خطی 


و ثعلبی در تفسیر خود روایت ت کرده که ابوطالب بت علین. کفیت: فرز ندم, 

این دینی که تو بر آنی, چیست؟ فرمود: ستاو ها و وست اسان 

آورده, در آنچه آورده تصدیقش نمودم و به همراه وی برای خدای متعال 

نماز گزاردم. پس ابوطالب به وی گفت: بدان که محمّد جز به خیر دعوت 
, پس ملازم وی باش ! 


و ابن مغازلی در قول خدای متعال:« و السّایفون الا3لون...»(1) (و 


پیشگامان نخستین. .۰ از ابن عباس آورده است که گفت: یوشع بن نون 
پیش از دیگران به موسی ایمان اورد, و صاحب آل یاسین پیش از دیگران 
به عیسی ایمان آورد و علی بن ۳ طالب امیرالمومنین علیه السلام پیش 
او نقه مت اسان ار 


6 الطرائف: ثعلبی در تفسیر قول خدای متعال:«و 1 عشیرتک 
الأْفْرَبین»(3) (و 


خویشان نزدیکت را هشدار ده !4 چدیث را به براء بن عازب رسانده که 
گفت: جچون آیه 39۰ آنذر عشیرتک الأفْرَبین» نازل گردید, رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله بنیعبدالمطلب را که در آن روز بالغ بر چهل نفر بودند و 
هریک از مردان ایشان گوشت شتری را میخورد و ظرف بزرگی نوشیدنی 
مینوشید. _پس رسول خدا صلی الله علیه و آله امر فرمود گوسفندی 
بیاورند و ان را خورش کرد و سپس فرمود: به نام خدا بفرمایید. پس ان 
قوم ده نفر نزدیک شده و انقدر خوردند تا سیر شدند. سپس کاسهای شیر 
خواست و خود یک جرعه از آن نوشیده سپس به ایشان فرمود: به نام خدا 
پنوشید و آنها آنقدر توشتیدند با یی شدند: پس ابولهب سخن آغاز کرده و 
گفت: این چیزی است که این مرد شما را با آن جادو کرد ! پس پیامبر صلی 
الله علیه و آله سکوت فرموده و چیزی نگفت: سپس فردا به طعام و 
شرابی همانند دیروز دعوت فرمود, انگاه رستول.خذا صلی الله. علیه. و ال 
ایشان را هشدار داده و فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب, من از جانب 
خدای عزوجل برای شما هم بیمدهنده هستم و هم بشارت ۱ 
چیزی که احدی نظیر آن را نیاورده. من دنیا 
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و آخرت را برای شما آوردهام, پس اسلام بیاورید و اطاعت کنید, هدایت 
میيابید. پس چه کسی با من برادری میکند و پشتیبانم میشود و ولی و 
وارث و وصی من بعد از من میگردد و جانشین من در میان خاندانم میگردد 
و وام مرا ادا میکند؟ پس ان قوم سکوت کردند. و پیامبر سه بار سخن خود 
سم ر علی علیه السّلام در 
پاسخ پیامپر ضَلی الله علیو و آله میفرمود: من ! ! پس آن حضرت به وی 
کر نو تو ِِ پس آن جماعت در حالی برخاستند که به ابوطالب 


7. الطرائثف: احمد بن حنبل در مسند خود روایت کرده است که چون 
آنهو 5 آنور عشن تک القربین»(2) ( و خویشان نزدیکت را هشدار ده !) 
نازل شد, پیامبر خاندان خود را که سی نفر مرد بودند, گرد آورد و سه روز 
خوردند و آشامیدند سیس به آنها فرمود: کیست که وام وعدههای مرا 
ضمانت کند تا در بهشت با من باشد و جانشین منگردد؟ پس مردی که 
شریک (راوی حدیث) از وی نام نبرده , گفت: یا رسول الله, ایا کسی را 
پیدا میکنی که این را بپذیرد؟ دیگری گفت: او دارد از اهل بیتش میپرسد. 
پس علی علیه السْلام عرض کرد: من ! پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: 
تو باش ! و نیز احمد بن حنبل این روایت را از طریقی دیگر و ابن مغازلی 
هم نقل کردهاند.(3) 


8 الطرانفد انن مروویه با استاد خوح بهعیدالله بن: الصامت از آبندز 
رضی الله عنه روایت کرده که گفت: بر رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
وارد گشته و عرض کردیم: چه کسی نزد شما محبوبتر است تا اگر کار 
مهمی بود در کنار او باشیم و اگر مصیبتی رسید, از او دفاع کنیم؟ فرمود: 
این.علی غلیه. السلام: است. که از ,همه شما در تسلیم شدن: برای. خذا و 
اسلام اوردن مقدمتر است.(4) 
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9 الطراتف: پعلبی در تفسیر قول خدای متعال:« و السَابفُونَ 
السّایقون*اولتک الققر بون» (1) (و 


سیغت گفریدکازه ند اند همان سفتنان. اخذا ار گناد بن بوالله 
گوید: شنیدم علض را که میگفت: من بنده خدا و برادر رسول خدایمر من 
آن صدذیق اکبرم که بعد از من کنسی 1 را نمیگوید مگر اینکه دروغگوی 
افترا زننده باشد. هفت سال پیش از مردم نماز خواندم.(2) 


تتمه: که بر کسی که بویی از انسانیت برده باشد و به مراتبی بالاتر 
از حیوانیت و تعضب صعود کرده باشد پوشیده تیست. که بیشتاز بودن. آن 
حضرت صلی الله علیه و آله با ورود این همه روایات متواتر از طرق خاضّه 
و عاتهر از اوضه واضحات. است: و کست: که, دز آزاشی. کند. مانند. کستن 
است که روشنترین بدیهیات را انکار کند و اینکه کسانی که مذعی اند 
ایمان وی در دوران کودکی بوده از این رو فاقد اعتبار است. به یقین جهل 
زا تس لیهست دایم است هم نا هک بش انم اخمر دود 
در هر مکانی او را بدان ستوده است. و بدان فضیلت او را بر عالمیان 
برتری داده است؛ و مذعی نامعتبر بودن ایمان او در نوجوانی, به اشرف 
اوصیا نسبت جهل داده است؛ زیرا آن حضرت در جمع مسلمانان پیوسته 
خود را بدان میستود و افتخار فرموده و احتجاج مینمود و نیز در برابر 
صحابه و تابعین نیز چنین میکرد ولی کسی از ایشان علی رغم منافق و 
معاند بودن اکثرشان؛ به وی اعتراض ننموده است. از طرفی, بدان که ما 
بسیاری از روایات را که میشد آنها را ذکر کرده و در تأیید اين معنا بودهاند 
به سبب بیم از کثرت تکرار و اطاله کلام و اطناب, نیاوردیم؛ ابن بطریق در 
کتاب «العمده3(»6) 


در باب پیشتاز بودن آن حضرت در اسلام آوردن و ِ زان ایشان از 
مسند احمد بن حنبل سیزده حدیبت و از تفسیر ۱ تعلبی چهار حدیت و از 
مناقب ابن مغفازلی هفت حدیتث روایت نموده و ۳ «المستدرک» نیز ۹ 

روایات بسیاری در این مورد اورده است و مولف «الصراط المستقیم» ۳ 


اسادهایس ار طین عامه ابا زا سامت فندم اس ها مود کی 
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الحق»(1) 
و «کشف الیقین»(2) 


و دیگران با اسنادهایی از ز کتایهانشان انها رآ روایت کردهاند. ها از آوردن 
آنها و روایات بسیاری که شیخ مفید در «الارشاد»(3) و نیشابوری در 
«روضه الواعظین». طبرسی در «اعلام الوری»(4), این الصْباغ در 
«الفصول المهشة»(5) 


و دیگر اصول و کتابهایی که نزد ماست, خودداری کردیم و تنها به نقل 
روایاتی بسنده میکنیم که موید این هدف غایی و خواسته متعالی ما باشند 
علی رغم وضوح و قاطعیتی که به روشنی خورشید دارند تا شبهه بهتان 
زنان را برطرف سازیم. از این رو به نقل آنچه عبدالحمید ابن ابی الحدید 
از مشاهیر مخالفین و آنچه شیح مفید از بزرگان علمای ما امامیه رضوان 
الله علیهم اجمعین در این مورد آوردهاند. میپردازيم. اما ابن ابی الحدید در 
شرح نهج البلاغه گوید: 


در مورد سنْ علی علیه السّلام در آن زمان که پیامبر صَلی الله علیه و آله 
دعوت خویش را آشکار نمود, اختلاف نظر وجود دارد: در آن زمان آن 
حضرت ضلی الله علیه و آله چهل سال تمام داشتند و در روایات, مشهور 
آن است که علی علیه السّلام نوجوانی ده ساله بوده است. و بسیاری از 
دوستانن کلم.ما می و ده او نوجوانی سیزده ساله بوده است؛ : این سخن 
را شیخ ما ابوالقاسم بلخی و دیگر مشایخ ما نقل کردهاند, و قائلین قول 
اول فیطویند: آن. خرن ردو نشن. 63 سنالی. به. شمادت. رسد و ایتان 
میگویند: در سن 66 سالگی به شهادت رسید نت در این خصوص 
متفاوت است +۵ اتمه هستتد که کمان دارندسن وق ویر دج سا بوده 
است لیکن نظر غالب خلاف آن است؛ ؛ و احمد بن یحیی بلاذری و علی بن 

حسین اصفهانی آورده اند که قریش گرفتار خشکسالی و قحط شد از این 
اه و ای فد آیا در 
قحطسالی نباید باری از دوش ابوطالب برداریم؟ پس نزد وی آمده از او 
خواستند پسر انتن را به آن 
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ها بسپارد تا آنها متکفل مخارج آنها شوند. ابوطالب گفت: عقیل را برای 
من بگذارید و هر که را خواستید ببرید. و او عقیل را بسیار دوست 
میداشت. پس عباس سرپرستی «طالب» و حمزه سرپرستی«جعفر» و 
مد صای اه کیة و له سرپرستی «علی» را پرعهده گرفتند و به 
واه انمض گویند: غلی غلبه اسلا ار ساب ردان سول 
ی یا رات وا سر و 
ابوطالب بعد از مرگ عبدالمطلب کرده و عهدهدار سرپرستی وی شده 
بود, به جبران آن در حق علی علیه السّلام بسیار مهربانی و نیکی میفرمود 
و به خوبی وی را پرورش میداد و اين با فرمودههای ایشان علیه السْلام 
مطابقت دارد که:«من به مدت هفت سال صدای جبرئیل را میشنیدم و نور 
او را میدیدم» در حالی که رسول خدا ضلی الله علیه و آله سکوت اختیار 
فرموده بود و اجازه نداشت هشدار دهد و تبلیغ کند. ون 
کردن دعوت عمر وی سیزده سال بوده و واگذاری سرپرستی وی از طرف 
پدرش به رسول خدا صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله در شش 
سالگی صورت گرفته باشد. صحت فرموده وی که هفت سال پیشتر از 
همه مردم خدا را عبادت میکرده است و کودک شش ساله ار صاحب 
نمییز و تشخیص باشد, عبادت وی درلفیت است و باید توجچه داشت که 
عبادت فردی چون او به صورت بزرگ داشت و اجلال و خشوع قلپ و 
اظهار تواضع با دست و پا هنگام دیدن جلوههای جلال خدای سبحان و آیات 
درخشان وی است., و چنین حالتی در کودکان وجود دارد.(1) 


بر قوب ان خر او 2 ۱ یه ده یمور ۰ مر بل کر 
زاده شدم و در ایمان و هجچرت پیشتاز بودم »>, اگر گفته شود: چگونه 
فرموده است که در ایمان آوردن پیشتاز بودهام در حالی که برخی از مردم 
کفتهاند که ابوبکر در آیمان آوردن بر دیکران؛یشن کرفته است؟ و کرو‌هی 
گفتهاند که زید بن حارثه بر وی سبقت گرفته است؟ پاسخ این است که 
بیشتر اهل حدیث و اکثر پژوهشگران سیره 
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1 . شرح النهج1: 6-7 


نویس روایت ت کردهاند که آن حضرت علیه السّلام نخستین کسی است که 
اسلام آورده است. و ما گفته ابوعمر یوسف بن عبدالبرژ در کتابش که 
معروف به «الاستیعاب» است را ذکر میکنیم. ابوعمر در ترجمه علی علیه 
السلام گوید: 


با توجه به روایاتی که از سلمان, ابوذر, مقداد, خباب, جابر, ابوسعید خدری 
و زید بن ارقم نقل شده است., علی علیه السلام نخستین کسی است که 
اسلام آورده است و این جماعت وی را بر دیگری تفضیل دادهاند. ابوعمر 
گوید: و ابن اسحاق گوید: نخستین کسی که به خدا و به محمّد صَلی الله 
علیه و آله به عنوان رسول خدا ایمان آورد, علی بن ابی طالب بود, که اين 
خود گفته ابن شهاب است با این تفاوت که ایشان گفته است:« از میان 
مردان بعد از خدیجه». و ابوعمر گوید: ما را احمد بن محقّد روایت کرده 
رو ت کرده با واسطه از سمای بن حرب از 
عکرمه از ابن عباس که گفت: علی از چهار ویژگی برخوردار است که 
احدی جز او از انها برخوردار نیست: او نخستین عرب و غیر عربی است 
که با رسول خدا ضلی الله علیه و آله نماز گزارد, و او کسی است که در 
هر جنگی پرچم آن حضرت را حمل میکرد. با کست است که 
ار و او کسی 
است که پیامبر را غسل داده و به خاک سپرده است. 


2 
اسلام آورهه: .عیاش ای طالت است. و این حدیث را مرفوعاً از سلمان 
تا پیایتر صلی الله یه و آلم رای کوزن که فرموژ: سین دار و ده 
بر من در کنار حوض کوئثر از این آشت, اولین مسلمان آن, علی ین ابی 
طالب است. ابوعمر گوید: و رفع آن اولی است زیرا چنین حدیثی با فکر و 
انديشه درک نمیشود. ابو عمر گفت: اما درباره اسناد مرقوعش باید گفت, 

ما را قاسم بن اصبغ روایت ت کرده گفت: ما را حارث بن آبی اسامه روایت 
کرده گفت: ما را یحیی بن هاشم روا یت کرده گفت: ما را سفیان ثوری از 
له تن کقیل از اتوضادق از چیشرین مغتفن ان علیق, کندق از سلمان 
فارسی روایت کرده گفت: رسول خدا ضلی اللّه علیه و آله فرمود: 
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شما که در کنار حوض بر من وارد ۱ میشود, نخستین مسلمان شما فلین بن 
ابی طالب علیه السلام است. 


ابوعمر گوید: و ابوداود طیالسی روایت کرده گفت: ما را ابن عوانه از 
۳ از عمرو بن میمون از ابن عباس روایت کرده که گفت: اولین کی 


پس از خدیجه با پيامبر صلی الله علیه و آله نماز گزارد. علی بن ابی طالب 
است. ی و ما را ابن عوانه از ابوبلخ از عمرو بن میمون از ابن 
عباس روایت ت کرد که گفت: علی نخستین کسی از میان مردم بود که بعد 
از خدبجه ایمان آورد. ابوعمر گوید: هی کسی نمیتواند در این اسناد 
خدشهای وارد کند چون صحیح است و راویان آن ثقه هستند. 


آنخه‌ دی این باب تقل کرديم با انجه تربار هم نکر از اه عباس روایت شده 
مورد معارضه واقع شده است و در مورد ابوبکر صحیح آن است که وی 
نخستین کسی بود که اسلام خود را آشکار نمود؛ مجاهد و دیگران چنین 
گفتهاند, گفتند که قومش وی را منع کردند. 


ابوعمر گوید: ابن شهاب, عبدالله بن محقد بن عقیل, قتاده و ابن اسحاق 
اثفاق نظر دادند که اولین کسی از مردان که ایمان آورد, علی علیه السلام 
بود؛ در ضمن خدیجه نخستین کسی است که به خدا و رسول او ایمان 
آفردم واه را انخه آهردر تضویق مود لین هد از قی فران داردر او 
علی بن نافع شبیه این روایت را نقل کرده است. 


ابوعمر گوید: و ما را عبدالوارت روایت ت کرده گفت: ما را قاسم روایت 
کرده گفت گفت: احمد بن زهیر ما را روایت کرده گفت: ما را عبدالسلام بن 
صالح روایت کرده گفت: ما را عبدالعزیز بن محمّد دراوردی روایت ار 
گفت. ما را عمرو مولای عفره روا؛ یت کرده گفت: از محمد بن کعب قرظی 
درباره اولین کسی که اسلام آورده سوال شد که کیست؟ علی یا ابوبکر؟ 
گفت: سبحان الله ! علی قبل از او اسلام آورده ودر این مورد امر بر مردم 
مشتبه شده زیرا علی علیه السلام اسلام آوردن خود را از ابوطالب پنهان 
کرده بود. اما ابوبکر چون اسلام آورد, اسلام خود را آشکار نمود.ابوعمر 
گوید: و نزد ما تردیدی وجود ندارد که از میان اين دوء اول علی علیه 
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السلام اسلام آورده است. عبدالرژاق در جامع خود از معمر از قتاده از 
حسین و غیره روایت ت کرده که گفتهاند: اولین کسی که پس از خدیجه 
اسلام آورد, علی بن ابی طالب علیه السّلام بود. و معمر از عثمان جزری 
از مقسم از اين عباس روایت کرده که گفت: آوّلین کسی که اسلام آورد. 
علی بن ابی طالب علیه السّلام است. ابوعمرو گوید: و ابن فضیل از حبّه 
عرنی روایت ت کرده که گفت: شنیدم علی را که میفرمود: تحقیقاً من پنج 
سال قبل از اينکه احدی این امّت خدا| را عبادت کند, وی را پرستش 
کردهام. 


ابوعمر گوید: از شعبه از سلمه بن کهیل از حبه عرنی روایت شد که گفت: 
شنیدم علی علیه السّلام را که میفرمود: هن 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله نماز گزارد, ابوعمر گوید: و سالم بن 
الجعد روایت کرده گفت: به پسر حنفیه گفتم: آیا با 
اسلام آورده است؟ گفت: خیر ! ابوعمر گوید: و ملائی از انس بن مالک 
روایت کرده که گفت:پیامبر ضَلی الله علیه و آله روز دوشنبه مبعوث گردید 
و علی روز سهشنبه نماز خواند ؛ ابوعمر گوید: و زید بن ارقم گفت: بعد از 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله اولین کسی که به خدا ایمان آورد علی بن 
ابی طالب علیه السلام بود. گوید: حدیث زید بن ارقم از راههای گوناگونی 
روایت شده است که این راهها را نسائی و اسلم بن موسی و دیگران بیان 
کرده اند. از جمله خدیتی است: که عبدالوازت آن زا بزای ما روایت. کرده و 
گوید: قاسم از احمد بن زهیر از علی بن الجعد از شعبه ما را روایت کرده 
گفت: مرا عمرو بن مر روا یت کرده گفت: شنیدم ابوحمزه انصاری گفت: 
تدم که رید بن.ا رقم ویو دا کی ها رشعل دا خلی ال 
قیمتی له مار مان ول رات ال ات ات ام ور 


ابوعمر گوید: 1 روایت کرده گفت: ما را و ی 
سعد روایت کرده که گفت: ما را ابن اسحاق روایت کرده گفت: ها ز 
یحیی بن اشعث از اسماعیل بن آیاس از عفیف از پدرش از جدش روایت 
کرده گفت: به مکه آمدم و نزد عباس بن عبدالمطلب رفته تا کالایی از وی 
خریداری کنم و او مردی بازرگان بود, به خدا سوگند که من در منی نزد وی 
بودم که مردی از خیمهای در نزدیکی وی 
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بیرون آمده و به خورشید نگاه کرد, پس چون دید که متمایل شده به نماز 
ایستاد: سیسش نی از ان خيههای. که آن .مره از ان خارع شوه بیرفن امد 
پشت سر وی به نماز ایستاد, سیس نوجوانی در سنین بلوغ از همان خیمه 
بیرون امد و با وی به نماز ایستاد. به عباس گفتم: این کیست؟ گفت: 
محمد بنر عبدالله بن عبدالمطلب, برادر زاده من است گفتم: این زن 
کیست؟ گفت: همسر او خدیجه بلت خویلد است. گفتم: این نوجوان 
کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب عموزاده اوست. گفتم: این چه کاری 
است که انجام میدهد؟ گفت: نماز میخواند و گمان دارد که او پیامبر است. 
و کسی جز همسر و این برادرزادهاش از وی پیروی نمیکند و د و تسقر میکند 
که به زودی گنجهای خسرو و قیصر را به روی امّتش میگشاید, گوید: 
عفیف کندی- که اسلام آورده بود, اسلامش نیکو بود- ی اک 
خداوند آن روز اسلام را به من روزی میفرمود, دومین نفری میشدم در 
کنار علی که با وی ایمان آورده بودم. ابوعمر گوید: اين حدیث را از طرقی 
در باب عفیف کندی در همین کتاب آوردهایم. ابوعمر گوید؛ و علی علیه 
ااسلام کم اسنت نموت با وسول. خوادخلی الله. علیه .و الم شمان 
0 و به استتنای خد بجه کسی جز من با وی نماز نمیخواند. 


جملگی این اخبار و روایات را ابوعمر یوسف بن عبدالبر در کتاب مذکور 
آفتیق ات 1 


فمانظور که ملاحظه مکتنی تقرببا حالت. اعماع:را دارند اتوقتر گوید: 
اختلاف تنها درباره مقدار سنْ وی هنگام اسلام آوردن اوست. حسن بن 
علی حلوانی در کتاب المعرفه گوید: ما را عبد الله بن صالح از لیث بن 
سعد از ابوالأسود محقّد بن عبدالرحمان روا ۱ 
که علی و زبیر در حالی اسلام, آوردند که هشت ساله بودند, اين کلام 
ابوالأسود بل عروه است.؛ و ابن, آیف خیئثمه نیز ازقتیبه بن سعید از لیث بن 
سعد از ابوالأسود. و عمر بن شبّه آن را از خزاعی از ابن وهب از لیث از 
ابوالأسود آوردهم است که لیث گفت: و آن دو در سن هیجده سالگی هجرت 
کردند, ابوعمر ۰ حسن بن علی حلوانی روایت کرده گوید: 0 
روایت کرده گفت: ما را معمر از قتاده از حسن روایت کرده گفت 
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ک جع شاهاب 2723395 


در حالی اسلام اوزد که نوجوانی پانزده ساله ِ 2 گوید: و ما را 
ابوالقاسم خلف بن قاسم بن سهل روایت کرده گفت: ما را ابوالحسن علی 
بن محمّد و اسماعیل طوسی روایت نموده ۱ ۳3 ابوالعباس محمد 
بن اسحاق بن ابراهیم سرّاج روایت کرده گفت: محقّد بن مسعود ما را 
روایت ت کرده گفت: ما را عبدالرزاق خبر داده گوید: معمر از قتاده از حسن 
روایت ت کرده که گفت: علی اسلام آورد و نخستین کسی است که اسلام 
آورد در حالی که نوجوانی پانزده ساله بود. ابوعمر گوید: و آبن اسحاق 
گفت: او نخستین مردی است اسلام آورد در حالی که سیزده سال داشت؛ 
و گفته شده: نوجوانی پانزده ساله بود؛ و گفته شده: نوجوانی شانزده ساله 
بود ؛ و گفته شده, ده ساله بود ؛ و گفته شده هشت ساله بود. 


ابوعمر گوید: عمر بن شبّه ازمدائنی از اين جُعدّیه از نافع از ابن عمر 
آورده است که گفت: اسلام اورد در حالی که نوجوانی سیزده ساله بود. 
- ابش هم بر هی و رامیت زا روایت ت کرده گفت: ما را محمد بن 

طلحه روا کر کت هرا بدماست بن مکی ین طعه رواوت 0 
۱ ؛ گوید؛ مارا سا سین مالس 
روایت کرده گفت: ما را اسماعیل بن علی خطبی روایت کرده گفت: ما را 
عبدالله بن احمد بن حنبل روایت 9 : مرا پدرم روایت کرده گفت: 
ما را بحیی ابوعمرو روایت ت کرده گفت: ما را حبان از معروف از آفعت 
معشر روایت کرده که گفت: علی و طلحه و زبیر هم سن و سال بودند. 
گوید: و عبدالرژاق از حسن کزان آورده است که اولین کسی که پس 
از خدیجه اسلام آورد. علی بن ایی طالب در حالی که نوجوانی پانزده ساله 
بود. ابوعمر گوید: و ابو زید عمر بن شبّه ما را روایت کرده و گفت: شریح 
بن نعمان گفت: ما را فرات بن سائب از میمون بن مهران از ابن عمر 
روایت کرده گفت: علی در حالی اسلام آورد که نوجوانی سیزده ساله بود 
و در شصت و سه سالگی در‌گذشت. ابوعمر گوید: این صحیحترین قولی 
است که در این مورد گفته شده است و الله اعلم, سخن ابوعمر تمام شد. 


و در کتاب «الاستیعاب» آمده است: و بدان که بزرگان وکام ها تقونا 
اثفاق نظر دارند که نخستین مسلمان علی بن ابی طالب علیه السلام 
است مگر اندکی از 
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بصریان پیشین که با این نظر مخالف بودند. اما آنچه در حال حاضر مورد 
اتفاق است. این قول است که آن حضرت تشر مردم به ایمان است 
۵ عرسا کر رای ام فلت در سای اما هر و سای ۵ 
محققانشان دیده نمیشود. و بدان که امیرالمژمنین السلام پیوسته 
چنین اذعایی داشت و بدان افتخار نموده آن را حجتی بر افضلیت خصد, به 
شمار آورده و بدان تصریح مینمود و بیش از یک بار فرموده است: صدیق 
اکبر و فاروق اوّل منم. پیش از ابوبکر اسلام آورده و قبل از وی نماز 
حضرت نقل کرده است و او را نمیتوان در کارش متهّم نمود. و از اشعار 
تخاس ی اراس معا اما اس کها انز مت آعار و 


-«محمّد نبی برادر و صنو - هم ریشه - من است. و حمزه سیدالشهدا| 
عموی من است» 


و از جمله این ابیات: 


-«پیشتاز همه شماأ در اسلام آفزدن بودم, در حالی که هنوز به آغاز سن 
وه ترس دی 


و روایات وارده در این باب خیلی زیاد است و اين کتاب گنجایش نقل همه 
آنها را ندارد از اين رو باید برای دستيابي به آنها به منابعشان مراجعه نمود, 
و هرکس در کتابهای سیره و تاریخ ج تأمل کند, بر آنچه ما گفتیم وقوف 
خفاهد افت. انا انس که فان به آماید که اک نی مسلمان 
است. افرادی اندکند, و ما آنچه زا که عبدالبر در کتاب الاستیعاب در 
شرح حال ابوبکر 0 بیان میداریم . ابوعمر گوید: مرا خالد بن قاسم 
روایت ت کرده گفت: ما را احمد بن محبوب روایت ت کرده گفت: ما را محمد 
بن عبدوس روایت ت کرده گفت: ما را ابویکر بن آبی شیبه روایت ت کرده 
گفت: 2 یت کرده گفت: ما را مجالد از شعبی 
روایت ت کرده : گفت: از ابن عباس پر سیدم- پا اینکه از وی سوال شد- : از 
میان مردم چه کسی در اسلام آوردن بر همه پیشی گرفته است؟ گفت: 
مگر قول حشان بن ثابت را نشنیدهای که گفت: 
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-« هرگاه اندوهی از برادی قابل اعتماد به یادت آمد, برادرت ابوبکر را یاد 
کن که چه کرد؛ 


- او بهترین مردم و با تقواترین و عادلترین ایشان بود, بعد از پیامبر 
- و وفادارترین انها به بار مسوولیتی که آن را بر دوش خود حمل میکرد: 


جِ او بعد از پیامبر دومین نفر از اصحاب غار بود که کارش سنوده بود, و 
اولین انها در تصدیق رسالت آن حضرت» 


و نقل است که رسول خدا ضلی الله علیه و آله به حشّان فرمود: آیا در 


اتودکن خر گفتهای؟ بلی؛ و این ابیات را برای آن حضرت 


-« و دومین تفر ان دو شخص که در.غار ان کوه بلند قرار داشت. بود 
که دشمن هنگامی که از آن کوه بالا رفت گرداگرد آن غار میگشت» 


تایوت سشتان ‏ ی زا ی اه شاه هی تکوس 


رم ماس ای لب تس و الب مد تیه ماه سا شوم 
کسی با وی برابری نمیکند» 


ی شعبه از عمرو بن مژه از ابراهیم نخعی روایت ت کرده که 

: اوّلین یت که اسلام آورد, ابوبکر بود. گوید: حریری از ابونضره 
ِ ت کرده گفت: ابوبکر- در حدیثی که ذکر کرده- به علی علیه السلام 
گفت: من پیش از تو اسلام آوردم. و علی کلام وی را رد نکرد. ابوعمر 
گوید: و ابو محجن ثقفی در مدح ابوبکر گفته است: 


-«و صدذیق نامیده شدی و مهاجر بودی. اما دیگران به نام خود نامیده 
میشوند و اعتراضی به آن ندارند؛ 


۳ ۳ اسلام آوردن پیشتاز بودی و خدا بر آن گواه است., و در ریش مسهر 
- سایبانی که در جنگ بدر برای پیامبر ساختند - همنشین بودی: 


- و در غار, آنگاه که «صاحب» نامیده شدی, و تو رفیق و همراه پیامبر 
مطهّر بودی» 


ص: 215 


ابوعمر گوید: و از راههای مختلف از ابوآمامه باهلی روایت شدهایم که 

۱ در حالی که رسول خدا صَلی 

الله. علیه و اله در عکاظ بیاده شده بودرنزد وی رفتم وعرض کردم با 

رسول الله: چه کسانی در این امر از شما پیروی کردهاند؟ فرمود: یک 

بنذم ودنک ازاد؛ ابوبکر و بلال آنگاه من هم اسلام آوردم, و حدیت را روایت 
ذ 

کر 


اين بود آنچه عمر بن عبدالبر در این باب در شرح حال ابوبکر ذکر کرده 
است و کاملا" مشخص است که این روایات هیچ تناسبی با روایاتی که 
ضمن شرح حال علی علیه السْلام آورده و دال بر سبقت ایشان ِِ 
میباشند, ندارند و تردیدی وخود ندارد که آنچه ابوعمر درباره علی دکر 
کرده صحیح است و آن یر -۲۳ در اسلام پیشتاز بوده است. و ابوبکر اسلام 
خود را اظهار نمود از اين رو گمان کرد پیشتازی از آن خود اوست. 


و اما زید بن حارثه, ابوعمر بن عبدالبرٌ نیز در کتاب الاستیعاب در شرح حال 
زید بن حارثه گوید: معمر در جامع خود از زهری آورده است که: به خاطر 
نداریم که کی قیل آد ربق نم خارنه. اسلام آور دم با شتد: عبدالرزاق گوید: 
و به خاطر ندارم کسی جز زهری این حدیث را نقل کرده باشد. و صاحب 
الاستیعاب دلیلی جز این روایت را برای اثبات اینکه زید بت حارثه در اسلام 
اوردن پیشتاز بوده, ذکرکرده باشد و این مطلب را بعید شمرده است؛ 
است که اسلام آورده است و سخن خلاف آن شاذ میباشد و کسی به قول 
شاذ اعتنا نمیکند. کلام او تمام شد.(1) 


اه شبه مفیه فقس الله ره در کاب الخصول. کفیند ات بر اب اخماع 
دارد که تخستین مردی که دعوت رسول خدا ضَلي الله علیه و آله را اجابت 
نمود, امیرالمومنین علیه السلام بود و کسی از اهل علم در این مورد 
اختلاف ندارد. لیکن عثمانیها به سبب صغر سن آن حضرت. بر ایمان وی در 
صورتی که دعوت را اجابت کرده باشد, خرده گرفته و گفتند: در آن حالت 


بالغ نبوده ۳ ایمان آوودن وی 
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1-. شرح النهج1: 492-496 


ناشی از شناخت باشد لیکن ایمان ابوبکر حاصل کمال او بود, زیرا وی با 
یقین و معرفت ایمان آورد! و اقراری که ناشی از تقلید و تلقین باشد با 
اقراری که از روی شناخت و معرفت حاصل شده باشد, یکسان نیستند. 
بنابراین, اختلافی میان جماعت در تقذم امیرالموّمنین و پیشتازی وی در 
اجابت دعوت پیامبر صَلی الله علیه 1 وجود ندارد بلکه تنها در آن 
موردی که گفتیم با ما اختلاف دارند و من علت اشتباه بودن برداشت آن را 
روشن خواهم کرد که اقرار امیرالمومنین علیه السّلام را سست و بیارزش 
به مار آورجو و انشا اش ار امین که مستنم مساکت وی نو 
دانستهاند و اين را پس از آنکه به ذکر اختلافی که پس از اجماع از طرفی 
بعضی متکلمان و ناصبیان محدّث پیش امد, بیان خواهم کرد. 


بدین معنی که در اینجا گروهی از پیروان عثمان هستند که گمان دارند 
ابوبکر در اقرار به نبوّت بر امیرالمومنین علیه السُلام سبقت گرفته است و 
برای اثبات این زعم خود احاذتنیه فولد: ساختگی - و ضعیف استناد میکنند 
از جمله اينکه آنها از ابونضره روایت کردهاند که گفت: علی و زبیر از 
بیعت با ابوبکر خودداری کردند, گوید: پس ابوبکر علی را ملاقات کرده و به 
وی گفت: در بیعت با من تأخیر کردی در حالی که من پیش از تو اسلام 
آوزدم ؟ ویر را ملاقات کرد و به وی گفت: در بیعت با من تاخیر کردی 
در حالی که من قبل از تو اسلام آوردم؟! 


و از جمله حفیت ایو ماه آن رن یه است که گوید: در آغاز بعثت 
ان حضرت به مکه نزد وی امدم و در آن 3 وی از مردم پنهان بود. پس 
عرض کردم: کیستی؟ فرمود: من پیامبرم ! عرض کردم: پیامبر چیست؟ 
فرمود: فرستاده خداست. عرض کردم: آیا خدا شما را فرستاده؟ فرمود: 
آری, به وی عرض کردم: شما را با چه فرستاده؟ فرمود: به اینکه خدای 
عژوجل را عبادت کنیم و بتها را بشکنیم و صلهارحام به جای آوریم. عرض 
کردم: به کاری بس نیکو شما را فرستاده است. چه کسی در آنچه میگویی 
از شما پیروی کرده است؟ فرمود: یک آزاده و یک بنده- مقصود آن حضرت 
ابوبکر و بلال بود- و عمر بن عنبسه پیوسته میگفت: من در آن روز خود را 
چهارمین مسلمان میدیدم. پس اسلام آورده عرض کردم: يا رسول الله, 


نو بیعت 
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و از جمله آنها حدیث شعبی است که گفت: از ابن عباس درباره نخستین 
کسی که اسلام آورده پرسیدم» گفت: ابوبکر, سپس گفت: مکر قول 
حسان را نشنیدهای که میگوید: 


۰« هرگاه تو را اندوهی از برادری قابل اعتماد به خاطر آمد. برادرت ابوبکر 
کار کف اسام یزرا به سا ظر ور 


- بهترین مردم و سخاوتمندترین و عادلترین آنهاء پس از پیامبر و 
وفادارترین ایشان به آنچه بر دوش وی گذاشته شده بود؛ 


پ آنکة پس از پیامبر نفر دوم غار بود و حضورش در غار سنوده شده است؛ 
و اوّلينِ مردمان بود که پیامبر را تصدیق کرده بود» 


و از آن جمله حدیتی است که از منصور از مجاهد روایت ت کردهاند که 
یا ار ان ماه 
رسول خدا, ابوبکر, خباب. صهیب, بلال, عمّار و سمیه. 


و از جمله حدیثی است که آن را از عمرو بن مره نقل کردهاند که گفت: 
خدیی زابرای ابراخم-تشعی نف کردم ان رانود مود کفت: آتونکن 
تجستین کسی استت که اسلام آهزد: 


اما شیخ مفید ادام الله عژه گوید: در پاسخ آنان گفته میشود: حدیث اول را 
ات ره وان اور ی ها ی 
الا ماس و این در ال است که او سای راون ان 
حدیث آورده ۱ 
میبرند و اگر آن معنا ثابت گردد, نفع آن برای (برای شیعه) بیشتر از ضرر 
ام ون انا اور رای یه الساا است و ان ان 
رامین عه الم و تفر ار ار کرت هراگن ات 
شنود که آن ده در سفت با وی کاحیر کردم باشنده فولن آنها که ا تبرت 
ابوبکر اجماع کردند, و امیر المومنین کراهتی در این رابطه نداشته اند, 
باطل ميشود, زیرا به قول خودشان این تاخیر به سبب کراهیت ایشان از 
بیعت با ابوبکر بوده است به دلیل این قسمت از روایت ت که از ابوبکر نقل 
میکنند که به عنوان حجّت آوردن به علی علیه السّلام گفت:« در بیعت با 
من تاخیر کردی در 


ص: 219 


حالی که من پیش از تو اسلام آوردهام» تا نشان دهد که خود او به امامت 
سزاوارتر است, و همین امر بطلان پیشوایی ابوبکر را ثابت میکند, زیرا 
جایز نیست که امیرالمومنین علیه السْلام از حق کراهت داشته باشد و در 
پیروی از هدایت تاخیر کند, در حالی که امّت اجماع دارند بر اينکه بعد از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در طول خلافت ابوبکر. عمر و عثمان 
خطایی از ایشان سر نزده است بلکه این خوارج بودند که در اواخر عمر 
آن حضرت علیه السلام مدعی شدند که وی در ماجرای تحکیم دچار خطا 
گشته و با اين ادعا از حق کناره گرفتند. پس اگر جایز نبوده است که 
امیرالمومنین علیه السلام در پیروی از هدایت یر نموده و از حق کراهت 
تاس اش فست ساگا افل باا اش طاان ايز خی ات 
میشود. و ما پیوسته کوشيدهايم که به مخالفان ثابت کنیم که ان حضرت از 
بیعت با ابوبکر کراهت داشته لیکن ناصبیان از قبول ان سرباز میزدند و به 
شدت آن.راارد.فیکردند: تا این که.با بای خودشان وارد انن وادی شدند و 
آن را با میل و رغبت پذیرفتند و این را در احتجاجات خود برای اثبات برتری 
ابوبکر بر علی علیه السلام به کار میبردند؛ خداوند با اهل باطل چنین 
میکند, 0 نومید کرده و توفیق را 23 
ناخواسته به آنچه از آن کراهت دارند, وارد شوند. 


البته در مقابل این حدیث, حدیثی از ابوبکر وارد گشته که این مسأله را به 
شکلی واضحتر از حدیت ابونضره بیان میدارد و این حدیت را 7 بن 
مسلم بن طوسی از زافر بن سلیمان از صلت بن بهرام از شعبی روایت 
۱ تقد ای کی ۱۳ 
نموده سلام کرد و رفت. پس ابوبکر گفت: هرکس خوشحال میشود از 
اینکه پیشتازترین مردم در پذیرش اسلام و نزدیکترین مردم به پیامبرمان را 
به جهت خویشاوندی و عظیمترین مردمان به حسب راه نمودن به سوی او 
و فداکارترین ایشان نسبت به وی را ببیند. به علی بن ابی طالب نظر کند؛ 
ماسح ات سا سا ای ماس اه ام نم و 
ی 


اما حدیث عمر بن عنبسه؛ سند این حدیث ابوامامه است و اختلافی وجود 
ندارد که ابوامامه از منحرفان از امیرالمومنین و مخالفان وی بوده از یاران 
معاویه 
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است. در ضمن, در این حدیت از عمر روایت ت کرده که وی گواهی داده که 
خودش نفر چهارمی است که اسلام آورده و شهادت شخص به نفع خود 
پذیرفته نیست مگر اينکه معصوم باشد يا اينکه دلیلی صدق اذعایش را 
ثابت نماید و اگر نتواند شهادت خود به نفع خویش را ثابت کند, تمام حدیت 
باطل ميشود, بعلاوه روایت دیگری از عمر بن عنبسه در همین مورد حِ 
شده است که با اين روایت ت اختلاف دارد. در حدیث دیگری از وی روایت 
شده است که گفت: در کنار آبی که آن را عکاظ نامند نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله امده و به وی عرض کردم: يا رسول الله چه کسی در 
اين امر از شما تبعیت کرده است؟ فرمود: آزاده و بندهای سیس نماز به پا 
شد و من به همراه ابوبکر و بلال پشت سر وی نماز گزاردیم در حالی که 
در ان روز من چهارمین مسلمان بودم؛ که در این دو حدیت در لفظ و معنا 
باهم متفاوت از اب در امدند در حالی که راوی یک نفر است. زیرا یک بار 
محل دیدار را مکه و بار دیگر عکاظ ذکر میکند, یک بار مدعی میشود که او 
را نهان از مردم در مکه یافته و باردیگر وی در عکاظ ظاهر نشان میدهد 
که نماز میگزارد و مردم پشت سر وی نماز میخوانند! و اين در حالی است 
که حدبت, بک حدیبت بیش نیست که از یک طریق هم نقل شده است و 
این خود مهمترین دلیل بر فساد ان است. 


اما حدیث شعبی را حدیثی از خود او که از طریق صلت بن بهرام روایت 
شده و مفهومی متضاد با آن دارد, ی ساقط شدن ۷ 
میگردد به علاوه ی اینکه آن را (تقدم ابوبکر بر علی را) به ابن عباس 
نسبت داده است. در حالی که حدیث مشهور از ابن عباس ضد و 9 آن 
اسق: اامخیف ماهتا که از غکرهه ار اش ای ات گرم 
نمیبینی- و این دو , بر ابن عباس از شعبی صادقترند زیرا ابو صالح معروف 
رو با ان و 
ات که ی رل فا ای یعس ال در فرشتگان بر من 
و علی بن آبی طالب هفت سال صلوات فرستادند. عرض کردند: چرا چنین 
کردند یا رسول الله؟ فرمود: اه 
طریق عمرو بن میمون از آابن عباس آورده است که گفت: رسول خدا| 
فخلی اللم علیه. و آله فرمود : سد از 
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خدبجه بلت خویلد نخستین کسی که از مردم اسلام 1 علی بن ابی 
طالتب صاوات الله.ع له نود 


اما قول حسان در این مورد حجّت نیست., چون حسان شاعری بود که 
(برای گرفتن صله) قصد دولت و سلطان کرده بود و پس از رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله انحراف سختی در وی نسبت به امیرالمومنین پیدا شد 
و او یی عثمانی بود و مردم را علیه علی بن ابی طالب تحریک نمود و 
را ای و ار را از 


است., مگر , به گفته وی نمینگری که: 


-« ای کاش میدانستم و ای کاش پرندگانم خبر میدادند. میان علی و 
پسرعفقان چه اتفاقی افتاده است؟ 


- پیری را قربانی کردند که نشانه سجود در صورت او بود و شب را با 
تسبیح و تلاوت قرآن میگذراند؛ 


- به زودی در دیار آنها (قاتلان عثمان) فریاد «الله اکبر, یا لثارات عثمان» 


را خواهند شنید» 


اگر ناصبیان شعر حسان را دلیل و حجّت بر تقدّم ابوبکر بر علی علیه 
السلام در گرویدن به اسلام قرار میدهند, شعر وی را نیز دلیل و حجّت بر 
کشته شدن عثمان به دست امیرالمقمنین قرار دهند و این شعر را به 
عنوان دلیلی قاطع بر تحریک مردم توسط علی علیه السلام برای قتل 
عثمان تلقی کنند و انتقام خون عثمان را از علی علیه السلام بخواهند ! و 
چنانچه بگوئید: در اين مورد اشتباه کرده است, به ایشان خواهیم گفت: در 
تقدیم ایمان ابوبکر بر علی نیز اشتباه کرده است؛ و اگر بگویند: در مورد 
تقذم ابوبکر نمیتوان آن را اشتباه تلقی نمود زیرا| در حصون صحابه بدان 
گواهی داده و کسی به وی اعتراض نکرده. به ایشان گفته خواهد شد که 
اعتراض نکردن ایشان دلیل بر قبول اذعای حسان نیست زیرا اکثریت 
مردم طرفداران ابوبکر بودهاند و مخالفان ایشان از اظهار اعتراضشان 
تقیه مینمودند تا موجب اختلاف و جدایی رگد در ضمن, قول حسان این 
مفهوم را نیز دارد که ابوبکر از پیشتازان در کروبدن به اسلام بوده و نه 
اینکه نخستین کسی باشد که اسلام اورده است. و ما انکار نمیکنيم که 
ابوبکر در اوایل اسلام اظهار ایمان به پیامبر صَلی 
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الله علیه و آله کرده بلکه منکر آنیم که ایشان در اين مورد از همه گوی 
سبقت ربوده باشد. و چون احتمال این برداشت در شعر حسان وجود 
داست» ار انم زهمسلمابان به وی اعتراض تردن کها. انکه ای اطهار 
قول در حضور جماعتی که اقدام به اعتراض به آن قول نکنند دلیل درستی 
آن فول, ناش .جسان اشکارا عردم را علنا علبه امیرالعفشین علیه: الساام 
یی مود انار واه به طلب خون عثمان دعوت مینمود اما کسی فورا 
به وی اعتراض ننموده, باید دی بر صحت قول او تلقی گردد؛ ؛ اگر گفته 
شود که حسان این سخن را در جای خاصی بر زبان آورده و چون سخن او 
آشکارا و ی ِِِِ 
در توجیه شعر او در مورد ابی بکر بپذیرید و اين دو موضوع هیچ تفاوتی ب 
هم ندارند. علاوه بر اينکه همین حسان بن ثابت در حضور پیامبر در شعر 
خود تصریح به امامت امیرالمومنین علیه السلام نموده 


خیر کرد: 


-«در روز عدیر پیامبرشان آنان را ند| درمیدهد و چه شنواننده است پیامبر 
خی الما دا ال ها ی اف 


و اين ابیات را ان شاء الله در جای خود خواهم آورد, و نیز گواهی بر پیشی 
گرفتن امیرالمومنین علیه السلام بر قریبیش در ایمان آوردن داده گوید: 


-«خداوند متعال پاداش نیکو دهد- و حال آنکه نیکو در دست خداست- از 
جانب ما ابوالحسن را و کیست که مانند ابوالحسن باشد؟! ؛ 


- بر قریش سبقت گرفتی به آنچه تو لفت آوار-انین و ستنهات. خشاده بود و 
قلب تو از | زصوژه شده بود» 


و با آوردن این ابیات به پپیشی گرفتن امیرالمومنین علیه السّلام در ایمان 
به رسول خدا صَلی الله علیه و آله گواهی داده است و اين خود سخن 
پیشین حسان را ابطال و ساقط میکند. اگر گمان کنند که این معنا محتمل 
است نه قطعی, به ایشان گفته میشود: تفضیل ایشان بر همه محتمل 
نیست بلکه قطعی است اما در پیشتاز بودنش در اسلام, ظاهر شعر حسان 
اقتضای این را می کند که ایشان پیشتاز همه 


ص: 222 


اش اما ار ها اوا آس احاا ده تا 
سخن او درباره تقذم ابوبکر نیز قطعی نیست و همین حالت را دارد. 


اما روایت ایشا از مجاهد چه خست مذهتب قر افو کفته آوشت و ال 
اک رارصا مق سار اه را ارم اه سا 
انکار نموده و به خلاف نظر او (در تقذم ایمان ابوبکر) رفتهاند و برٍ این 
باقع که اشرا هسام الا مس کسس اس کم آهان آیووه 
است و ین معار ای اطال ای هحای کافی اشهها اک ان سا 
روایت دیگری ثابت شده است که بر خلاف ادعای اینان 2 و بر خلاف 
آن چیزی است که به مجاهد نسبت داده اند و اين روایت مخالف باعث 
تقض روایت فان مشود ان ی روایت رس ِ کف ان نآ 
متهم نیست و او سفیان بن عیینه است, از اين آبی نجیح از مجاهد از ابن 
غاسن. تعل. کرم کم فت ۶ رتسول عدا حون للم علبد. و الم فرمود: 
پیشتازان چهار نفرند: یوشع بن نون به موسی بن عمران. صاحب ال یاسین 
به عیسی بن مریم و علی بن ابی طالب به رسول خدا ؛ و راوی این حدیت 
فراموش کرده بقیه حدیث را از سفیان نقل کند از اين رو چهارمی را 
نیاورده است, و در حدیث دیگری جز این گفتهام که وی موّمن آل ِِِ 
است و همین باعث بطلان حدیبت مجاهد در تقذم ابوبکر بر علی علیه 
السلام میشود. 


اما دی غصر وین هر و از تراهم نید نی جدیت فحاهد آنتت: هدن ان 
عمرو بن مره از مذهب و اعتقاد ابراهیم خبر داده است و خود معلوم است 
که غلط بر ابراهیم و بلکه بر بالاتر از ابراهیم رواست. و در برا, بر ابراهیم 
ی و 
نموده و وی را در ادعایش تکذیب میکنند افرادی چون ابوجعفر باقر و 
ابوعبدالله صادق علیهما السّلام, همچنین از غیر اهل بیت نظیر قتاده. حسن 
بصری و دیگران که عددشان فزون از شمار اتدت: که هرگاه این قبیل 
افراد طرفی را داشته باشند, دیگر نیازی به سند برای اثبات صدق طرف 
دیگر نیست. 

شیخ مفید آدام الله عرْهّ گوید: اين بود همه آنچه مخالفان ما در مخالفت با 
فا برای "اتبات عتش اهان ایک بر امیرالموفته اه السلاش به. انیا 
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ما مفتضح بودن ادعای ایشان را اشکار نمودم و حال این سخنان را توضیح 
دادم و من اسامی برخی از ز کسانی را که روا بت کردهاند که آن حضرت بر 
همه مردم در ایمان آوزدن به رسول خدا| صَلی الله علیه و آله سبفت 
گرفته است و اینکه آن حضرت اول همه مردان در اجابت دعوت و ایمان 
ق ار ار ام دک هگ مر خلت ای وی آت تحص 
امیرالمومنین علیه السّلام است که از طریق سلمه بن کهیل از حبّه عرنی 
رواب کردم کف کت تدم ای یه الساام راد ههور خد اون 
تدهاع:ار این اشت را نمیشناسم که پیش از من تو را عبادت کرده باشد 
مگر پیامبرشان- علیه و آله السلام- و اين را سه بار تکرار فرمود سپس 
ادامه دادند: هفت سال قبل از اینکه احدی نماز بخواند, نماز گزاردم. 


ور ال ار ای اس ازع ای رات که 
که فر مود: تحقیقاً هفت سال پیش از آنکه روج اسلام بیاورند, اسلام 


اوردهام. 


و از طریق جابر از عبدالله بن یحیی حضرمی از علی علیه السّلام روایت 
کرده که فرمود: سه سال با رسول خدا صلی الله علیه و اله نماز گزاردم و 
(در این مدت) جز من احدی با وی نماز نگزارد. 


و از طریق نوج بن قیس طاحی از سلیمان ابوفاطمه از معاذه العدوبة 
0 کردم که کفت : شتیدم علی علنه السلام را که برمتیر یره خصیه 
میخواند و شنیدم که فرمود: صدّیق اکبر من هستم, به رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله ایمان آوردم پیش از آنکه ابوبکر به وی ایمان بیاورد و 
اسلام آوردم پیش از آنکه او اسلام بیاورد. 


و طریق عمرو بن مره از ابوالبختری از امیرالمومنین علیه السّلام روایت 
کرده که آن حضرت فرمود: هفت سال پیش از اینکه مردم نماز بخوانند, 
من نماز خواندم. 

و از طریق نوح بن دژاجر از خالد حقاف آورده است که گفت: به جمعی 
71 میان علی و عثمان بگو مگویی درگرفت. 
تن مان مت پیا ستر که وی وان ی مرت ماه 


فرمود: دروغ گفتی, به خدا سوگند که قطعاً قز از توق آن رو مره من 
قل ار نها میس از آها هدارا پزشتس کردهام. 
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فان ریق کارت اعور وی شید امیرالفکنن عليه. اسلا را که 
میفرمود: خداوندا, من اعتراف نمیکنم - نمیپذیرم - که بندهای از بندگانت 
پیش از من تو را عبادت کرده باشد. 


و یک روز قبل از لیلة الهریر (اخرین نبرد صفین) در مقام تحریض مردم بر 
علیه سپاه شام فرمود: من نخستین مردی هستم که با رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله انکاز من مر که ی ریت رصول شدازصان 
الله علیه و آله شمشیر میزدم و آن حضرت میفر مود «لا سیف الا ذوالفقار 
و لا فتی الا بقل حیاتی حیاتی و موتک موتی»( هی شمشیری ذوالفقار 
نیست و هیچ جوانی علی نميشود, زندگی تو زندگی من است و مرگ تو 


رد-۳ 


مرگ من !) 

و آن حضرت علیه السّلام در حالی که به وی خبر رسید جماعتی در خصوص 
ختوهانی که ار وت زره خی الله عایس ساله داوم طظفن متتدی ور 
خطبهای فرمود: خبر يافتهام که میگویید: علی دروغ میگوید! من بر چه 
کسی دروغ میبندم؟ بر خدایی من که نخستین کسی هستم که به وی ایمان 
اورده, او را پرستیده و قائل به وحدانیت وی بودهام؟ ! یا بر رسول خدا که 


من تخستین. کستی تهستم که بهوی آنمان آورده؛ تصدیقش نموده و پاریش 
۳ ۱ 
دادهام ؛ 


و آن حضرت علیه السْلام هنگامی که شنید معاویه نزد مردم شام خود را 
برتر از وی معرفی تجوه» و بدان افتخار مینماید, شعر معروف خود را 
ترود که دز ان میگو ند 


-«#بر همه شم در اسلام آوردن پیشی گرفتم, در حالی که کودک بودم و به 
سن بلوغ نرسیده بودم» 


و من اين شعر را به طور کامل در جای دیگری که نیاز باشد. |ٍن شاء الله 
انوا اه اس 


و از جمله روایتی است که ابوآیوب خالد بن زید انصاری صحابی رسول 
خدا صلی ال نت و ال از طریق عبدالرحمن بن معمر از پدرش از 
اناوت آورده که گفت: رسول خدا صلی الله علبه و آله فرمود: فرشتگان 
هفت سال بر من و علی بن ابی طالب صلوات فرستادند. زیرا جز او مرد 
دیگری با من نماز نمیگزارد. 
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و از جمله روایتی است از سلمان فارسی رحمه الله علیه که از طریق 
۳2 کار مق رهایت فده وی سول ختا ضت للم یه بم اه 


فرمود: نخستین کسی از شما که در کنار حوض کوثر بر من وارد میشود, 
تسین کی اشت به لها ره این اس‌خالت 


و از جمله آنها, پوایت ابوذر غفاری رحمة الله علیه است از طریق محشّد 
0 رافع از پدرش از جدّش از ابوذر نقل گشته که گفت: 
هم رسول ال ال کلم وال هن رت امه ی بر 

ابی طالب میگوید: تو.نخشتین کسی. هستی که به من ایمان آورزدی: 


و ابوسخیله نیز از ابوذر روایت کرده که گفت: شنیدم رسول خدا ضَلی الله 
علیه بو له در خالی که رست»-علی. غیت کلب الشام با ترنته مود 
میفرمود: تو اولین کسی هستی که به من ایمان آوردی و اولین کسی 
هر و ها را ار ار 
پدرش نیز روایت ت کرده از ابوذر نقل نموده و گوید: برای خداحافظی برد 
ابوذر رفتم, گفت: بیشک فتنهای خواهد افتاد. بر توست که ملازم اين شیخ 

غلی ربا طالت له انار ۳ 
خدا کی الا علخ وله هیدم کم بهرعلی سای طالت قایه, نام 
میفرمود: تو نخستین کسی هستی که به ایمان اوردی. 


و از جمله آنها روایتی است که حذيفة بن یمان رحمة الله علیه. از طریق 


قیس بن مسلم از ربعی بن خراش آمده که گفت: از حذيفة بن یمان 
درباره کون بن این طالب صلوات الله علیه پر سیدم, گفت : او پیشتازترین 


مردم در پذیرش اسلام و بردبارترین انهاست. 


و از جمله آنها روایتی است از جابر بن عبدالله انصاری رحمة الله علیه. از 
طریق شریک از عبدالله بن محشّد بن عقیل از جابر آمده که گفت: رسول 
خدا صَلی الله علیه و اله در روز دوشنبه مبعوث شد و علی روز سهشنبه 
اسلام آورد. 


و از جمله آنها روایتی است از زید بن ارقم از طریق عمرو بن مرّة از 
۳9 شنیدم که زید بن ارقم میگفت: اولين کسی که 
با رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز خواند, علی ین ابی طالب علیه 
السلام بود. 


ص: 226 


و از جمله آنها روایتی است از زید بن صوحان عبدی از طریق عبدالله بن 
هشام از پدرش از طریف بن عیسی غنوی مبنی بر اینکه زید بن صوحان در 
مسجد کوفه خطبه خواند. و گفت: به سوی امیرالمومنین و سرور 
مسلمانان و اولین مومنی که 2 آورده بشتابید. 


و از جمله آنها روایتی است از أم سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله 
از طریق مساور حمیری از مادرش روایت شده که گفت: و امه وان 
حدیثی طولا بی کت تا کت که کین یالب الا 
نخستین کسی بود که اسلام آورد و هیچگاه کافر نبوده است. 


و از جمله آنها روایتی است از عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب رحمة الله 
عليه از ظریق ایوضالح ازع که اه عباس آن را نقل کرده گوید: 
ای ها را مت ال ی 
بن ابی طالب صلوات فرستادند. عرض کردند: به چه سبب يا رسول الله؟ 
فرمود: چون احدی جز او از مردان با من نبود؛ و از طریق عمرو بن میمون 
از ابن عباس عین این روایت را نقل کرده, و مجاهد نیز از ابن عباس نظیر 
این خدیت راار اه مره که فا معرنض افتاد: 


اش له نبا نمی یناعم ین ناس بالات زر یه 
قیس بن ۳۷ حازم از ابواسحاق ان ۳3 بر قثم بن عباس وارد شده و 
اناوتواره علی عم ام رس فرص ی نات ات ار 
ها نم سول ای ال له ماه رت مس اما ارم ی 
بود. 


فان له ابا رات است اسمالی شش یه لاه لیس اه ری فص 
بن ادهم مدنی نقل کرده که گفت: شنیدم مالک بن حارث اشتر در خطبهای 
که در صفین ایراد نمود گفت: ۲ 
شمشیرهای خداست, علی بن ابی طالب با ماست, کسی که در کودکی با 
پیامبر نماز خواند و هیچ مردی در گزاردن نماز بر وی پیشی نگرفته و 
پیوسته در راه خدا جهاد کرده تا اکنون که بزرگ مردی پیر شده است. 
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و از جمله آنها روایتی است از سعید بن قیس از طریق مالک بن قذامة 
ای ی ی ی ی 
گفت: پسر عم پیامبرمان با ماست, همان که در کودکی رسول خدا| را 
تصدیق نمود و نماز گزارد و چون بزرگ شد, در رکاب نبی شما به جهاد 


و از جمله آنها روایتی است از عمرو بن حمق خزاعی از طریق عبدالله بن 
شریک عامری 0 کت 
به قرات عروجل 1 آوردی . 


ها حفله. آنها روانش است کهتهاشم بن عیبه ین آبی»هفاض وج ضمین 
نقل کرده که: در اطاعت از خدا در رکاب پسر عم رسول خدا صَلی الله 
علیه و اله و نخستین کسی که به خدا ایمان اورد و فقیهترین مردم در دین 
خدا, جهاد میکنیم. 


و از جمله آنها روایت محقّد بن کعب از طریق عمر مولای عفرة از محشد 
بن. کعب:نقل. کرده که گکفت:.نخشتین کسی که. اسلام آورد: علی. تن ابی 
طالب علیه الا و 


و از جمله انها روایتی است از مالک بن حویرث از طریق مالک بن حسن 
بن مالک نقل کرده و گوید: مرا پدرم از جدّم مالک بن حویرث روایت کرد 
که بت آ یت کی کهان صوران اساام اهر صلی بر ان طالت یه 
السلام بود. 


و از جمله انها روایتی است که ابوبکر عتیق بن ابی قخافة و عمر بن 
خطاب و انس بن مالک و عمرو بن عاص و ابوموسی اشعری نقل کردهاند؛ 
اما انچت کر ووایت کروه از طریدافر بن سلیحان ارضلت ب‌هواه از 
شعبی کفت ‏ علن علیه الشلام یه هصراه بارارحودسو آیکز گس و 
سلام کرده و رفت, پس ابوبکر گفت: هرکس خوشحال میشود که به اوّلین 
کسی از مردم نگاه کند که در اسلام آوردن بر همه پیشی گرفته و 
ی روص سول تا ی اه ی و ای واه 
ی ای ار ۱ 
بیان کردیم. 
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و 0 0 با 
کم ار تن که لین الم علیه و له خفم ساسا ساره ها 
منحصر به فردی است, فرمود: تو بعد از من نخستین کسی هستی که 
ای وت 


اما عمرو بن عاص, تمیم بن جدیم ناحی گفت: من در رکاب امیرالممنین 
علیه السّلام در صفّین بودم که عمرو بن عاص به سوی وی بیرون آمد. . پس 
آن حضرت خواست با وی سخن بگوید: پس عمرو گفت: سخن بگو زیرا تو 

نخستین کسی هستی که اسلام آورد و هدایت یافت و خدا را به ی 


سلمه بن کهیل از پدرش سلمه از امام باقر علیه السْلام از ابن عباس 
آورده گوید: ابوموسی اشعری گفت: عو نخستین کسی است که اسلام 
اورد 


و از جمله آنها روایتی است که انس بن مالک از طریق عباد بن عبدالصمد 
آورده گوید: شنیدم انس بن مالک میگفت: رسول خدا َلی الله علیه و آله 
رنه 0 ۱۱۳۱۳۱۰ 13 ۱۹ شهادت: ۷ 2 
لا هه هس مس و دا یی اشطار رف 


و از جمله انها روایتی است که از حسن بن آبی الحسن بصری از طریق 
قتاده بن دعامة سدوسی نقل گشته گوید: شنیدم که حسن گفت: علی 
علیه السّلام اوّلین کسی از میان مردم بود که با رسول خدا ضلی الله علیه 
وله ها کزارسد ان این رف حول خدا لین .الله: علبه و ال فرمود: 
فرشتگان هفت سال بر من و علی صلوات فرستادند. 


و از جمله آنها روایتی است که از قتاده از طریق سعید بن آبی عروبه نقل 
شده », گوید: شنیدم قتاده میگفت: اولین کسی که از میان مردان نماز 
کزاردء عغلی سن انی طالت ,بود. 


ص: 29 


و از جمله آنها روایتی است که از ابواسحاق از طریق یونس بن بکیر از 
من سای لبم که ات او که پاسر حلی الا 
علیه و اله ایمان اورد و وی را تصدیق نمود. علی بن ابی طالب علیه 
السْلام بود, در حالی که ده سال داشت و پس از او زید بن حارثه اسلام 


اورد. 


0 ۳ ۱( 
ی 


اما روایت از خاندان ابوطالب در اين امر (تقدیم ایمان امیرالمومنین علیه 
السلام) اک ۱ ۱29 
این مورد اجماع و اتفاق نظر دارند و هب خلافی میان ایشان نیست در 
اینکه نخستین مردی که دعوت رسول خدا ضلی الله علیه و آله را اجابت 
تموذه غلی بن انی طالب:بود و‌ما به:دلنل شفرت. این پرهایات از دک طزق 
و وجوه نقل آنها بینیازیم. 


اما اشعاری که از صحابه رسول خدا ضصلی الله علیه و آله در گواهی بر 
تقذم ایمان امیرالممنین و اینکه آن حضرت در اسلام آوردن بر همه ِِ 
پیشی. گرفته نقل گرذیده آکاهی بخش بوده وجتان,هستتند که هرگونه:شک 

و تردیدی را در این مورد زایل میکنند و از میان علمای به اخبار و روایات 
دو نفر پیدا نشدهاند که در مورد صحت نها باهم اختلاف نظر داشته باشند 
و او جمله این اشعار "قول ریم تن کات ده الشمادنین. رحمة اللم. علبه 


است : 


-« هرگاه ما با علی علیه السْلام بیعت کردیم. ابوالحسن مارا از بیم افتادن 
در فتنهها, بس؛ 

- او را سزاوارترین مردم به آنها یافتیم و آگاهترین قریش به قرآن و به 
سئتهای پیامبر؛ 
- و چون روزی بر اسب میان باریک سوار شود, قربش به گرد پایش نیز 


هرچه خوبی در فربیش است, همه در وی جمع است ولی قربش از 
خوبیهایی که وی از انها برخوردار است. برخوردار نیست : 
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داز میان خاندان رسول خدا| صَلی الله علیه و آله او وصی اوست و از 
گذشته نیز دلاور سوار وی بوده است ؛ 


- و از میان همه مردم به جز نیکوترین زنان, او نخستین کسی است که 
نماز گزارده و خداوند صاحب همه ی منت ها و نعمت هاست. 


- یاور بزرگ قوم (پیامبر ضَلی الله علیه و آله) در هر جنگی که جان دلاوران 


از هول ان به لب میرسیده, بوده است ؛ 


- او همان کسی است که اگر بخواهند فرز کان وا توا رتدب از ای اغارن: 
میکنند, امام همه است و تأ دم مرگ به این عقیده پایبندم» 


-«داماد پیامبر است و بهترین تمام مردم. پس هر کس قصد افتخار کردن 
بدو را داشته باشد, خود مفتخر میشود؛ 


بو کین که شیم کشا پاسر آشهان او ی ان انش 
حالی که کسی به پروردگار مردم ایمان نیاورده بود» 


از جمله این اتعان: قول حسان. ین تابت با مطلعب<«جزی الله خیرا اه 
الخر اء نکفه» انشست که هر دو بت بیش ار ایت معووضش افتادید: 

هراق خمله این اتعار قول یناشن یر تمطلت انفت که انز 
زمان بیعت مردم با ابوبکر سرود: 

-« گمان نمیکردم که خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله از خاندان 
هاشم و بالاخص از ابوالحسن به دیگری منتقل شود؛ 

- مگر او نخستین کسی نبود که رو به قبله ایشان نماز گزارد و داناترین 
مردم به آثار و سئتها پیامبر بود؟ ! 

- و تا آخرین لحظه در کنار پیامبر بود و جبرئیل در غسل دادن و کفن کردن 


او کسی است که جامع تمام خوبیهای مردم است ولی مردم از محاسن 
او برخوردار نیستند؛ 
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-آن جیزق که.شضا زا از ایشان متصرف کرداخه. بوده تا آن,را ندانیم؟ بدانید 
که بیعت شما با ابوبکر اولین فتنه است» 


با رت گرا وال اه لام راانات سا 


از آن خمله اج شعن فصل ین عتنه بخ ای مت فر باست,داون بو مدع 
عثمان توسط ولید بن عقبه و مرئیهای که برای وی سرود و تحریض مردم 
بر علیه امیرالمومنین در قصیده خود که با مطلع زیر شروع میشود: 


بدانید که بهترین مردم پس از سه تن (پیامبر, ابوبکر, عمر) کشته شده به 
دست افراد قبیله ی تجوبی که از مصر امدند» 


فضل در پاسخ وی گوید: 


کر فش اک ای ام نت 
پیامبر و جانشین او در امر به معروف و نهی از منکر کردن است: 


- و برگزیده او در خیبر و نماینده او برای ابلاغ سوره برائت و فسخ عهد و 
ای ال هر ام ای ایا 


اولین کسی که گمراهان را در بدر به هلاکت رسانید؛ 


-او همان علی الخیر است, چه کسی میتواند بر وی برتری داشته باشد؟ 
ابوالحسن, انکه با پیامبر خویشاوندی داشت و داماد او بود» 


اینکه ان حضرت در سال نهم هجرت بر جماعت امیر بوده و ابوبکر یکی از 
رعایای ایشان بوده است برخلاف اذعای ناصبیان مبنی بر اینکه «ابوبکر 
امیر بر جماعت بوده و امیرالمومنین علیه السلام یکی از رعایای ایشان 


بوده است». 


و از آن, جمله است قول مالک بن عباده غافقی هم پیمان حمزة بن 
عبدالمطلب: 
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-« علی را چنان دیدم که حریف خود را در جنگ معطل نفرمود آنگاه که آن 
حضرت را به رویارویی طلبید, چه برهنه بود و چه جامه بر تن, به میدان 


/ 


- و علاوه بر اين, او نخستین کسی است که اسلام آورد و اولين کسی 
است که نماز گزارد و روزه گرفت و «ا اله الا الله» میگفت» 


خا له آها تشعه عی ال اس رازن اتف تا تست اس 
که 


- «و علی علیه السُلام پس از محمّد صَلی الله علیه و آله ولیْ امر بود و در 
هر جایگاهی پار و همراه آن حضرت بود؛ 


-وصیٌ راستین رسول خدا و همسایه او و اولین کسی که نماز گزارد و 
مطیع و گوش به فرمان آن حضرت بود» 


السلام جانشین بلافصل رسول خدا| بود. 


و از جمله آنها قول نجاشی بن حارث بن کعب است که: 


-« به آن گمراه گشته که از ق قبیله وائل است بگوء و آن کس که روزی لاغر 
را فربه قرار داده: 


- پسر هند و پیروان او را همتای علی قرار دادهای؟ آیا شرم نمیکنید؟ ! 


یه ی ی نف از رسب تا لاله اه و انیا کر 
اسان دعوت سول دا را احایت نوم ارت 


اه اما قیال سر الا بخ اروت که 
-«پس خداوند بر احمد, فرستاده مالک تمام نعمتها درود و رحمت فرستاد؛ 


- و درود فرتا ف تن ان طاهر و پاکی که بعد از اوست, خلیفه ماست؛ آن 
قائم پشتیبانی شده؛ 


5 مقصودم علی ,وصی ثبی است, که از جانب او (پیامبر صَلی الله علیه و 
الق تا راهان اما رد سره 


شکسته حال و ذلیل است» 


ص: 333 


و این شعر نیز متضمن تصریح گوینده بر امامت امیرالمومنین علیه السلام 
پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله و اينکه جانشین پیامبر صَلی الله 
که واه سای کهتری ای اهر ره تم مدرد 


۳ 


فان ان له ات تقو ها یب کی ی 


-«زبیر ما را به بیعتی فراخواند و نیز طلحه بعد از آن که هر دو عطایای 
بسیار به ما دادند؛ 


- پس گفتیم: ما با دست راست خود با علی بیعت کردهايم. اگر میخواهید با 


چپ صورت نمیگیرد)؛ 


مسلمان بود» 


و از آن-جمله است قول عبدالله.بن خیل همییمان بتین جمح: 


-« به چان خودم سوگند اگر با کسی بیعت کنید که به داشتن حمیت در 
دفاع از دین شهرت دارد و شناخته شده به پاکدامنی و توفیق یافته است؛ 


- کسی که از فحشا به دور و روسفید و بزرگ مرتبه است, بسیار 
راستگویی که در تصدیق برای خدای جبار بر همه مقذم است؛ 
میسازد؛ 


ض تکلین: وصی مصطفی و وزیر اوء و اولین کسی است که به درگاه خدای 
صاحب عرش نماز گزارد و پارسایی ورزید» 


از آن خمله است قول ابوالاشود رتلی* 
- « به راستی که علی مایه افتخار شماست. که به شیر سیاه شبیه است 


- آگاه باشید که او دومین خدایرست در مکه بود در حالی که خداوند 
پرستیده نمیشد» 


و از ان جمله آن قول زفر بن زید بن حذیفه اسدی است: 
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»« پس علی را ذر.هیان کیرید و از وت محافظت کنید زیرا| او وصیث است 
در اسلام اوردن اول اول است». 


و.از آن جمله است قول, فیسش بخ مسعد بخ »عبادم دز ضفین است: 


- در این علی است و پسرعم پیامبر برگزیده, اولین کسی که اجابت نمود 
دعوت او را از میان دعوت شدگان؛ 


اين امام است و از هر کس که گمراه شود باک نداریم» 

و از آن جمله است قول هاشم بن عتبة بن آبی وقاص در صقّین: 
-«با نیزه خود آنان را به سختی از پا در میًورم. 

در رکاب پسر عم احمد که جلوه کرد؛ 

-اوّلین کسی که او را تصدیق نمود و نماز گزارد» 


شیخ مفید دام الله. شین یف اما کول تاضییان که طفنهاند: ایمان 
امیرالمومنین ضلوات الله له ار رعت ات صاضل شوم بلکه بر مه 

تقلید و تلقین بوده و هرچیزی که در این حد باشد, صاحبش سزاوار ستایش 
هن اسان شایسته ثواب نیست و ادعای ایشان مبنی بر اینکه 
امیرالمومنین صلوات الله علیه در آن حالت نوجوانی هفت ساله بوده است 
و کسی که در اين سن باشد, نه کامل العقل و نه مکلف است؛ به ایشان 
گفته میشود: شما در ادعای خود اشتباه کردهاید که هنگام بعثت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وی نوجوانی هفت ساله بوده است و سخنی نه از 
روی دلیل گفتهاید که برخلاف مشهور است و با آنچه معروف و شناخته 
شده است., تعارض دارد. چون جمهور روایات از آن حکایت دارند که آن 
حضرت علیه السّلام به هنگام وفات شصت و پنج سال داشته است و برخی 
روایات آوردهاند که سن آن حضرت به هنگام وفات شصت و سه سال بوده 
است(1) 


اما روایاتی جز 
ص: 335 


1- *. میگویم: درست آن است که آن حضرت علیه السلام چون پا به 64 
تتدالکی گذاشت وفاتبایت کماانتکه پیامبن خلی الب علبه و آله خون باادر 
606 سالگی گذاشت وفات یافت, از این رو آن حضرت علیه السْلام درباره 
خود میفرماید:« من دو سال از مربی خود کوچکترم.» و منظور وی استاد و 
اص و و ایا الا اه سای مسا صای لاه عم ماه 
در حجة الوداع یکصد شتر قربانی با خود آورده بود 66 شتر برای خود و 34 
شتر برای کسی که به منزلت نفس او بود یعنی علی علیه السّلام به تعداد 
سالهای عمرشان. در آن سال پیامبرصلی الله علیه و آله وارد 66 سالگی 
شده بود و علی 34 سال داشت. و اگر به روایت صفوان از امام صادق 
علیه السّلام ولادت آن حضرت در هفتم شعبان (آنگونه که درح 35 ص‌ 2 
9 بیان گردید) بوده باشد, عمر آن حضرت در هفتم ذی حجه سال حجة 
الوداع بعنی سال دهم هجرت, 33 سال و 4 ماه بوده است و بعد از آن تا 
1 رمضان سال 40 هجری 29 سال و 10 ماه و 16 روز در قید حیات 
بوده که عمر وی میشود 63 سال و 2 ماه و 16 روز کا 


این دو روایت ت شاذ و ساقط هستند که در میان روایات صحیح مشخص و 
معلوم هستند و احدی از اهل روایت و اهل عقل انها را نمییذیرد. و دانستیم 
که امیرامومنین علیه السّلام 23 سال همراه رسول خدا صَلی الله علیه و 
اله بود که 13 سال آن پیش از هجرت و ده سال دیگر بعد از هجرت بوده 
است و بعد ازان نیز 30 سال در قید حیات بود و وفاتش به سال چهلم 
هجری اتفاق افتاد ؛ پس اگر درباره سن وی به موجب تواتر روایات حکم به 
5 سالگی کنیم. سن آن حضرت به هنگام بعئت پیامبر صلی الله علیه و 
آله 12 سال خواهد بود و اگر حکم بر 63 سالگی ایشان کنیم. عمرآن 
سر فکمه سا وا نم بای ای اسان 
هنگام بعثت هفت ساله بوده است؟! مگر اينکه کسی بگوید: سن آن 
حضرت به هنگام وفات 60 سال بوده است که در این صورت ایشان هنگام 
بعثت هفت ساله بوده» لیکن این برداشت خلاف روایات قتواتن ق دز تعارصن 
با آنچه معروف و مشهور است میباشد و متکی به یک روایت د شاذ است, و 

کسی که اين روش را در پیش گیرد. در مناظره با وی باید برای وی بان 
شود که موجه در میان اخبار کدام است؟ و او را آگاه کنند به اینکه روایات 
صحیح و فاسد چگونه شناخته میشوند نه اینکه با وی سخن به گزاف گویند. 
کته ممکن. است که نک عاقل اخان را شنیدهباشی با تکاهی کدرا ب 

رفایات: کوده باشد.ه آن وقت مدعی شود که امیرالمومنین صلوات اللء 
علیه در 60 سالکی وفات یافته است آنهم با وجود کلام آن حضرت که میان 
خاص و عام شایع است مبنی بر اینکه چون خبر یافت دشمنان او اخبار بد و 
فتنه انگیز را پراکنده و ایشان خورده می گیرند 


1 
کسی آگاهتر از 
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من به این امور هست؟ ! من پیش از رسیدن به سن بیستسالگی وارد جنگ 
شدم و اینک من 60 سالگی را پشت سر گذاشتهام لیکن کسی که اطاعت 
تمیتتنه نز رای ۵ نظر جهم‌نداوو» 


پس آن حضرت علیه السّلام خبر داده است که در آن هنگام بیش از شصت 
سال داشته و اين در حالی است که آن حضرت بعد از آن مدت مدیدی در 
قید حیات بودهاند و آن سخن مربوط به جنگ صفین است. و این خود قول 
کسی را که گمان کرده آن حضرت به هنگام وفات شصت سال داشته, 
باطل میسازد, هرچند روایات در اینکه کم آن حضرت به هنگام وفات 
شصت و چند سال بوده هم فراوان و هم متواترند و همین وسعت انتشار 
این احادیث دلیل بر بطلان ادعای کسی است که انها انکار کند. از جمله 
کسانی که گفته ما را نقل کردهاند. علی بن عمرو بن ابی سبره از عبدالله 
بن محمّد بن عقیل است که گوید: شنیدم محقّد بن حنفیّه در سالی که 
سیل در مدینه جاری گشت, میگفت: وقتی که پا به سال 81 هجری که 
امسال باشد گذاشتم, 65 ساله شدم و بیشتر از پدرم عمر کردهام, گفتم: 
سن آن حضرت در روزی که کشته شدند چند سال بود؟ گفت: 63 سال. 


و از جمله اين روایان ابوالقاسم نعیم گوید: ما را شریک از ابواسحاق 
۳ بت کرد که کفت : غلی عایه السلام خر تن 63 شالکی وقات افت: 


و از جمله آنها یعیی بن کثیر از سلمه روایت کرده گوید: شنیدم 
0 خدری میگفت: - وقتی درباره سن 0 صلوات الله علیه 
در روز وفاتش از وی سوال شد- گفت: بیش از شصت سال داشت. 


و از جمله ایشان ابن عايشه از طریق احمد بن زکریا گوید: وی را شنیدم 
که میگفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی مبعوث گردید که 
علی صل ات الم له مان رازه فده وید سالیی که 


شد. 


و از جمله آنها ولید بن هاشم فخدمو* از طریق ابوعبدالله کواسجی آورده 
است که گفت: ما را ولید با اسنادهای مختلف خبر کرد که علی صلوات 
الله علیه در روز جمعه بعد از گذشت 19 شب از ماه رمضان سال 40 
هجری در سن 65 سالگی در کوفه کشته شد. 
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اما کسانی که روایت ت کردهاند سنْ آن حضرت علیه السّلام به هنگام بعنت 
پیش از ده سال بوده است, منحصر به یک نقر نیست که از جمله آنها: 
توا یت کردهاند که گفت: افلباری که ازیعت رل دا صلی اللم. اه 
و آله آگاه شدم زمانی بود که به مکه آمدم و ما را نزد عباس بن 
عیدالمظلت راهمانی کردند. چون به نزد وی رسیدیم او را نشسته در کنار 
زمزم یافتیم. در حالی که ما نشسته بودیم. مردی را دیدیم که از باب الصفا 
امد و دو پیراهن سپید برتن داشت و نوجوانی نزدیک به سن بلوغ در سمت 
راست وی حرکت ت میکرد و پشت سر وی زنی میآمد که محاسن خود را 
پوشیده بود. تا اينکه به حجرالأسود زسیدتد: شیسن, آن مرد: الا خر 
نمود. سپس آن نوجوان و آن زن نیز استلام حجر کردند. سپس هفت بار 
کعبه را طواف نمود و آن نوجوان و آن زن با وی طواف کردند, آنگاه رو به 
کعبه ایستاده و دستان خود را بالا برده و تکبیر گفت, و آن نوجوان در 
سمت راست او ایستاده و تکبیر گفت, و آن زن پشت سر آن دو ایستاده 
دستان خود را بالا برده و تکبیرٍ گفت. سپس آن مرد قنوت خود را طولانی 
کرده و آنگاه به رکوع رفت و آن نوجوان و آن زن نیز با وی به رکوع رفتند. 
سپس سر خود را بلند کرده و قنوتی طولانی به جای آورده سپس به سجده 
رفت و ان دو نیز همان کارهایی را که وی انجام میداد, انجام میدادند. و 
چون ی ناشناخته دیدیم که در مکه تظیر آن: را ندنده توذیفه نراد 
عباس رفته و به وی گفتیم: يا آباالفضل, ما پیش از این چنین دینی ندیده 
بودیم ؛ گفت: آری به خدا, این دین را نمیشناسید. گفتیم: نمیشناسیم, گفت: 
اين برادرزاده من محمّد بن عبدالله و این یکی علی بن ابی طالب و این 
زن خدیجه بنت خویلد است. به خدا سوگند بر روی زمین جز این سه نفر 


وافتاده: از خسن و ذیکران:روایت. کرده کوید: اولین کستین که ابمان. آوزد: 
علی بن ابی طالب علیه السْلام است که پانزده يا شانزده ساله است. 


شداد بن اوس گوید: از خباب بن الأرث درباره اسلام آوردن_ علی بن اب 
ظا لته یه الساام تسود مت ی ار وال اساام آورده ناو را 
دیدهام که با 
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ی اه ی نارکا رسای رآ رس ای اه 
و به کمال بلوغ رسیده بود. 


علی بن زید از ابونضره روایت کرده گوید: علی علیه السّلام در حالی 
اسلام آورد که ی چهارده ساله بود, در آن ایام او طّهای داشت و به 


و ی ی ت است که گفت: اژلین کسی که 
نم دا اسان ار لیم چ. انس عالت لته الا نوم در خالی ۶ 
نوجوانی پازده ساله بود. 


حسن بن زید روایت ت کرده گوید: اعلین کننتن که اسلام آوردر علی: بن آبن 
طالت: علنه اللام بوددر جالی کسبا رده‌سال داشت مم عیدالله ین ات 
سفیان گفته است: 


-« و علی خالصانه نماز گزارد در سن پانزده سالگی کامل؛ و مردمان را 
قشت یر کوف.ها جات از آم‌تیر ی کنو آه غملی دار کق. جیار 
9 میا ۳ 1 ۰ 4 


سلمه بن کهیل از پدرش از جبةّ بن جوین عرنی روایت ت کرده گفت: علی 
علنه السلام اسلام آمر حتهای داشت کته مکتبحانه یر فت.: 


به فرض اینکه اسلام آوردن آن حضرت را به هنگام بعثت به گفته مخالفان 
ها کر من ففت:سالکی یریم آها این بدان معا نت که آنما برداشت 
کرده و مذاعی شدهاند که ایمان آن حضرت بر وجه تلقین بوده است نه از 
روی شناخت و یقین, زیر صغر سنن منافاتی با کمال عقل ندارد و دلیل 
: شدن شخص نیز رسیدن به سن بلوغ جنسی نیست تا آنکه سن بلوغ 
در وجوب تکلیف رعایت شود. این دیدگاه. نظر صاحبنظران و خردمندان 
است و سن بلوغ در مورد احکام شرعی رعایت میشود نه احکام عقلی و 
خداوند متعال در داستان یحیی میفرماید:«و انیت الحکم ضبیا»(1) (و 


از کودکی به او نبقت دادیم ) و در داستان عیسی علیه السلام می 
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اه ی 1 


لس 


ی _ 


فرناید «قأسَاث ,الَیّه قالوا کف لِمُ من کأن في مهد صَبیا *5 
تبار کا این ها کت آوضا: 


عیَ ال ءَاتئنی جات و جقلني تیب*و جقلني بن 


سح فک 


پالطلوه و ال کوه ما دمث ع»(1) ([مریم ] " 


به سوی [عیسی ] اشاره کرد. 7 «چگونه با کلیدی که در گهواره [و ] 
کودک است سخن بگوییم؟» [کودی ] گفت: «منم بنده خدا, به من کتاب 
داده و مرا پیامبر قرار داده است., و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته, و 
تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است ! بنابراین. صغر سن این دو 
پیامبر علیهما السلام موجب نفی کمال عقل يا حکمتی که خداوند سبحان 
به ایشان مرحمت فرموده. نگردید. و اگر هم عقول عادتا این امور را 
محال بدانند ولی در مورد همه کس و در همه ی احوال این امور را محال 
نمیدانند و اين در حالی است_ که مفسزژان جز مواد شاذي از میان آنها, 


3 
دم 


۴ 


درباره آیه :«و شهد شاهد 2 ماهلا آن کأن قَمیضْه فد من قَبْل قصدقت و 
و من الگاذبین*و ان کان قمیصهة فذ من یر فکنتث و هو من 
الصادقین»(2) (و 


شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد: «اگر پیراهن او از جلو چاک خورده, 
زن راست گفته و او از دروغگویان است. و اگر پیراهن او از پشت دریده 
شده, بت دروخ کف و اه از رانستویان ها شاهد کودکی صغیر 
قفی کمهایه ود که‌خدای عرفل او زادر کموارهصه سکن آورو. با اننکه 
یوسف را از ارتکاب فحشا تبرثه کرده تهمت را از وی زایل سازد. 


و ناصبیان چون این احتجاح را بشنوند, گویند: اين که گفتید درباره یحیی و 
9 و ی ۷ ۶ او 
خرق عادت و دلالتهایی بوده است. بر پیامبری از پیامبران خدای عزژوجل, 
اون اه ای ای ی رخا اه اد 
و آله بوده باشد, در این صورت معجزهای برای وی علیه السلام و پیامبر 
صَلی الله علیه و آله شمرده میشد ولی این خود جایز نیست که معجزه 
شا ند وا سس و اس سای اه 
آله تعلْق داشته, آن حضرت آن را از جمله معجزات خود به شمار آورده و 
به عنوان حجّت در احتجاج با دیگران از آن نام میبرد و مسلمانان 


ص: 20 


ها 9 


2 ورس / 20-27 


نیز آن را جزء معجزات وی به شمار میآوردند. و چون رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله آن را نشانهای بر نبوّت خود تلقی نکرده و مسلمانان نیز آن را 
از جمله معجزات وی به شمار نیاوردهاند, استدلال شما درباره آنچه بیان 
کردید باطل خواهد بود. 


در جواب به ایشان گفته میشود: هر خرق عادتی که از جانب خدا برای 
چیزی صادر شود نشانه صدق ان نیست اه معنای معجزه هم 
نیست و اين طور نیست که حتما خبر آن در عالم پخش شود و الزاما 
شتاخته. گردد یلکه. مفجزه. آاشکار خرق. عادتن ابتته که. به هنگام" دعوت 
پیامبری یا دعای اثبات برائت کسی است که بر او تهمت زده باشند و اين 
انا بی کات آودی تم رل و ی تن آن رای و 
این در حقیقت تصدیق است هر چند که تصدیق با لفظ نیست و سخن گفتن 
عیسی علیه السلام معجزهای بود برای تصدیق او در آنچه برزبان و 
| نون عَْدّ الله عءاتنی" الْکِتاتِ و جقلني تبیُّ» هرچند خرق عادت و گواهی 
تور نات دانتسا ان ارات ناه اشاکصین ا راخ مریم 
در اينکه نی پاکدامن بوده است, بود . و حکمت یحعیی علیه السلام در 
کودکیشن تابیدی: نون براق. اتبات: بنامیری خودش .در آن حال: و تیر دقوی 
پیامبر پدرش ز کریا. بنابراین. حکمت یحیی علاوه بر اینکه خرق عادت است 
نشانه و معجزه نیز هست. همچنین سخن گفتن آن کودک در گهوارهاش 
معجزه بود زیرا با شهادت دادن به نفع یوسف در صدق گفتارش و برائت 
ساحت او خرق عادت کرده بود در حالیکه یوسف پیامبری مرسل بود و 

بدین ترتیب, با توجه آنچه مذکور افتاد, کمال عقل امیرالمژمنین ِِ 
السّلام گواه وی برای اثبات اذعایی نبود و چنین نیست که آن حضرت به 
کمال عقل خود استشهاد کرده باشد تا اینکه در عین خرق عادت بودن. 
معجزه هم باشد, و اگر آن حضرت علیه السّلام بدان استشهاد مینمود یا 
اینکه این حالت شهادتی میداد برای او در حدی که ان کودک درباره یوسف 
شهادت داد یا شهادت کلام عیسی برای خود و مادرش و کلام یحیی به 
پدرش مبنی بر اینکه در اینده و حال چه خواهد شد, در این صورت مخالفان 
ما حق داشتند بگویند: چرا مسلمانان کمال عقل امیرالمومنین علیه السّلام 
زا از له مت رتیه سای شامزدهانده لیکن با دم آنجه قتم 
توجیهی برای طرح این ادعا وجود ندارد.. 
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هر چند کمال عقل امیرالمومنین علیه السّلام چیز ظاهری نبوده که بشود 
آن را با حواس معلوم کرد یا به علم ضرورت معلوم باشد تا در حکم کلام 
مسیح و حکمت یحیی و گواه یوسف تلقی شود و بتوان به عنوان یک 
معجزه به آن استناد کرد, بلکه کمال عقل آن حضرت يا باید از طریق 
خبردادن رسول خدا صلی الله علیه و آله ثابت میشده پا از طریق استدلال 
شاق با نگاه تیزبین, آزمودن احوال وی علیه السّلام همراه با گذر زمان و با 
شنیدن کلام وی وال در استدلالهایش و توجه تانب اموری که منجر 
به شناخت او و پی بردن به هوشمندیاش میگردد ؛ وانگهی, ی تم 
برای برخی خواص از میان مردم حاصل نميشود و نیز برای کسانی که 


عم 


وجوه استاظات را تاه باس و انجه از انن وهکدر به دست ای 
حکمش با حکم معجزاتی که برای پیامبران بوده و نشانههای آشکاری که از 
پیامبر ما صلی الله علیه و آله به وقوع پیوسته فرق دارد, زیرا آن معجزات 
با ظواهر خود در دلها تاثر فیذارند و اشبات یقین را در دلها بر میافروزند 
و در اینکه به حسب ظاهر خرق عادت بوده مشترک هستند بدون این که 
معجزه بودن آنها موقوف به علمی باشد که به بحث و تفتیش احوال به 
مرور ایام يا به خبر دادن پیامبر از آن ِِ باشد که علم به خود همین 
امر, نیازمند تأمل در معجزههای دیگر و تکیه بر دلایل روشن دیگر است. 
شیاین با جشت صست رل سا صاین الله له و الا کر ان 
خودداری فرموده و ضمن بیان معجزاتش بدان احتجاج ننموده باشد به دلیل 


ام و و و ی 
کر سول یا سای لاه وله ار احعاع یه آن رت بای 
تامل در آن خودداری نمایند و اعتماد آن حضرت بر آنچه خرق عادت در آن 
ظاهر و آشکار باشد, بیشتر به مصلحت دین است, در ضمن»؛ , گرچه 
صلی ال و اه را یم تن ان ان اس الم 
۳ 
کارت وک اس اا یو ان آنگه رات مه رانا اه 
بلوغ و عقل در ایشان ظاهر بود, ابتدا علی را به اسلام دعوت نمود و قبل 
از اینکه آشکارا دعوت خود را بیان کند با دعوت از او آغاز کرد. دیگر اینکه 
به وی اعتماد نموده اسرار خود را با وی در میان میگذاشت و 


ص: 22 


آموری را نزد وی به امانت گذاشت که بیم داشت آنها از جانب خود وی 
آشکار ,شوند: و با اختضاض دادن وی.بة دانستن این فبیل اهور در آن سن. و 
سال, کل سم را اما ی 
اوست. سپس آن را جزء مفاخر و مناقب فضایل بزرگر وی قرار ده و 
پیوسته به وی اشاره نمود و او را میان صحابه خود نامآور گردانید و درباره 
انا 

و امیرالمقمنین صلوات الله علیه نیز به این اختصاص با مخالفین خود 
2 نموده و بدین اختصاص میان دوستان و دشمنانش مباهات فرمود و 
بر تمام مردم اهل زمان خود افتخار نمود و این در حکم این است که با 
بان کت بای اس ارف ان رای سل اه اس هس 
خود حجت است بر اینکه ایشان با برخورداری از ویژگیهایی که خداوند از 
جانب خود به وی عنایت فرموده امام و پیشوا بوده است. و نفس احتجاج 
به علم او و دلیل و برهان خدا بودن. ادعای مخالفین را باطل میکند. 


و از جمله چیزهایی که دلالت میکند بر اينکه امیرالمومنین صلوات الله علیه 
به گام بعنت فردی بالغ:و کلف نود و یمان آوزدنس از روم معرفت و 
استدلال بوده, و اینکه این ایمان آوردن به بهترین صورت و اکمل آنها در 
استحقاق بزرگترین ثوابها آن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله وی 

به خاطر ایمانش مدح نموده و آن را جزء فضایل او برشمرده و ان را در 
مناقب او ذکر فرموده است. او کسی نبود که کسی را به چیزی بستاید که 
آن چیز فضیلت و کمال نبوده باشد و چیزی را از جمله مناقب به شمار 
اورد که جزء مناقب نبوده باشد و کسی را به چیزی ستایش کند که ان چیز 
استخفاق نوات عضیم. ند اشته باشد. پم وفتین رستولن نخدا صلی الله«علده و 
آلض امیزالی‌هین عليم السلام را با عنم ایمانش سنند در آنجا به‌فاطی 
علیها السّلام فرمود و قبلاً نیز مذکور افتاد که: «ايا خرسند نیستی که تو را 
به زوجیّت کسی در آوردم که پیشتازترین آنها در گرویدن به اسلام بوده 
است ؟» و قول ان حضرت در روایت ت سلمان: «اوّلین کسی از این آفت که 
در کنار حوض کوثر بر پیامبرش وارد خواهد شد, کسی است که در اسلام 
آوردن از همه پیشی گرفته است, علی بن آبی طالب». و قول آن حضرت: 
«فرشتگان هفت سال بر من و علی صلوات فرستادند زیرا از میان مردان 
جز من و او کسی نبود که نماز بخواند» و اگر 
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وضع بدان گونه است که توصیف کردیم, ثابت شده است که ایمان آن 
ی ی ی ی رای ی ی بالأخص 

کف‌ سمل خدا صلی الله لیف و الم اور ایمانده اسلام نافید: و آنحه ار 
کودکان بم:عجه تلمین هار میشوه ,در اضظلاخ دیتی ایخان.و استلام نامیده 


و نیز دلیل برآن این است که امیرالمومنین صلوات الله علیه خود را به آن 

شنتوده: و.آن را جزء افتخارات خود قرار داده و با آن 7 خود 
احتجاج نموده است و بارها در مقامهای متفاوت آزن را بیان #نموده است در 
جایی که میفرماید:« خداوندا, من بندهای از تو را در این آفت نمیشناسم 
که پیش از من رز تو را عبادت کرده باشد» و قول ان حضرت علیه 
السّلام:«صذیق ا کر منم» پیش از ابوبکر ایمان اس و پیش از او اسلام 
آوردم» و قول وی صلوات الله علیه به عثمان :«من بهتر از تو و آن دو نفر 
هستم؛ , خدا رال او ان ماو کرو نفد از ایا نیز خدا را عبادت 
کردم» و قول او:« من اوّلین مردی هستم که نماز گزارد» و قول وی علیه 
سای کیره کی دوع گویم؟ بر خدا؟ من که اوّلین کسی هستم که 
به وی ایمان آورده و عبادتش کرد » پس اگر ایمان او چنان بود که ناصبیان 
میگویند تلقینی بوده و ناشی از معرفت نبوده و شناخت و علمی از توحید 
نداشته, جایز نبود که آن حضرت خود را به اين ایمان بستاید و آن را عبادت 
بنامد و بدان بر آن قوم مباهات کند و آن را موجب فضیلت و برتری وی بر 
ابوبکر و عمر قرار دهد و اگر کارغیر جایزی انجام میداد, مخالفانش آن را 
مردود شمرده و معارضانش معترض آن ميشدند و خصمهای او در مورد 
بطلان آن با وی احتجاج میکردند, و عدول آن جماعت از اعتراض کردن به 
او و تسلیم بودنشان در مقابل وی, دلیل به صحت گفتار ماست که مذکور 
افتاد و برهانی است بر بطلان قول ناصبیان که آن را نقل کردیم, و ممکن 
نیست کسی آنچه را که در اين باب آوردیم به دلیل مشهور بودن و اجماع 
فریقین از ناصبیان و شیعه در نقل آنها, رد کند و هرکس با توضیحاتی که 
دادیم, متعرض طعن در آن شود, قادر نخواهد در مورد روایتی که در تأویل 
آن اختلاف حاصل شده اظهار نظر کند زیرا در اين مورد لازم میآید اکثر 
روایات باطل و عموم آثار فاسد باشند. و فرض کن کسی که حدیث شناس 
نیست و با اهل علم اختلاط نکرده باشد و اقدام به انکار برخی از انچه 
روایت کردیم, بنماید يا ايینکه یکی از 
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عالمان و آگاهان از روی عناد با آن به معارضه برخیزد و فرصت را غنیمت 
شمرده که به عنوان اینکه مرتبه خاصی در میان اهل علم دارد, آن را رد 
کند, چنین شخصی چگونه میتواند شعر امیرالممنین علیه السّلام در اين 


مورد را که شهرت ان به حدّی است که اختلاف را زایل میکند و چنان 
انتشار یافت که از عوام هم شنیده میشود چه رسد به خواص, رد نماید؟: 


-« محمد نبی برادر و مانند من است. و حمزه سیدالشهدء عموی من 


است؛ 
- و جعفر که چاشت و شام با فرشتگان پرواز میکند, برادر من است؛ 


گوشت و خون من است؛ 


- و دو سبط احمد دو پسر منند از او, پس از میان شما چه کسی از سهمی 
چون سهم من برخوردار است؟! 


- پیش از همه شما , به اسلام گرویدم, با تکیه بر فهم و علم من؛ 


- و واجب گردانید ولایت مرا بر شما که معادل ولایت او بود, دوست من در 
روز درختان دوح در غدیر خمٌ» 


در این شعر چیزی است که ما را از بیان تقذم ایمان وی علیه السلام بینیاز 
میسازد و این که این ایمان از روی شناخت و حجت و بیان بوده است. عما 
اينکه ثابت میکند وی پس از رسول خدا ضلی الله علیه و اله امام بوده به 
دلیل گفته ی آشکار پیامبر در روز غدیر که خلافت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را موجب میگردد. 


ازامماه اه کف مارا سوه روا سامت که ال ی بر از 
محمّد بن عبیدالله بن آبی رافع از پدرش از جدّش نقل کرده که رسول خدا 
صلی الم که وال در رو من ما ز گزارد و خدیجه نیز با وی نماز 
گزارد و در روز سهشنبه علی را به خواندن نماز با خود دعوت فرمود. علی 
علیه السْلام عرض کرد: مهلت دهید با ابوطالب دیدار کنم. پس پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله به وی فرمود: دعوت کردن تو به نماز یک امانت است 


(نباید کسی از ان آگاه شود), پس عل علیه السلام عرض کرد: حال که 


امانت است. من اسلام آوردم. سپس با وی نماز نماز گزارد که مصادف با 
روز دوم بعئت بود. 
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کلیی از اته‌ضالغ اد ابن کاس ماد ان را زوایت مود ونر آن. کفتت ارتنت؛ 
علی علیه السلام عرض کرد: این دینی مخالف دین پدر من است. لا زم 
استءدربارق آن. فک کنمبو تا ابوطالت :متورت تعایم,,پیامدز ضلی: ال 
علیه و آله : به او فرمود که تفکر کن ولی مطلب را پوشیده دار. پس مدتی 
فکر کرده سپس عرض کرد: دعوت شما را اجابت نموده و نبقّت شما 
تصدیق میکنم. پس وی را تصدیق نموده و با او : نماز گزارد. عیناً همین معنا 
زا با اختاا یو بط مساری. از بخ اونند نان انار نف کروها نوم این شور 
دلیل بر آن است که امیرالمومنین علیه السّلام در آن موقع مکلف و دانا 
بوده است به دلیل درنگ کردن, استدلال کردن در قبول امری و تمییز میان 
اینکه با پدرش مشورت کند یا چشم بسته و بیدرنگ از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله اطاعت کند, و نیز ترس او از اینکه اگر موضوع را با پدرش 

در میان بگذارد ممکن است پدر مانع او برای پذیرش حق شود و با اين کار 
موجب ممانعت از پذیرش حق شده باشد, از اين رو از طرح موضوع با پدر 
منصرف گشته و دعوت پیامبر ضلی الله علیه و آله را پذیرفت به سبب 
امانت داری و شناختی که از صدق گفتار وی ۳ و گوش دادن به ۳ 
از قرآن که بر آن حضرت نازل شده بود و خداوند از برهان خود به وی 
بان داد که ان خضزت: یا مر اشت برخم بسن به. ای ابحان آورده و 
تصدیقش نمود و این زمانی اتفاق افتاد که تفاوت میان امانت و امور دیگر 
را تشخیص داده و حقّْ آن را شناخت و خوش نداشت که راز رسول خدا 
صاین الله» له له را اقا کم توالت منرت ای را امین مه 
خود قرار داده بود و اتفاق نظر وجود دارد که چنین تحلیل و تصمیمی از 
کودکن,ضادن عفیسهد که فاقد غمل باشد مب اهر کستی که فاقد قدرت 
تمییز و تشخیص باشد. 


و نیز گفته ما را که مذکور افتاد. اين نکته تأیید میکند که پیامبر ضلی الله 
علیه و آله دعوت کردن از همه مردان را با او آغاز نمود و اين در حالی بود 
که خداوند او را برای مکلفان مبعوت فرموده بود اگر آن حضرت 
ها و 
نمیفرمودو او را در دعوت به اسلام بر همه کسانی که به سوی آنها مبعوث 
شده بود. مقذم نمیداشت. زیرا اگر مسأله چنان بود که ناصبیان اذعا 
میکنند در این ضوزت دغوت. آن. حضرت .از «علی علیه. الشلام. تراق. بذیوش 
اسلام بیموقع بوده و مشغفول کاری شده که تکلیف نداشته 
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به آن بیردازد و کاری را که مکلّف به انجام آن بوده واگذاشته است و شأن 
تهل. دا صلی الله یه هاله اعل از ان است که ناه 


نکته دیگر اينکه آن حضرت ضلی الله علیه و آله زمانی علی علیه الشلام را 
به پذیرش دعوت اسلام نمود که دین خود را از همه نهان داشته بود و از 
دشمنانش بیم داشت که رازش افشا شود؛ از اين رو از دو حال خالی 
نیست يا آن حضرت اطمینان داشت که امیرالمغ‌منین علیه السلام راز او را 
بر ملا نخواهد ساخت و وصیت او را حفظ خواهد نمود و مطیع امر وی 
خواهد شد از این رو بارگران دین را بر دوش او نیز گذاشت. و یا اینکه 
چنین اطمینانی به او نداشته است. اگر اعتماد داشته. این اعتماد حاصل 
نمیشده مگر اینکه وی در اوج کمال عقل, امانتداری, پاک نهادی,. عصمت. 
حکمت و خسن تدبیر بوده باشد. زیرا| اعتماد کردن با توصیفی که ارائه 
کردیم دلیل همه اآموری است که مشروحا بیان کردیم. و اگر آن حضرت 
صَلی الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام اعتماد نداشت که رازش 
را ان وا تبود که آن را تباه تساخته و باز گو نتماند. کار آن 
خلاف احتیاط و نقض حکمت و تدبیر بوده و حاشا که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله چنین بوده باشد, بلکه آن حضرت از هر صفت نقصی مبژٌاست و 
خدای عروجل مرتبه او را بلند گردانیده و حکم به دروغگو بودن کسی که 
چنین ااعایی را به وی نسبت دهد, داده است. و اگر حال بر اين است که 
بیان کردیم, پس چه چیزی موجب شده ناصبیان در ایمان امیرالمومنین 
علیه السْلام طعن بزنند جز عیب گذاشتن روی رسول خدا و نکوهش کردن 
کارهای وی و توصیف این کارها به کارهای عبث و بیهوده و قرار دادن 
اشیاء در غیر موضع ان و نکوهش کردن وی در تدبیرهایی که میاندیشیده !! 
و مشایخ این قوم هدفی جز اين امور از طعن در ایمان علی بن ابی طالب 


1 


علیه السلام نداشتهاند و«اللة مَتَم وره و لو کرح الکافژون»(1) 

میگویم: علّت اینکه اين کلام طولانی را آوردیم, زیادی فایده و محکم ٍِ_ 
دلائثل و علو منزلت گوینده آن بود که خداوند متعال او را , با پیشوایان 
خودش علیهم 
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وان ۳ اجمعین محشور گرداند. و شیخ ابوالفتح کراجکی در «کنز 


سخنی به تمام و روایات تیار اوزدم که به جهت بیم از اطناب و فزونی 
حجم کتاب از نقل انها خودداری کردیم. 

باب شضت. و ششم ! سفت آن. حربت صلوات: للع غیت بر فیکر بارانش در فماخرت 

روایات: 

1. مناقب ابن شهر آشوب: هچرت: اوّلین هجرت به شعب صورت گرفت 
چملگی از اناد تود ند و9 خداوند ۳ ایشان فرمود: 5 الناتون 
ولو من الْفْهّاجرین و الأْنهار»(2) (و 

پیشگامان بخستیه آن‌مهاخرآن و اتضار ): 


هجرت دوم به حبشه بود, در کتاب «المعرفة» نسوی آمده است که گفت: 
سرزمین نجاشی برویم و او با هشتاد و دو نفر از مکه خارج شد. 


واحدی گوید: آیه: «اَمَا یُوَفیَّ الصَابیُون آجزهم بقیرٍ جساب»(3) [بی 
نردید» 


شکیابان ادا ود را سس خساب: آذا ههام خحاهند بافت 1 تاره 
ایشان نازل 
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2- . توبه/ 100 
3-. زمر / 10 


شده است به خاطر اینکه دست از دین خود بر نداشتند و چون کار بر 
ایشان سخت شد. شکیبایی به خرج داده و مهاجرت کردند. 


هچرت سوم به اجماع علما به انصار نخستین که بیعتکنان در عقبه هستند 
تعلّقْ دارد که هفتاد مرد بودند, و اوّلین کسی از میان ایشان که بیعت کرد 
ابوالهیثم بن تیهان بود. 9 مهاجرت, مهاجرت مهاجران به مدینه بود 
که مصعب بن عمیر, عقّار یاسر, ابوسلمه مخزومی, عامر بن ربیعه, 
عبدالله بن جح<شسن؛ این آ مکتوم, بلال و سعد از نخستین این مهاجران 
بودند. سپس بقبه گروه گروه مهاجرت کر‌دند. رابن عبا س گوید: آیه: 5۰ 
الذ, 3 ین ءامَنُوا و هاجواً و جامدُوا فی سبیل الله 3 الذین او و 3 تضَرّواً وک 

الموهئون, حقایلقّم مَعْفْرَهْ و یوق ) کُریم*و الذین ءامَنُوا من, بَعذٌ و هاجَرواً 
۳9۴ حفید قأولتک منکم" [ اولوا الا حام بَعضصَمده بعصوح فاوخ ببعض فی کتاب 
الله»(1) (و کسانی که ایمان اورده و هجرت 23 و در راه خدا به جهاد 
پرداخته, و کسانی که [مهاجران را] پناه داده و یاری کرده اند, آنان همان 
مقمنان واقعی ‏ اند, برای انا بخشایش و روزی شایسته ای خواهد بود. و 
کسانی که بدا ایمان آورده و هچرت نموده و همراه شما جهاد کرده اند, 
اینان از زمره شمایند, و خویشاوندان نسبت به یکدیگر [از دیگران ] در 
کتاب. خدا سمزاوازترند. 4 درباره ایشان تازل کردیده: در .این آبه خداوند 
ابتدا مقمنان سپس مهاجران و بعد از اه مجاهدان را ۸ برده آنگاه بر 
جمله ایشان تفصّل نموده, میفرماید:« و أولوا الأرحام بَعْضُهْمْ آولی بتَعْضٍ» 
ی ها را ده و 
جهاد بر ایشان سبقت گرفته است و بعد از این سه سبقت. به سبقت 
دیگری به عنوان ذوی الأرحام که سبقت در مرتبت است نایل آمد. 


اما ابوبکر, وی به مدینه مهاجرت کرد لیکن مهاجرت علی علیه الشّلام به 
مه سای بر مایت اهر اه فک سس تداسای 
الله اهب له ی را احوه هام کرد با آاشکد نم ال و واه مد 
شد و علی علیه السلام را در بستر خود بر جای نهاد تا در لیلة المبیت جان 
خود را فدای پیامبر 


ص: 29 


- . انفال/5 74-7 


صلی الله علیه و آله کند, و میدانیم که بذل جان بسیار بزرگتر از حفظ جان 
و گریختن به سوی غار است, و ابوالمفصُل شیبانی با اسناد خود از مجاهد 
روایت ت کرده که گفت: ۱0۳۳ 
بودن وی با آن حضرت در غار مباهات نمود, پس عبدالله بن شذاد بن الهاد 
باس دای جرا از علمر ین اب ظالتب تمیجویی آنگاه که دو. ستر ام 
خوابید در حالی که میدانست کشته خواهد شد؟ ! پس عايشه سکوت ِ 
پاسخی نداد. ۰ و9 فاصله بسیا ر است میان قول خداوند که: ۰ و من النّاس من 
پشری تَفسة ابْتعَاء اه 


از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 
فروشد ) و:«لا تجرَ نحرَن ان اللة معتا»(2) («اندوه 


مدار که خدا با ماست.») و پیامبر صلی الله علیه و آله با ابوبکر بود و وی 
را دلداری میداد و با علی نبود, و ابوبکر را دردی نرسید لیکن علی را در 
بستر با سنگ میزدند, ابوبکر در غار پنهان بود و علی در دسترس کفار؛ و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله او را به جانشینی خود بر جای نهاد تا 
امانات را به صاحبانشان بازگرداند چون امانتدار بود, و چون امانتها را ادا 
تقفژه بر بالای کفنمه فتهه با دای بلند دا فر داد کف ای مردم, آیا کسی 
هست که نزد پیامبر امانتی داشته باشد؟ ابا صاحب وصیتی هست؟ آپا 
تکردر بة پیامبز خلی. الله علیه و اله علحق. شند و ابن خود. دلیل. جانشیتی 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله , امانتداری و شجاعت وی میباشد. 


و سه روز بعد زنان خانواده پیامبر را پشت سر وی برد که عايشه نیز در 
میان ایشان بود. بنابراین او با پاسداری از فرزند ابوبکر بر وی مثّت دارد و 
۳ او را فراهم نموده بر وی مثت دارد, و 
او آن مردی است که دو بار هجرت کرد و آن دلاوری ار 
چهار صد شمشیر در بستر رسول خدا ضلی الله علیه و آله خوابید و آنچه 
باکت کرفیت در سر آن حض رت بیتوته کند, اعتمادش به یاری خدا بود, آنها 
تا شسییده دم خشم از وی برتداشتند تا علنا وی را به قتل بزسانند و بنیهاشم 
ببینند که قاتلان وی از همه قبایل هستند و بدین 


ص: 350 


1- . بقره/ 207 


2- . توبه/ 40 


ریت خفن وس اما و ان اف مه ی هه نها ازهی یر 
شمس عتبه و شیب پسران ربیعة بن هشام و ابوسفیان از بنی نوفل 
طعمة بن عدی, جبیر بن معطم و حارث بن عامر, و از بنی عبدالدار نضر 
تارف هه از ی اند انس هه را ند مس سای مار 
یت 
امیة بن خلف که از قریش شمرده نميشد. و ان حضرت صلی الله علیه و 
الق فلی را وضیت حون بر فال: خانواده و فرزندانش نمود, سپس او را در 
تفر "حون خواباند و به حانستی خود حفارد و ات هو وین بر ان است 
که وی وصول اوست. 


در تاريیخ خطیب, و طبری و تفسیر ثعلبی و قزوینی در قول خدای عژوجل:« 
و لد کی الدین روا امن وا که کافران «ربازه نو شرت ی 
کردند ) که داستانی مشهور است, آوردهاند که جبرئیل نزد پیامبر ضَلی الله 
علیه و آله آمده و به وی گفت: اهشت وا نی بستری. که ینید در. آن 
میخوابیدی, مخواب, و چون تاریکی شب فرا رسید کقار بر در خانه وی 
اجماع نموده او را زیرنظر گرفتند. پس آن حضرت صلی الله علیه و اله به 
علی علیه السّلام فرمود: در بستر من بخواب و برد حضرمی سبز مرا روی 
خود بینداز؛ و پیامبر صلی الله علیه و آله از خانه بیرون رفت. گویند: وقتی 
کقار به علی علیه السْلام نزدیک شدند, وی را شناخته و گفتند: دوستت 
کجاست؟ گفت: نمیدانم. مگر من نگهبان وی بودهام؟ او را فرمان دادید 
که خارج شود و خارج شد. 


ما ات ات اس ای هی ها 
خداوند مرا اجازه هجرت فرموده است و من به تو امر میکنم که در بستر 
من بخسبی به گونهای که اگر قریش تو را دیدند, از رفتن من باخبر نشوند. 


طبری, خطیب. قزوینی و ثعلبی: و خداوند رسول خود را از اکن انها نجات 
داد و مکر خدای متعال خفتن علی در بستر وی بود. 


غفارر ابو رافع و هد ین این ق ۱ امیرالمومنین علیه السلام با 
شمشیر خود به ایشان حملهور ؟ کشت و آنها کدرا اراه کناز کشیدند. 


ص: 31 


ی شا مور وس و یا سرا لخن یه سای آوروه اسف 
که آن حضرت فرمود: و رسول خدا صَلی الله علیه و اله رفت و من در 
بستر وی به انتظار امدن آن جماعت به سویم دراز کشیدم تا اینکه بر من 
وارد شدند. و چون جملگی وارد خانه شدند. برخاستهم و به ایشان حملهور 
شدم و آنان را از خود دور ساختم چنانکه مردم از آن آگاهند. 


و چون شب را به صبح رساند, با وجود اينکه اينکه بیست سال داشت, با 
هیبت و صلابت خویش از خود محافظت نموده و علی رغم خواست مردم 
مکه به تنهایی در ان شهر باقی ماند تا اينکه حق هرحقداری را به وی 


بازگرداند. 


محمّد واقدی, ابوالفرج نجدی, ابوالحسن بکری و اسحاق طبرانی آوردهاند 
که چون علی علیه السُلام قصد هجرت نمود, عباس به وی گفت: محمد جز 
مخفیانه خارج نشد و قریش به سختی در پی دستگیری وی بودند و تو 
میخواهی آشکارا همراه با اثاث و زنان کجاوهسوار و مال و مرد و زن راه 
بیفتی و یبابانها و دژهها را در میان قبایل قریش درنوردی؟! صلاح نمیدانم 
به این سفر بروی در پناه فسله خراعه-قرار گیری پس علی علیه»الشلام 


فرمود: 
کی ام ی بایان ماه 
جبرئیل فرمود: 


- افسار را زها شتا .و از هیج:مانعن بیم تداشته باش: زرا خداوند آنان ر۱ 
از اسب رساندن باز میدارد. 


- به یقین من به پروردگارم وبه احمد اعتماد دارم و راه او به راه من 
پیوسته است» 


که پس مهلع غلام حنظلء بن آبی سفیان شبانه در مسیر وی کمین کرد 
و چون وی را دید. شمشیر برکشید و به سوی او به پاخاست. و علی علیه 
السْلام چنان فریادی بر سر وی کشید که با صورت بر زمین افتاد و آنگاه او 
را به همراه شمشیرش طناب پیج کرد و چون شب را به صبح رساند, به 
سوی مدینه حرکت کرد. 


ص: 252 


و چون به نزدیکی ضجنان لت هشت سوار که در یی او بودند, سر 
رسیده و گفتند: ای فریبکار, گمان کردی زنان را نجات میدهی ؟....تأ اخر 
داستان 


و خداوند متعال هجرت را, به صحابه و مبیت و سپس هجرت را بر علی 
علیه السّلام فرض کرده بود. خداوند متعال او را همانند ابراهیم با 
اسماعیل, و عندالنطظات با عبدالله آزموده بود, از طرفی؛ فداکاری در 
شعب کار علی بود. پس اگر ابوبکر سه شب در غار بیتوته کرد, علی علیه 
السلام ینته سال در.شعب: ابی. طالب در نستن"بیافر خلی الله غلیه. و اله 
خوابید و در روایتی چهارسال. 


عکبری در فضائل الصحابه و فنجکردی در سلوة الشيعة آوردهاند که علی 
علیه السلام فرمود: 


-«با جان خوداز کسی محافظت کردم که بهترین آدمی است که قدم بر 
زمین نهاده, و کسی که طواف خانه خدا| و حجرالأأسود نموده است ؛ 


- محمد را آنگاه که بیم داشت با خدعه به وی آسیب رسانند, پس رود ان 
ذوالجلال و چارهاندیش من او را محافظت نمود؛ 


- و من در بستر دراز ز کشندن .شم به: آنها کاشتم و ابان. به هن مهاات 
نمیدادند در حالی که خود را برای کشته شدن يا به اسارت برده شدن 


آماده میکردم ؛ 


رساند, و این کار در پناه خدا و در نهان انجام شد. 


5 قصدم از این کار جلب توجه خدا| از روی اخلاص بود, و این امر در دهن 
من هست تا اینکه به خاک سیرده شوم» 


هرچه رنج و سختی بیشتر, پاداش نیز بزرگتر است و دلیل بهتری بر شدت 
خلاص و برخورداری از قدرت بصیرت است ؛ یک جنگجوی سواره توان 
حمله و گریز و جولان دادن را دارد و یک جنگجوی پیاده میتواند جسم و جان 
خود را با خود و زره محافظت نموده و در عین حال برای حفظ خود پایداری 
و شکیبایی به خرج دهد و آنگاه احتمال هر حادثه ناگواری را بدهد و خود را 
بر تحمل زخمها و 


ص: 353 


جدایی از محبوب به شکیبایی توصیه کند؛ لیکن کسی که در بستر درون یک 
پیراهن و مقداری پر خوابیده, چه حال و روزی خواهد داشت.(1) 


فیکونم؟ اکتن روایات مربوظ یه این باب را در باب انکة ابه: او خن الناتین 
من یشری» در باره او نازل شد و در باب هجرت ذکر کردیم. 


میا آخستد من انیا لحضه ی شوخ فمل. آمیز المعمتی صاوات. ال عارو 
« فلا تَبرَو وا قنی فائی ولدثٌ عل: الفطرة و سبقت الی الایمان و الهجرة» 
(از من بیزاری نجویید که من بر فطرت زاده شدهام تا آوردن و 
مهاجرت کردن پیشتاز بودهام.) گوید: اگر گفته شود: آن حضرت چگونه 
فرمود که وی در مهاجرت پیشتاز بوده در حالی که معلوم است که جمعی 
از مسلمانان پیش از او مهاجرت کردهاند از جمله انها عنمان بن مظعون و 
دیگران. و برخی به همراه پیامبر ضلی الله علیه و اله مهاجرت کردند و 
علی,علیه الساام در هکه ماد و دز سر رتسول خدا صلی الله عله و الم 
خوایید و چند روز در آنجا باقی بود و امانتهایی را که نزد پیامبر صَلی الله 
علیه. و اله بود به صاحبانشان نان فیگرداند اه ده از ان صهاحرت نمود؟ 
جواب این است که آن حضرت نفرموده است که«من از همه مردم پیشی 
گرفتهام» بلکه فقط لفظ «پیشی گرفتم» را به کار بردهاند و اين دلیل بر 
آن نیست که که گفته باشد«من از همه مردم پیشی گرفتم» اما شکی 
وجود ندارد که آن حضرت در مهاجرت بر اکثر مهاجران سبقت گرفته است 
شش از وی جنه نفز اندی مماجرت جرد نون ؛ و نیز گفته بودیم که آن 
حضرت علت افضلیت خود و تحریم برائت ت از خویش و نفرت داشتن از خود 
را مجموعهای از امور میداند که از جمله آنها ولادتعش بر فطرت؛ پیشی 
گرفتنش در ایمان و سبقت در مهاجرت و اين سه امر جز برای او برای 
دیگری حاضل تشده است: هو آن حضرت با بزخهرداری از این سه. از. بفنه 
مردم متمایز بوده است ؛ : و نیز حرف لام در «الهجرة» ممکن است الف لام 
عهد برای معهود سابق نباشد بلکه الف و لام جنس باشد و امیرالمومنین 
علیه السّلام در هجرتی که قبل از هجرت به مدینه صورت گرفت, بر ابوبکر 
و دیگران سبقت گرفت, زیرا پیامبر 


ص: 24 


1 :اقب ال آبی ظالت. ۰1 277-282 


صلی الله علیه و آله بارها از مکه هجرت فرموده و در میان قبایل عرب 
میگشت و از سرزمین قومی به سرزمینی دیگر میرفت و در این سفرها 
تنها کسی که با وی بود, علی بود, اما در مورد هجرت وی به قبیله بنیشیبان 
در میان سیرهنویسان اختلافی وجود ندارد که هم علی و هم ابوبکر را به 
هرا یار ور ار رس ی مس او ان 
لازم را برای نصرت خود نیافتند. به مکه بازگشتند. و مداینی در کتاب 
«الاأمتال» از مفضل ضبی روایت کرده که چون رسول خدا صلی الله علیه 
و آله از مکه خارج شند تا دین.خود را بر قبایل. غرب عرضه کند: دی ۲ 
علی هم ایک ادا کات ره عو ساه سسصفه رت و 
هجرت به طائف علی و زید بن حارثه را به همراه داشت و در روایت 
ابوالحسن مداینی در این سفر ابوبکر با ایشان نبود. و اما محمد بن اسحاق 
در روایت خود گفته است: تنها زید بن حارثه را با خود داشت؛ و رسول خدا 
صَلی الله علیه و آله مکه را به سوی قبیله بنیعامر بن صعصعه و دوستان 
انها از قبایل قیس و غیلان ترک نمود و جز علی کسی با وی نبود و این 
سفر در پی وفات ابوطالب اتفاق افتاد, زیرا به پیامبر صلی الله ۳ 
وحی گردید که: از آن (مکه) خارج شو که هت از ونیا تفر تسس ان 
حضرت به همراه علی به سوی بنیعامر بن صعصعه بیرون رٍفت و دین خود 
را بر ایشان عرضه نموده از ایشان یاری خواست و برای انها قران تلاوت 
فرمود لیکن آنها دعوت وی را اجابت نکردند, از این رو آن حضرت صلی 
الله علیه و اله به مکه بازگشت و غیبت وی از مکه در این هجرت ده روز 
بود, وان تخنستین. فجرتی:بود که آن تخضرت. شخضاً به آن اقدام فرمود. 
آما تخستین هجرنی که ضحابه وی انخام دادنجوآن:حضرت همراه:ا. انشان 
نبود, هجرت حبشه بود که بسیاری از صحابه وی در ان به بلاد حبشه در 
درا مهاجرت کردند و از جمله آنها جعفر بن ابوطالب تون آنما خندسال از 
مکه غایب بودند آنگاه کسانی از ایشان که در قید حیات مانده بودند و 
مدت اقامتشان در آنجا به درازا کشیده بود, نزد آن حضرت بازگشتند و 
بازگشت جعفر نزد وی پس از فتح خیبر اتفاق افتاد. و رسول خدا صَلی الله 
علية و اله فرمود: نمیدانم به کدامشان شادمانترم: به قدوم جعفر یا به 
یر 


ص: 355 


باب شصت و هفتم : امیرالمومنین علیه السّلام اخصْ مردم به رسول خدا ضَلی الله علیه و آله و 
محبوبترین آنها به وی بود ؛ و چگونگی معاشرت آن دو و بیان جال وی در حیات رسول و در آن است 
که هرگاه نام پیامبر برده شود نام او نیز برده میشود 


روایات: 


1 مناقب ابن شهر آشوب: ابوطالب و فاطمه بنت اسد پیامبر صّلی الله 
ام ری و سای موی ی نا 
الله علیهم را برعهده گرفتند, و گفتگویی را شنیدم مبنی بر اینکه چون علی 
علیه السّلام متولد شد, سه روز چشمان خود را باز نکرد و چون پیامبر آمد. 
چشمان خود را گشود و به پیامبر صلی الله علیه و آله نگاه کرد پس آن 
حضرت فرمود: مرا به نگاه مخصوص گردانید و او را به علم مخصوص 
گردانیدم. 

دو تاریخ طبری و بلاذری و تفاسیر ثعلبی, واحدی و شرف النبی و اربعین 
خوارزمی, درجات محفوظ بستی, مغازی محمّد بن اسحاق و المعرفة 
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نسوی آوردهاند که مجاهد گفت: از جمله نعمتهای خدا بر علی بن ابی 
طالي آن انشت که فرش کیفار کش الیش سعوو توالت 
فرزندان بسیار داشت.؛ پس رسول خدا ضلی. الله علیه و اله به خمزه و 
عباس فرمود: ابوطالب عیالوار است و میبینید که مردم از این خشکسالی 
به چه گرفتار آمذهانن.جا من سبانند. تا .بان او را با سرپرستی برخی 
فرزندانش سبک کنیم. پس ایشان بر ابوطالب وارد گشته و خواسته خود را 
ار کرو کت ار یل راما هن ری ار هت ۱ 
اینکه در جنگ بدر گرفته شد؛ و حمزه سرپرستی جعفر را پذیرفت و جعفر 
در جاهلیت و اسلام همچنان با وی بود تا اینکه حمزه به شهادت رسید؛ و 
عبّاس سرپرستی طالب را برعهده گرفت و طالب تا جنگ بدر با وی بود, 
سپس ناپدید گشته و خبری از او به دست نیامد؛ و رسول خدا سرپرستی 
علی را پذیرفت که شش ساله بود یعنی همسن آن حضرت ضلی الله علیه 
و الق زمانت که اتوطالتب سرپدستن وی را فده کرفت: , سیس خدیجه و 
پیامبر مصطفی عهدهدار تربیت وی شدند تا اينکه اسلام آمد در حالی که 
بهتر از ابوطالب و فاطمه بنت اسد او را پرورش داده بودند و علی علیه 
یا ها 
فرمود و علی پس از وی زنده بود. 


و در روایتی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسی را 
برگزیدم که خداوند او را برای من برگزید و او علی علیه السلام است. 


خ اتوالغا شم در اخبان امراقع ان تسین آوروه اسنت که امس خی لاه 
علیه و آله زمانی که با خدیجه ازدواج نمود به عموی خود ابوطالب فرمود: 
من دوست دارم یکی از فرزندانت را به من بسپاری تا در کارهایم مرا 
یاری نماید و مرا از دیگران کفایت کند, و من از بابت سختی هایی که به 
سبب من کشیدی تشکر کرده باشم. ابوطالب گفت: هر کدامشان را که 
خواستی ببر. و او علی علیه السلام را بُرد. پس هرکس رگهایش از 
شرجش ی روت مرآ گشته و نهالش از سینه رسالت شیر نوشیده و 
شاخ و برگش از شاخه امامت فرو آویخت باشد و در خانه وحی تاه 
پافته و در خانهای که قرآن در آن نازل میشده پرورش يافته و تا دم مرگ 
أ 

ز‌ 
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پیامبرضلي الله علیه و آله جدا نشده باشد. با دیگر مردم مقایسه نمیشود. 
نشأت یافت و ريشه ی صالح خانوادگی رشد میکند و شهاب ثاقب حرکت 

کنی مایم رو اللخ صلی اللف یت و الم موش ات و رصول. دا 
صَلی الله علیه و آله مسوولیت سرپرستی, تادتب« حضانت وه نیک ور تیش 
کردنش را برعهده نگرفت مگر به یکی از اين دو وجه: يا اینکه از روی 
فراست به شخصیت وی پی برده بود يا اینکه از جانب خداوند متعال به وی 
وحی شده بود. اگر اين کار از روی فراست انجام گرفته باشد. فراستش 
هرگز , به قطا تمیر ود خر مان اشتاه اب ات در تایه وم سیب ول 
وحی بوده, در این صورت هیچ منزلتی بالاتر و هیچ حالتی بدین روشنی بر 
فضیلت و امامت او دلالت نمیکند 11 


2 مناقب ابن شهر آشوب: به راستی کور بوده آنکه گفته است منظور از 
قول خدای متعال از: «و آنفستا آنفقسَکم»(2) ([ما خویشان نزدیک و شما 
خویشان نزدیک + شخص باعیر خی الله علیه و آله بوده است, زیرا محال 
است که شخص خود را فرا بخواند بلکه منظور کسی است از هر جهت 
مانند «خودمان» باشد. است و اگر مقصود حضرت علی علیه السلام نبود 
که وی را با خود (به مباهله) برده بود. کفار میتوانستند بگویند: کسی را با 
خود اوردهای که جزء شرط ما نبوده و تو خلاف شرطی که کردهای عمل 
نمودهای, این کلام تنها زمانی با معنا خواهد بود که مقصود از «انفسنا» 
کسی باشد که از هر جهت همانند خودمان باشد است. اما شبهه واحدی در 
الوسیط ضعیف است که گفته احمد بن حنبل گوید: منظور آن حضرت از 
«انفس» عموزاده است. زیرا عرب از عموزاده به «نفس» تعبیر کرده 
گویند: «او نفس عموزاده اوست» و خدای متعال فرموده است: « ور ا 
تلو انتمکه» و از بکدیکر کیب فیرند او فتظور حق, شعالی. ان 
است که از برادران مقمنتان عیب مگیرید. دلیل ضعف قول واحدی این 
است که قول جز برای ضرورت حمل بر مجاز نميشود, 
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1-. مناقب آل آبی طالب 1: 363-364 


2 . آل عمران/ 61 
3- . حجرات/ 11 


فا ها روص یس باس ی لت یه ۵ ال عمو راد نان 
۳ داشت اما از میان ایشان تنها علی علیه السلام را به خاطر 
خصوصیتی که در وی بود برگزید و اصحاب کساء نفس واحده بودند که با 
کلمات دیگر این معنا افاده شده است. 


انن: فتیرین. کویت سار «ضلی الله علبه و الم به-علی تن انت.طالب: ع یه 
فردوس دیلمی از براء و ابن عباس- و لفظ از ابن عباس است- اوردهاند 
که پیامبر صَلی الله علیه و اله فرمود: نسبت علی از من نسبت سر من از 
تن من است؛ و نیز فرموده است: تو برای من همانند روح از جسم منی؛ و 
نیز فرمود: تو برای من همانند روشنایی از روشنایی هستی: و فرموده 
از یارانش سوّال شد, و پیامبر در مورد ان شخص مطلبی فرمود, پس یکی 
به وی عرض کرد: درباره علی چه میفرمایید؟ پیامبر صَلی الله علیه و اله 


فرمود: تو فقط درباره مردم از من سوّال کردی و درباره نفس خودم از 
من نپرسیدی. و روایات بریده و بُراء و روایت جبرئیل «و من نیز از شما دو 
نفر هستم» نیز در آن امده است. 

فخاری: یاف صلی. الط غلنه .و اله.نه-علین:»علیه الا فرمود نی اد هنن 
و من از تو هستم. 

علی از من است و من از علی, و او بعد از من ولی هر مومنی است. و 
نظیر این مضمون را از ابن میمون از ابن عباس نقل کرده است. 

عبدالله بن شداد: پیامبر صلی الله علیه و آله به جمعی که نزد وی آمده 


بودند. فرمود: باید نماز بگزارید و زکات بیردازید وگرنه مردی چون خودم 
را بر شما میگمارم. رسول خدا صلی الله علیه و آله ولایت وی را آشکار 
فرمود ,و انک ند از ام غعلی دلت ات ازست: 


که تا اه ای که هگا سای ای ا ان در اه 
ارات مه ور ار سا حعفی لت یه اس سرا شا سای اه 
را سوار بر 
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مرکب خود میفرمود و به مردم امر میفرمود که پایینتر از وی قرار بگیرند. 
و در کتاب شرف المصطفی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
عمامهای داشت که آن را بر سر میگذاشت و «سحاب» نامیده میشد. آن 
حضرت این عمامه را بر سر علي بن ابی طالب علیه السْلام پوشاند. از آن 
۳ علی در 


امام باقر علیه السّلام: از روزی رسول خدا صَلی الله علیه و آله سواره 
بیرون رفت و علی پیاده, پس پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: یا سوار 
شو با برگرد ! سپس مناقب وی را نام برده است. 


ابورافع: رسول خدا ضلی الله علیه و آله چنان بود که چون مینشست, 
موقفع برخاستن کسی جز علی دست وی را نمیگرفت. و صحابه پیامبر 
خلی لاه ای و اه از اس اهر آگاه بودند و اقدام به گرفتن دست پیامبر 
خی الله:علبه. ه الم تمیکر دیق و جز او کسی دست پیامبر را نمیگرفت. 


جمانی در حدیت خود گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله چون مینشست بر 


سرژالأدب از ابوثعالبی آورده است که چون تین علیه السلام سوار بر 
مرکب میشد. آن حضرت برای وی تعویذ میخواند و جامهاش را در زین 
مرکب جمع میفرمود.(1) 

توضیح: جزری در کتاب النهایة گوید: در آن است:« آنه عوذ به لیا خی 
رکب و صفن ثیابه فی سرجه» یعنی اینکه جامه او را در زین جمع 
میفرمود.(2) 

3 مناقب ابن شهر آشوب: نقل است که آن حضرت به سفر رفت در حالی 
که علی علیه السّلام و عايشه با وی بودند و پیامبر صَلی الله علیه و اله 
میان آن دو زیر یک لحاف میخوابید. 
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1-. مناقب آل آبی طالب 1: 389- 388 
2 . النهاية 2: 268 


حلية الأْولیاء و مسند ابویعلی عبدالرحمن بن آبی لیلی از علی علیه السْلام 
امدده ات که فرسون توعد صلی الله علنه الم ما آمفوه‌کان 
در نزدیکی ما نشست که پای خود را میان من و فاطمه قرار داد. 


اتشات: الاشرافزهسردق: به این قمو گفته از علی ین آنی طالب رام 
بگو! گفت: اگر میخواهی بدانی که وی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
از چه منزلتی برخوردار بود نگاهی به موقعیت خانه او از خانه رسول 
بینداز. 


بخاری و ابوبکر بن مردویه. ابن عمر گفت: خانهاش آنجاست؛ وسط 
1۱ 


خصائص نطنزی: ابن عمر گفت: رم ها ا شا رما ها 
0 ار اين خانه رسول خداست و این هم خانه علی بن آبی 
طالب علیه السّلام جایگاه صاحب این خانه نزد رسول خدا صَلی الله علیه و 


و هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله عطسه میفرمود. علی علیه 
السّلام میگفت: خداوند نامتان را بلند گرداند يا رسول الله. ورسول خدا 
ضلی الله علیم و: الم متفر مهد خداوند عرژت و شرف تو را متعالی گرداند یا 
علی. 


و چون پیامبر صلی الله علیه و آله به خشم میآمد, کسی جز علی علیه 
السّلام جرأت سخن گفتن با وی را نداشت. و روزی نزد علی علیه السلام 
آمد و وی را خفته یافت لیکن بیدارش نفرمود. 


دید هجوت تندار ن که ببا مر لین اللم علیه. الم مت مومت از.علن 
نودر؛بنایر اين: چنین احترامی که آن حضرت برای علی علیه السْلام قایل بود 
1 
جایگاه و منزلت وف را نزد خدای. .متقال, و نز زستول اه نر همه اشکاو 


گردانید. 


از جمله مهربانیها وفخیت. آن حضرت روایتی است در امالی طوسی از 
ابن مسعود گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله را دیدم که دستش در 
دستان علی بود و او آن را میبوسید. پس عرض کردم: جایگاه علی نزد شما 
چگونه است؟ فرمود: همانند منزلت من نزد خدا! 
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و مرا ابوالعلاء همدانی با اسنادش به عايشه گوپد: رسول خدا ضَلی الله 
علیه و آله را دیدم که علی علیه السّلام را در آغوش گرفته و بوسید در 
حالی که یت پدرم به فدای تنهای شهید ! : پدرم به فدای تنهای شهید ! 
(یعنی علی علیه السلام). این روایت را ابویعلی موصلیث در مسند از ابن 
مینا از پدرش از عايشه نقل کرده است. 


ابوبصیر در حدیث خود از امام صادق علیه السْلام آورده است که رسول 
خدا صَلی الله علیه و اله دست مبارک خود را بر چهره عرق کرده علی 
علیه السلام میمالید و سیس با ان صورت خود را مسح میفرمود. 


ابوالعلاء عطار با اسناد خود به عبد خر از علی علیه السْلام آورده است که 
فرمود: خوشهای موز به پیامبر ضَلی الله علیه و اله هدیه شد. پس ان 
حضرت شروع کرد به پوست کندن موز و گذاشتن آن در دهان من؛ 
شخصی به وی عرض کرد: کی بو دوست دارید؟ فرمود: مگر 
نمیدانستی علی از من است و من از او؟ ! 


تاریخ خطیب: هنگام بازگشت از بدر رسول خدا صلی الله علیه و آله ناپدید 
گشت پس دوستان یکدیگر را صد| زده. آپا رسول خدا| در میان شماست ؟ 
تا انکی رل دا صلی اه عنم و الم یه ممر هن علبه الشلاام آمه: 
پس عرض کردند: يا رسوا الله شما را گم کردیم ! فرمود: ابوالحسن دچار 
دل درد شد لذا در کنار وی ماندم و از شما عقب افتادم. 


و نقل است که عمرو بن ود در جنگ خندق زخمی بر سر علی علیه السْلام 
وارد کرد. پس نزد رسول خدا امد و آن حضرت بر آن زخم دمید و آن را 
بست و بهبود یافت؛ و فرمود: تا کجا باشم انگاه که این از این رنگین شود ؟ 


و علی علیه السْلام در سفرها با پیامبر صَلی الله علیه و آله میخوابید. شبی 
تب موجب بیخوابی علی علیه السْلام شد و پیامبر ضلی الله علیه و آله نیز 
آن شب را بیدار ماند و تمام آن شب را به نماز يا بر بالین علی علیه 
السّلام گذراند بدین ترتیب که بعد از هر نمازی نزد علی آمده و حالش را 
مییر سید و به وی مینگریست تا اينکه صبح شد و آفتاب بالا آمد, پس 
فرمود: خداوندا, علی را شفا عنابت فرما و جامه عافیت بر تنش بیوشان 
که آمشب بیماریش خواب را ار رد و در روایتی: برخیز که 
علی شفا یافتی. و فرمود: چیزی از پروردگارم 
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از وی خواستم, برای تو نیز طلب کردم. 


اتوالش از ان کهنه: پشت سر الاغ رسول خدا صلی الله علیه و آله راه 
میرفتم در حالی که او با الاغ سخن میگفت و الاغ نیز با او سخن میگفت در 
حالی که پیامبر ضَلی الله علیه و آله قصد رفتن به جنگل و تالابی را داشت 
و چون به آن دو رسید غرض. کرد؛ خدآوندا, آو را به .من بتمایان؛: خداوندا, 
او را به من بنمایان و بار چهارم عرض کرد: خداوندا چهره او را به من 
بنمایان ناگاه علی علیه السلام از میان درختان بیرون آفده و به دست و 


پای پیامبر صَلی الله علیه و آله افتاد و پیامبر نیز وی را غرق بوسه کرد. 
ادامه خبر. 


اهر ناه غلی بر | ندید یامبر خلی الله. علیم.ن ال ضیف شوه د: خبیت واه 
حبیب رسول خدا کجاست ؟ 


فضایل احمد: جابر انصاری گوید: به همراه پیامبر صَلی الله علیه و آله در 
خانه زنی از انصار بودیم. آن ژن: طعامی بر ای بیافتر اهادخ میکرد. پیامنر 
صلی الله علیه و آله فرمود: مردی از اهل بهشت بر شما وارد خواهد شد, 
تنم ماهان صلی اه لت بو اله سن حون زا بر سا برد و 
میفرمود: خدایا, اگر اراده فرمودی, او را علی بگردان ! پس علی علیه 
السلام وارد شد و پیامبر به وی تهنیت گفت. 


جامع تزمدی, آنانه فگبری: مسند و فضائل احمد و کنات انن مردوبه از 2 
عطیَة ابوهریره, عبدالرحمان بن آبی لیلی از پدرش روایت کردهاند که 
پیامبر صَلی الله علیه و اله علی را به سریهای فرستاد. راوی گوید: سپس 
دیدم پیامبر دستان خود را بلند کرده و گفت: خداونداء, تا علی را نبینم مرا 
نمیران.(1) 


کت الگراخکیة ها شتحی: هرقوعا او ات ماه ماد ان را رات کرد 
است.(2) 


4 الأربعین از خطیب آورده است که پیامبر ضَلی الله علیه و آله در روز 
جنگ خندق فرمود: خداوندا, تو عبيدة بن حارث را در جنگ بدر از من 
گرفتی و 


ص: 363 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 389-391 
۰-2 . کنز الکراجکی: 136 


حمزءة بن عبدالمطلب را در جنگ احد, و اینک علی را دارم پس مرا تنها 
کار زین دا یه 


روایتی است که شیرویه در الفردوس آورده که ابن عباس گفت : پیامبر 
صلی الله عایهی اله کر مود رازدار من غیت اس طالت: روت 


ترمذی در الجامع, ابویعلی در مسند, ابوبکر بن مردویه در الأمالی, خطیب 
در الأربعین و سمعانی در الفضائل با سندی از جابر آوردهاند که گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز طاثف با علی بسیار نجوا کرد, پس 
یک از آن دو مرد گفت: گفتگویش با عموزادهاش به درازا کشید, , و در 
روایت ترمذی مد است: مردم گفتند: نجوای او به درازا کشید! پس این 
خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید, و در روایت دیگر آمده است که 
مردی گفت: آیا غنها با وی خصوصی گفتگو میکنید؟ پیامبر صلی الله غلیه. و 
آله فرمود: من با او نجوا نکردم بلکه خداوند با او نجوا کرد. سیس ترمدذی 
گوید: منظور این است که پروردگارم امر فرمود با وی گفتگوی خصوصی 


کنم. 

ااسضام ان اش اس ی امه له بر ات 
که در خطبه الوداع فرمود: مرا «گوش» نامیدند و پنداشتند این بدان خاطر 
است که وی پیوسته ملازم من است و من به وی روی میآورم رو مقبولیتی 


است که جانب من دارد ۳ اينکه خدای عژوجل آیه: «و منهّم الذین یَوَدُونَ 
الّبی" + بو لو هو أدُن» (1) (و 


از آنشان: کسانن هستند که. پیاهبر را آزار مین دهتد و می. کهیتد: داد 
زودباور است.» ؛ را نازل فر مود. 


و امیرالمومنین علیه السّلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد گشته 
و قن سفت رات وق تست ,سیس.حی تفن با هم کو, کوشی. کمنکو کردنه 
که پيامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: (در مجلسی که سه نفر حضور 
دارند) دو نفر باهم در گوشی سخن نمیگویند و سومی را رها نمیکنند زیرا 
اين کار موّمن را میآزارد 


ص: 204 


1- . توبه/ 61 


سیس اآیه: د«لدا تتاحینم فلا تاج جوا بالائم 5 الْعْدْوّان معصیّت 
الرسشول. ۱ با 0 به [قصد ] گناه و 
تعدٌی و نافرمانی پیامبر با همدیگر محرمائه گفتگو نکنید. ۰ و قول خدای 
متعال: «نْمَا اللَجْوّی من الشْیّطان یخن الذین عَامَتُواً »(2) (چنان 


ره تباصا ای کارا ماما اه 
دلتنگ گرداند) 


و به علی علیه السّلام امر فرمود به هنگام مرگ از وی جدا نشود. آن را 
دار قطنی در صحیح اورده است. و سمعانی را در الفضائل اورده است که 
پیامبر صَلی الله علیه و آله همچنان علی علیه السْلام را در آغوش گرفته 
بود تا اينکه از دنیا رفت. 


اف ار آوسامه فیدانن وسان ی سول خدا خلت الله خایم و 
ال در آعوش علف.عابه السلام‌سان راو 


۷ ی 


جاری شده و در کف دست علی علیه السلام قرار گرفت و آن را به 
دهانش باز گرداند. 


1 ِ سپس 
بعد از سخنانی که بیان کرد- گفت: پس علی علیه السّلام به سمت آن 
حضرت خم شد (تا سخنان وی را بشنود) و رسول خدا ضلی الله علیه و آله 
با ایشان راز میگفت و نجوا میکرد. 


فان ان« جفله: آتیتت که ختوطظی را که جیرتیل غلبه. الشلام از اسان براه 
ایا تفا و ی ها سم کر 


و آنقدر به وی اعتماد داشت که مصالح حرم خود را به او محول کرد - او را 
مأمور حل و فصل مسائل خانوادگی خویش نمود - تاریخی در تاریخ خود و 
اصفهانی در حلیه خود از محمّد بن حنفیّةٌ آورده است که ان 0 
ند با ماوبه زابطه دار اختبای هام «مایویه بسن که مقوفتن آنرابا ده 
کنیز برای پیامبر 


ص: 365 


1- . مجادله/ 9 
۰-2 . مجادله / 10 


صَلی الله علیه و آله هدیه فرستاده بود, پس رسول خدا علی علیه السلام 
را فرمان داد برود و وی را , به قتل رساند. و چون مأبور از قصد علی علیه 
السّلام آگاه شتن, خر اهن.خود: را بالا زد و به ان ِِ نشان داد که آلت 
مردانکین وی بریبده شده است, پس بلج ۳۹ علیه السلام از او دست 


حلیة الاأولیاء: محشّد بن اسحاق با اسناد خود از علی علیه الشّلام در روایتی 
آورده است که ماریه قفه ادها زاشت .که به دیدارتن میا مد تن بافتد. 
خی لیم ه له وی را جوانه وی تاو اه رسای علی علء 
السّلام عرض کرد: یا رسول الله, آیا مرا مأمور انجام اين کار میکنی که 
همچون تیغ گاو آهن گداخته (السکه المحماه) - در روایت دیگری (المسمار 
المحماه) میخ گداخته است - بروم و فرمانت را در حال اجرا کنم یا اینکه 
فرشد نم گنوان سا هوی نرم که آنجه را کم کاس سوه سیس 
شمشیر به دست به سراغ او رفته و وی را نزد ماریه یافتم. , پس شمشیر 
از نیام برکشیده به سوی وی روانه شدم, و چون دریافت که قصد جانش را 
کردهام. از بیم شمشیر به سمت نخلی رفت و خود را به زمین انداخته 
پاهایش را بلند کرد, ناگاه معلوم شد وی مقطوع النسل است و فاقد آلت 
مردانگی به هر شکل آن است. پس شمشیر را در نیام گذاشته و نزد 
ها صلی الله غلن له امد اتحصیرت را ادعاا آام دم 
پس فرمود: سیاس خداوندی را که امتحان را از ما اهل بیت باز میدارد. 


از ان انار اباف صایی یه اهامای هی یه امد 
آخرین احتجاج خود بر ابوبکر خود را در بیست و سه خصلت بر وی برتر 
تست فرعفوه ابا مراد که اه مه سول دا ی انش یت ام 
عرض کروة ابر اهیم (فررند مارته قبطته) از عو تست باکه از تمه فلان 

و فنظی اسیت ‏ اس باق صای ال کاس له خومودهها کل سروس 
و را بکش. عرض کردم: «یا رسول الله, مرا میفرستی که چون آهنی 
گداخته که در کرک درافتاده باشم و به محض رسیدن فرمان را اجرا کنم یا 
اینکه حقیقت ماجرا را جویا شوم؟» که معنا یکی است. 


ص: 366 


بخاری از سهل بن سعد ساعدی: در جنگ آحد فاطمه سلام الله علیها خون 
صورت وی را میشست و علی علیه السلام آب میاورد و آن را بر وی 


میپاشید. سیس حصیری را گرفته و تنتوز آند. و خاکستر .ان را بر روی 
زخفهای: واه وا ان 2 


تاویخ ظیره بعو ار ماخزاهایی که وو جنی. احو افتاوه پنامیر خلی للم له 
و آله علی علیه السّلام را فرستاده و به وی فرمود: در پی آن جماعت برو 
و ببین چه میکنند, و چه می خواهند و علی علیه السلام میگوید: تر نی آن 


قوم رفتم تا نگاه کنم چه میکنند و چون دیدم از اسبها پیاده شده و بر 
شترانشان سوار شدند به سمت مکه حرکت کردند. فریاد زنان خبر 
رفتنشان را اوردم. 


مفسران در قول خدای متعال در آیه: «و من َو التفتات في العقد»(1) (و 


از شرّ دمندگان افسون در گره ها )گویند: چون لبید بن اعصم بهودی رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله را در چاه ذروان جادو کرد. ما ۱ 
و آله بیمار شد. سپس دو فرشته نزد وی آمده و آن حضرت را از طلسم 
آکاه کردند جش. آن حضرت, .خی ال عابمر و ال قلموه. زنتز و.عقار زا 
فرستاد و ات آن چاه را که به آتب ريشههاي خیس خورده میمانست 
کشیدنده سین صخره را برداشته. و آن پوسته کل خزما زا بیرون آورده و 
در آن موی سری بافتند با چند دندانه از شانهای و زهی که یازده گره 
داشت. پس علی علیه السّلام آنها را باز کرد و پیامبر صَلی الله علیه و آله 
شفا یافت. السمه اگر این زوایت درست: باشد.. بای خاویل شنود وکرنه باید 
دورانداخته شود.(2) 


توضیح: : الّْقاعة: آنچه چیزی در آن خیسانده شود. الجف: تقد کل کر ها 
المقشاط»4: مویی است که از سر و صورت به هنگام شانه کردن میر بزد. 
الفتر ره کفان: 


۰ فناقت این شهر آشتوت" و از جمله موارد بسیاری که در حق علی علیه 
السلام دعا نمود, یکی در غدیر خم بود که فرمود: «خداوندا, دوستدارش را 


دوست 


ص: 27 


1-. فلق/ ۵ , 
2 . مناقب ال آبی طالب 1: 391-395 


بدار...» و در روز خیبر فرمود: «خداوندا او را از گرما و سرما حفظ فرما» 
و در روز مباهله وی را چنین دعا کرد:«خداوندا, اینان اهل بیت و خواص 
من هستند, پس پلیدی را از ایشان دور ساز و پاک و پاکیزهشان گردان» و 
چون بیمار گشت دعایش کرد که: خداوندا, او را جامه عافیت بپیوشان و 
شفا عنایت فرما» و دعاهای دیگر, و دعای آن حضرت در حق وی علیه 
السّلام برای پیروزی و ولایت یافتن وی که جایز نیست جز در حق ولی امر 
خواسته شود و با این کار پیامبر صلی الله علیه و اله, امامت علی علیه 
السّلام اشکار ميشود. 


به وی میباشد, چون کاتب قلب, زبان و دست پادشاه میباشد. از این رو آن 
حضرت وی را مکلف به جمعاوری قران بعد از خود نمود و نامههای 
محرمانه آن حضرت را او مینوشت و اجماع بر آن است که عهدنامه صلح 
خیه را اموشت واورانه کوب علی له السام کات:اسو حلی 
اه 
نویسنده پیمان بلی نجران او بود و عهدنامههای تنافین صلی الله علیه .له 
7 به خط دیگری نیست. 


ور ,شش اه آپوزاقم رابت کرجه کم‌علی:غلیه الشاام هو ی نش 
از تاریک تن کاضل هواک ساعت یه ایشا مامت خلت لد غایه اد 


خلوت میکرد. 


بارخ بلاذری* علی: علیه. السلام خاوتی: با رسنول خدا ضلی. الله»علنه و اله 
داشت که احدی از مردم چنین خلوتی نداشت. 


فرمود: کت ۱ ۶ 
اختصاص داشت که در آن نزد وی میآمدم و چون میآمدم, اجازه ورود 


میخواستم, اگر در حال نماز بود, تسبیح که میگفت, میگفتم: وارد میشوم. 


مسند احمد و سنن ابن ماجه و کتاب ابوبکر بن عیاش با اسنادهای خود از 
عبدالله بن یحیی حضرمی از علی علیه السلام اورده است که فرمود: 
روزی دو بار با 


ص: 368 


ی الم ی ات و ی ی ام هه 
در روز, و چنان بود که اگر در حال نماز بر وی وارد میشدم, برایم سرفه 
د. 


و عبدالمومن انصاری گوید: از انس بن مالک پرسیدم: چه کسی افضل 
مردم نزد رسول خدا صَلی الله علیه و آله بود؟ گفت: کسی را ندیدهام که 
منزلت علی علیه السلام را نزد وی داشته باشد, در دل شب به دنبال وی 
میفرستاد و تا صبح با وی خلوت میکرد. و این وضع ادامه داشت تا اینکه 
رسول خدا رحلت فرمود. 


و در همین معنا آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود:« نام و کنیه مرا با 
هم بر کسی نگذارید. من ابوالقاسم هستم, خدا عطا میفرماید و من تقسیم 
فیکتم > و دز روایتی امدفد تام را وان اشم داریج و که متیر 

ولی این دو را با هم جمع نکنید, اما علی علیه السّلام و فرزندش را رن 


تعلبی در تفسیر خود. سمعانی در رسالهاش, ابن البیع در اصول الحدیث, 
ابوالسعادات در فضائل العشرة. خطیب و بلاذری در تاریخشان و نطنزی در 
الخصائص با اسنادهای خود از علی علیه السّلام آوردهاند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: فرزنت پسر است. نام و کنیهام را به او دادم. 
و در روایت ت سمعانی و احمد: او را به نام من بنام و کنیه مرا به وی ده, و 
این خود یک امتیاز مختص به علی علیه السْلام است و دیگران حق چنین 
کاری ندارند. و چون محمّد بن حنفیه به دنیا آمد, طلحه گفت: علی نام و 
کنیه رسول خدا صَلی الله علیه و اله را یکجا بر فرزند خود نهاده است. 
پس علی علیه السّلام کسانی را نزد وی آورد که شهادت دادند رسول خد 
ک و این اجازه را تنها , به علی مرحمت فرموده و آن را 
التلام را نیز مجاز به این کار فرموده «اگر ؛ بیش از یک روز از عم 
دنیا باقی نمانده باشد, خداوند آن روز را چنان طولانی خواهد کرد تا اینکه 
0 از فرزندان من که نامش همنام من و کنیهاش کنیه من است. قیام 
ند 


از طرفی, آن حضرت اندوخته پیامبر صَلی الله علیه و آله برای کارهای 
کت وی ان یت ام صلن الف هم له علی غله لاه را 


قومی گمارد که از وی سرپیچی کرده بودند. علی علیه السْلام جنگجویان 


ص: 369 


زنان و کودکان ایشان را به اسارت گرفته بازگشت. چون باأز ز گشتش را به 
پیامبر صَلی الله علیه و رخ اطلاع دادند, در بیرون مدینه به استقبالش رفت 
و چون وی را بدید, او را در آغوش گرفته پیشانی او را بوسیده و فرمود: 
پدر و مادرم فدای کسی که خداوند بازوی مرا بدو استوار داشته همانطور 
که بازوی موسی را به هارون استوار گردانید. 


و در روایت جابر آهده که آن:خضرت: به.هات قبیلة هوارن فر مود سو گند 

به آنکه جانم در.دست اوسشت باید تماز بخوانتد و زکات.پردازند يا اینکه 
مردی را به سویشان خواهم فرستاد که همانند خود من است و قطعا 
جنگجویان ایشان را ای وا ۰ را به اسارت 
خواهد کرفت و اه این است -بودشت علی علیة الشلام را کرفت-نو چون 
شرایط وی را پذیرفتند فرمود: اهل هیچ سرزمینی و هیچ امّتی از فرمان 
هی فاقوا لت باس طالت نا یه 
گرفتم و او را به هیچ سریهای نفرستادم مگر اينکه دیدم جبرئیل در سمت 
راست و میکائیل در سمت چپ او و فرشتهای در پیشاپیش و ابری بر 
سرش سایه افکند, تا اينکه خداوند مجبو بم را پیروزی و بصرت تنصیب 
فرماید. و خطیب در اربعین شبیه این روایت را از مصعب بن عبدالرحمان 
نقل کرده گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله به نمایندگان قبیله ثقیف 
فرمود.. نا ان ماوت ق در زک آجیتن دیکر ارت این شخان را به 
بات ان واه نی اه فرمود. 


از طرفی؛ آن حضرت حافظ اسرار وی بود موق مکی در کتاب خود ضمن 
فمانقی طولانی از اتشامم ری للع ایرد اسیت.: که کفت :رل 
خدا صلی الله علیه و آله در حالی که دست در دست علی علیه السلام 
گذاشته بود وارد شده و فرمود: از خانه خارج شو و تنهایمان بگذار. پس 
خارج شدم و آن دو شروع کردند به نجوا کردن با زبانی که ان را 
نميفهمیدم. سپس سه بار اجازه خواستم که وارد شوم لیکن پیامبر 
نمیپذیرفت و در بار چهارم اجازه ورود فرمود در حالی که علی علیه السْلام 
دستان خود را روی ززاتوی رسول خدا صلی الله علیه و آله گذاشته و دهان 
خویش را به گوش ان حضرت نزدیک کرده و دهان پیامبر ضلی الله علیه و 
آله نیز نزدیک گوش علی بود و باهم اسرار را ردو بدل میکردند و علی 
میفرمود: بروم 
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واتعام تنفمد سار کی الط ید و الب کرو سنمیز 
1 اعا اه اما نی سا رن ۶ 
خانب خدا نرد من اهد امن فر‌فود که بعد از خودم علی را بذان: وضیت 
کنم. و من میان جبرئیل و علی قرار داشتم و جبرئیل در سمت راست من 
بود, پس جبرئیل علیه السّلام به من امر فرمود که انچه را تا روز قیامت 
اتفاق میافتد. برای علی بازگو کنم... الخ 


وا اه ات ماس ی لهس سس مس لیا 
و استر و شمشیر و عصا و برد خود و چیزهای دیگری را به وی داد.(1) 


6 تفسیر عپاشی: از ابوالجارود از امام صادق علیه السّلام در قول خدای 
عژوجل: «الذین یلمرُون المَطوعین من الْمَوّمنینَ في الصَدقات»(2) 
(کسانی 


که بر مومنانی که [افزون بر صد قه واجب ], از روی نام صدقات 
[مستحبٍ نیز ] می دهند ) گوید: علی امیرالمومنین علیه السّلام خود را اجیر 
نمود به اینکه در مقابل هر دلو آبی که میکشد, خرمایی که خود انتخاب 
میکند به عنوان اجرت بگیرد. سپس مقداری خرما جمعآوری کرده آن را 
نزد پيامبر ضلی. الله. علیه. و اله آورد. عبدالرحمان بن عوف که کنار در 
اپستاده بود که از کار وی عیب گرفت, سپس لین آیه نازل شد:«الذین 
اون المطوَعین من لمُوُمنین في الصَدَقاتِ و الذین لا یجَدُونَ [ جَهْدَهم 
قیشخژون منهمْ سَخر ال مِنقْمْ و لهُمْ عَذات آلیخ*استغیر له أو لا تشتففر 
لهُمْ |ٍن تسته تسیز له مین مره قلن یر ال لقم»(3) (کسانی 


که بر مومنانی که [افزون بر صد قه واجب ], از روی میل, صدقات 
[مستحب نیز] می دهند, عیب می گیرند, و [همچنین ] از کسانی که [در 
انفاق ] جز به اندازه توانشان نمی یابند, [عیبجویی می کنند ] و آنان زا نه 
رنشخند .عی. کیزتد: آبدانند که ] خدا آنان 1 
ایشان عذابی بر درد خواهد بود: چه برای آنان آمرزش بخواهی با برایشان 
آمرزش نخواهی 
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1-. مناقب آل آبی طالب 1: 395-397 
2- . توبه / 79 


3- . توبه/ 79-80 


[یکسان است, حلی ] اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب کنی هرگز خدا 
آنان را نخواهد آمرزید )(1) 


اس او اراس ات ات که یی اس طاف 
ام ده تومیر علت هل ع له ایدم آعای رود خرامت, 
ها ای انا نس 
بان علی الله علیه و له فزموو وارد شع با علی» و چون واره شد. 
پیامبر برخاسته, او را در آغوش گرفته و پیشانی وی را بوسیده و فرمود: 


)2( 


پدرم به فدای آن تنهای شهید باد, پدرم به فدای آن تنهای شهید باد (منظور 
کلی له السااه است | 


8 اعلام الوری: ابورافع گوید: رسول ِ_ِ عادت 
داشت چون مینشست و قصد برخاستن مینمود, کسنت: دنحری. عز. علن 
دست وی را نمیگرفت و صحابه پیامبر ضَلی الله علیه و آله نیز با اين امتیاز 
او آشنا بودند و جز وی کسی دست رسول خدا ضلی الله علیه و آله را 
نمیگرفت. و حشانی در حدیت خود گوید: آن حضرت چنان بود که چون 
مینشست, به علی علیه السلام تکیه میداد و چون برمیخاست دست خود را 
بر دست علی میگذاشت.(3) 


9 کشف الغمة: از روایاتی که العز المحدث گردآوری کرده این حدیث را 
مرفوعاً از عبدالله بن عباس نقل کردم که گفت: من و پدرم عباس بن 
بیدا لحط ای نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله: تشسته 
بودیم که علی بن ابی طالب علیه السْلام وارد شده و سلام کرد. رسول 
خدا سلام وی را پاسخ گفته و از دیدنش اظهار خوشحالی نموده, برخاست 
و آو.را در آغوش گرفته, پیشانیش را بوسیده, وق زا در ضمت: زاست خود 
نشاند. پس عباس عرض کرد: يا رسول الله, او را دوست میدارید؟ فرمود: 
ای عموی رسول خداء به خدا سوگند که محبّت خدا نسبت به او بیشتر از 
دوست داشتن من است. خداوند نسل هر پیامبری را در صلب او قرار داده 
و اما نسل مرا در صلب این قرار داده است. 
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1-. نسخه خطی. در تفسیر برهان ج 2: 148 نیز آن را آورده است. 


اسان ی 20 
3- . اعلام الوری: 189 


و از مناقب خوارزمی از و از پدرش آورده است که گفت: 
1 جعفر و زید بن حارثه باهم بودند که جعفر گفت: پیامبر مرا بیشتر از 
شما دوست دارد. علی فرمود: من نزد رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
محبوبترم و زید گفت: پیامبر مرا بیشتر دوست دارد. زید گفت: برویم نزد 
7 بپرسیم. آسامه گوید: پس از رسول خدا اجازه ورود 
خواستند در حالی که من در محضر ایشان بودم. پیامبر صَلی الله علیه و آله 
به من فرمود: برو ببین چه کسانی هستند؟ پس رفتم و برگشتم و عرض 
کردم: جعفر, علی و زید بن حارثه اجازه ملاقات میخواهند. فرمود: بگذار 
پیایند: تن مارد ندم.ه» عرض کردتد با هل اللمم آمدهايم از.شتها 
بپرسیم که دوست داشتنیترین مردم نزد شما کیست؟ فرمود: فاطمه, 
عرض کردند: سوال ما درباره مردان بود, فرمود: اما تو ای جعفر, هم به 
جهت ظاهر و هم به جهت اخلاق شبیه من هستی و تو از خاندان من و از 
شجره منی؛ و اما تو ای علی, هم داماد منی و هم پدر فرزندانم. و از منی 
و از خاندان منی و محبوبترین همه نزد منی. 


و نزدیک به همین روایت را از مسند احمد نقل کردهام آنگاه که علی, 
جعفر و زید بن حارثه درباره سرپرستی دختر حمزه آن حضرت را به 
میت یدنق ۵ پتافتر لین له علبه: :۵ | له سرپرستی ۱ 
خالهاش سپرد, به علی علیه السْلام فرمود: «تو از منی و من از تو» و به 
جعفر فرمود: «تو به جهت افرینش و اخلاق به من شباهت و به زید 
فرمود: «تو برادر و دوست مایی». 


و از آن کتاب از عايشه آورده است که گفت: پیامبر صَلی الله علیه و آله 


علی را. نز آغونن گرفته.ه.بوشید در حالی: که. میفر مود ندرم به: فقداق: ان 
تنهای شهید باد (یعنی علی علیه السلام). 


فان کیان اوه آذری اش که رون شا خی الاو مهم ند 
علی را به سژیهای فرستاد. ام عطیه گوید: رسول خدا را دیدم که در حالی 
که دست هایش را برای دعا بلند کرده بود میفرمود: خداوندا, تا علی را به 
من نشان ندادهای, مرا از دنیا مبر ! و شبیه این روایت در کتاب «الیواقیت» 
ابوعمر زاهد آورده شده که: تا اینکه رخسار علی را به من نشان دهی. 
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و از مناقب گوید: ما رآ حافظ سلیمان بن ابراهیم اصفهانی مرفوعا از 
نت ت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله - در حالی 
که در ماه من نود و خر گنت فرا رسیده بود, فرمود: محبویم را نزد من 
بیاورید ! پس ابوبکر را آوردم. رسول خدا صلی الله علیه و آله نگاهی به 
وی انداخته سپس سر خود را پایین برده و فرمود: محبوبم را نزد من 
بیاورید پس گفتم: وای برشماء, علی بن ابی طالب را برایش بیاورید که به 
خدا سوگند جز او کسی را نمیخواهد. پس چون وی را بدید, رواندازی را بر 
روی خود انداخته بود, برایش بالا کشید سپس او را وارد رختخواب ۳ 
همچنان وی را در آغوش گرفته بود تا اینکه جان سپرد در حالی که با دست 
او را گرفته بود. 


و از ان کتاب از ابو تریده از پدرش گفت: روزی رسول خدا صَلی الله علیه 
و آله به ما فرمود: خداوند به من امر فرموده که چهار کس از صحابه خود 
را دونتت. بدارم و به. من خیر داد: کة: او نیز آنها را دوست میدارد: گوید: 
عرض کردیم: چه کسانی هستند يا رسول الله ؟ فرمود: یکی از آنها علی 
است. روز بعد نیز همان سخن را تکرار فرمود. عرض کردیم: چه کسانی 
هستند يا رسول الله؟ فرمود: علی یکی از انهاست. روز سوم نیز سخن دو 
روز پیش را تکرار فرمود. عرض کردیم: چه کسانی هستند یا رسول الله؟ 
فرمود: کلف قوف از انهاست.؛ و ابوذر غفاری, ومقداد بن اسود کندی و 
سلمان فارسی. رضی الله عنهم.(1) 


و از آن کتاب است از رجالش از مطلب بن عبدالله گوید؛ رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله به هیأتی از ثقیف که نزد وی آمده بودند. فرمود: اسلام 


میأورید یا خداوند مردیر از من- پا اینکه فر مود: مردی چون خودم- را بر 
شما میفرستد که قطعاً گردنهایتان را زده و زنان و کودکانتان را به اسارت 
میگیرد و اموالتان را به غنیمت برمیدارد. یی جر رب خصا ات وت به خدا 
وگن جر آن رون آیروق امازت تذانمامه لذا یام را جاه داوم شاید 
آن حضرت گوید: از فرد این 
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1- . کشف الفغمة: 28-31 


است؟ ! گوید: . یس آن حضرت رو به علی بن ابی طالب علیه السْلام کرده, 
دستش را در دست گرفته و سپس فر مود: این همان مرد است.؛ این همان 


مرد است ا! 


قای ات ان انش ای ول اس ال خسن ال قومووه علن 
برای من حکم سر برای بدن را دارد. 


و از اوست از سلیمان بن عبدالله بن حارث از جدش از علی علیه السْلام 
رواء یت کرده که آن حضرت فرمود: ۱ 1 
و آله , به عیادتم امه وفتی وارد شده فن دراز کشبده بودم. تشن به کار هن 
آمده و آنگاه پیراهن خود را بر من انداخت. و چون دریافت که ضعیف 
شدهام, به ملسجد رفته و نماز خواند, و چون نمازش تمام شد, آمد و 
پیراهن خود را برداشت سپس فرمود: برخیز علی که شفا یافتهای ! و چون 
برخاستم چنان بودم که گویی از قبل بیمار نبودهام. پس آن حضرت فرمود: 
از پروردگارم چیزی نخواستهام مگر اینکه آن را به داده باشد. و هرچه برای 
خود خواستهام برای تو نیز خواستهام. 


تا ی ی کر هی از ای مزع ره 
من و علی از یک شجره هستیم و مردم از درختان مختلف. 


و از اوست از علی بن الحسین از پدرش حسین از علی بن ابی طالب علیه 
السشْلام آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگ خندق 
فرمود: خداوندا, تو عبیده بن حارث زان یی ندز آز هن کرافتی .و مرن 
بن عبدالمطلب را در جنگ اد اینگ این ق است ( که روانه میدان 
میشود), پس مرا تنها مگذار و خیرالوارثین تویی. 


ان اش ار امس بای ای له لیم ده آلود جوا ترین 
همسران پامبر بود و بیش از همه آن حضرت را دوست میداشت- آورده 
است که: ۳۳ سرپرستی بود که او را- پدرانه- بزرگ کرده بود و به 
وی خدمت مینمود. وی تقاز شمیخهاند مر اک کر ار خلی.ا دتتام 
دهد. آمسلمه به وی گفت: پدر, چه چیزی تو را واداشته که علی را دشنام 
دهی؟ گفت: جون او عثمان را به قتل رساند و در ریختن خونش شریک 
است. آاه ی اگر نبود که تو سرپرست منی و مرا بزرگ کردهای و 
حق پدری به گردنم داری, هرگز راز رسول خدا صلی الله 


ص: 275 


علیه و آله را اه انش وی ی و تا ای و اسف ههام 
نت و 
برایت یم . 


رسول خدا صلی الله علیه و اله در روزی که نوبت من بود, نزد من امد و 
هر ته روز یکبار نوبت من میشد. پس آن حضرت در حالی وارد شد که پنجه 
در پنجه علی علیه السّلام کرده بود و دست خود را روی وی گذاشته بود, 
سپس فرمود: آمسلمه, از خانه بیرون شو و ما را تنها بگذار. پس بیرون 
رفتیم و آنها مشغول نجوا کردن با یکدیگر شدند. من سخن آنان را 
میشنیدم لیکن نمیدانستم چه میگویند تا اینکه روز به نیمه رسید لذا جلو 
آمده و گفتم ! السلام علیکم ! وارد شوم؟ پیامبر صَلی الله علیه و آله 
فرمود: داخل مشو و به جای خود باز گرد. سپس به نجوای خود ادامه دادند 
تا اینکه ظهر شد, پس با خود گفتم: روزم به سرآمد و علی او را مشغول 
کرد. سپس شروع به راه رفتن کردم تا اینکه پشت در ایستاده و گفتم: 
السلام علیکم, اجاژه هست وارد شوم؟ پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: 
وارد مشو! پس بازگشته در جای خود نشستم و با خود گفتم: آفتاب به 
وسط اسمان رینیده است., اکنون برای تک میرود و نوبتم تباه 
میگردد و هرگز گفتگویی از پیامبر طولانیتر | ز ان روز ندیده بودم. سپس 
راه افتاده و به پشت در آمده_گفتم: السلام علیکم, اجازه هست وارد 
تفع سار خی لاف له ماه رود ارهد ال ی بشته دی ‌حال : 
وارد شدم که علی علیه السّلام دستان خود را روی زانوان پیامبر صَلی الله 
علیه و آله گذاشته و دهانش را به گوش ان:خصرت انز دبی تمدق و رهان 
پیامبر صَلی الله علیه و آله نیز نزدیک گوش علی علیه السّلام بود و در 
گوشی مشغول گفتگو بودند و علی میگفت: آیا بروم و انجام دهم؟ پیامبر 
ضَلی الله علیه و آله فرمود: آری! من داخل شدم و علی رو برگرداند تا 
وارد شدم و آنگاه بیرون رفت. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا 
رهق در بقل شور شا نومه در آغوش. کین را ون کنار خمی: نعام 
داشت و هر لطف و عذر خواهی ای که یک مرد نسبت به زنش میتواند 
انجام دهد نسبت به من ابراز داشت و فرمود: پا امسلمه, مرا ملامت مکن 
که شیر ان از سانت: قودا خر صنق امد تا اهر کتد لت راان اجه هد از خه 
اتفاق خواهد افتاد وصیّت کنم. من بین جبرئیل و علی علیه السْلام بودم, 
جبرئیل در سمت راستم بود و 


ص: 276 


علی در سمت چیم. پس جبرئیل به من فرمان داد که علی را از آنچه بعد 
از من تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد, آگاه سازم؛ ۰ پس عدر مرا بیذیر و 
ملامتم مکن, همانا خداوند عروجل از هر أَّتی پیامبری برگزید و برای هر 
پیامبر یک وصی برگزیده؛ من پیامبراین أمتم و علی پس از من وصی من 
در فا اه سا نی اسف 


پدرجان. این بود انچه. از علی دیدم. اکتون خواهی دشتامتشن ده یا دست از 
وی بدار. سپس پدرش شب و روز با خدا نجوا کرده و میگفت: خداوندا, 
نادانی مرا در مورد علی بیامرز که از این پس دوست من دوستدار علی و 
دشمن من دشمن علی است و آن خدمتکار توبه نصوح کرد و بقیه عمر از 
خدا میخواست که از تقصیر وی در گذرد.(1) 


الظرانف: آنونکر بو ,صردونه باشفجی ان امه همم بای خلی: اه 
علیه و له مانند این روایت را نقل کرده اشت ۱2 


۹ ۹ را 
اس موم که اسان عون ایس طالت: یه ضبن ها 
وازد شد .ف اتفاعا پیامتر صلی الله علیه و اله.بربا انستاده نود وچون علن 
37 ای پسر ابوطالب آیا میدانی چرا 
نشستم ! ؟ عرض کرد: نه به خدا! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: من خاتم پیامبران شدم و تو خاتم اوصیا پس حق خدا این است که 
موسی بن عمران علیه الصلاة و السلام نایستد مگر اینکه پوشع بن نون با 
وی ایستاده باشد, و (در روز قیامت) من نگاه داشته میشوم و تو نگاه 
داشته میشوی و از من بازخواست میشود و ازتو بازخواست ميشود, پس 
ام جر ات اس ترا اه کی ده ههار سا موی 
هرکجا بروم تو هم با منی ! پس علی علیه السْلام عرض کرد: از شما چه 
پرسیده میشود تا من نیز هدایت یابم؟ فرمود: هر که را خدا هدایت فرماید 
کسی قادر به گمراه کردنش نیست و آنکه خدایش گمراه کند کسی توان 


هدایتش را ندارد, خداوند میثاق من و تو و میثاق 


ص: 27۷7 


1-. کشف الغمَة: 87--85 
2 . الطرائثف: 7-8 


دوستدارانت و شیعیانت ,رام تا 01-۳ قیامت گرفته است که شفیع شما من 
تانتمه بش اه هن در لوا اللباب»( و شا 


خردهندانند. که عبرت می. کیرند. 4 قرائت کردم.5 فرمود: یا علی: انان 
شیعیان تو هستند.(2) 


11 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرمومنان به چشم درد مبتلا 
شده پس بیامبر صلی الله علیه و الة به عیادت وی آمد. و ناگهان علی را 
نالهکنان یافت. پس پیامبر صَلی الله علیه و آله به وی فرمود: از بیتابی ناله 
میکنی پا از درد؟ عرض کرد: يا رسول الله هرگز دردی بدین سختی 
ندیدهام. فرمود: يا علی, چون ملک الموت برای گرفتن جان کافر آید, با 
وی سیخی آتشین نازل خواهد شد تا با آن جانش را ی 
فریاد براورد. سپس علی علیه السّلام درست نشسته و عرض کرد: یا 
رسول الله, سخنتان را تکرار کنید که گفته شما درد را فراموشم کرد, 
سپس عرض کرد: آیاً کفتتف: از اه نا بدان دچار خواهد شد؟ فرمود: 
بلی, حاکم ظالم, خورنده مال یتیم به ستم و شاهدی که دروغگو باشد.(3) 


12 الطراثف: احمد بن حنبل در مسند خود مرفوعاً از َمسلمه نقل کرده 
که گفت: سوگند به آنکه به وی سوگند یاد میکنم که علی نزدیکترین فرد از 
مرخ به سول خدا خلی الله غلیه و آله بود گوید: من خود شنیدم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله هر روز صبح میفرمود: علی آمد.- و بارها آن را 
تکرار میفرمود- گفتم: فاطمه, گمان کنم وی را 0 فرستاده 
است. گوید: سپس علی آمد. گوید: پس گمان کردم که با وی کاری 
تخصی ارت آز آين چه اد سانه عا ره دم و کار دی مشیم و من از 
همه به در نزدیکتر بودم. پس علی علیه السّلام به طرف وی خم گشت و 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع کرد در گوشی با وی سخن 
گفتن تا اینکه رسول خدا صَلی الله علیه و آله در همان حال از دنیا رفت و 
بدین ترتیب وی نزدیکترین مردم به پیامبر ضَلی الله علیه و اله بود.(4) 
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را این مرو اس نش باه و هآ اه را 
وا وا مات امس رس رای سر 
خانه من بود, فرمود: محبوبم را نزد من بخوانید. پس ابوبکر را احضار 
کردم. رسول خدا سربلند کرد و نگاهی به وی فرمود سپس سرخود را بنهاد 
و فرمود: محبوبم را نزد من بخوانید. پس گفتم: وای بر شماء علی بن ابی 
طالب - علیه السّلام- را نزد وی بیاورید که به خدا سوگند کسی جز او را 
نمیخواهد. و چون وی را بدید, گوشه روپوش خود را گشوده وی را وارد 
بستر خود نمود و همچنان او را در آغوش کشیده بود تا اينکه فوت کرد و 
دست مبارکش روی او بود. و نیز این حدبت را جماعتی از علمای عامه 
روایت کردهاند از جمله آنها: طبری در کتاب الولاية, دار قطنی در صحیح 
ای تا یس ای ی هار 
عباس,و از ابوسعید خدری,و از عبدالله بن حارث و از عايشه. و برخی بر 
او تا هه را ار ات ره 
۱ 0 ۱۳۹۳ ۱7 
اعراضی را که از ابوبکر کرده بود, از وی نیز بکرد.(1) 


4. الطرائف: اخطب خوارزم با سندی مرفوعاً از عبدالله بن عمر روایت 
کرده که گفت: شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه و آله- ۱ 
شده بود: پروردگارت در شب معراج با شما با چه زبانی سخن گفت:-- 
فرمود: به زبان علی بن ابی طالب علیه السّلام با من سخن گفت و به من 
الهام فرمود تا اینکه گفتم: پروردگارا, تو با من سخن گفتی يا علی؟ فرمود: 
ای احمد. من شیئی نه چون دیگر اشیاء هستم, با مردم مقایسه نمیشوم و 
با شبهات (اشیاء) به وصف در نیایم, تو را از نور خود آفریدم و علی را از 
نور تو افریدم, پس بر کنه اسرار قلبت اطلاع یافتم و کسی را ندیدم که 
محبوبتر از علی بن آبی طالب به قلب تو باشد لذا با زبان وی با تو سخن 
گفتم تا قلبت آرام گیرد.(2) 
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1- . الطرائثف: 38 
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کشیفت: القفید از شتافب خوارشفی از انن غمر یر این رذانت زا آمرنه 
است.(1) 


. الطرائف: مغازلی در مناقب خود با اسنادش به عايشه آورده 
۳ چه کسی محبوبترین مردم نزد رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله بود؟ گفت: فاطمه علیها السلام. گفتم: پرسش من از شما 
درباره مردها بود. گفت: شوی فاطمه, و چرا چنین نباشد؟ به خدا سوگند 
که علی بسیار روزه میگرفت و بسیار نماز میگزارد. و جان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در دست وی جاری شد و او آن را به دهان خویش 
گذاشت. و : نیز از چند طریق روایت شده از جمله از ابوالسائب بن یزید که 
گفت: ۳ فرمود: هیچ مسلمانی جز علی حق ندارد به بدن برهنه 
من یا عورتم نظر کند.(2) 


6. الطرائف: احمد بن حنبل در مسند خود با اسنادش به ابوسعید خدری 
آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پنج خصلت به 
واسطه علی داده شدهام که نزد من دوست داشتنیتر از دنیا و هرچه در آن 
است هستند, ,. سیس سه مورد را نام برده و فرمود: اما چهارمی اينکه او 
پوشاننده عورت من و تسلیم کننده من به پروردگارم میباشد.(3) 


#7 ۰ برسی در مشارق الأأنوار از کتاب المقامات از عايشه روایت ت کرده که 
که یه اب ود اهر تاس ی و مر نو 
فرمود: برخیز عايشه در را به روی پدرت بازکن. پس برخاستم و در را به 
روی وی گشودم. پس ایشان آمد. سلام کرد و نشست و پیامبر سلام او را 
پاسخ فرمود اما برای او برنخاست سپس در زده شد. فرمود: برخیز و در 
را به روی عمر باز کن. پس برخاسته و در را برایش بازکردم و گمان کردم 
وی از پدرم بهتر است. پس وارد شد و سلام کرد و نشست., پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله سلام وی را پاسخ گفت: ولی برای او از جا برنخاست. پسس 
اندکی نشست و در زده شد. فرمود: برخیز و در را برای عثمان بگشا, رب 
پوخانشه و درا بار کردم‌کتان سم کرد وبا سر باس دای 


ص: 380 
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آنکه از جای خود تکان بخورد. سپس در زده شد که ناگهان پیامبر صَلی الله 
علیه و آله از جای جست و در را باز کرد ناگاه دیدم او علی بن ابی طالب 
علیه السّلام است. پس وارد خانه شد و پیامبر صلی الله علیه و آله دست 
وی را گرفته و در کنار خود نشاند و مدتی طولانی با وی درگوشی سخن 
گفت آنگاه علی برخاست و پیامبر تا دم در وی را بدرفه نمود. چون رفت؛: 
عرض کردم: يا رسول الله, پدرم وارد شد., اما برای او برایش برنخاستی, 
سپس عمر و عثمان آمد اما : به ایشان نیز احترام نگذاشته و برای آنان به پا 
نخاستی, سپس بقل امد به سرعت برخاسته و تتخضاً در را برایش 
گشودی ! فرمود: ای عايشه, چون پدرت آمد, جبرئیل_ بر در بودر خواستم 
برخیزم اما مرا منع فرمود. و چون علی علیه السّلام آمد, فرشتگان برای 
گشودن در باهم به خصومت پرداختند, لذا خود برخاسته آنان را آشتی داده 
و در را برای وی گشوده, در کنار خود نشانده و به امر الهی به خود 
نزدیکش کردم. پس این سخن را برای دیگران از من نقل کن و بدان 
هرکس خدایش زنده بدارد و پیرو سنت من باشد و عامل به کتاب خدا, 
دوستدار علی بماند تا اینکه از دنیا برود, در حالی خدا را ملاقات میکند که 
هیچ گناهی بر او نباشد و جای او در بهشت برین با انبیا و صدیقین خواهد 
بود.(1) 


19 میگویم: در کتاب سلیم بن قیس دیدم که نوشته شده بود آبان گفت: 
سلیم گفت: از مقداد درباره علی علیه السلام پر سیدم», گفت: به همراه 
رتسول خدا خلی الل غلبه.و آله پیش از آن که همسزاتش زا ام بهعجاب 
فرماید. سفر میکردیم و او خدمتکار رسول خدا بود و ان حضرت خدمتکاری 
جز وی نداشت. و رسول خدا لحافی مخصوص به خود داشت و عایشه 
همراه وی بود و رسول خدا زیر آن لحاف میان علی و عايشه میخوابید و 
لحاف دیگری روی آنها نبود. و ی 
با دست خود آن روانداز را فشار میداد تا زیر زیراندازهایی که روی آن 
خوابیده بودند. قرار گیرد سپس رسول خدا ضلی الله علیه و آله به پا 
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بای ی اه ی له ان مب را ای سا سنوی ۳ 
نزد علی علیه السّلام میامد و وی را دلداری میداد و چشم از او بر 
ان را و 
کی ای سا سا 
مرا تا صبح بیدار نگاه داشته است ! پس علی علیه السلام شفا یافته چنان 
سرحال شد که گویی از بند ازاد شده باشد بيانکه اثری از بیماری دیده 
شود. 


سپس رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: مژده باد تو را ای برادر- این 
سخن را فرمود در حالیکه اصحاب ان حضرت در پیرامون او بودند و 
میشنیدند- پس علی علیه السلام عرض کرد: خداوند شما را بشارت خیر 
عنایت فرماید يا رسول الله و مرا قدای تو گرداند. فرمود: من امشب 
هرچه از خدا خواستم به من عطا فرمود و هر چه برای خود خواستم, برای 
تو نیز خواستم؛ من از خدا خواستم میان من و تو عقد اخوّت برقرار نماید 
که چنین کرد, و از او خواستم پس از من تو را ول هر مومنی قرار دهد و 
چنین کرد, و از وی خواستم همانطور که جامه نبوّت و رسالت را بر من 
پوشانده, جامه وصایت و شجاعت بر تو بیوشاند و چنین کرد, و از وی 
ای و کر را 
خدا سوگند میخورم که از وی خواستم تو را نزد من منزلت هارون از 
موسی عطا کند و پشت مرا به تو استوار و در کار من شریک گرداند و 
چنین کرد الا اینکه بعد از من پیامبری نیست, پس بدان رضایت دادم. و از 
وی خواستم که دخترم را به زوجیت تو در آورد و تو را پدر فرزندانم قرار 
دهد و چنین کرد؛ ؛ پس مردی به دوست خود گفت: دیدی چه حاجتی برای 
وی درخواست نمود؟! به خدا سوگند اگر از پروردگارش میخواست 
فرشتگانی را نازل کند تا وی را در مقابل دشمنش یاری دهند يا اینکه در 
گنجی را به روی وی گشاید تا او و یارانش خرج کنند که سخت تنگدست 
است. بهتر از حاجتی بود که درخواست مینمود! و دیگری گفت: به خدا 
سوگند یک صاع خرما بهتر از چیزهایی است که درخواست کرده است.(1) 
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9 علل الشرائع: مجاهد بن جبیر آبی الحجاج گوید: از جمله نعمتهای 
خدای عزوجل بر علی بن ابی طالب علیه السّلام کاری بود که در حقش 
انجام داد ی برای وی خواست و آن این بود که قریش دچار قحط 
سالی شدیدی شد و ابوطالب خانوادهای پرجمعیت داشت. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به عمویش عباس- که از ثروتمندترین بنیهاشم بود- 
فرمود: ای ابوالفضل, برادرت ابوطالب عیالوار است و میبینی که مردم به 
سبب این خشکسالی چگونه دچار عسرت شدهاند, پس برویم و باری از 
دوش وی سبک کنیم. من مردی از فرزندانش را گرفته مق تو مردی از 
فرزندانش را گرفته و کفالت آنها را از جانب وی برعهده میگیریم. عباس 
گفت: برخیز. سپس به رام افتاده تا اينکه نزد ابوطالب آمده و به وی 
کف آما ,مخداه سار سک ادها را ی سم ۲ برع رات 
مردم حاصل شود 9 این قحطسالی از سر مردم برداشته شود. یس 
ابوطالب به انشان کفت: اکر عقیل را بزای. من بر جای فیکدارید: .هر دام 
آ تا که ی سره ی لاه شا الم ای 
با خود برد و عباس جعفر را با خود برد. از آن پس علی علیه السّلام به 
همراه:رسول خدا صلی اللت غلیه و الموج اینکه عداق ع وحل وق زاریه 
نبقت مبعوث فرمود. پس علی علیه السّلام به وی ایمان اورده از او پیروی 
کرده, تصدیقش نمود و جعفر همچنان نزد عباس بود تا اینکه اسلام اورد و 
از وی بینیاز گشت.(1) 


0 عبد المومن انصاری از پدرش روایت کرده گوید: از آنس بن مالک 
پرسیدم: : با توجه به آنچه دید های, چه کسی نزد رسول خدا صلی الله علیو 
و آله از کرامت بیشتری برخوردار بود؟ گفت: هیچ کسی را ندیدهام که 
منزلت علی بن ابی طالب علیه السلام را نزد وی داشته باشد. زیرا در دل 


شب وی را نزد خود فراخوانده, با او تا صبح خلوت مینمود و این کار را تا 
دم 2 انجام داد ! گوید: و شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله که 
میفرمود: ای انس, ایا تو علی را دوست میداری؟ عرض کردم: یا رسول 
الله, چون شما وی را دوست میدارید. من هم او را 


ص: 383 


1-. علل الشرائع: 67 


دوست دارم. فرمود: اگر او را دوست داشته باشی, خداوند تو را دوست 
خواهد داشت و اگر با وی دشمنی کنی خدا با تو دشمنی میکند و چون خدا 
با نو دشمنی کند, نو را به دوزج وارد میسازد.(1) 


2 امالی طوسی: اس ان باهلی گوید: روزی در محضر رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله نشسته بودیم که علی علیه السلام آمده و وارد مسجد شد 
و هنگام ورودش رسول خدا صلی الله علیه و آله برپا ایستاده بود. و چون 
آن حضرت دیدند که علی علیه السْلام نشست, نشست و رو به وی کرده 
هه یا اباالحسن, آمدنت مصادف با برپا بودن من بود و من به احترام تو 

. آیا تو رابه برخی امور که خداوتد انها را نف شما اززانی داشته 
آماه کنم؟ هرا اکاه فیکتم که مرن تبات انبیا .را خقم. کسدم. و ته ای-علن 
وصایت اوصیا را ختم کردی و بر خدا فرض است که موسی بن عمران را 
در موقعیتی قرار داده نشود, مگر آنکه یوشع بن نون وصی نیز در همان 
موقعیت قرار داده شود و من میایستم و تو ایستانده میشوی و سئوال 
میشوم و سئوال میشوی. پس ای پسر ابوطالب پاسخی و 
منی, به هر طرف که بروم تو هم به همان طرف میروی؟ علی علیه 
السّلام عرض کرد: ای پیامبر خدا, چه چیزی را برای من روشن میسازی تا 
به هدایت شما هدایت یابم؟ فرمود: يا علی. هر که را خدا هدایت کند. 
هیچکس نمیتواند گمراهش سازد و ه رکه را خدا گمراه سازد, هیچکس 
نمیتواند هدایت کند و خدای عژوجل هادق وعلم توست: .بر اک تو حق 
است که دریابی, تحقیقا خداوند از من.ر تو و شیعیانت تا روز قیامت پیمان 
گرفته است که مطیع او باشیم, پس آنان شیعیان و دوستان من و اهل 
خردند؛ ای علی. بر خداست که ایشان را در بهشت فرود اورد و ایشان را 
در جایگاه پادشاهان جای دهد و بر ایشان نیز سزاوار است پاک و پاکیزه 
شوند.(2) 


2 اکمال الدین: امام صادق علیه السّلام فرمود: علی علیه السّلام در 
غیت که رسمل دا خلیالله لوق آله‌داشست هم کسی ار آن اگاه ند 
همراه بود ۳ 


ص: 294 
اي اخالی تشه طاوشی < 145 


2 . امالی پسر شیخ طوسی: 35 
3-. کمال الدین: 197 


3 فقه آلرضاه روایت منکیم که آمیرالعفمتی علبه الشلام عون رسول 
خط خلی الله. علیه: ب. الف,عطشه میکزه: میکفت* خداوند باتان. ۱ 
بات ره رای سس کردم ات و ای لت یه هم او 
امتیه انار وه سکره رم اش اماشسا ند کرد .و 
چنین کرده است. (1) 


م و صلی الله علیه و آله هت ی نازل و و۳ 
۱ و ی 77| 
ار ی ای ایا اس 


5 مناقب اپن شهر آشوب: زید بن علی علیه السّلام در قول خدای 
متعال 35۰ لوا الرحام : بَعصَهّه و و و ببعض»  )3(‏ و خویشاوندان نسبت به 
ار را در ۳ خدا شراوارترتد ‏ طرموه اد کی نم این 
طالب علیه السلام نود مهاحرق نوه که با رسفل کدا ضلی ال علیه و آله 
پیوند خویشاوندی داشت. 


تفسیر جابر بن پزید از امام آورده است: خداوند پا این آیه ولایت مق بن 
انف»طالب علیه السلام را آنبات فرهودم: سرا علی از ویکرق بهرشول خدا 
صلی. اللم علبد و اله سراوارکزبود خون درضنا و آخوت براور وی نود 
زیرا میراث؛ سلاح, اتاثیه, ون با را که آن حضرت 
داشت., به ارثٍ پر 9 بعد از او کتابش را از برد خدای متعال 
میفرماید:«نم " آورتتا الکتات الذین اضمعینا من عتادتا»(4) (سپس این 
کتاب 8 خود که [آنان را] برگزیده بودیم ) و آن عبارت است 
ا کل راخ کهبر رل که ی الم یو و له ال و اش اد 
پیامبر مردم را تعلیم میداد و کسی وی را تعلیم نداد. از وی پرسیده میشد 

و از کسی درباره دین خدا نمیپرسید, و خداوند از فرزندان اسماعیل 
«کنانه» را برگزید و از کنانه «قریش» را برگزید و از قریش «هاشم» را 
برگزید. و مشایخ دیگر از آن 


ص: 385 


1-. فقه الرضا: 53 


۰-2 . امالی پسر شیخ طوسی: 41 
3- . انفال / 75, احزاب / 6 


4 . فاطر / 32 


هاشمی است که از پدرو مادری هاشمی زاده شده در زمان وی کسی جز 


او و برادرانش و دو پسرش از چنین امتیازی برخوردار نبود. پدرش 
ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بود و مادرش فاطمه بنت اسد بنهاشم. 


و در حدیثی آمده است که مادر وی تا بیست و سه پشت که به معدً بن 
عدنان برسد., از طرف مادران با رسول خدا صلی الله علیه و آله قرابت 
داشت. و کسی در اين نسب به پای وی نمیرسد و پیامبر صَلی الله علیه و 
آله از دو وجه عموزاده وی بود؛ از عبدالله و از ابوطالب, و از پیوند خوردن 
مادرش به رسول خدا صلی الله علیه و اله از این جهتها از طریق مادران؛ 
علیه و اله وی را پرورد به طوری که فاطمه بنت اسد گوید: بیمار بودم, از 
این رو محمّد زبان در دهان علی میگذاشت تا بمعد و به اذن خدا شیر 
مینوشید و دوم اينکه علی داماد پیامبر بود و از این روست که اگر مردی 
صاحب دختر شود به وی گفته میشود: قدم دامادت مبارک ! 


نهج البلاغه: گویندهای گفت: ای پسر ابوطالب. تو حرص خلافت داری ! 
گفتم: بلکة به خدا سو کند این شا هستید که جدان از فتدپرید و دور و من 
بدان مخصوصترم و به وی نزدیکتر- , من حقم را مطالبه کردم و شما مانع 
تا ی و ی و 


العز ة: از حافظ آورده است که چهارتن رسول خدا صَلی الله علیه و آله را 
در نسق دیدهاند عبدالمطلب, ابوطالب, علی و حسن.(1) 


6 قصص الانبیاء: یزید کناسی از امام باقر علیه السّلام روایت کرده 
است که فرمود: ای ابوخالد. زمین از بدو خلقت آدم صلوات الله علیه حتّی 
یک روز خالی از حجّت بر مردم نبوده است. عرض کردم: ایا علی بن ابی 
طالب علیه الصلاة و السلام از جانب خدا و رسول او در حياة پیامبر ضَلی 
اللم له و تشر ات اعتستت یود 


ص: 386 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 354-355 


است؟ فرمود: آری, در حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و بغد از 
وفانش اطاعت از ام عاخب. بوده. است. لیکن آن حضرت با وخود 
پیامبرضلی الله علیه و آله سکوت فرمود و سخنی بر زبان نراند. و اطاعت 
ان‌رسول خدا خلی الله علیه و الم در اف انهان بر افت واعت نود و 
علی قلیه | لسلام بو خرع ات ود ون شمان علی, کم الم ود ۱1 


میگویم: در باب نوشته شدن نامهای ایشان بر اسمانها و زمینها چنین 
گذشت که قاسم بن معاویه از امام صادق علیه السّلام روای بت کرده که آن 
حضرت فرمود: هرگاه کسی از شما گفت:« لا اله الا الله محمّد رسول 
الله» در ادامه بگوید« علیخ امیرالمومنین ولیث الله». 


27 ی الروضة: ابن عباس, گفت: رسول خدا ضلی الله علیه و له 
فرمود: هرکس بگوید:«لا اله 1 الله» درهای آنتهان: به رویتشن. کشخدم 
میشود و هرکس به وال آن بگوید («محمد رسول الله» رخسار حق 
سبحانه و تعالی درخشان میشود و بدان بشارت میيابد, و هرکس آن را ب 
«علی ولی الله» ادامه دهدر خداوند گناهان او را حتی اگر به اندازه 
قطرههای باران باشند, خواهد امرزید.(2) 


8 امالی اضدوی: افام.ضادی غلبم السلام. از پذرانش غلیفم الفاام: آ 
مهو ای اه ام اف ری ات که وی و وا کم رنه 
قل بن اتف طالب و محبوبترین عموهایم به من حمزه است.(3) 


9 امالی طوسی: رسول خدا ضلی اللم.علبه و اله. فرهود؛ علی از من 
است و من از او؛ پس جبرئیل فرمود: پا محمد, من هم از شما دو نفر 
هستم.(4) 


0. امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: علی از من به 
سر از بدنم میماند.(ظ) 


ص: 2397 


ای قضض ا یبای تورنخه عماین 

2-. الروضة: 2 

20 

زب 


5- . امالی شیخ طوسی: 226- 225 


1. امالی طوسی: عبدالله بن مسعود گوید: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را در حالی دیدم که دست در دست علی بن ابی طالب علیه السّلام 
گذاشته بود و او آن را میبو سید پس عرض کردم: یا رسول الله, منزلت 
7 


2 ابلاکدد اضحاب و باران خضرت مخته صلی لاه غلیه ۵ الق هسام 
که حافظان اسرار او می باشند. می دانند که من حتی برای یک لحظه هم 
مخالف فرمان خدا و رسول او نبودم, بلکه با جان خود تاضق رای ۱ 
علیه و آله و سلم را باری. کردم در جاهایی که شجاعان قدم هایشان می 
لرزید, و فرار می کردند. آن دلیری و مردانگی را خدا به من عطا فرمود. 
زسول خدا صلی الله علیه و اله واسلم در خالی که شرش بر رزوی سیته: ام 
بود قبض روح گردید, و جان او در کف من روان شد آن رابر چهره خویش 

کشیدم.متصدی غسل پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم من بودم. و 
فرشتگان مرا پاری می کردند, گویا در و دیوا ر خانه فریاد می زد. کروهی 
از فرشتگان فرود می تمد و گروهی دیگر به اشفا پرواز می 
رک ام اه ان سرت ار ات 
پر بود تا آنگاه که او را در حجره اش دفن کردیم. چه کسی به آن حضرت 
در زندگی و مرگ از من سزاوارتر است؟ پس ای مردم !با دل بینا حرکت 
کنید, و نیت خویش را در جهاد با دشمن راست بدارید.سوگند به خدایی که 
جز او خدایی نیست, من بر جاده حق می روم, و دشمنان من بر پرتگاه 
باطلند, می گویم آنچه را می شنوید, و برای خود و شما از خدا طلب 
آمرزش دارم.(2) 


توضیح . المستحفظون: تبت کنندگان احوال پیامبر و آگاهان بر سیر ه آن 
حضرت يا علمای صحابه, زیرا آنها بودند که کتاب و سئت را ثبت کردند. 


النجده: شجاعت. الهینمه: سخن آهسته که فهمیده نشود. 
معروف «ربیعه» و «مضر» را در هم شکستم ! شما موقعیت مرا نسبت به 
رسول خدا 


ص: 388 


1- . امالی شیخ طوسی: 141 
2 . نهج البلاغه (عبده, ج مصر) 1: 432-433 


صلی الله علیه و اله و سلم در خویشاوندی نزدیی, در مقام و منزلت ویژه 
می دانید, پیامبر مرا در دامن خویش می نشاند, در حالی که کودک بودم 
مرا در آغوش خود می گرفت. و در بستر مخصوص خود می خوابانید, 
بدنش را به بدن من می چسباند, و بوی پاکیزه خود را به مشام من 
میرساند. و گاهی غذایی را میجوید و آن را لقمه لقمه در دهانم می گذارد. 
هرگز دروغي در گفتار من, و اشتباهی در کردارم نیافت. از همان لحظه ای 
که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از شیر گرفتند, خداوند بزرگ ترین 
فرشته (جبرئیل) خود را مامور تربیت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
کرد تا شب و روز, او را به راه های بزرگواری و راستی و اخلاق نیکو 
راهنمایی کند, و من همواره با پیامبر بودم چونان فرزند شتری که همواره 
با ماد اهشت: اضر ضلی الله ,علیه و العیه سلم هر روز نایم باوخ ای از 
اخلاق نیکو را برایم اشتاه میت رم وه و به من فرمان می داد که به او 
اقتداء نمایم. پیامبر مدتی از هر سال را در غار حراء می گذراند, تنها من او 
را مشاهده می کردم, و کسی جز من او را نمی دید, در آن روزها, , در هی 
خانه اسلام راه نیافت جز خانه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم که 
خدیجه هم در آن بود و من سوّمین آنان بودم. من نور وحی و رسالت را 
می دیدم, و بوی نبوّت را می بوییدم من هنگامی که وحی بر پیامبر فرود 
مت امن ناله شیطان را شنیدم, گفتم ای رسول خدا, اين ناله کیست؟ 
گفت: شیطان است که از پرستش خویش مایوس گردید و فرمود: «علی ! 
تو آنچه را من می شنوم. می شنوی, و آنچه را که من می بینم, می بینی, 
جز اينکه تو پیامبر نیستی, بلکه وزیر من بوده و به راه خیر می روی من با 
پیامبر بودم آنگاه که سران قریش نزد او آمدند و گفتند؛ «ای محمد ! لو 
اذعای بزرگی کردی. که هیچیک از پدران و خاندانت نکردند. ما از تو 
معجزه ای می خواهیم. اگر پاسخ مثبت داده, انجام دهی, می دانیم که تو 
پیامبر و فرستاده خدایی, و اگر از انجام آن سرباز زبی؛ خواهیم دانست که 
ساحر و دروغگویی» پس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود «شما 
چه می خواهید؟» گفتند: «اين درخشت را بخوان تا از ريشه کنده شود و در 
پیش تو بایستد» پیامبر فرمود: خداوند بر همه چیز تواناست. حال اگر 
خداوند این کان :را بکند ایا ایمان من آوزند؟ ودب حق.شهادت می. دهید؟ 
کفتند مخ مر فرمووهن بز وی ششانیان 
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مف: دهم آنخه:را| که زوخو‌است: کردیده .همان بهتر از.هز کش مین دانم. که 
کشته شده و در چاه «بدر» دفن خواهد شد, و کسی است که جنگ احزاب 
رآ تدارک خواهد کرد. سپس به درخت اشاره کرد و فرمود: «ای درخت ! 
اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری. و می دانی من پیامبر خدایم. از زمین 
با ريشه هایت در آی, و به فرمان خدا در پیش روی من قرار گیر» سو گند 
۱ 
کنده شده, و پیش آمد که با صدای شدید چونان به هم خوردن بال 
سگان وا ده ریس را رل ال کل دا رل استا 
که برخی از شاخه های بلند خود را بر روی پیامبر و بعضی دیگر را روی من 
انداخت و من در طرف راست رسول خدا| ایستاده بودم. وقتی سران 
قریش این منظره را مشاهده کردند, له خرن کت «به درخت 
فرمان ده. نصفش چلوتر آید, و نصف دیگر در جا جای خود بماند» پیامبرصلّی 
الا ی اه مسا ان راد نیمی از درخت با وضعی شگفت آور و 
صدایی سخت به پیامبر نزدیک شد گویا می خواست دور آن حضرت بپیچد., 
اما سران قریش از روی کفر و سرکشی گفتند: «فرمان ده این نصف باز 
گردد و به نیم دیگر ملحق شود و به صورت اول دز اند بیامتز دنتور.داد 
و چنان شد. من گفتم: لا اله الا اللّه, ای رسول خدا من نخستین 
هستم که به تو ایمان آوردم. و نخستین فردی هستم اقرار می کنم که 
درخت با فرمان خدا برای تصدیق نبات, و بزرگداشت دعوت رسالت, آنچه 
را خواستی انجام 


داد. اما سران قریش همگی گفتند: «او ساحری است دروغگو, که سحری 
شگفت آور دارد, و سخت با مهارت است».و خطاب به پیامبر گفتند: «آپا 
یّت تو را کسی جز امثال علی علیه السلام باور می کند؟» و همانا من از 
کسانی هستم که در راه خدا| از هیچ سرزنشی نمی ترسند, کسانی که 
سیمای انها سیمای صدیقان, و سخنانشان, سخنان نیکان است. شب زنده 
داران و روشنی بخشان روزند. به دامن قران پناه برده سئثت های خدا و 
رسولش را زنده می کنند, نه تکبر و خود پسندی دارند, و نه بر 
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کسی برتری می جویند, نه خیانتکارند و نه در زمین فساد می کنند. قلب 
هایشان در بهشت., و پیکرهایشان سرگرم اعمال پسندیده است.(1) 


توضیح: الکلاکل: سینهها, مفرد آن «کلکل» و معنای عبارت آن است که من 
آنها را ۳ افکند بر زمینشان زدم پا اينکه همچون چهار پاخوابانده ۳ 
بارشان کنم. نجم النبت: گیاه رویید و برآمد. عبدالحمید بن آبی الحدید در 
شرح این خطبه گوید: اگر بجویی* اينکه آن حضرت «مصّر» را مغلوب 
ساخته معروف است, لیکن او حتّی یک نفر از«ربیعه» را هم نکشته است؟ 
میگویم: بلی کشته است؛ او با دست خود و با سپاه خود بسیاری از سران 
ایشان را در صفین و جَمَل به قتل رسانده و پیش از این آنان.دا نام 
بردهایم, و این خطبه را یس از جنگ نهروان ایراد فرموده است. العرف 
(بافتح): نسیم خوشبو. مضغ الشیء یمضغه (با فتح ضاد): آن چیز را جوید. 
الخطله فی الفعل: اشتباه کردن و انداختن 7 مسیری نادرست. حراء: 
نام کوهی شناخته شده در مکه است. الزنه : . صوت. : قرابت و خویشاوندی 
نزدیک میان آن حضرت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و منزلت ویژهای 
که نزد حضرت دارد به اعتبار اینکه نزدیکترین عجه. ز اد کان به اوست و 
اینکه پدرانشان برادر تنی هستند اما دیگران جز زبیر تنی نیستند (عبدالله و 
ابوطالب هم از یک پدر و هم از یک مادرند ولی بقیه فرزندان عبدامطلب 
جز زبیر از مادران متعددند). از طرفی, از میان عموهای پیامبر صَلی الله 
علیه و آله این پدر او بود که از بنیهاشم سرپرستی آن حضرت را برعهده 
گرفت و بزرگ کرد, در ضمن آن دو داماد و پدرزن بودند و نسل طاهر 
پیامیر صلی اللة علیه و اله از طريق غلی, قلیه السلام ادامه بافته تةه دیگر 
دامادها و ما آنچه را که سیره نویسان در این معنا نوشتهاند, در اين فصل 
ذکر خواهیم کرد: 

طبری در تاریخ خود مرفوعاً از مجاهد آورده است که گفت: از جمله 
نعمتهای خدای عژوجل بر علی بن ابی طالب علیه السْلام و اموری که 
برای وی فراهم 
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1- . نهح البلاغه:( عبده. چ مصر )1 : 419- 416 


نمود و خيیر و صلاح وی را در آن قرار داد آن است که قریش دچار 
قحطسالی سختی شدند (و سخن ۳ پایان روایت شیح صدوق ادامه 
میدهد). 


باز هم طبری از ابن حمید آورده است که محمّد بن اسحاق ما را روایت 
کرده که چون وقت نماز فرا رسید رسول خدا ضلی الله علیه و اله به 
سوی دژههای مکه میرفت و علی بن ابی طالب علیه السّْلام با وی میرفت 
در حالی که خود را از دید عمویش ابوطالب و دیگر عموهای خود و نیز 
قومش, نهان فندا شنت و در انجاتماز میکزاردند فشحامی کهاشتب: میشتد 
باز می گشتند, و تا مدتها به همین شیوه عمل میکردند تا اینکه روزی 
اتوطالب در خالی به آنها برخورد که.مشفول نماز بودنده بسن به سول خدا 
صَلی الله علیه و آله عرض کرد: برادرزاده, این چه دینی است که برای 
خود برگزیدهای؟ فرمود: عموجان, این دین خدا, دین فرشتگان. دین 
پیامبران و دين پدرمان ابراهیم است يا اينکه فرمود: این دینی است که 
خداوند مرا با آن برای بندگان فرستاده و تو ای عموجان سزاوارترین کسی 
هستی که خالصانه نصیحتش کنم و وی را به هدایت دعوت نمایم و 
سزاوارترین کسی هستی که باید مرا اجابت نموده و در آن یاورم باشد. پا 
آنگونه که گفت: پس ابوطالب عرض کرد: برادرزاده,. من نمیتوانم از دین 
خود و پدرانم جدا گردم و از رویّه آنان سرپیچی کنم, لیکن تا زندهام اجازه 
تخواهم داد اسیتی به :نو ند -ظبرز ی گوید: همین راویان مذکور آوردهاند 
که ابوطالب خطاب به علی علیه السّلام گفت: فرزندم این نخه. آبینی: آنبنت 
که برای خود اختیار کردهای؟ گفت: پدرجان, به خدا و رسول او ایمان 
آورده, آنچه را که آورده تصدیق نموده و با وی نماز گزاردهام. راوی گوید: 
گنج ایو طالت: نم عفر تشون فرممده سول خدا صلی اللة علیه. و اله-حز 
به خیر و صلاح دعوت نمیکند, پس دعوت وی را اجابت کن. 


و نیز طبری در تاریخ خود گوید: عباد بن عبدالله گفت: علی علیه السّلام را 
شنیدم که میفرمود: من بنده خدا و برادر فرستاده اویم, و صدّیق اکبر منم, 
بعد از من کسی جز دروغگوی بهتانزن چنین ادعایی نخواهد کرد. من هفت 
سال پیش از مردم نماز خواندهام. 
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طبری در بیش از یک روایت ب آورده است که علی علیه السّلام فرموده: 
صذیق اکبر منم, فاروق اوّل منم و پیش از آنکه ابوبکر اسلام بیاورد اسلام 
آوردم و هفت سال قبل از اينکه نماز بخواند, نماز خواندهام ۵ وین آن 
حضرت نخواسته که نامی از عمر ببرد و او را در آن حد ندیده است که 
اهنا ماس سا اقا مر با ار انم دم . 


و فضل بن عباس روایت کرده گفت: از پدرم درباره فرزندان ذکور رسول 
خدا صلی الله. علیة و اله: پزسیدم و اینکه. کدامیک: از ایشان را بیشتر 
دوست میداشته است؟ گفت: علی بن ابی طالب علیه السّلام ! گفتم: من من 
از فرزندان پیامبر سوال کردم؟ گفت: علی علیه السلام رز بیشتر از همه 
فرزندان دوست میداشت و نلسبت به او مهربانتر بود و هرگز ندیدم که از 
کودکی حتی یک روز از او دور شود مگر اينکه از طرف خدیجه به سفری 
فرستاده شده باشد, و هیچ پدری را ندیدم که در حق فرزندش نیکوکار تر 
از پیامبر نسبت به علی باشد و هیچ فرزندی را ندیدم که برای پدرش مطیع 
تر از علی نسبت به پیامبر باشد. 


و حسین بن زید بن علی بن الحسین علیهم السْلام گوید: شنیدم پدرم زید 
ای 2 و خرما میجوید تا نرم شود 
سیس آن را در دهان علی علیه السلام که کودکی در اغوش وی بود, قرار 


میداد. 


و جبیر بن معطم گوید: پدرم به ما که کودکانی در مکه بودیم گفت: علاقه 
این پسر (علیه السلام) به محمّد و اطاعت وی را از او با وجود پدرش: 


میبینید؟ ! به لات و عزژی سوگند دوست داشتم پسر من بود و او را به همه 
پسران نوفل عوض نمیکردم. (1) 


4. امالی طوسی: ابوذر گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله- در حالی 
که نمایندگانی از مردم طائف نزد وی آمده بودند- فرمود: ای مردم طائف: 
شما حتماً باید نماز به پا دارید و زکات بپردازید وگرنه مردی چون خود که 
خدا و رسولش را دوست میدارد و خدا و رسولش نر نیز او را دوست میدارند 
بر شما میانگیزانم تا شما 
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1-. شرح النهج 3: 369-371 


زا با شمشتر به فتل آمزد ابش اشخاب سول خدا حلی الله غلیت و له 
خود را به آن حضرت نزدیک کرده تا شاید اين افتخار را به آنها بدهد. لیکن 
آن حضرت دست علی را گرفته و بالا برد سپس فرمود: ام و ان ات 
پس ابوبکر و عمر گفتند: هرگز روزی چنین پرافتخار برای کسی ندیده 
بودیم.(1) 


5 امالی طوسی: ابوسعید خدری از علی علیه السلام یاد کرده و گفت: 
او نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله از منرلتی ویژه برخوردار بود. او را 
هر روز ورودی اختصاصی بر رسول خدا بود که احدی از مردم از چنین 
امتیازی برخوردار نبودند.(2) 


: امالی لوسر وسول اعدا ضلی ال قلیه و الق قرصوی: با :علس: 
مردم را از شجرههای متفاوت آفرید و من و تو را از یک شجره 
آفرید, من تنه آن درخت و تو شاخ و برگ آنی, پس خوشا : به حال بندهای 
که به. آن تنه تمسی جوند و از فرع آن بخورد.31] 


7. الطرائف: احمد بن حنبل در مسند خود روایات بسیاری درباره قول 
پيامبر صلی الله علیه و آله:« علی از من است و من از او» آورده است از 
جمله از عبدالله..بن. خظیب. آورده انسشت کة گفت؛ رسول خدا قلی, الله 
علیه و آله 1۳ وی آمده بودند, فرمود: آپا 
اسلام 2 یا اینکه چنان مردی از خودم- يا اینکه فرمود: مردی مانند 
خودم- را برانگیزانم که گردنهایتان را بزند و زنان و فرزندانتان را به 

ام مرا ۵ 
آن روز هرگز میل به امارت نداشتهام, پس سینهام را جلوه داده شاید آن 
حضرت مرا نشان داده و بگوید: اين همان مرد است ! لیکن آن حضرت رو 
به طرف علی علیه السلام برگردانده, درست وی را گرفته و فرمود: این 
همان است., این همان است- دو بار. باز احمد بن حنبل آن را از عمران بن 
عضیین از پیاهیر صلی الله علیع و آله روایث ت کرده و بر آن افزوده است: 
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از اویم. و او بعد از من ولیْ هر مومنی است نیز احمد بن حنبل ان را از 
حشییبه حادو وی از دو ظریی روایت ونم در زکی آزآها از پیامیر 
ضایر اه اه اه آترم ات کد ری لین هی ات من از 
آتیمعهذات مرا ریا اه ادا که ان فعازنی با همین الباط 
آن را روایت کرده است. و نیز احمد بن حنبل در مسند خود از ابورافع از 
پدرش از جدش روایت کرده که گفت: حون :دز جنک آخذعلی علیبه التلام 
پرچمداران قریش را به قتل رساند, جبرئیل علیه السّلام فرمود: یا رسول 
الاس راتسا یا اس اس ضای الم هه له فر ۱ 
از من است و من از اویم ! جبرئیل فرمود: و من از شما دو نفر هستم یا 
رسول الله. و آن را از طریق دیگری نیز روایت کرده است. 


و در مسند خود نیز از عبدالله بن بریده از پدرش روایت ت کرده که گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دو سپاه را روانه کرد که فرماندهی یکی 
از آنها را به علی علیه السّلام و فرماندهی سپاه دیگر را خالد بن ولید 
واگذار نموده سپس فرمود: اگر به هم رسیدید, را هر دو سپاه علی 
است و اگر جدای از هم بودید. هرکدام از شما امیر سربازان خویش 

است. سپس به بنی زید از یمن برخوردیم و باهم جنگیدیم و مسلمانان بر 
مشرکان پیروز شدند. پس جنگجویان را کشتیم و زنان و کودکان را به 

اسارت گرفتیم. پس علی علیه السّلام از آسرا زنی را برای خود 
بریده گوید: خالد بن ولید نامهای همراه من کرد که آن را به دست رسول 
خدا ضَلی الله علیه و اله برسانم و در آن پیامبر را از این ماجرا مطلع 
ساخته بود. چون به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدم, نامه را 
تشتلیم. آن حضرت نمودم که برای ایشان قرائت شد. ناگاه خشم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را در چهره ایشان ملاحظه کرده پس عرض 
کردم: پا رسول الله, من پناهنده به شما هستم؛ مرا با مردی روانه 
فرمودی و فرمان دادی که از وی اطاعت کنم و من نامهای را اوردهام که 
مامور ابلاغ آن بودهام. پس رسول خدا صَلی الله علیه و اله فرمود: از 
علی عیبجویی مکن که او از من است و من از اویم و پس از من ولی شما 


طریق روایت کرده است: و در روایت بریده زیادتی دارد و ان اینکه: پیامبر 
صلی الله علیه و 
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آله به بریده فرمود: ساکت باش بژیده که در بدگویی بسیار یاوه سرایی 
کردی به خدا| سوگند : نو از مردی عیبجویی مبکیی که بعد از من 
شایستهترین مردم به ۱ و در حدیت زیادت دیگری هم روایت 
کردهاند که: بریده عرض کرد: یا رسول الله, | 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بگذار تا علی بياید, پس چون علی آمد. 
بریده درخواست نمود که برای او طلب مغفرت کند یس پیامبر به 
ار وت سا مات سا ی ال لها 
بیعت با ابوبکر امتناع ورزید و به خاطر سخنانی که از پیامبر صَلی الله علیه 
پیروی نمود. 


و مسعود بن ناصر در صحیح سیستانی روایت بریده را از چند طریق نقل 
کرده و در بعضی از آنها اضافاتی مهم دارد از جمله اينکه بریده گفت: چون 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ذِمٌ علی علیه السّلام را شنید چنان به 
خشم آمد که هرگز مانند آن را تا روز جنگ بنیقریظه و بنیالنظیر ندیده 
بودم. سپس به من نگاه کرده و فرمود: یا بریده: 9 
است, پس علی را دوست بدار, چون برخاستم محبوبتر از وی نزد من 
هیچکس نبود. 


9 ۳ 102 7 و ی از 
حدیث را از تو پنهان کرده است و آن اينکه رسول خدا فرمود: ای بریده, 
در غیاب من نفاق ورزیدی؟ ! و نیز از جمله این اضافات اینکه خالد بن ولید 
به بریده دستور داد نامهاش را برده, برای رسول خدا بخواند و از علی 
علیه السّلام بدگویی کند. راوی گوید: تُریده گفت: پس در حضور پیامبر 
شروع کردم به خواندن نامه و بدگویی از علی علیه السّلام که ناگهان رنگ 
حفرن سول خدا صلی: اه کل و ال رورم ی رمعوتوای ره 
بتریده ! ایا نمیدانستی بعد از من ولین شما علی است؟ ا 


و بخاری در صحیح خود در تلت آخر جزء چهارم از هشت جزء آن در باب 
امپرالمومنین علی بن ایی طالب علیه السّلام روایت کرده که عمر بن 
خطاب: کف رل ها لاله مه السو ال خلت فرمود کم ار 


وی راضی 


ص: 396 


بود.(1)- 


منظورش علی بن ابی طالب علیه السْلام بود- و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به وی فرمود: تو از منی و من از تو؛ و نیز بخاري در صحیح خود در 
ار ای یا اه 
را نقل کرده کما اينکه آن را در الجمع بین الصحاح السثه در جزء دوم از 
باب مناقب امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السْلام از چند طریق 
روایت کرده است از جمله: ابوجناده از رسول خدا ضلی الله علیه و آله 
روایت کرده که آن حضرت ضلی الله علیه و آله فرمود: علی از من است 
و من از علی, وام مرا جز خود يا علی ادا نمیکند. ابن مغازلی شافعی آن 
را از چند طریق رروایت کرده و این معنا را به مدایح ان حضرت که در 
۰ از روایات آمدهاند, افزوده است و از جمله آنها روایتی است که 

مغازلی از چند طریق با اسنادهای آن در کتابش در یک معنا آورده 
و ی ی 
همانند سر من است از بدنم.(2) 


9د. العمدة: عبدالله بن احمد در المسند از پدرش از یحیی بن ایک تن 
آدم: از اسرائیل از ابواسحاق از حبشی بن جناده که در حجهالوداع حضور 
تافته‌سود آمردم است که سول خدا صلی الله علیصم الم رد غلی از 
من است و من از اویم و وام مرا جز خودم يا علی ادا نمیکند. 


و از مناقب ابن مغازلی با سندی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده 
است که آن حضرت فرمود: اما تو ای علی, داماد و پدر فرزندان منی و تو 
از منی و من از توام.(3) 


میگویم: اخباری را که سید با اسنادهای خود از صحیح بخاری, مسند احمد 
بن حنبل, الجمع بین الصحاح السته. سنن ابوداود. صحیح ترمذی و مناقب 
ابن مغازلی ثبت کرده بود. روایت شدند.(4) 


ص: 297 


خیم رخاری ۶2 185 

2 . الطرائف: 17-18 

3- . العمدة: 101-103 

4 رو کنید یه ضصفخه: 100*107 


9. ابن آثیر در جامع الأأصول از بخاری و مسلم با اسنادهایشان از بُراء بن 
عازب روا یت کردهاند که گفت: سول حوا ی اه ی ور ماهر 
القعده قصد به جای آوردن عمره را داشت لیکن مردم مکه اجازه ندادند 
وارد مگه شود تا اینکه با آنها به توافق رسید که سال آینده بیاید و سه روز 
در آن اقامت کند و توافقنامهای به این شرح در این خصوص نوشتند: 
«قراردادی است که محمد رسول خدا صلی الله علیه و اله با مردم مکه 
منعقد میسازد» گفتند: ما اين را قبول نداریم زیرا اگر تو را فرستاده خدا 
میدانستیم از ورودت به مکه جلوگیری نمیکردیم. بنویس «محمّد بن 
عبدالله», فر مود: من رسول خدایم و محمد بن عبدالله, سیس به علی بن 
ابی طالب علیه السلام فرمود: برت:« پرسول له را پاک کن>عل لب 
السلام عرض کرد: نه, به خدا سوگند هرگز این عبارت را پاک نمیکنم. پ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, در حالی که در کتابت مهارت ۱ 
قلم را گرفته و چنین نوشتند: «اين است آنچه محقّد بن عبدالله بر سر آن 
توافق کرده است: جز با شمشیر در نیام وارد مکه نشود, هنگام خروج از 
مکه اگر کسی از وی پیروی کرد او را با خود نبرد, اکر هرکدام از یارانش 
خواستار اقامت در مکه شد, او را از اين کار منع نکند» و چون وارد مکه 
شد و مهلت تمام شد, سراغ علی علیه السلام آمدند و گفتند به درستی که 
مهلت تمام شده است پس به رفیقت بگو مکه را ترک کند | پس پیامبر 
صلی الله علیه و اله از مکه خارج شد در حالی که دختر حمزه عموجان 
عموجان گویان به دنبال وی افتاد که علی علیه السُلام دست وی را گرفته 
و به فاطمه علیها السُلام فرمود, دختر عمویت را بگیر, پس فاطمه وی را 
در کجاوه خود حمل نمود که موجب بگو مگو میان علی, زید و جعفر گردید. 
علی علیه السّلام فرمود: من او را گرفتم- حمیدی گوید: علی علیه السلام 
فرمود: من به سرپرستی ۹ سزاوارترم- او دختر عموی من است. و جعفر 
گفت: دختر عموی من است و خالهاش همسر من و در خانه من است, زید 
گفت: برادرزاده من است؛ . سیس رسول خدا صلی الله علیه و آله امر 
فرمود وی را به خالهاش بسیارند و فرمود: خاله همانند مادر 


ص: 398 


یاچ بت تق آن هت هن ان که آمر یم سفق 
فرمو + خلقا و خلفا به من شباهت داری. و به زید فر مود: تو برادر و 
1 


میگویم: صاحب کتاب الصراط المستقیم از ابن شیرویه در الفردوس در 
روایت خدری اورده است : علی برای من همانند مهر نبوتی است که بر 
پشت دارم. هرکس مهر نبوّت پشت مرا انکار کند به یقین کفر ورزیده 
است. و در روایتی دیگر امده است: غلی از من مانند سر من از بدن من 
است. 


0 کنز الکراجکی: اسماء بنت عمیس گوید: رسول خدا را در کوه ثبیر 
دیدم که میفرمود: اشرق بیر. خداونداء من آنچه را که برادرم موسی از تو 
درخواست نمود, طلب میکنم. سینهام را برا یم گشاده داری, کارم را برایم 
آسان برذانی: کرهن. از ژبانم ۱ دريابند و وزیری 1 
خاندانم برای من قرار دهی, علی برادرم را؛ تا به بدو پشت گرم گشته در 
کارم او را شریک گردانم تا تو را بسیار تسبیح گوییم و بسیار یاد کنیم که تو 
پیوسته بینا بودهای.(2) 


1 و از او با سندی از امیرالمومنین علیه السلام روا یت کرده که فرمود: 
بر پیامبر ضَلی الله علیه و آله در یکی از حجرههای ایشان وارد گشته و 
اجازه ورود خواستم که اجازه فرمود و چون برایشان وارد شدم به من 
فرمود: با کلف مگر نمیدانی خانه من خانه توست؛ چرا اجازه ورود 
۱ ود عرض کردم: پا رسول الله, دوست داشتم اذن دخول 
بگیرم, فرمود: پا ام خواست خدا| را دوست داشتهای و به آداب خدا| 
وفتار کزدهای: با علی: ابا نمیدانی که توبراذر منی؟ ابا تدانستی که خالق 
و روزی دهنده من نخواسته که من رازی داشته باشم که تو ندانی؟ یا علی, 
تو بعد از من وصی منی و تو آن مظلوم مقهور بعد از منی, يا علی. کسی 
که در پیروی از تو ثابت قدم باشد. همانند کسی است که با من اقامت 
دارد, و کسی که از تو جدا گردد. از من جدا گشته است؛ يا علی. دروغ 
میگوید آنکه گمان میبرد مرا دوست میدارد ولی با تو دشمنی میورزد زیرا 
خداوند متعال من و تو را از یک نور آفریده است.(3) 


ص: 399 


1- . جامع الصول : نسخه خطی 


هو کر الکراخی: 208 
3-. کنز الکراجکی: 208 


روایات: 


1 العمدة: جابر گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بر در 
بهشت دیدم نوشته شده بود «هیچ خدایی جز الله نیست. محمّد فرستاده 
خداست قلی برادر اوست» 


قاتا اه مرت ارعا اصای آسته انسته که رسن فا 
صلی. الله. علیه و. اله" فرمود: بر در بهشت نوشته شده است: «مجقد 
فرستاده خداست, علی برادر فرستاده خداست» دو هزار سال پیش از 
انکه خداوند اسمانها را بیافریند؛ و از مناقب ابن مغازلی مرفوعا از زکریا 
بن یحیی مانند ان روایت شده است.(1) 


هآ ایا ضوع ار انش اس انوم است کم خی یه 
0 نکاهی به چهرههای مردم کرده سیس فرمود: به راستی که برادر 
یمه هه در ام و ان ده مس 
ام ان 
سپس شما به اسلام گرویدید؛ " و من عموزاده رسول خدا صلی الله علیه و 
آله هستم و برادر و شریک در نسب او و پدر دو فرزندش و شوی دخت او 
سرور زنان اهل بهشتم. و به تحقیق دانستهاید که با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برای جنگ بیرون نرفتیم مگر اينکه هنگام بازگشت من 
محبوبترین و قابل اعتمادترین شما نزد او و زیانبارترین و اثرگذارترین شما 
برای دشمن بودهام. بیشک دیدهاید بارها مرا به جنگ فرستاده و در 
غدیرخم برخاست و 


ص: 00 


1- . العمدة: 120-121 


مرا با خود بلند کرده دستم را بالا برد و میان مسلمانان عقداخوّت بست و 
برادری جز من براي خودبرنگزید, و به راستی که به من فرمود: «تو برادر 
منی و من برادر توأم, در دنیا و آخرت» و مردم را از مسجد بیرون کرد و 
مرا نگاه داشت, و به من فرمود: «تو نزد من منزلت هارون از موسی ر 
دارگ الا که ناس سای نت ۱ 


3. از همان کتاب مرفوعا از عمرو بن عاض. آورده است که رسول خدا| در 
بیماری خود فرمود: «برادرم علی را برای من بیاورید» پس علی علیه 
السلام را نزد وی آوردند. آنگاه وی را با جامهاش پوشاند و بر روی وی 
خیمه زد. و چون از نزد او خارج کردند: به وی عرض شد: : رسول خداضلی 
اللة:غليم و اله بشما چه.گرموز ۱ پاسخ داد هزار باب به من امفخت که 
هر بابی از آن هزار در دارد.(2) 


۹" سید مرتضی قدس الله روحه در کتاب الشافی گوید: تنصریح از 
جانب پیامبر ضَلی الله علیه و آله به دو صورت است: گاه به صراحت به 
امامت وی تصریح میفرماید, و گاه غملا یا قولا با تخوه ای از ترتیب این 
معنا را القا میکند و قبلاً روشن کردهایم که هرکاری که از آن حضرت صلی 
الله علیه و آله سر میزد چه گفتار باشد و چه عمل, نشان دهنده امتیاز 
داشتن امیرالمومنین بر دیگران و اختصاص آن حضرت به مراتب و درجات 
عالی ای بود که دیگران از آن بی بهره بودند. پس این کارها دال بر تصریح 
یف آماهت اس از آن‌ سم که دلالت ین بر کی هر لت مان فلت قلی 
علیه السلام است. و امامت عالی ترین منازل دین بعد از نبوّت است. و 
ی بر و سک ی ای ای وتات پم 

ال ان باند ایقر باشه اهدس اها ور به اماعت: است ههد کشن که به این 
مقامات در حق کسی اشاره کند در حقیفقت به امامت او اشاره کرده 
است. و آنچه این گفته را روشن میسازد آن است که اگر پادشاهی قولاً و 
عملاً در طول عمر و حکومت خود نشان دهد که به دلیل فضیلت بسیار, 
خصوصیت, کارگشا بودن و نزدیک بودن به سبب مودّت و پاری دادن, توجه 
خاضیبه یکت از بان ان ود دار 


ص : 401 


1-. نسخه خطی 
۰2 . نسخه خطی 


این رفتار نزد کسانی که آشنا به اینگونه امور هستند, بیانگر آن است که 
این فرد, ات نظو ان-خاکم شایستهترین کس برای به دست گرفتن خاله: 
ترین مناصب بعد از وی میباشد و شاید اینگونه دلالتها قویتر و رساتر از 
اقوال باشند زیرا اقوال برخلاف افعال.محتمل مجازند و نشان دادیم که 
اجاه بایق افضلا فد به ففص مه قوا ای [ عفن اخات سیر سا و رده 
اوح فص وه اختصاض است: 


شنینن نعخ آزر5 اغتر آاضاتی: کم.سر این آفر وازد شنده. عويذءته اتخه دلالت 
دارد بر اینکه مواخات مستلزم تفضیل و تعظیم بوده و برسبیل کمک و 
همدردی نبوده است., و این روایت به نقل از امیرالمومنین علیه السلام 
رها ا ار فاعال آن دای ی کی وه دا ارس 
خدا هستم و کسی پس از من آن را نمیگوید مگر اينکه دروغگوی بهتان زن 
باشد» پس تا در این برادری افتخار و بزرگداشتی عظیم نباشد, به 
افتخار نمیکند و معاندان وی نیز در بیان اينکه هیچ مزيتي بر این برادری 
فتر تا نت خودواری میک دید هم این تب وام ی ان است: که ان 
مواخاة وسیلهای بسیار قوی پرای اثبات امامت و راه چارهای بوده برای 
نشان دادن آن در روز شورا آنگاه که فضایل, مناقب و ابزارهای خود برای 
نشان دادن اینکه استحقا پیشوایی را دارد و از جمله مواردی که بیان 
فرمود این است: دا ای مهف ۱ 
میان خود و او عقدآخوت بلستته باشد؟» و گواه بر اینکه این مواخاه فضیلتی 
درخشان و امتیازی آشکار است؛ روایتی هست که عیسی ین عبدالله بن 
عمر بن علی بن ابی طالب از پدرش از جدش از امیرالمومنین علیه السلام 
نقل کرده که آن حضرت گوید: ول ها صلی لاه علیدر وه اف ورسی از 
خدا پنج حاجت برای تو درخواست کردم که یکی را نداد و چهار حاجت دیگر 
را مرحمت فرمود: از وی خواستم اهتم را مطیع تو گرداند که نپذیرفت. 
این حاجت مرا برآورد که اولین کسی باشم که در روز قیامت سر از خاک 
در میاورم و تو نیز با من باشی, و بیرق الحمد با من باشد و تو ان را 

شاپیش من حمل کنی و با آن اولین و آخرین را به پیش برانی, و این 
اف رارف مه عصاا فحفی ک در وا ۷ 
ی 
از من تو سزاوار ترین کس بر مومنان باشی. 


ص : 402 


منبر کوفه فرمود: ای مردم. مرا از رسول خدا صلی الله علیه و آله ده 
خصلت است که نزد من محبوبتر از هرچه خورشید بر آن تابیده است. 
هستند: به من فرمود: يا علی, تو برادر من در دنیا و در اخرت هستی, و تو 
در روز قیامت در محضر خداوند جبار نزدیکترین شخص به منی, و خانه تو 
در بهشت روبه روی خانه من است چنانکه خانههای برادران ایمانی چنیناند, 
و تو از من ارث میبری, و تو وصی من بر وعدههایی هستی که دادهام و در 
کارم و در هر غیبتی که داشته باشم, و منظور آن حضرت مراقبت از 
همسران اوست. 


و کثیر بن اسماعیل از جمیع بن عمیر تمیمی روا بت کرده که گفت: نزد ابن 
عمر آمده و درباره علی علیه السٌُلام از وی پرسیدم, گفت: اين خانه رسول 
خدا خلی. الله علیه و آلذ.و این خانه علی الشلام: است: و اکر بخواهن 
بیشتر میگویم. گفتم: آری, گفت؛ رسول خدا صلی الله و اله میان 
غهاجرین تمانربز آفري نت ووطلی علیه السلام نها ماند یس عرض کرد 
یا رسول الله, میان مهاجرین عقداخوّت بستی, پس برادر من کیست؟ 
گرمود: ایا راضی نمیشوی که در دنیا و اخرت برادرم باشی؟ عرض کرد: 
آری ! و هفه انجه را که ثقل. کرديم..هرچند اندک. از بسیار بود. ضریحا 
وال دارد بر اننکه عقد آخوت میان رسول خدا و علی علیه السلام نشان 
دوه ع فصرلت غلی. علیه- شام ات هیا سا قمل خالفاق دز این 
خصوص باطل میشود؛ کلامش تمام ((1) 


اخوّه»(2) (در 


حقیقت مومنان با هم برادرند) نازل شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میان مسلمانان پیمان برادری بست. میان ابوبکر و عمر عقداخوات بست: 
میان عثمان و عبدالرحمان بن عوف و میان فلان و فلان تا اينکه میان همه 
صحابه خود به حسب 


ص: 4103 


1- . الشافی: 169 
2 . حجرات/ 10 


منزلتی که داشتند پیمان برادری منعقد نمود. سیس به علی بن آبی طالب 
علیه السْلام فرمود: تو برادر منی و من برادر تو !(1) 


امالی وس ی نان مور ات ی که و 
ای اه هو اه ما ار اس ان رام ری 
بست. بدین ترتیب که هیان هر مردی و همشان او عقداخوات میبست, و 
کی آس‌طالت یت ال ها تمه روف انم برادر ون 
ات مس رس ای الب ات وه اله تشر سا ان 
امام پارسایان است و در میان مردم شبیه و مانندی ندارد و علی بن ابی 
طالب علیه الشلام برادز آوست: 21 


6 امالی صدوق: عبدالله بن آبی اوفی گفت: رسول خدا ضَلی الله علیه و 
صا اس پس 
علی علیه السّلام به وی عرض کرد: میان صحابهات پیمان برادری بستی و 
مرا رها کردی؟ فرمود: سوگند به کسی که جان من در دست اوست, جز 
بزای. اننکه برادر خودم شوی, خو را به تاخیر نینداختم , تو برادر. وصی" و 
وارث منی, عرض کرد: چه چیزی را از شما به ارث میبرم یا رسول الله؟ 
فرمود: آنچه را که پیامبران پیش ازر من به ارت حدا ده آنها کتاب 
پروردکان وت بیامترشان رابه ارت کذاشتند و و دز تفت در فص مره 
با دو پسرت با من هستی.(3) 


الظراتف: اعندین یل از زند بن ای اوقی از دی طزیی نظیر این روانت 
وا آورده انست, ۱81 


7 تفسیر علی بن ابراهیم: چون پیامبر صَلی الله علیه و آله هجرت فرمود 
و میان ار و انصار پیمان برادری بست, ابوبکر و عمر را برادر 
یکدیگر کرد و بین عثمان و عبدالرحمان بن عوف, بین طلحه و زبیر و بین 
سلمان و اوذر و بین مقداد و عمار عقداخوات بست و امیرالمومنین 
السْلام را رها ساخت, علی علیه 


ص : 404 
1- . امالی شیخ ابن شیخ طوسی : 23 


2 . امالی شیخ ابن شیخ طوسی: 23 
3- . امالی صدوق: 208-209 


4-. الطرائف: 17 


السّلام از اين بابت بسیار غمگین شد و عرض کرد: يا رسول الله, پدر و 
مادرم فدای تو باد, چرا پیمان برادری مرا با کسی نبستی؟ فرمود: ای 
نمیشوی که تو برادر باشی و من برادر تو؟ و تو وصی, وزیر و جانشین من 
در مت منی, وام مرا میپردازی وعدههای مرا نها فا وی و عصل مر ار 
ی را ای ی وا سا 


اک و 
علیه السْلام بدین خبر بشارت یافت.(1) 


8 عیون اخبار الرضا: علی علیه السشْلام فرمود: من بنده خدا و برادر رسول 
او هستم. بعد از من کسی جز دروغگو چنین ااعایی نمیکند.(2) 


9. امالی طوسی: عقبءة هجری از عموی خود آورده است که گفت: شنیدم 
علی علیه السّلام را بر منبر که میفرمود: امروز سخنی خواهم گفت: که 
کسی قبل از من آن را نگفته و بعد از من نیز جز دروغگو آن را نگوید: ۰ من 
۳ خدا و برادر رسول خدا هستم و با سرور زنان امّت ازدواج کردهام. 


قول آن حضرت علیه السْلام است که: پس همچنان آن را از پدران 
برگزیده انتقال میداد. ۰ دوم اینکه فاطمه بنت اسد چنان وی را پرورش 
داد که فرمود:«این مادر من است» و نزد ابوطالب از عزیزترین فرزندان 
بود, در کودکی او ۷ سرپرستی کرد و در بزرگسالی از وی حمایت نمود و 
با زبان و مال و شمشیر و فرزندان و هجرت او را یاری کرد, و پدر دو گونه 
است: پدری که انسان از او زاده میشود و پدری که برای فرزند سودمند 
باشد, از طرفی عمو همان پدر است. خداوند متعال به نقل از یعقوب 
میفرماید:« ما تَعْبْدُون من بعدی...»(4) (آیا 


وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید, حاضر بودید؟ هنگامی که به پسران 
خود گفت: «پس از من, چه را خواهید 
ص: 05 


ِ - .در نسخع چاپی آن را نیافتیم. 
عون الاخار: 225 


کم آفا ان تشه ما زد و5 
4- . بقره/ 133 


پرستید؟» گفتند: «معبود توء و معبود پدرانت, ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق- معبودی یگانه- را می پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم.» )+ و 
اسماعیل عموی یعقوب بود. و قول خدای عوجل به نقل از ابراهیم 35 1 
قال ابراهیم لابیه ءازر...»(1) (و 


[یاد کن] هنگامی را که ابراهیم به پدر خود «آزر» گفت:) زجٌّاج گوید: 
نسب شناسان اجماع دارند که نام پدر ابراهیم «تارخ» بوده است, و سوم 
اينکه در چند جا با وی عقداخوات بست: یکی در روزی که پيامبرٍ عشيرة 
خود را جمع کرد اما کسی با وی بیعت ننمود مگر علی آن هم به آن شرط 
که در دو جهان برادر او باشد. و آن حضرت صلی الله علیه و آله در جاهای 
بسیاری از جمله در جنگ خیبر فرمود: تو برادر و وصیْ من هستی» و در 
روز مواخاة که صحت آن را خاصه و عاقّه تأیید میکند و ابن بطة آن را از 
رت و که اس سل اس اسر ی ادها 
در النخلية بود و هفتصد و چهل مرد پیرامون وی بودند. پس جبرئیل علیه 
السلام نازل گشته و فرمود: همانا خداوند میان فرشتگان عقداخوّت بست: 
بین من و میکائیل, بین اسرافیل و عزرائیل و بین دردائیل و راحیل: سپس 
را 


خطیب خوارزم در کتاب خود با اسناد از ابن مسعود آورده است که رسول 
خدا خی لاه عم ال مهد ام کی ایس اس سالت فا 
السلام را به برادری گرفت. اسرافیل و بعد جبرئیل بود...الخ. 


تاریخ بلاذری و سلامی و دیگران از ابن عباس و غير او روایت کردهاند. 
چون قول خدای متعال: «انمَا المَومئُون احوّه»(2) (در 


خاییت مان اش سا ال ی رصط دا ای لاه عاند مان 
میان کسانی که همسان و هم منزلت بودند عقداخوات بست, بر بر این اساس 


میان ابوبکر و عمر, نزن .عتضان و غید الرحمانء ببن سعة بن: یی وقار .و 


نن عمیر و ابو ایوب انصاری, بین ابوذر و ابن مسعود, بین سلمان و حذيفة, 
بین حمزه و زید بن حارثه. بین ابوالدرداء و بلال, بین جعفر طیار و معاذ بن 


ص: 06 


آناه/ 72 


2 . حجرات/ 10 


جبل, بین مقداد و عمار, بین عايشه و حفصه. بین زینب بنت جحش و 
میمونه. بین ام سلمه و صفیه تا اينکه میان همه صحابه خود به حسب 
مراتب آنها عقداخوت بسته و سپس فرمود:«ای علی, تو برادر منی و من 
پرداضر کرام : 


موی اسان ار ی له ی اه مادص اه حید ار 
مهاجرین و انصار پیمان برادری بست و آنها دو به دو برادر یکدیگرند شدند, 
تس یس ای ای وا که اک میس ان فرایر 
و 


تاریخ بلاذری: علی علیه السلام عرض کرد: یا رسول الله: میان صحابه خود 
عقداخوات بستی و مرا رها کردی ! ! فرمود: تو برادر منی, آپا دوست نداری 
چون من دعوت شدم و تو نیز دعوت شوی اگر بدنم پوشانده شود بدن تو 


نیز پوشانده شود و چون وارد بهشت شوم تو نیز وارد آن گردی؟ عرض 


ترمذی, سمعانی و نطنزی آوردهاند که ابن عمر و زید بن آبی اوفی گفتند: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله میان صحابه خود پیمان برادری بست 
مین #لور کید الب ما مان ان ان افتی امد ق عرص درد یا رسول 
الله, میان یارانت پیمان برادری بستی ولی میان من و دیگری پیمان 
برادری نبستن | بامنر.ضلی الله غليه و اله فرمفده نو برادر من. دز نیا و 
آخرتی !(1) 


الطر اف ذر المع بین, الضتام البله از ضحیح آبودآود و ضحتم فرضدی ار 
این کمز مانند آن را زوایت ت کرده است و ابن مغازلی آن زا از بنج طریق 
کرو ات ۱۳ 


1 مناقب؛ شهر آشنوب: در فضائل احمد: من تو را برای خود در نظر 
گرفته بودم. تو برادرمنی و من برادرم توأم. و به روایت زید بن آبی آوفی 
در آن آمده است: سوگند به آنکه مرا به حق فرستاد, به تأخیرت نینداختم 
هک نخان منیب که تو رسای ود نام دارم وتو امن منزلت,هازون از 
موسی را داری الا اينکه بعد از من پیامبری نیست. ادامه خبر. 


ص : 407 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 366-367 
2 . الطرائف: 17 


علیه و اله به طرف علی علیه السّلام روکرد و سپس فرمود: تو در دنیا و 
اخرت برادر منی و وزیر و وارث منی. 


اعتقاد اهل السنة: مخدوح بن زید ذهلی روایت کرده است که چون پیامبر 
صلی الله علیه و آله میان مسلمانان پیمان برادری بست, دست علی را 
گرفته و بر سینه خود گذاشته و فرمود: باه نآ عتفی هی از یا 
همان منزلتی که هارون نسبت به موسی داشت. ادامه خبر. 


شبخ السته فاضی ابوعفرو با استاد خود از شرحیل:در.زوایتی آوزدم ات 
که علی علیه السّلام عرض کرد: یا رسول الله, پس چه کسی برادر من 
است؟ فرمود: سوگند به آنکس که مرا به حق فرستاد تو را بدان جهت 
واگذاشتم که برادر خودم باشی و تو منزلت هارون از موسی را نزد من 
داری لانشن ار هن ساهنوی نخواهد بود و تو در دنیا و آخرت برادر 
منی. 

و در کتاب فضائل العشرة از ابن عباس روایت شده که رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود: چون روز قیامت شود از درون عرش صدا| خواهند 


زد. یا محمد, نیکو پدری است پدر تو ابراهیم و نیکو برادری است برادر تو 
علف اس الب 


فضائل سمعانی: ابوصلت اهوازی با اسناد خود از طاوس از جابر روایت 
کرده حفشامیز ضای الم علی اله غای را مس مر نو ای 
صحابه من است و کسی است که خداوند به داشتن او به فرشتگانش 
مباهات نمود و کسی است که با سلامت وارد بهشت ميشود. 


وهی تام اه ی وبا کی ای ی له مه و 
فرمود: و ۱۳2 


المناقب از ابی اسحاق عادل آورده است که ابویحیی گفت: علی علیه 
السلام بر منبر نرفت مگر اينکه بگوید من بنده خدایم و برادر رسول خداء 
بعد از من جز دروغگو چنین اعایی نمیکند. 


اش ها دی اه تس تون سل یا خی ال ی اسان تاه 
سفان ای تیه ی را سا وا کت سای اس ان کات لد عنم 


ص: 09 


الله علیة و آله به وی فرمود: من تو را برای خودم نگاه داشتهام, تو برادر 
من و هن یرادن توو دی یا و آخرت, آنگاه علی علیه السْلام بگریست و 


-«جانم فدای تو باد ای پیامبر برگزیده که خداوند رحمان ما را بدو از 
ظلمت کوری هدایت فرمود؛ 


- جان دلم فدای تو باد و خونم چه ارزشی دارد؟ در مقابل کسی که فرع و 
اصلم بدو پیوسته است ؛ 


- در مقابل کسی که از کودکی و جوانی مرا سرپرستی کرد و مرا با نیکی 
ورد ه غذآتخور ان ه اب کوار نوشانید؛ 


- در مقابل کسی که نیای او نیای من است و عمویش عموی من , کسی 


- در مقابل کسی که چون میان حاضران پیمان برادری بست. مرا 
فراخوانده و با من عقداخوت بست و فضیلت مرا اشکار ساخت؛ 


- این فضیلت را تو به من ارزانی داشتی و تا زندهام شکرگزارم. از بابت 
احسانی که در حق من روا داشتی ای خاتم پیامبران» 


توضیح: الحوباء (با فتح و مد): جان دل, و گفتهاند «جان» است. الانتماء: 
منتسب بودن؛ و مراد از «فرع» حسن و حسین و فرزندان ایشان است. با 
عامتر از آن تا دیگر کمالات و فضایل را در برگیرد. یفع الفلام: به نزدیکی 
بیست سالگی رسید. و در دیوان منسوب به آن حضرت « وت بالعل 
منه و النهل» نعشه و انعشه: او را برکشید, العل: نوشیدن برای دومین بار 
و نوشیدن پیاپی, الثهل: آغاز نوشیدن, و این کنایهای آست اژ توجه و اهتمام 
و در دیوان امده است: «مّن عمه عمّی و من نجله نجلی و من بنته اهلی» 
(در مقابل کسی که عموی او عم من است و فرزند او فرزند من و دختش 
همسر من است) و در دیوان او به جای «لاتمام ما اولیته», «لاحسان ما 
اولیته» آمده است. 


میگویم: کراجکی نیز آن را در کتاب کنز الفوائد مرفوعاً از علی بن ابی 
طالتب:غلیه السلام. روانت کرده که فر مود رصول خدااصلی, الم علیه و الم 


میان اصحاب 
ص: 009 


خود پیمان برادری بست» پس عرض کردم: پا رسول الله, میان یارانت 
پیوند اخوّت برقرار کردی و مرا تنها و بیبرادر گذاشتی ! فرمود: من تو را به 
برادری با خود برگزيدهام, تو در دنیا و آخرت برادر منی و تو نزد من منز 
هارون از موسی را داری: سپس از شدت شوق و خوشحالی ۳۹ 
برخاستم و این ابیات را سرودم ۰« آقیک بنفسی» تا آخرابیات.(1) 


12 مناقب ابن شهر آشوب: فنجکردی در کتاب «سلوة الشیعء»» آورده 
ات ای ها ای ان 
اک ی امه و 


-«من برادر پیامبر برگزيدهام و تردیدی در نسبم نیست., با او بزرگ شدم و 
دو سبط او فرزندان منند؛ 


- و شاکرانه حمد و سپاس خدایی را به جا مآورم که شریک و انبازی 
ندارد, انکه نسبت به بنده نکوکار است و پیوسته باقی است» 


گوید: پس رسول خدا| صَلی الله علیه و آله لبخندی زده و فر مود: راست 
گفتی.(2) 


توضیح : الفند (باتحریی): دروع. و در دیوان آن حضرت این ابیات نیز به 
دنبال ابیات ده آمده است ؛ 

حاا که همه خر ور اف وه نمی و نی و 
او را تصدیق نمودم. 

- پس حمد و سپاس از آن خداوند یگانهای است که شریک ندارد...» 

3 مناقب ابن شهر آشوب" محمد بن اسحاق گوید: پس تا زمانی که 
خداوند خواسته بود مردم در مدینه_به عقد اخوت از یکدیگر ارث میبردند 
سوای خویشاوندان و خداوند این ایه را درباره ایشان نازل فرمود: ان 
الذین ءَامَنوا 5 


ص: 410 


1- .کنز الکراجکی: 282- 281 
2 . مناقب ال آبی طالب 1: 268 


شی 9 کی 


که ایمان آورده و هجرت کرده اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد 
نموده آند و کسانی که [مهاجران را] پناه داده اند و یاری کرده اند, آنان 
یاران یکدیگرند و کسانی که ایمان آ ژد اند ولی مهاجرت نکرده اند 
هیچگونه خویشاوندی [دینی] با شما ندارند) و ارث بردن خویشان از 
مومنانی که هه مرت نکردند و در مکه ماندند به فقوت خود باقی ماند تا 
ِِ خداوند این آبه: :۱ نازل فرمو :5 5 دی عءامتوا من بعذ و هاجژواً و 
هَذواً معکم قاولتک مِنکمٌ" و ول الارخام بَعصَهّم أولی ببعض»(2) 
۰0۰9۰9۰ بعدأٌ ایمان آورده و هچرت نموده و همراه شما جهاد کرده اند, 
اینان از زمره شمایند, و خویشاوندان سبت به یکدیگر [از دیگران ] در 
ِِ خدا سزاوارترند) و بدین ترتیب ارث بردن به خویشاوندان اختصاص 


تفسیر قطان و تفسیر وکیع از سفیان از اعمش از ابوصالح از ابن ۰ 
آورده ۱ مردم با عقد پیماپ. برادری از یکدیگر ارت 1 و جو 
آیه: «الیّبي اوّلی مالی وی من اند أرَوَاجْهْ اا 1 لارحام 
بَعصَهُمٌ اولی ببَعض في کتاب الله 2 منین و5 و الْمَهاجرین»(3) (پیامبر به 
مومنان از خودشان سزاوآرتر [و و نزدیکتر] است و همسرانش مادران 
اه ی 
دارند [و ]| بر مومنان و مهاجران [مقدمند]) و اینها کسانی هستند که پیامبر 
صلی الله علیه و آله میان ایشان عقداخوت بست. سپس پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: هر کس از شما بمیرد و دینی بر او باشد, پرداخت آن با 
من است. و هرکس بمیرد و مالی از خود بر جاي نهد, برای ورثه اش 
است. لذا این ابه:. ان اول. را نستخ, تموده.و از ان بسن. ازت-بردن به 
خویشاوندان نزدیک و نزدیکتر اختصاص یافت. سپس خداوند متعال فرمود: 
«الا آن تفعلواً الی أُ بتکم 


31 
انفال 72 


- . انفال/ 75 
3- . احزاب/ 6 


فْروقا»(1) (مگر 


که تخراهی س وان آیفیت آ عوو اضما احسای که وی ار 
ثلث مال یتیم میتواند باشد پس با نزول این ایه فرمود: ایا من سزاوارتر از 
هر مومنی به خود او نیستم؟ عرض کردند: بلی پا رسول الله. فرمود: اگاه 
باشید که هر کس من مولای او بودهام, این ولوث خدا| علی بن ابی طالب 
مولای اوست, خداوند دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار 
تا آخر دعاء.آگاه باشید که هرکس قرضی يا زمینی را بر جای نهد متولی آن 
من خواهم بود و آنکه مالی به ارث گذارد, 1 


تفسیر جابر بن بزید از امام صادق علیه السلام آورده است که آن که 
حضرت علیه السلام درباره این آیه فرمود:«علی علیه السلام از رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله هم از ولایت دین برخوردار بود و هم ولایت 
خویشاوندی, از این رو وارث آن حضرت است همانطور که فرمود: تو در 
دنیا و اخرت برادر منی و تو وارث منی. 


سمعانی در الفضائل از بریده آورده است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: : هرپیامبری وصیی دارد و وارئی و وصی و وارث من علی است. و 
گفتند: : و اما عباس ارت پمیبرد زیرا| خداوند متعال فرمودو است :«ِنَ آلذین 
او و هاجژوا و جاهذواًبائوالهم و ایهم في سبیل له و الذین ءاووا و 
تصرواً آولتک بعصَهُم َوَلیَاء بَعَض و الذین انوا و لَمٌ یهَاجژواً ما لکمٌ من 
لته ُن شی*2(»۶) (کسانی 


که ایمان آورده و هجرت کرده اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد 
نموده اند و کسانی که [مهاجران را] پناه داده اند و پاری کرده اتده انا 
یاران یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده اند ولی مهاجرت نکرده اند هیچ 
وا و 
است اتفاق نظر وجود دارد. 


ابن بطه در <«الایانه» آورده است که به قثم بن غباس گفته شد: غلی با چه 
خررم وارت با مد ی اللد عغلبه و المشد ولی.عیانن تشد کف زرا 
علی بیش از ما ملازم وی بوده و زودتر از ما به وی پیوسته است. 


رت 112 


2 . انفال ۱ 72 


آن دو به جهت نسب قطعاً برادر نبودهاند بلکه پیامبر ضَلی الله علیه و آله 
این را بدان جهت فرموده تا جایگاه و فضل و امامت او را بر سایر 
مسلمانان آشکار سازد تا کسی از آنها بر وی پیشی نگیرد و کسی بر علیه 
قم یه ار ای سا رو 
رسول خدا صلی الله علیه و آله علی را شکلی از خود قرار داد و عرب اگر 
چیزی شبیه چیز دیگر باشد, اگر نزدیک به شبیه آن باشد و با معنایش 
مطابقت داشته باشد. گوید: :« آثه آخو الشیء» و مثال آن قول خدای متعال 
است که :«ِنَ هادّا 1 له تَسع و تسعون تعجه»(1) (اين 


[شخص ] برادر من است. او را نود و نو میش است ) و آن دو جبرئیل و 
میکائیل بودند. و نیز قول خدای متعال:«بأخت هژون»(2) (ای 


خواهر هارون ) و از آنجا که علی علیه السُلام وصیْ رسول خدا ضَلی الله 
ه و | 


در أمّت وی بود, در منزلت شبیهترین مردم به وی بود و أخوّت آن را الزام 
نمیکند زیرا ممکن است موّمن برادر کافر یا منافق باشد, از اين رو 
امامتش ثابت میگردد.(3) 


14 و اف ی و 
خی اتب ما که ی الا ما۱ 
فرمود: تو برادر و دوست منی. 


امیرالمومنین علیه السلام در خطبه بصره فرمود: «من بنده خدایم و برادر 
رسول خدا و صذیق اکبر؛ و فاروق اعظم منم ! جز من این را بر زیان 


نمیراند مگر اينکه دروغگو باشد» پس وی به جهت افتخار کردن بنده 
خداست عما اینکه خود میفرماید:« مرا همین افتخار بس که بنده تو 


باشم»>(4) 


5. کتاب البیان این شهر آشوب: چون قول خدای متعال: «نْمَا ی 
احَوَه»(5) (در 


حفیقت :تسام اهر ساستد رل سم با سر لاله نمی اند 
ص: 413 


1 
2 . مریم/ 28 . 
. مناقب آل آبی طالب 1: 368-370 
2 
5 


مربم/ 28 


مناقب آل آبی طالب 1: 581- 580 
حجرات /1 


پیمان برادری میان صحابه بست و به علی علیه السلام فرمود: «تو برادر 
منی و من برادر تو هستم». ترمذی, احمد, محمّد بن اسحاق, بلاذری, 
سمعانی, و کیع؛ الأفلیس, آبن صخر» قطان, سلامی و شیرویه در مناقب 
طبری و اربعین خوارزمی این حدیث را نقل کردهاند(1). 


16 اعلام الوری: از ابوهریره در حدیتی طولانی آشتتخ است که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله میان یاران خود و میان انصار و مهاجرین پیوند برادری 
برقرار نمود و این کار را با علی بن ابی طالب علیه السّلام آغاز نموده 
دست 9 و فرمود: «اين برادر من است» و در روایت دیگری: 
«تو در دنیا و آخرت برادر منی»(2) 


۷ کشهه ااف آزر‌ساقت خوارومی سل کرت که رسوان خدا خلي اه 
علیه و اله میان مسلمانان پیمان برادری بست و سپس به علی علیه 
السّلام فرمود: يا علی, تو برادر منی و منزلت هارون از موسی را نزد من 
زا وایی سم از من ای شا یه انا تدای کشیر 
روز قیامت اولین کسی که فراخوانده میشود من هستم؟ گوید: پس در 
دست راست عرش در زیر سایه آن میایستم که در آنجا جامهای سبز 
پوشانده میضوم که آزجامیهای سفتی استددانای علی که.من کر 
دم اس تا نی اش انا ری عامت 
بازخواست میشوند. سپس تو به سبب قرابتی که از من داری, و جایگاهی 
که نزد من از آن برخورداری. فراخوانده میشوی و پرچم مرا که«لواء 
الحمد» است به تو میسیارند و تو میان آن دو صف به حرکت در میایی, ادم 
و همه خلایق در روز قیامت زیر سایه پرچم من قرار میگیرند و طول این 
پرچم به اندازه راهی هزار ساله است, سنانش یاقوتی سرخح. دسته اش از 
نقره سفید و ته چسبش گوهری سبز است, سه شاخه از نور دارد یکی در 
مشرق و یکی در مغرب و سومی در وسط دنیا که سه سطر بر آن نوشته 
شده است: سطر اول «بسم الله الرحمن الرحیم». سطر دوم «الحمدلله 
سا مس ام از اس سل ات وال 


110 


1-. نسخه خطی 
2 . اعلام الوری: 187 


هرسطر به اندازه هزارسال راه است. و تو با پرچم من حرکت خواهی کرد 
در حالی که حسن در سمت راست و حسین در سمت چپ توست تا اينکه 
میان من و ابراهیم در سایه عرش میایستی. سپس جامهای سبز پوشانده 
میشوی که از بهشت است. آنگاه یک منادی در زیر عرش ندا در میدهد: 
«چه خوب پدری است پدرت ابراهیم و چه خوب برادری است برادرت 
علی» , ای علی, مژده باد تو را که هرگاه من جامه پوشانده شدم, تو نیز 
پوشانده میشوی و چون فراخوانده شدم, تو نیز فراخوانده میشوی. و چون 
به من وشن آهد وبند بهتتونیه کون اند کفته می نود 


و از کتاب متاقب از اين عباس آورده است که رسول خدا ضَلی الله علیه و 
و رن است وا سم سوت این از یس را( 
اینکه پس از من پیامبری نیست. و فرمود: ای ام سلمه, شاهد باش و 

بشنو, این علی امیرمومنان و سرور مسلمانان و گنجور علم من است و 
0 0 ۱۱۳ ۱0۵ 0 ۱ ۱ ۳۳ 20 
در اخرت در قله شرافت با من خواهد بود. 


و از مسند احمد بن حنبل از سعید بن مسیّب آمده است که رسول خدا 
ضلی الله علیه و اله میان یارانش پیمان برادری بست. سپس رسول خدا 
ی الله علیه و اله, ابوبکر, عمر و علی باقی ماندند, پس میان ابوبکر و 
عمر پیمان برادری بست و به علی علیه السّلام فرمود: تو برادر منی 


اتاد ان عم یی له ار حرش اش آورده آشفه کم با من 
ضلی الله علیه و آله میان مردم پیمان برادری بست و علی را تا به آخر 
رها ساخت و برادری برایش برنگزید. پس عرض کرد: یا رسول الله. میان 
مردم پیمان برادری بستی و مرا رها ساختی؟ فرمود: فکر میکنی تو را 
برای چه کسی کنار گذاشتم؟ من تو را برای خودم کنار گذاشتم, تو برادر 
منی و من برادر تو, پس پس اگر کسی در این 


ص: 415 


مورد با تو سخن گفت, بگو: من بنده خدایم و برادر رسول خدا ؛ بعد از تو 
جز دروغگو کسی چنین اذعایی نخواهد کرد. (1) 


الطرائف: احمد در مسند خود از بیشتر از شش طریق این روایت را نقل 
کرده است. از جمله: از عمر بن عبدالله از پدرش از جدش روایت را 
همانگونه که بیان شد تا «کذاب» نقل کرده است.(2) 


8 کشف الفمه: با اسناد ان تقد تن آنی اوفی آورده است که گفت: 
رسول خدا ضَلی الله علیه و آله وارد شدم- سپس داستان مواخاه 1 
خدا صلی الله علیه و آله را ذکر کرده سپس گفت:- علی علیه السْلام 
عرض کرد: جانم در رفت و پشتم شکست هنگامی که دیدم میان همه 
پیمان برادری بستی و مرا تنها گذاشتی, اگر به سبب خشمی که بر من 
گرفتهای چنین کردی. حق ملامت و بزرگواری از آن شماست., پس رسول 
خدا صَلی الله علیه و اله فرمود: سوگند به آن کس که مرا به حق فرستاد, 
تو را جز برای خود برنگزیدهام, : تو از من به منزله هارون از موسایی / 
اینکه پیامبری بعد از من نیست, "و توبرادر و وزیر و وارت مني راوی 
گوید: عرض کرد: چه چیزی را از شما به ارث میبرم یا رسول الله؟ فرمود: 
انچه را که پیامبران پیش از من به ارت گذاشتهاند: کتاب خدا و سئت 
پیامبرشان, و تو در کاخم در بهشت با من خواهی بود, همراه دخترم 
فاطمه, و تو برادر و همراه منی, سپس رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
ین ایة را تلاوت فرمود: «اخواتا علی ند زر مُتقبلین»(3) 


(برادرانه بر تختهایی روبروی یکدیگر نشسته اند. انار کسانی هستند که 
برای رضای خدا| یکدیگر را دوست میدارند, و آنها ؛ به یکدیگر نگاه میکنند. 


و با اسناد از عکرمه از ابن عباس آورده است که علی علیه السلام در 
زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و ال .رکفت ؟ خدای عزوجل 
میفرماید :«ً فاین مات اف قتل...»(4) (آیا 


ص: 416 


1-. کشف الفغمه: 96 
2 طر نف 1 


3- . حجر/ 47 
4 . ال عمران/ 144 


آن میجنگد خواهم جنگید تا کشته شوم به خدا سوگند که من برادر اویم و 
ولیخ و عموزاده و وارث آن حضرت., و چه کسی محقتر از من به اوست؟ ! 


و با اسناد از علی بن ابی طالب علیه السّلام آورده است که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به جستجوی من پرداخت و مرا در باغی خفته 
پافت. پس با پای خود مرا زده و فرمود: پر خی که تم" خدا و کندختها تودرا 
راضی خواهم کرد, تو برادر و پدر فرزندان منی, برای دفاع از سثت من 
هی کی هر کس بر پیمان من بمیرد. در کنف خداست و هرکس در رکاب 
تو بمیرد شهید شده است و هرکس بعد از مرگ تو بر مهر تو بمیرد خداوند 
عاقبتش را تا زمانی که خورشید طلوع يا غروب کند. ختم به خیر نماید. و 
آن,خاین نظیر ان ووایسته شده هدر بایان ان افدم است ۶ علی. برادن ۶ 
پرچمدار من است. 


و از علی علیه السلام با اسناد فرمود: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 

فررتان عیدالتطلی را فرایواند و کصای در میا اسان نهک ورب 
جا یک بژه را به تنهایی میخوردند و یک قدح بزرگ نوشیدنی را یکجا 
مینو شید ند, پس آن حضرت برای ایشان یک مد طعام مهیا فر مود, 1 پس آنها 
ار 
دست نخورده است. سپس ظرف کوچکی را خواست و آنها از آن آنقدر 
نوشیدند که عطش جملگی آنها برطرف شد بيآنکه محتوای ظرف کم شده 
باشد و .گویی اصلا دست تمورده باشد. _سپس فرمود: ای فرزندان 
اکنون خود ۳ این معجزه بودید, اکنون کدام یک از شما با من بیعت 
میکند بر اینکه برادر و صحابی من باشد؟ گوید: هیچکس دعوت وی را 
اجابت نکرد. و چون بار سوم کلام خود را تکرار فرمود, با دست خود بر 
دست من زد. 
و از مناقب فقیه ابوالحسن ابن مغازلی از آنس آورده است که گفت: چون 
روز مباهله شد, رسول خدا صلی الله علیه و اله میان مهاجرین و انصار 
پیمان برادری بست در حالی که علی ایستاده بود و ان حضرت او را میدید 
و جای وی را میدانست اما میان او و هیچکس پیمان برادری نبست. پس 
عم العام گواه انا زا ری و فیس ماس صلی له له و 
اله به جستجوی وی پرداخته 


ص: 417 


فرمود: ابوالحسن را چه شده؟ عرض کردند: گریان رفت يا رسول الله. 
فرمود: ای بلال, برو و او را نزد من بیاور. پس بلال به سوی علی علیه 
السلام رفت در حالی که آن حضرت گریان وارد خانهاش شده بود, یس 
قاطفه: کفتت هه خی که را هه کربه انداکته استه که. حوا-خخمانت. را 
کویان نسازد؟ فرمود: فاطمه, پیامبر میان مهاجرین و انصار پیمان برادری 
بست در حالی که من ایستاده بودم و مرا میدید و جای مرا میدانست اما 
یات شین یه کر سعان سا درر یه ام سرام الم یه گنت 
غم مخور شاید تو را برای خود نگاه داشته باشد ! سپس بلال عرض کرد: یا ٍ 
۳۹ فرمان پیامبر را اجابت کنید. پس علی علیه السلام نزد. پيیامیز امد 
پتافیر ری را رنه ری ها ای رضم کت بارس الاه: 
میان مهاجرین و انصار پیمان برادری بستی در حالی که من ایستاده بودم. 
مرا میدیدی و جای مرا میدانستی ولی میان من و هیچ کس عقد برادری 
نبستی. فرمود: چون تو را برای خود در نظر گرفته بودم, آیا دوست نداری 
برادر پیامبرت باشی؟ عرض کرد: بلی یارسول الله, چگونه بدان دست 
یایم؟ پس پیامبر ضلی الله علیه و آله دست وی را گرفته و از منبر بالا 
تحی ی ره را مايا شم تمعن اد ام با 
او نزد من همانند منزلت هارون از موسی است. بدانید که هر 

مولای او بودهام, اینک علی مولای اوست. راوی گوید: آنگاه علی عِلیه 
السُلام خرسند از آنجا رهسپار شد که عمر در پی وی افتاده و گفت: بح بخ 
اک اتالکشت وتا بسانت ام آم‌الحسن ناکین ای من یلام 
هر مسلمانی شدی.(1) 


کتاب الروضه: از ابوالحسین مظفر مرفوعا از حمید الطویل نظیر این را از 
آ نژ نن مالک روانت کرده و در آخر آن آمده است: سبس بایین امد در 
حالی که علی بن ابی طالب علیه السلام را بسیار خوشحال کرده بود و 
و ی را ی ۳ 
به حالت ای پسر ابوطالب, اکنون مولای من و مولای هر مرد و زن مومنی 
شدهای, زن هرکس که با تو دشمنی کند سه طلاقه باد ! ((2) 


ص: 418 


1-. کشف الغمة: 96-97 
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نس 


19 کشف الفغمه: ابن مغازلی از زید بن آرقم آورده است که گفت: بر 


هی ار ی 
خداوند میان فرشتگان پیمان برادری بسته, من نیز میان شما پیمان 


برادری میبندم, سپس به علی علیه السّلام فر مود: تو برادر منی؛ آنگاه این 
آیه را تلاوت فرمود: «جُوّاتّا علی ژر َقبلِین»(1) (بر 


تختهایی روبروی یکدیگر نشسته اند 1 دوستان خدایی به سیمای یکدیگر 
مینگر 


ند. 


و از الذار قطنی مرفوعاً از آابن کفر. آورزده است که گفت: رسول خدا| 
ی و ماوت زار 


منی. 
ق با اشاده از این عناس زوانت کرده که گفت: رسنول خدا ضلی, ال زب 
و آله فرمود: بهترین برادران من علی است. 

وبا انشاه زاین کم آورجه انس که میت دز روز خفاخان مامیر خلی 1 
علیه و اله به علی علیه السلام فرمود: تو در دنیا و اخرت برادر منی 


وبا اساد از جذیفه بن بعان کمیفگ رشول.خوا خی الم علیه و اله مبان 
مهاجرین و انصار پیمان برادری بست . او میان هر مردی را با همتایش 
میثاق برادری میبست سپس دست علی بن آبی طالب علیه السلام را 
کته و ترصن آنن ازع استه نفد کید رنه لا خلی: الم 
هو اه سس رسای و ام خفن و تام زیت حالف ایند که 
هیچ شبیه و مانندی ندارد و علی برادر اوست. 


3 


-« دشمن و دوست روی میاورند و جوانمرد فقط با امتال خود دوستی و 
دشمنی میکند» 


ها استاد ار اتوالحصراع میدد یدق رصول خی خی ال غلن. و له 
میفر مود ۰ چون مرا به معراج بردند, بر پایه راست عرش چنین نوشتهای 
دیدم: من یگانهام, خدایی جز من نیست. بهشت عدن را با دست خود 
کاشتهام. محمّد برگزیده من است. او را به علی مویّد گردانیدم. 


ص: 119 


1- . حجر/ 47 


و از کتاب «الجمع بین الصحاح السته» رزین عبدری در باب مناقب 
امیرالموّمنین علی بن ابی طالب علیه السْلام با اسنادی که قبلاً از سنن 
ابوداود و صحیم ترمذی از ابن عمر امده است که گفت: چون رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله میان صحابه خود پیمان اخوّت بست, علی با چشمان 
پراشک ]وه سیس عرض کرد: یا رسول الله, مبا ن یارانت ت پیمان برادری 
بسی ولی میان من و هیچ کسی عقداخوت نبستی ! راوی گوید: پس 
شنیدم پیامبر ضلی الله علیه و آله میفرمود:تو در دنیا و آخرت برادر منی. 
(1) 


میگویم: در جامع الاصول از ترمذی از ابن عمر تظیر آن روایت شده است. 
(2) 


0 کتتتف القمه: از کناب کفایف لطالب از امام زضا از بدران بر کواوش 
از لت فلیمم صلوات الم آمدی ات کم رس .دا صلم االم. عاید م اد 
فرمود: چون روز قیامت فرا رسد از درون عرش ندا داده میشوم: چه 
نیکو پدری است پدرت ابراهیم خلیل الرحمان و چه نیکو برادری است 
پراورت یبن ای الب ۱۱ 


1 تفسیر فرات بن ابراهیم: عبدالله بن آبی اوفی گوید: در حالی در 
ام و ای المع و ال بش نتم م‌ سوه 
ننای خدا را به جا آورده سپس فرمود: با شما سخنی دارٍم. آن را حفظ 
کرده و نیک بفهمید و برای کسانی که پس از شما میایند بازگو کنید, 
خداوند از میان آفریدگانش برای رسالت خود کسی را برگزید و در همین 
هعنا هیقوما یو« تططفی مت العانکه شا و من الاس ۱۱ جد۱ 


از میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند. و نیز از میان مردم و آنان را در 
بهشت جای داد. و از میان شما کسی را که دوست داشته باشم برمیگزینم 
و میان شما پیمان برادری برقرار میسازم همانطور که خداوند میان 
فرشتگان عقدأخلات بست, و پس از سخنانی طولانی که بیان فرمود. علی 
بن ابی طالب علیه السْلام عرض کرد: يا رسول الله, از اينکه پيوند برادری 
میان یارانت برقرار کردی و مرا 


ص: 420 


1-. کشف الفمة: 97 


۰-3 . کشف الفغمة: 113 
4- .حح/ 75 


واگذاشتی کمرم شکست و جان به لب شدم, اگر اين کار به سبب خشمی 
بوده که بر من گرفتهای حق سرزنش و ملامت داری, پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: سوگند به کسی که مرا به حق فرستاد جایگاه 
نو نزد من جایگاه هارون از موسی است 1 اینکه پس از من پیامبری 
نیست و بدان سبب تو را موْحر کردم که برای خودم باشی, من رسول خدا 
هستم و تو برادر و وارث منی. عرض کرد: من چه چیزی را از شما ارث 
میبرم يا رسول الله؟ فر مود: همان چیزی را که پیامبران گذشته به ارث 
قعم اند عرض کرد: پیامبران گذشته چه چیزی به ارث گذاشته اند؟ 
فرمود: کتاب پروردگارشان و سئت پیامبرشان. ای علی, نو به همراه 
فاطمه که همسر تو در دنیا و آخرت است. در بهشت با من در کاخ من 
خواهي بود و تو همراه منی, سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله آیه:« 
احواناً لین ژر متقبلین». (1) (بر 


تختهایی روبروی یکدیگر نشسته آند. را تلاوت نموده و فر مود: انا که در 
راه خدا| یکدیگر را دوست میدارند, به یکدیگر نگاه میکنند.(2) 


2 الطرائف: ابن مغازلی با اسناد آن به حذيفة بن یمان آورده است که 
کفت: وسول, خدا خلی. اللم ید و آله جیان. جهاحرتن: و انصار بتضان 
برادری بست و چنین بود که آن حضرت میان هر مردی و همتایش پیمان 
پرادری منعقد میکرد, سپس دست علی بن ابی طالب علیه السّلام را 
گرفته و فرمود:« این ار رسول خدا صلی الله 


علیه و آله سیدالمرسلین. پیشوای پارسایان و فرستاده پروردگار جهانیان 
است که شبیه و مانندی ندارد و علی علیه السلام برادر اوست.(3) 


توضیح . روایات این باب در دیگر بابها به صورت پراکنده آمدهاند, و ابن 
بطریق در «العمدة» روایات گذشته را از مسند احمد بن حنبل با شش 
سند از سعید بن مسیب و از عمر بن عبدالله از پدرش از جدش و از زید 
بن اآبی اوفی و از عباس و از امیرالمومنین علیه السّلام با روایت 
زید بن ارقم, ابن عباس و ابن عمر با دو روایت, 


ص: 421 


آجس خصر 5 


تج ]یاف 20 


نقل کرده است.(1) 
و در کتاب «الطرائف» با بیشتر این طرق روایت شده است.(2) 


و ابن صباغ مالکی در الفصول المهمَة از مناقب ضیاءالدین خوارزمی از ابن 
عباس آورده است که گفت: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله میان 
صحابه خود از مهاجرین و انصار پیمان برادری بست., بین ابوبکر و عمر, 
عثمان بن عقان و میدالرمان بن ِِ طلحه و زبیره ابوذر غفاری و 
شخص دیگری و فرمود, از این رو ِ علیه الشلام به حالت 
دلخوری از آنجا خارج شد و درون جویباری بازوانش را زیر سرگذاشت و 
خوابید در حالی که باد بر او میوزید. سپس پیامیر ضلی الله علیه. و اله به 
جستجوی وی پرداخت و وی را درون آن جویبار یافته با پا بیدارش نموده و 
به وی فرمود: برخیز که جز نام «ابوتراب» برازنده تو نیست؛ ایا از اینکه 
میان مهاجرین و انصار پیمان برادری بستم و پیوند برادری تو را با هیچکدام 
اد آنان تبستم بنه ختشیم آمدی؟ ! آیا دوست نداری نزد من منزلت هارون از 
موسی را داشته باشی لا اينکه پیامبری بعد از من من نخواهد اند ؟ بدان 
که هرکس تو را دوست ٍِِ خود و ایمانش را از هرگزندی مصون داشته 
و هرکس با تو دشمنی ورزد, خداوند او را برکیش جاهلیت از دنیا خواهد 
برد.(3) 


22 
1-. العمدخ: 82-83 


2 . الطرائف: 17و 18و 36 
2 افص الت 


باب شصت و نهم : روایت پرنده و اينکه امیرالمومنین محبوبترین مخلوقات نزد خداست 


روایات: 


الله روایت ها ۱ 
علیه و اله بسن از اینکه نماز ضیح ,| به جا آورد در مسجد بودیم. سپس آن 
حضرت برخاست و من هم با وی برخاستم و هرگاه پیامبری قصد داشت به 
جایی برود» مرا از قصد خود آگاه میفر مود و چنانچه از آنجا ویو با خذ: خود 
به آنجا رفته تا از وی خبری به دست آورم , زیرا حتی برای یک ساعت هم 
تاب دوری وی را نداشتم, , پس به من فرمود: من به خانه عایشه میر وم. 
سپس او رفت و من هم به خانه فاطمه علیها السْلام آمدم. مدتی را با 
حسن و حسین سرگرم شدم در حالی که من و فاطمه به وجودشان 
ای ی تسین برخالیته ,و به دز جانه عاییقه از که و دی ردم: عايشه 
د: کیستی؟ گفتم: علی هستم. گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله 
ِِِ است رشن ار ]| 7 تاه و وه ود 
عايشه دیر خانه و لذ| دوباره برگشته و در زدم. عايشه پرسید: 
کیستی؟ گفتم: #ق هستم. گفت: پیامبر مشغول کاری است. پس 
شرمگین از اينکه در زده بودم. برگشتم, اما احساس میکردم در سینهام 
چیزی هست که مرا بیتاب میکند لذا به سرعت باز گشته و در خانه را محکم 
زدم. پس عايشه به من گفت: کیستی؟ گفتم: علی هستم. ناگاه صدای 
رل حیاضای ال علبه و اه را شنم که فرضوده اه زا رای 
وی بازکن. پس عايشه در را باز کرد و من وارد خانه شدم. پس پیامبر 
ضَلی الله علیه و آله به من فرمود: بنشین یا آباالحسن تا درباره وضعی که 
دارم با تو سخن بگویم یا اينکه تو 


ص: 423 


ِِ دیر ی عرض کردم: یا رسول الا نی یقرت بدا چم 
کر بودم ۳ درد را نهان داشتم. و چون وارد 
خانه عاپشه شدم و مدتی نشستم چیزی برای خوردن نیافتم لذا دست بلند 
کرده و از خدای قریب مجیب کمک خواستم. ناگاه محبوبم جبرئیل علیه 
السلام با این پرنده فرود آمد- و دست روی پرنده گذاشت که در مقابلش 
بود- و به من گفت: ای محمّد, خداوند عژوجل به من وحی فرمود که این 
پرنده را که خوش خوراکترین غذای بهشتی است., بگیرم و برای تو بیاورم. 
من خدا را بسیار سپاس گفتم و جبرئیل به آسمان رفت. سیس دست به 
انتتمات بلند کرده و گفتم: خداوندا, بندهای را روانه بفرما که تو و مرا 
دوست میدارد تا در خوردن این پرنده با من سهیم شود. اما بسیار صبر 
کردم و کسی را نیافتم که در خانه را بزند. سپس دستانم را به دعا بلند 
کرده و گفتم: خدایا, بندهای که تو و مرا دوست میدارد و من و تو نیز او را 
دوست میداریم بفرست که اين پرنده را با من بخورد. آنگام در ازدن. و .بلند 
شدن صدایت را شنیدم . پس به عايشه گفتم: علی را به خانه دعوت کن 
کی رن ان خدا سانشان سکم اه که تمعن امتی 
که تو, خدا و مرا دوست میداری و خدا و من نیز تو را دوست میداریم, پس 
بخور يا 


چون من و پیامبر صَلی الله علیه و اله ان پرنده را خوردیم, به من فرمود: 
یا علی, اکنون تو ماجرای خود را برایم تعربف کن. عرض کردم: يا رسول 
الم امرمانی که شها وا شرت رم باه کسن شین اس رم 
همگی خوشحال بودیم, سپس برخاسته به دنبالتان اقدم و وی تدم عاینستة 
گنت پيامتر صلی الله علیه. و ال خوانیده است. از این ره از براهی که 
آمده. توذم:.بر کرشنتم: اما با خود گفتم چگونه ممکن است عايشه در خانه 
باشد و پیامبر خواب باشند؟ چنین چیزی ممکن نیست ! از اين رو برگشته و 
2 عايشه به من گفت: کیستی؟ گفتم: علی هستم. گفت: پیامبر 
سرگرم کاری هستند. پس شرم کردم و برگشتم, اما چون به جایی ۳ 
که بار اول از آن بازگشته بودم, دلم پر آشوب شد و نتوانستم صبر کنم و با 
خی کف ات دراه استنه لس اصلی ال له امس مرول 
کاری است؟ پس 
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دوباره برگشته و ان چنان که شنیدی در زدم يا رسول الله. سپس شنیدم 
خودتان يا رسول الله به عايشه فرمودید که علی را ی 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود؛ خهیر ا ای را مو ات اس اس چنیرن 
کردی؟ عرض کرد: يا رسول الله, دوست داشتم را 1 
پرنده بخورد. پیامبر ضَلی الله علیه و آله به وی فرمود: این اولین کینهای 
نیست که از علی به دل گرفتهای! من بر آنچه بر قلب تو درباره علی 
میگذرد آگاهم, تردید ندارم که با وی خواهی جنگید! عرض کرد: یا رسول 
الله, چگونه زنان با مردان جنگ کنند ؟ به وی فرمود: عايشه, تو قطعاً با 
علی خواهی جنگید و چند نفر از صحابه من تو را در اين کار همراهی 
خواهند کرد و تو را وادار به جنگ به او خواهند نمود و جریان جنگ تو با وی 
چنان خواهد بود که ورد زبان اوّلين و آخرین خواهد شد و علامت آن چنین 
است که تو سوار بر شیطان (منظور شتری است که عايشه در جنگ جمل 
بر آن سوار بود) گشته و پیش از رسیدن محل مورد نظر امتحان خواهی 
دی وکا واه و بارش شحو آهند کرد و ور ازدا: نو اصرار به بازگشت 
میکنی و چهل نفر نزد تو شهادت خواهند داد که اين سگهایی که پاس 
میکنند سگان حوآب نیستند, سس نو به شهری میروی که مردمانش 
پاوران توآند و آن شهر دورترین شهرها از آسمان است و نزدیکترینشان به 
آب و تو حتماً شکست خورده و به هدف نرسیده بازخواهی گشت و در 
چنین گیرو داری این مرد(علی علیه السُلام) تو را با کسانی از یارانش که 

به انشان اعتهاهن:دارخ.باز خواهن کردانده آو ترا ته نهر از ان انست که نو 
تدای او بودهای و او تو را هشدارخواهد داد که ورودت به این جنگ باعث 
خواهد شد در روز قیامت از من جدا گردی و علی اجازه دارد پس از من 
هریک از زنان مرا طلاق دهد؛ عرض کرد: يا رسول الله, کاش پیش از انکه 
مرا بدان وعده دادی اتفاق بیفتد, بمیرم ! فرمود: هیهات هیهات, سوگند به 
آن که جانم در دست اوست., آنچه گفتم اثفاق خواهد افتاد و گویی هماکنون 
دارم آن را میبینم؛ سپس به من فرمود: برخیز علی, وقت نماز ظهر 
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است تا به بلال بگویم که اذان سر دهد. پس بلال اذان گفت و پیامبر به 
نماز ایستاد و من هم با وی نماز گزاردم و همچنان در مسجد ماندیم .(1) 


2 امالی طوسی: آنس بن مالک گوید: پرندهای به رسول خدا ضَلی الله 
علیه و اله هدیه شد و ان را در مقابل ان حضرت قرار دادند. پس فرمود: 
خداوندا, محبوبترین مخلوق خود را به سوی من فرست تا با من هم غذا 
شود, سپس علی علیه السّلام آمد و در زد. گفتم: کیست؟ گفت: علی 

هستم ! گفتم: پیامبر صلی الله علیه و آله کار دارد. اما او سه بار اين کار را 
تکرار کرد و بارچهارم در با پا زده وارد خانه شد. پس پیامبر ضَلی الله علیه 
و آله فرمود: چرا دیرآمدی؟ عرض کرد: سه بار آمدم ! پیامبر صَلی الله 
طلیه و آله. یف اسن. صفت: ها .حنین کروی ۱ رصن کرد فوست :انم 
مهمان شما مردی از قوم من باشد.(2) 


3. کشف الیقین: ابورافع خدمتکار عايشه گوید: من غلامی بودم که به وی 
جومت میگرژم وصن رسول دا صلی ۵ له و له رد وی وگن هم 
نزدیکی و در دسترس میماندم تا به وی خدمت نمایم. گوید: روزی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد عايشه بود. شخصی آمد و در زد. 
گوید: پس رفتم و در را باز کردم, کنیزی بود که ظرفی سرپوشیده به 
همراه داشت. گوید: پس نزد عايشه آمده و به وی اطلاع دادم. گفت: او را 
راهنمایی کن. آن کنیز وارد خانه شد و ظرف را در مقابل عايشه گذاشت و 
عایشه نیز آن را پیش روی رسول خدا صَلی الله علیه و آله قرار داد و آن 
حضرت صلی الله علیه و آله شروع به خوردن نمود و آن کنیز بیرون رفت. 
سیس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای کاش امیرمومنان و 
سرور مسلمانان و پیشوای پارسایان نزد من بود و با من غذا میخورد. در 
این هنگام شخصی در خانه را زد. رفتم و در را باز کردم و ناگاه دیدم علی 
بن آبی طالب علیه السْلام پشت در است. پس آمدم داخل و عرض کردم: 
علی است ! پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: او را راهنمایی کن. چون 
علی وارج خانه نقند.. پيامیز صلن الله. علبه. و اله 
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1- . الاحتجاج: 104-105 
2 احالیسنت: وی 9 15 


فرمود: خوش آمدی, دو بار آرزوی آمدنت را کردم و اگر دیرتر میاآمدی از 
خدای عژوجل درخواست میکردم تو را نزد من بیاورد؛ بنشین و با من غذا 
بخور.(1) 


بشارة المصطفی: اسماعیل بژاز نظیر این روایت را نقل کرده و به پایان 
آن چنین افزوده است: سپس رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: 
خداوند با کسی که با تو میجنگد, بچنگد و دشمن کسی باشد که با تو 
شم کته وه باس ار ان را تگذار رمود 12 


4. اقب انن شهر اشوت: حدیث طیر(پرنده) را جمعی روا بت کردهاند از 
جمله ترمذی در جامع خود, ابونعیم در حلیه الأولیاء بلاذری در تاریخ خود, 
خر کوشی در شرف المصطفی, سمعانی در فضائل الصحابه, طبری در 
الولایث. ابن البیع در الصحیح, ابویعلی در المسند. احمد بن حنبل در 
الفضائل, و نطنزي در الاختصاص (الخصائص)؛ کما اینکه محمد بن اسحاق, 
محمد بن یحیی آزدی, سعید, مازنی, شاهین, سدی, ابوبکر بیهقی, 
کدام: داود بن #۰ بن اه ای و ایوحاتم ۷0 ۳ ات ت1 با 
اسنادهای_ خود از آنفز.ه این ۳ و 1 اب روایت کردهاند؛ کما اينکه 
ابن 7 آن را در الابانه از دو طریق روایت نموده و خطیب و ابوبکر در 
تاریخ بغداد آن را از هفت طریق نقل کردهاند, 7 
کت نوخ به نام «کتاب الطیر» در این خصوص تألیف نموده است ؛ قاضی احمد 
گوید: حدیث طیر نزد من صحیح است. و ابو عبدالله بصری گوید: روش 
ابوعبدالله جبائی در تصحیح روایات اقتضا ِِ که این حدیث صحیح باشد 
زیرا علی علیه السلام در شوری آن را بیان کرد و کسی ِِ 
نکرد. شیخ گوید: امیرالمومنین علیه السّلام به اين حدیث برای اظهار فضل 

خود در ماجرای شورا در حضور اعضای ان استناد نموده است. و همه 
اعضای شورا این حدیث را شناخته و به. آن اقرار نمودند و علم به صحت 
این حدبت همانند علم هه صحت خود شوراست, از این رو حدیئی متواتر 
شده است و در میان ات علیرغم اختلاف دیدگاههایشان کسی آن را رد 
نکرده است. و مرا ابوالعزیز 
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آت کف الیقین 13210 
2 . بشارة المصطفی: 203-204 


کادش عکبری از ابوطالب حربی عشاری از ابن شاهین واعظ در 
کتابش«ما قرب سنده» روایت ت کرده گفت گفت: مرا نصربن ابوالقاسم فرائتضی 
از محمّد بن عیسی جوهری از نعیم بن سالم بن قنبر از آنس بن مالک 
روایت کرد و سپس عین روایت را نقل میکند. نیز این حدیث را علي بن 
ابراهیم در کتاب قرب الاسناد نقل کرده, و نیز سیو پنج مرد از صحابه آن را 
از انس و ده تن آن را از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت کردهاند, 
و بدین ترتیب صحت اینکه خدا و پیامبر وی را دوست دارند به اثبات رسیده 
و اين معنا برای شخص دیگری صحّت ندارد, از اين رو باید به وی اقتدا 
شود و هرکس حدبت طائر را به وی (علی علیه السلام) منسوب نموده, 
امامت را در آن حضرت منحصر نموده است. در مجمع الحدیث امده است 
که آنس دستاری بر سر بسته بود(تا بیماری برص او را بیوشاند) از او در 
مورد آن دستار سوال شد. گفت: اين اثر نفرین علی علیه السلام است. 
گفته شد: چگونه؟ گفت: پرندهای بریان به رسول خدا ضلی الله علیه و آله 
هدیه شد, فرمود: خدایاء محبوبترین مخلوقات خودت را نزد من بفرست تا 
باهم این پرنده را بخوریم پس علی علیه السّلام آمد, به وی گفتم: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله مشغول کاری است و نمیتواند شما را بپذیرد- و 
دوست داشتم مهمان رسول خدا مردی از قوم من باشد- سپس رسول 
خدا صَلی الله علیه و اله دوباره دعای خود را تکرار فرمود و علی علیه 
السّلام دو پار آمد, گفتم : رسول خدا مشغول کاری است و نمیتواند شما 
را بپذیرد. آنگاه رسول خدا ضَلی الله علیه و اله برای بار سوم دعا فرمود و 
باز علی علیه اسلا آمد, عرض کردم: کی بر لس 
کاری مشغول است. ناگاه علی علیه السلام صدای خود را بالا 7 
فرمود: چه چیزی رسول خدا صلی الله علیه و آله را مشغول کرده که 
نمیتواند مرا بپذیرد؟ رسول خدا صَلی الله علیه و آله صدای وی را شنیده و 
فرمود: ۳ این کیست؟ عرض کردم: علی بن ابی طالب علیه السلام 
افتتت قر قود: بکداو وازد ویو حون نزو بیامتر صلی الله: غلبه: و الذ آاهد: 
آن حضرت به وی فرمود: یا علی, من سه بار از خدا خواستم که محبوبترین 
خلق خود را نزد من بفرستد تا در خوردن این پرنده مرا همراهی کند و اگر 
بعد از سه بار نمیامدی, تو را از خدا به نام میخواستم, عرض کرد: پا 
رسول الله, من سومین بار 
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آننتت که مایم اما هر. بار آنفن .هراد حردانده ند موی سول خدا 
مشغول کاری است و نمیتواند تو را بپذیرد. پس رسول خدا ضَلی الله علیه 
و اله به من فرمود: چرا چنین کردی؟ عرض کردم: دوست داشتم مهمان 
شما مردی از قوم من باشد. پس علی علیه السُلام دست دعا به آسمان 
بلند کرده و عرض کرد: خداوندا, آننتن: .| چنان به بیماری برص مبتلا فرما 
که نتواند آن را از مردم نهان دارد! - و در ژوانتی: عمامهاشن: ان را 
نیوشاند- سپس عمامه را از سر برداشته و گفت: این نتیجه نفرین علی 
است, این هم نتیجه نفرین علی است !(1) 


امالی صدوق: پدرم از علی از پدرش از ابوهدبه روایت کرده که گفت: 
آنس بن مالک را در حالی دیدم که پیشانی خود را با دستمالی بسته بود. در 
اين مورد از وی سوال کردم, که آن گفت: نتیجه نفرین علی بن ابی 
طالب علیه السْلام است. پس به وی گفتم: ماجرای آن چه بوده است؟ و 

او ماجرا را همانطور که بیان شد. نقل نمود. را 
است: و هنگامی که «یوم الدار» (روز شورای پس از مرگ عمر) فرا 
رسید علی علیه السلام از من خواست که در مورد این ماجرای پرنده 
شهادت بدهم ولی من آن را کتمان کرده و گفتم: فراموشم شده! پس 
دست خود را به دعا... تا آخر حدیت.(2) 


5 مناقب ابن شهر آشوب: آن حضرت علیه السلام از چند وجه محبوبترین 
مردم نزد خدا و رسول اوست از جمله: قول رسول خدا صلی الله علیه و 
آله که فرمود:«خداوندا, ۰ محبوبترین بندگانت را نزد خودت و من برسان تا 
باهم این پرنده را بخوریم» : و از جمله آن قول آن حضرت است که 
که ی را 
دوست میدارد و خدا و رسولش نیز او را دوست میدارند» و:« دوست مرا 
نزد او تا سا را آوردتد و ان خضرت: از ایشان رو 
0 یس چنانچه ثابت شود علی علیه السْلام محبوبنترین مردم نزد 
خدا و رسول او بوده است, جلیز نخواهد بوز که دیگری پر وی مقدّم شود 
در حالی که خدای متعال میفرماید:« قْلْ ان کُنثق تحِتّونَ اللةَ قانیعو 
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1-. مناقب آل آبی طالب 1: 435-436 
2 . امالی صدوق: 389 


یُحْببْکَم الله»(1) (بگو: «اگر خدا را دوست دارید. از من پیروی کنید تا خدا 
دوستتان بدارد ) 


دز خانانه» این بطم و «فضانل» آحمند دز زفاشی از عکرهه از این غناسن 
آمده است. که کفت: و تخقیها خآ وند ان مت هم‌صلی الله علیه: ‏ اله.را 
در بیش از یک آیه از قرآن ملامت فرموده و از علی علیه اللام جز به 
یکی باد نکرده است, مانند قول خدای عژوجل:«و لقَد رت 5 اه ببَدر و 
3 شم أذِلخ»(2) (و ۲ 


تقینا کدا شا زادر ای بدر- یا انگة ناتوان بودید- یاری کرد) و قول 
خدای متعال:« و يَوْم ختین اد أعْجبتکم کنوتکم»(3) (قطعاً 


خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده استٍِ و ِ در روز «ختین» 
آن هنگام که شمار زیادتان شما را بم شگفت آور ۰ و قول خدای 
متعال در آیه مناجات:«قاذ لمْ تَفقلوا و تَاب اش 9 »(4) ( و چون 
نکردید و خدا [هم ] بر شماً بخشود ) 


مت پیامیر ضَلی الله علیه و آله در حالی وفات یافت که از وی راضی 
0 مردم انزنات به دلیل تا متعال ۳0 ضی " ال غن 
المومنین لا یبایغوتک تخت السجرو»(5) (به راستی خدا هنگامی که 
مقمنان زیر آن درخت با تو بیعت می کردند از آنان خشنود شد + زیر| 
صحت و درستی اینکه ان حضرت هرگز در هیچ جنگی پشت به دشمن نکرد 
ثابت است اما در مورد دیگران چنین چیزی ثابت نشده است.(6) 


6 کشف العغقّة: از مناقب خوارزمی از آنس آورده است که گفت: 
پرنده(بریانی) در مقابل پیامبر صَلی الله علیه و اله قرار داشت, یس 
عرض کرد: خداوندا, محبوبترین خلقت را برسان تا این پرنده را باهم 
بخوریم. پس علی علیه السْلام آمد و با وی مشغول غذا خوردن شد. 


ص: 130 
1-. آل عمران/ 31 


2 . ال عمران/ 123 
3- . توبه/ 25 


4-. مجادله: 13 
5 . فتح/ 18 , 
6-. مناقب آل آبی طالب1: 550-551 


و از اواز ابن عباس نقل است که:(گوشت) پرندهای را برای پیامبر صَلی 
الله علیه و اله اوردند. پس آن حضرت عرض کرد: «خداوندا, محبوبترین 
خلقت را بزسان» سپس علی بن آبی طالب علیه الشلام آمد. بسن بیامبر 
انن.خدیت را در جاهغ خود آوزدم, و تساتی نیز آن را در کتاب حدیتش دکر 
نموده است.(1) 


7 بشارة‌المصطفی: ( گوشت) پرندهای را برای پیامبرضلی الله علیه و آله 
ارودند. پس فرمود:«خدایا, محبوبترین خلقت نزد خودت را برسان» سپس 
علی علیه السلام آمد, آنگاه فرمود:«خدایا, دوستدارش را دوست بدار و 
دشمنش را دشمن بدار»(2) 

8 الطرائف: احمد بن حنبل در مسندش مرفوعاً از سفینة خدمتکار رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آورده است که زنی از انصار (گوشت) دو پرنده 
را لای دو نان گذاشته و آن را به حضور پیامبر صَلی الله علیه و آله آورد. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوندا, محبوبترین خلقت نزد 
خودت و نزد رسولت را برسان ! پس علی علیه السْلام امد و با صدای بلند 
اجازه ورود خواست. پس پیامبر ضلی الله علیه و اله فرمود: این کیست؟ 
عرض کردم: علی, فرمود: در را برايیش باز کن, سپس در را برای وی 
گشودم و با پیامبر صلی الله علیه و آله مشغول صرف غذا شد تا اینکه هر 
دو پرنده را خوردند. 


و از جمله اموری که دلالت كِ بر اینکه چنین کاری بارها توسط پیامبر 
ها گشته و برای خوردن چند پرنده در چند مجلس 
با علی علیه السّلام همغذا شده. آن است که این روایت را از طریق 
دیگری جز این طریق نیز نقل کردهاند: در کتاب الجمع بین الصحاح السئة 
از جزء سوم در باب مناقب امیرالمومنین علي علیه السْلام. از صحیح 
ابوداود که کتاب سنن است با اسنادی پیو سته از آنتتن نن مالک آورده است 
که گفت: پرندهای که آن را برای پیغمبر صلی الله علیه و آله پخته بودند در 
مقابلش قرار داشت, پس فرمود: خداوندا, محبوبترین 
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1 تفه 13 
2رتقا ره متفه 202 


با هی اد آن عدا شاول نمود. 


ابن مغازلی شافعی در کتاب خود نظیر آن را از حدود بیش از سی طریق 
روایت کرده است که نشان میدهد اين کار از پیامبر صلی الله علیه و آله 
در مورد پرنده دیگری صادر شده است. با اسنادش از زبیر بن عدی از 
آننشن روایت کرد است که گفته مزندهای بیان به سول خدا ضلن الله 

و اله. هدیه شند. و خون آن:را در ففایل. وی فرار دادتد. فرمود: 
وا محبوبترین خلقت را برسان تا از این پرنده با من بخورد! راوی 
گوید: با خود گفتم: خدایا, او را مردی از انصار قرار ده! گوید: پس علی 
علیه السلام او دز زا ند هتکن زد. گفتم: کیست ؟ فر مود: کل 
هستم. عرض کردم: رسول خدا مشغول کاری است., و علی علیه السلام 
رفت. سپس نزد رسول خدا| صلی الله علیه و آله آمدم و دیدم دوباره 
میفرماید: خداوندا, محبوبترین خلقت را بفرست تا با من از این پرنده 
بخورد. پس با خودم گفتم: خدایا او را مردی از انصار قرار ده ! گوید: پس 
علی علیه السلام آمد و در زد. عرض کردم: مگر شما را خبر نکردم که 
زیون خداا صلی. الله علبه و له کار دارنده علین علبه السلام روانه رسد و 
من نزد رسول صلی الله علیه و اله بازگشتم در حالی که برای بار سوم 
میفر مود: : خداوندا, محبوبترین خلقت نزد خودت را برسان تا با من از این 
پرنده بخورد! گوید: پس علی علیه السلام آمد و به شدت در زد. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بازکن بازکن, بازکن, گوید: چون نظر 
تسوا لین الا اه آله بو دعراناد فرص خداهندا رای من نی 
خداوندا برای من نیز, خداوندا برای من نیز(محبوبترین مردم است). 
گوید: فص ار اه را ماع ی وی 
خورد. و در یکی از از روایات ابن قفا لی افدم-اشته که پيامبر لین الله 
علیه و آله به علی علیه السّلام فرمود: چرا دير کردی؟ عرض کرد: این 
سومین باری است که میاآیم و آنس مرا بر میگرداند. پیامبر ضَلی الله علیه 
و آله فرمود: آنس, چرا چنین کردی کاری از تو سرزده است؟ عرض کرد: 
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امید آن داشتم که مهمان شما مردی از انصار باشد ! ! پس به من فرمود: ای 
آنن: مکر دز انضار بهتر از علی. هت با در غیان انضار افضل,از عای: 
هست ؟ !(1) 


9. العمدة: از مناقب ابن مفازلی مرفوعاً از انس بن مالک آورده است که 
گفت: بر محقّد بن الحجاج وارد گشتم پس گفت: ابوحمزه, حدیتی را از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ما نقل کن بیواسطه خودت از پیأمبر 
صلی الله علیه و آله شنیده باشي, گفتم: سخن بگویید که سخن شاخ و 
بوک تسار دارم هنکن نکن اضعا وراد سپس آنس حدیثی از علی بن ابی 
طالب علیه السلام روایت کرد و محمد بن ن الحجّاج به وی گفت: حدیت از 
ابوتراب نقل میکنی؟ ما را با ابوتراب چه کار؟ پس آنس به خشم آمده و 
گفت: درباره علی چنین سخن میگویی؟! به خدا سوگند حال که درباره وی 
چنین گفتی حدیثی را درباره او نقل میکنم که آن را از رسول صلی الله 
علیه و آله شنیدهام: چند کبک به رسول خدا صَلی الله علیه و آله هدیه شد 
و آن حضرت از آن تناول کردند و مقداری از گوشت و نان باقی ماند, فردا 
صبح آن:را به.حضور ایشان آوردم: پتن سول خدا صلی الم علية و اله 
فرمود: خدایاء بهترین ن آفریدهات را نزد خودت به سوی من فرست تا این 
پرنده ۳ باهم بخوریم. پس مردی آمد و در زد آرزو کردم از انصار باشد 
اما ناگاه با علی علیه السّلام مواجه شدم. پس گفتم: مگر ساعتی پیش 
ناهد و ازکسی؟ باز رسول خدا خی الله علیة و آله غرض کرف دابا 
بهترین آفریدهات را نزد خودت به سوی من فرست تا اين پرنده را باهم 
بخوریم. سپس مردی در زد که دیدم علی علیه السّلام است, در این حال 
رصول دا صلی اللت علیم و الم دای وق زا دی فرجود خدا وتا و 
محبوبترین افریدهات نزد من, و محبوبترین افریدهات نزد من ! 


۳۹ گوید: این حدیت را از آنس بن مالک یوسف بن ابراهیم واسطی, 
اسحاغیل شایمان. الازژی: اسماعیل. سعی. اسحاق بر عیدالله-بن. آین 
طلحه, یمامة بن عبدالله بن آنس و سعید بن زربی روایت ت کردهاند. ابن 
سمعان گوید: سعید بن زربی آن.را فقط از انس جوانت کردن آاشت. ۵ 
خماعتی آن را از انس تنعل کردهاند کوار خوله 
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1- . الطرائف: 18 


آنها میتوان سعید بن مسیّب, عبدالملک بن عمیر, مسلم ملائی, سلیمان بن 
الحجاج طائفی. آبن آوود: الرجاء کوفی, اسماعیل بن عبدالله بن جعفر, نعیم 
بن سالم و دیگران را نام برد. (1) 


میگویم: ابن بطریق این روایت را با یک سند با عبارتهایی نزدیک به مسند 
احمد بن حنبل و از مناقب ابن مغازلی با بیستو چهار سند و از سنن ابوداود 
با دو سند نقل کرده است. (2) 


و شیخ مفید قدس الله روحه در کتاب الفصول- آنگاه که پرسنده اعتراض 
کرد که این حدیث از اخبار آحاد است و فقط آن را اتتتان فن هالک ووابت 
کرده است- چنین پاسخ داد که أَمّت این حدیث را به اجماع پذیرفته است و 
زوایت نشندم که کسن ضخت انوا ار انس تیدیرفته باشد و بدین ترتیب 
حصول اجماع بر آن دلیل بر درستی آن خواهد بود, در ضمن تواتر وجود 
دارد مبنی بر اینکه امیرالمومنین علیه السلام در ذکر مناقب خود در 
«یومالدار» بدان احتجاج کرده و فرموده است: شما را به خدا| سوگند 
میدهم, آیا در میان شما کسی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
درباره وی گفته باشد: خداوندا, محبوبترین آفریدهات را نزد خودت به 
سوی من فرست تا این پرنده را باهم بخوریم ! آیا کسی جز من آمد؟ 
گفتند: به خدا سوگند نه ! عرض کرد: خدایا تو شاهد باش. پس همه یه 
کت | اعتراف کردند و امیرالموّمنین و 
ارت ناطلن احعاع کند با حض که آن حصرت:ذر صفام نا ره ه ام که 
میخواست به فضیلتهای خود استدلال نماید تا ثابت کند که بالاترین, منصب 
یعنی منصب امامت و خلافت پیامبر ضلی الله علیه و اله به وی تعلق دارد 
و در عین اینکه میدانست حاضران با وی در شوری خلافت را برای دیگری 
میخوانستند و آين در خالی نود که بیاضبر ضلی الله علیه. و آله: فر موده: بود: 
علی با حق است و حق با علی و حق حول محور علی میچرخد.(3) 


ص: 434 
1- . العمده: 126-127 


2 . العمدة: 125-132 
3- . الفصول المختارة 1: 60-61 


و علامه از کتاب مناقب ابن مردویه با اسناد آن را به ابوذر رضی الله عنه 
روایت کرده است که گفت: بر رسول خدا ضلی الله علیه و اه وارد گشته 
و عرض کردیم: کدام یک از صحابه شما نزدتان محبوبتر است تا اگر امری 
بود با او باشیم و اگر بلایی برایش پیش آمد, از او دفاع کنیم؟ فرمود: این 
شخش علی. یه السلام اهت که شتارنون: شما در تسانم دنه 
اس ان اه 1 


و آنن اثیز دز جامع: الاضول از ضحیح ترمخی از انسن,زوایت کرده که گفت؟ 
پرنده بریانی پیش روی رسول خدا| صَلی الله علیه و اله بود, یس ان 
حضرت فرمود: خداوندا, محبوبنترین آفریدهات نزد خودت را بفرست تا 
باهم این پرنده را بخوریم. سیس علی علیه السلام اد و با آن حضرت 
همغذا شد.. و ززین. کوید: آبوعیستی داسانتی دربارم این حدیت آورده: که 
آخر آن چنین است: شخصی به علی علیه السلام عرض کرد: برای من 
طلب مفغرت کن تا تو را بشارتی بدهم؛ و علی علیه السُلام چنین کرد و آن 
تحص اما اد ول رل خدا علی الله هو الم رها اه نمی 
۳4 

توضیح . بدان که این روایات با تواتری که دارند و صحت آنها مورد اتفاق 
فریقین میباشد دلیل برآنند که آن حضرت صلوات الله علیه بهرین خلق و 
سزاوارترین اما به خلافت بعد از رسول خدا ضلی الله له و اه بوده 
0 0 
بودن به صفات نیکو به دست نمیاید و خداوند متعال منزه از ان است که 
دچار انفعالات و هیجانات گردد بلکه حت و بفغض ذات اقدس باری تعالی 
مرتبط با غایات و اهداف است و اثبات این امر پیش از این در کتاب توحید 
حاسل ده است: فا خدامد اری م عالی ند حکم عفل کسی. را که 
فضیلت يا خصلتی نیکو نداشته باشد. پاداش نداده و تکریم نمیفرماید و به 
خکمغقل قبنه است تاخض را بز کامل: تافرمان را بز مطیم, نادان را بر 

دانا و فاقد کمالات را بر کسی که آراسته به کمالات بسیار است مقام 
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1-. کشف الحق: 101-102 
2 . نسخه خطی 


بداریم و خداوند متعال فرموده است: «فْل ان کنثم ۶ 2 قائبعّونی 
بعیکم اللّه» (بگو: «اگر خدا را دوست دارید, ی پیروی کنید تا خدا 
دوستتان بدارد؟ و بدین ترتیب آشکار میشود که جلب محبت خدای متعال 
مسلوه مایعت ار رسول حلی الله علیه و له اشت ,و این خوف ایت میکنه 
که ان حضرت صلوات الله علیه افضل همه مخلوقات است و تنها پیامبر 
استثنا می شود به دلیل اجماع امت بر برتری پیامبر از همه و به دلیل اینکه 
کلام به رسول خدا صلی الله علیه و اه اختصاص دارد و ظاهر سخن پیامبر 
نیز نشان میدهد که مراد وی: محبوبترین دیگر مخلوقات به خداوند متعال 
ات و را هس یج تنل ادرم لاله عله والد است . 


اک و اب اف سا شا خی ال عم و الم ماش ان 
میب آسفت کم-هر کشن, افطل ار همه صحایه وخلکم:از ساتر اسا ه اوضیا 
ال ای هر اه اسر یی عم ارت الا عص ام کی 
که حتی یک فضیلت را هم نمیتوان برای وی ثابت کرد مگر از طریق 
روایات معاندین که آثار جعلی و دروعغ بودنشان آشکار است و براي جلب 
رضایت سلاطین جور و پشت کردن به طاعت پروردگار زمین و آسمان 
جعل شدهاند. 


در دلالت این روایت بر افضلیت علی علیه السلام از دو جهت مناقشه شده 
است: اوّل اینکه احتمال دارد مراد آن حضرت صلی الله علیه و آله, از 
محبوبترین خلق خدا به وی. در خوردن پرنده باشد نه به طور مطلق ! و 
پاسخ به ان- ما 
ندارد و گویندهاش استحقاق همسخنی را ندارد- آن است «یأکل» در قول 
بای ای له قایع و له جوا رای اسر است ی هر کس کذتررن 
اشنایی با کلام عرب داشته باشد جز این معنا را از ان استنباط نمیکند, 

پس اگر حب را به خوردن پرنده اختصاص میداد. تخصیصی شمرده میشد 
که قرینهای برای دلالت بر آن وجود ندارد و برهانی نیست که آن را تابت 
کند. و اگر «یاکل» را قید برای «جخب» قرار دهد, با وجود استبعادی که 
دارد ۳۲ تقدیر (فی آن یاکل) خواهد بود و این برخلاف اصل است و جز 
با وجود دلیل نمیتوان ان را پذیرفت و این در حالی است که در برخی 
روایات لفظ «یاکل» 


ص: 136 


به کلی وجود ندارد و در برخی دیگر به صورت«حتثّی یاکل» آمده که در هر 
دو حالت احتمال این معنا از انها نمیرود 


شیخ مفید پاسخ به آن را به صورتی دیگر داده و آن اينکه اگر کلام محتمل 
آن معنا بود, دیگر فضیلتی بر آن مترتب نميشد., و آنس دو بار علی علیه 
السّلام را باز نمیگردانید تا اين فضیلت به انصار تعلّق بگیرد و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نیز از انس بر اين مطلب اقرار نمی گرفت, کما اينکه 
اگر آن معنا محتمل بود, امیرالمومنین علیه السّلام در یوم الدار بدان 
احتجاج نمیفر مود و حاضران یر ان را از وی نمیپذیرفته و میگفتند: این 
فوصوع بر فصیای «لالت۰ فیکند کم امامت وخلاقت را اجاب کنو ۱1 


دوم اینکه احتمال دارد که در آن زمان وی محبوبترین و افضل خلق بوده 
باشد. پس چرا جایز نباشد که بعد از ان زمان یکی از صحابه افضل از وی 
شود؟ و پاسخ به این استدلال نیز آن است که چنین برداشتی برخلاف 
عموم لفظ است زیرا از ظاهر لفظ چنین برمياید که منظور محبوبترین 
ی و ی ی 
د, قطعا آن را به نحوی به آن مقصود مقیْد میکرد و از خارج کلام دلیلی 
اک 


شیخ مفید نیز پاسخ اين اشکال را به دو وجه دایه است: اوّل اينکه چنین 
برداشتی خرق اجماع کر است.؛ را خصه اه مه هد رن شید 
میشوند: : پا اینکه قائل به تفضیل آن حضرت در هر زمان و مکانی هستند یا 
اینکه درکرق وا فن هفه حال افحل از وی.سداند سابراین: آنچه گفته آمد 
سخنی است که کسی قائل به آن نیست. دوم اینکه احتجاج آن حضرت 
شلات لاله قلیه مه از سل خدا صلی الم کم لهس ان ری 
قول وی توسط حاضران, این احتمال را رد میکند.(2) 


تشر حمالی ۶ سر که ففات ر ااه آق قانمیه تیان 
ص: 437 


1-. الفصول المختاره 1: 63-64 
2 . الفصول المختاره 1: 62-63 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
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